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بیشگفتار 


کتاب حاضر را که چهارمین کتاب از مجموعۀ «آموزش زبان فارسی» (آزفا) است به زبان آسوزانی 
هدیه می‌کنم که با همّت و پشتکار سه کتاب قبل از آن را با موققیت به پایان رسانده ات د. وزان ye‏ 
پایمردی آنان نسبت به فراگیری زبان فارسی موجب شد که کتابهای آزفا یکی پس از دیگری بد ید آیند. 

این کتاب به دورۀ پیشرفته اختصاص دارد. دراین دوره زبان آموز جزئیات و ریزه کاریهای دستور زبان 
فارسی را فرا می‌گیرد؛ روش تجزیه و تحلیل زبان را می‌آموزد؛ متنهای ستنوع در زمینه‌های گوناگون علمی, 
ادبی» اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, هنری و جز آن را می‌خواند؛ با سبکهای مختلف داستان, توصیف. طنز, و. 
نیز با شعز فارسی و ویژگیهای آن آثبنا می‌شود؛ gil‏ نگارش و خلاصه‌نویسی را ياد می گیرد؛ و سرانسجام, 
شناختی کی از فرهنگ و تمدن ایرانی و گذشتۀ تاریخی ələl‏ زمین به دست می‌آورد. 

همه متنهای ای کاچ ر نی تررئ از روزنامه‌ها و مجلات فعلی ələl‏ بر گزیده شده اند. ə‏ 


از هدفهای آزفا آشنا ساختن زبان آموز با زبان روزنامه است, به گونه‌ای که قادر باشد به راحتی آن را خواند 1 


و بنهمد. 

چنانکه می‌دانیم. زبان روزنامه در هر کشور زبانی است زنده ولی در عین حال پسیچیده و مشحون از 
تر کیبات و اصطلاحات و ساختهانی که در دیگر گونه‌های زبان کمتر می‌توان یافت. از ویزگیهای مهم زبان 
روزنامه همگانی بودن آنست. زیرا روزنامه برای همه مردم از هر zə)‏ علمی و فرهنگی نوشته می شود و طبيعتاً 
باید به زبانی باشد که همگان می دانند. . همین موضوع سبب می شود که در متنهای روزنامه ای که اغلب به طور 
طبیعی و حتّی گاهی با عجله و از روی شتابزدگی, و نه با دقت و رعایت قواعد دستوری, نوشته سی‌شوند 
اشتباهات گوناگون راه پیدا کند. از این روست که زبان روزنامه در > سادگی و نزدیکی به زبان محاوره 
زبانی است مشکل که خواندن و فهمیدن آن مستلزم آموزش است. از سوی دیگر, روزنامه تنها منبعی است که 
هم ارزان است و هم سهل‌الوصول, و از همه مهمتر حاوی هر نوع مطلب و موضوعی است که سی‌تسواند 
خواننده را از هر نوع سلیقه‌ای که باشد ارضاء نماید. وانگهی, رززنامه نمایندۀ راستین هویت و شخصیّت یک 
جامعه و نمایشگر مسائل سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی آنست. بنابراین زبانی بدین درجه از اهمّیت 
شایستگی öl‏ را دارد که په دقّت آموزش داده شود تا زبان آموز بتواند به نحو قانع کننده ای از آن بهره‌مند گردد. 

دربارۀ گزینش متنهای این کتاب چند نکته را باید یادآور شویم: 

۱ — چون انتخاب متن ازهمۀ روزنامه‌ها و مجلاأت به دلیل محدود بودن صفحات کتاب امکان‌پذیر نبود 
بناجار از روش نمونه‌گیری استفاده به عمل آمد. برای این کار در حدود دویست روزنامه و مجله‌ای که در حال 
حاضر درایرآن منتشر می‌شوند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. .و از میان آنها یازده روزنامه و مجلّه که نام ۱ 
آنها در فهرست منابع آمده به عنوان نمونه و نماینده انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که نشریات فتی و 
تخصصی که برای گروه خاصی از جامعه مانند پزشکان, مهندسان, معلمان نظامیان و غیره منتشر می شوند 


دراین بر رسی شر کت sələ‏ نشدند؛ 


Y‏ متنها به گونه‌ای بر گزیده شدند که بتوانند همۀ زمینه‌های علمی, ادبی, تاریخی, اخلاقی, اجتماعی» 
اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و هنری را در بر گیرند؛ 

۳- متنهای انتخاب شده سبکهای گوناگون نگارش از قبیل خبری, توصیفی, داستانی, طنز و لطیفه, 
نکته‌ها و مطالب خواندنی کوتاه را به نمایش می‌گذارند؛ 

۴ - از آنجا که جامعۀ ایران یک جامعةٌ شعر دوست و شاعر پرور است بیشتر نشریات بخشی را به 
معرفی شعر و شاعران اختصاص داده‌اند. از این رو برای آنکه زبان آموز ما شناختی از زبان شعر و نیز درک 
gi‏ داشته باشد جند قطعه که نماینده سبکهای سنٌتۍ و نو شعر فارسی می‌باشند ارائه گردیده است؛ 

۵ - متنهای دست جین شده از لحاظ پیجیدگی زبان و موضوع درجه‌بندی گردیده به ترتیب از آسان به 
مشکل معرفی می‌شوند. ۱ 

هر یک از متنهاء جه نثر و جه شعر. براساس ضوابط و معیارهای زبانشناسی مورد تجزیه وتحلیل قرار 
گرفته ویژ گیها و نکات دستوری آن هم از لحاظ صرفی و هم از نظر نحوی به دقت تشریح شده است. مثالهای 
متعدّد در هر مورد جهت نمایش نحوه کاربرد آنها ارائه شده است. و سرانجام در پایان هر مستن اشتباهات 
دستوری آن گوشنزد گردیده و صورت صحیح آنها داده شده است. 

در این دوره توجه ویژه به oi‏ نگارش و انشاء معطوف بوده است. ارائه متنهای متنوع باسبکهای 
مختلف در راستای همین هدف صورت گر E‏ ين»تعرینهای فراوان برای انشاء و جمله نویسی که 
در OLL‏ درسها. دیده می شود زبان آموز را درنیل به این مقصود یاری می‌دهند. 

کلید تمرينهاء واژه‌نامه, فهرست افعال, فهرست واژه‌ها و اصطلاحات که قسمتهای پایانی کتاب را 
تشکیل می‌دهند برای زبان آموز بسیار مفیدند. به ویژه کلید تمرینها که زبان آموز را تا A‏ بسیار زسادی از 
مراجعه به معلّم جهت رفع اشکالات خود بی‌نیاز می‌سازد. 

امید است که مجموعۀ کتابهای آزفا بتواند پاسخگوی نیاز و علاقۀ مشتاقان زبان فارسی باشد. و در 
گسترش و پیشرفت این زبان, که براستی یکی از زیباترین و نفیس‌ترین گنجینه‌های ادبی جهان را به بشریست 
تقدیم کرده است. در خارج از مرزهای اران خدمت به سزائی انجام دهد تا از این طریق موف و همه کسانی 
که در پدید آوردن آن تلاش کرده‌اند به آرزوی خودنایل آیند. 

در خانمه از همکاری ارژشسند همکار دانشگاهی ام سرکار خانم دکتر ژاله آموزگار به خاطر سهمی که 
در خواندن نسخهٌ دست نویس کتاب به عهده داشته‌اند تشکر می‌کنم. همجنین از سروران ارجمندم در ادارۀ کل 
روابط و همکاریهای بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه جناب آقای محمد مسعصومی که 
" موجبات جاب و انتشار کتاب را فراهم ساختند سپاسگز ارم. از جناب gül‏ عباس سلیمانی که زحمت طراحی 
و صفحه gi‏ مجموع کتابهای آزفا را تقبل نمودند و نیز از کارمندان گرامی چاپخانه افست که کار چاپ 
آنها را به عهده داشته‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. و سرانجام. از همسرم که تخمل انزوای مرا در دوران 
طولانی تألیف کتابهای آزفا نموده است متشکرم. 


ə yal dlə, EN 


راهنمای تدریس 3 استفاده از کتاب 


. کتاب حاضر مشتمل بر ۱۵ درس است. برخی از درسها طولانی‌تر از بعضی دیگر هستند. مت زمان لازم 


برای تدریس هر درس, بسته به طول آن, یک تا دو هفته و در یکی دو مورد تا سه هفته از قرار هفته‌ای شش 
ساعت کار در کلاس و نیز همین حدود کار در منزل پیش‌بینی شده Az‏ بنابراین تدریس تمام کتاب به 


حدود YÖ‏ هفته وقت ə‏ دارد. 


۳ درسهای طولانی از جمله درسهای ۳ء ۴ ۶ ۷ ۸ QAM‏ ۱۴ به حداقل دو هفته وقت نیاز دارند. هفتۀ اول 


برای خواندن متن و هفتة دوم برای تحلیل متن و تمرینها. 


. هر درس از سه بخش ته تشکیل شده: متن, : تحلیل متن, تمرین. 
. در آغاز هر درس یک متن و گاهی یک شعر aaz ələ‏ که هدف از آن تعلیم خواندن متون نظم و نثر فارسی 


و درک معنی آنست. این متنها از لحاظ واژگان, ترکیبات و اصطلاحات ساختهای نحوی, سبک نگارش, 


و نیز سهولت قرائت درجه‌بندی شده‌اند به نحوی که از آسان به مشکل پیش می‌روند. 


. قرات متن باید توسٌط شاگردان در کلاس انجام شود. هر شاگرد به نوبت مقداری از متن را با صدای بلند 


می‌خواند. də‏ باید نحوه تلفظ کلمات, جای تکیه در کلمه و جمله, جای مکت, و آهنگ صدا را به دشت 
بررسی و تصحیح نماید. سپس ə‏ از شاگرد می‌خواهد تا آنچه را که فهمیده است بازگو کند. بدین ترتیب 
همۀ شاگردان در قرائت متن و توضیح öl‏ شرکت خواهند داشت. 


. در GüL‏ بعضی از متنهاء به ویژه متنهای طولانی, خلاصه‌ای از متن آمده است که شاگرد را در درک بهتر 


موضوع متن و نیز ین نگارش و خلاصه‌نویسی کمک می‌کند. بهتر است این خلاصة متن قبل از خود ستن 
توسط شاگردان در کلاس خوانده شود تا از موضوع آن اطلاأع حاصل نمایند. همجنین برای آنکه معنی 
شعرها بهتر درک شود و نیز تفاوت زبان شعر و نثر آشکار گردد. هر شعر به نثر نیز نوشته شده که بهتر است 


قبل از خود شعر خوانده شود. 


. از شاگردان İzaa‏ بخواهید تا متنی را که باید سر کلاس بخوانند شب قبل یک یا دوبار در منزل مطالعه 


نموده مشکلات خود را یادداشت کنند. این کار نه تنها موجب صرفه‌جوئی در وقت کلاس می‌گردد بلکه 


سبب می‌شود که دانشجو متن را به خوبی بفهمد و بتواند دربارۀ آن صحبت کند. 


دوازده 


va. 


با مب یی م ور مه سس مس میس دما تاه مه سم مته 


A‏ شعرها را نیز باید یک یک شاگردان با صدای بلند بخوانند. AA‏ مهم در شعر وزن آنست. بدیهی است 
برای آنکه زبان آموز بتواند وزن شعر را به خوبۍ درک کند باید تمرین و ممارست و مطالعة فراوان در شعر 
داشته باشد. و این کار با یکی دو جلسه و حتّی چند جلسه هم امکان‌پذیر نیست. اما از طریق توضیح بعضی 
iŞ‏ ف ران اورا يا اصرل ان انا ساشت: 

یادآوری: چنانکه می‌دانيم. اساس وزن شعر سنتی فارسی بر بلندۍ و کوتاهی یا طول هجا (سیلاب) قرار دارد. 

هجا را از لحاظ طول می‌توان به ۴ نوع تقسیم کرد: 

۱- هجای کوتاه که از یک همخوان (صامت) و یک واک (مصوّت) کوتاه تشکیل می شود مانند «گي»؛ 

Y‏ هجای متوسٌط متشگل از یک همخوان + یک واکۀ کشیده مانند «کا»» و یا یک همخوان + یک واکۀ کوتاه 
+ یک همخوان, مانند «گر»؛ 

۳- هجای بلند متشکل از یک همخوان + یک واکۀ کشیده + یک همخوان, مانند «کار» و یا یک همخوان + 
یک واکۀ کوتاء + دو همخوان, مانند «سٌرده؛ 

۴ هجای بسیار بلند متشکل از یک همخوان + یک Sİ‏ کشیده+ دو همخوان مانند «کارد». در شعر ستٌتی یا 
کلاتیک فارسی طول هجاهای هر مصراع با مصراع دیگر باید دقیقاً یکسان باشد, چون در غیر اين 
صورت وزن شعر مختل خواهد شد. برای آنکه این نکته را شاگردان بهتر درک کنند یک یا دو بیت از هر 
شعر را روی تخته سیاه تقطیع نمائیده بدین صورت: 

در که ج أ تاقش بی بی Xi‏ هاست 
آراء شین R us‏ 
از شعر «جشمه و سنگ»: 

ج دا سد Ka‏ غا مه ز کو سار 

L$ 7‏ نا که ته کی د چار 

از شاگردان بخواهید تا aii‏ شعر را به عنوان تکلیف منزل تقطیع هجائی نمایند. 

٩‏ زبان شعر با زبان نثر تفاوت دارد. این تفاوت در زمینۀ واژگان, ترکیبات, ساختهای نحوی, ویژگیهای 
صوری از قبیل وزن, as‏ ردیف و جز آن و نیز تشبیهات, استعارات و به طور İS‏ صنایع ادبی است. در 
این کتاب چهار شعر دبده می‌شود. شعر اول تحت عنوان «گلء آینه» قرآن» دارای زبانی بسیارساده و عاری 
از هر نوع صنعت شعری است. l‏ سه شعر دیگر هر کدام دارای ویژگیهائی است که آن را از نثر yüzə‏ 
می‌سازد. این ویژگیها چه از نظر نحوی و چه معنائی به تفصیل تشریح شده‌اند. 

از شاگردان بخواهید بخش مربوط به تحلیل شعر را به دقت بخوانند و اشکالات خود را در کلاس 
مطرح سازند. ۱ 
۰ برای شاگردان توضیح دهید که شعر فارسی دو سبک UE‏ متفاوت دارد: ستتی؛ نو. شعر ستٌتی یا 
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کلاسیک دارای سابقة هزارساله است و شعرای بزرگی جون رود کی» فردوسی, مولوی, سعدی, حافظ و 
بسیاری دیگر را پرورده است. Gl‏ شعر نو در حدود شصت سال پیش به وسیلۀ نیمایوشیج شاعر نامدار 
معاصر olal‏ ابداع گردید. از ان پس بسیاری از شاعران جوان دنبال کار او را گرفتند و گونه‌های 
مختلفی از شعر نو را ارانه دادند. امروز شعر نو جای خود را در جامعة ol pl‏ باز گرده. همگام m...‏ 
سنتی به ی شعر نو از لحاظ وزن و قالب» واژه‌ها و تر کیبات» و نیز مضامین و مفاهیم شعری با 
شعر سٌتی تفاوتهای چشمگیر دارد. چهار پاره یکی از قالبهای شعرنو است. شعر «چشمه و سنگ» و 
«مثل یک جویبار» نمونۀ شعر سّتی و دو شعر دیگر نزدیک به شعر نو می‌باشند. 

بخش «تحلیل متن» حاوی نکات دستوری هر درس است. در این بخش: ساختمان صر فی واژه‌های مر کب 
اه به سخن دیگر. چگونگی تر کیب اجزاء تشکیل دهندۀ آنها, نقش دستوری هر یک از اجزا», نسقش 
دستوری خود واه مرگب و نیز معنی آن تشریح گردیده و برای آنکه کاربرد و معنی واژه به خضوبی درک 
شود مثالهای متع دد از متن و نیز از خارج (هر کجا که اقتضاء می کرده) داده شده است؛ فعلهای موب 
همراه با معنی و نحوۀ کاربرد آنها توضیح داده شده؛ معنی واژه‌هاء فعلهاء و عبارتهای اصطلاحی شرح 
داده شده کاربرد آنها در جمله به əy‏ مثالهای گوناگون نمایش داده شده است؛ ساختهای نحوی که 
نشان دهندۀ روابط دستوری کلمات با یکدیگر می‌باشند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته معانی و کاربرد 
آنها از طریق مثالهای متعدد تشر gu‏ شده است؛ و سرانجام, اشتباهات دستوری ستن, هر جاکه وجرد 


داشته, گوشزد گردیده صورت درست آن ارانه شده vi‏ 


. ویژگیهای هر شعر زیر عنوان «تحلیل شعر» مورد بحث قرار گرفته است. در این قسمت. ویژگیهای زبانی ‏ 


RA 


از قبیل واژه‌هاء ترکیبات, فعلهاء ساختهای نجوی و جز آن و نیز مشخصه‌های شعری از قبیل نوع شعر؛ 


وزن. قافیه, ردیف و همچنین ویژگیهای معنائی, تشبیهات و استعارات و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار 
$ فته است. یک‌یک این نکات باید توسّط معلّم توضیح داده شود. 

بخش «تحلیل متن» و «تحلیل شعر» باید توسط شاگردان در کلاس خوانده شود و قسمتهای مختلف آن به 
ویژه ساختمان واژه‌های مر کې و ساختهای نحوی از طرف معلم مورد بحث و توضیح قرار گیرد. این 
بخش از اهمیت ویژه بررخوردار است. زیرا آشنائی با ساختمان زبان به‌طورکلی و نحوه کاربرد اجزاء 
گوناگون زبانی تضمین کنندۀ درست حرف زدن و درست نوشتن و درست فهمیدن است. 

تمرینها به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

۱- تمرینهای مربوط به مسائل و نکات دستوری؛ 

۲ تمرینهای مربوط به درک متن و جمله‌نویسی که زیر عنوان «پاسخ پرسشهای زیر را به صورت جملۀ 
کامل بئويسیده آمده است؛ 


۳ س تمرینهای مربوط səla‏ نگارش که به صورت انشاء است. 


AY 


Af 


حهارده 


تمرینهای گروه اول و سوم باید به عنوان تکلیف منزل انجام شود. تصحیح جواب تمرینهای گروه ۱ 

| بايد توسط خود دانشجو از روی کلید تمرینها که در پایان کتاب (سیوست ۱) آمسده صورت گسیرد. و فقط 

مشکلات و موارد مبهم در کلاس مطرح گردد. 

هر دانشجو باید انشاء خود را در کلاس با صدای بلند بخواند. و də‏ باید اشتباهات آن را گوشزد نماید. 
تمرینهای گروه دوم باید در کلاس انجام شود بدین صورت که شاگردان متن مربوط به سّالات را قبلاً در 
خانه می‌خوانند؛ معلم هر سوّال را یک یا دو بار می‌خواند و از شاگردان می‌خواهد تا جواب آن را در یک دقیقه 
روی کاغذ بنویسند. سپس هر شاگرد جواب خود را با صدای بلند می‌خواند و معلٌم اشکالات آن را تتوضیح 

می دهد. 

۵. بنج موضوع انشاء در کتاب داده شده. ممکن است تشخیص دهید که این تعداد انشاء برای ۶ ماه کافی 
نیست. در این صورت موضوعهای بیشتری که متناسب با ذوق و میل دانشجویان باشد به آنها بسدهید. 
درهرحال موضوع انشاء باید از نوع مطالبی باشد که شاگردان قبلاً خوانده‌اند و با لااقل به اندازۀ کافی 
مطلب دربارۀ آن دارند. 

. هر ماه حداقل یک دیکته به شاگردان بگونید. سعی شود متن دیکته از خارج کتاب باشد. دیکته را در 
حضور خود دانشجو تصحیح نمائید و اشتباهات همگانی را روی تخته سیاه توضیح دهید. 


رر 


۶ 


۷. به خاطر پیشرفت املاء و نیز بهبود شیوه خط گاهی تکلیف رونویسی را از روی متنهای خوانده نشده 
“aad‏ 

۸. به خوش‌نویسی باید اهمیت لازم داده شود. هنگام بررسی تکالیف منزل و نیز تصحیح دیکته نواقص خط 
را به دانشجو گوشزد نمانید. 

۹ تکالیف منزل را به طور مرب نگاه کنید تا دانشجویان آن را جذی بگیرند. 

۰ حضور و غیاب شاگردان را به طور مرئب کنترل نموده. جلسات غیبت را در پرونده آنان منعکس سازید. 

۱ در پایان سه ماه اول یک آزمون میان دوره‌ای شامل مکالمه, قرائت. دیکته, انشاء به عمل آورید. سوّالات 


این امتحان لزوماً نباید از متون خوانده شده انتخاب گردد. متون عمومسی (نه فستی و تسخصصی) از 
" روزنامه‌ها و مجلاأت, رمانها و کتابهای داستانی, متنهای ادبی غير فّی, نمایشنامه‌هاء و به طورکلۍ هر گونه 
متنی درحد آزفا ۴ برای قرائت مناسب خواهد بود. نمرۀ این امتحان در پروندۀ تحصیلی زبان آموز باید 
ضبط گردد. 5 
۲ در بایان دوره نیز یک آزمون نهائی همانند امتحان میان دوره‌ای باید برگزار گردد. میانگین نمرات این 
امتحان و امتحان ələ‏ دوره‌ای باید در گواهی نامه‌ای که به دانشجو sələ‏ می‌شود قید گردد. 
۳ معادل انگلیسی واژه‌ها در واژه‌نامه (پیوست (Y‏ فهرست فعلهای بسیط و مرب و حروف اضافۀ مربوط 
په آنها (در داخل [ ]) همراه با معادل انگلیسی (پیوست AP‏ و نیز فهرست واژه‌هاء عبارتها و جمله‌های 


پانزده 


Ka eş se aaa 


اصطلاحی همراه با شماره صفحۀ مربوط به آنها (پیوست (F‏ جهت مراجعه زبان آموز در پایان کتاب آمده 


səl 
در این فهرستها نوع کاربرد واژه‌ها و فعلها ازقبیل محاوره‌ای, نوشتاری و جز آن و نیز مفرد جمعهای غير‎ 
فارسی در پرانتز داده شده است. برای این کار نشانه‌های اختصاری به کار رفته که عبارتند از: اد = ادبی؛‎ 

دب = دستوری؛ محا = محاوره‌ای؛ مۀ = مفرد؛ مه = مهجور؛ نو = نوشتاری. 
شایان ذکر است که این راهنمای تدریس صرفاً izə‏ پیشنهادی دارد. و بسیار ممکن است بعضی از موارد 
آن در جاهائی قابل اعمال نباشد. بناپراین مدرس گرامی مختار است با توچه په شرایط و امکانات کلاس, 
izə‏ علمی و فرهنگی دانشجویان, میزان سواد آنها در زبان فارسی, تجرییّات حرفه‌ای خود هر گونه جرح 


و تعدیلی را که لازم می‌داند در آن وارد کند. 


. در اینجا لازم می‌دانم از اظهار نظرها و راهنمائیهانی که در جهت به‌سازی کتابهای آزفا به عمل آمده و یا 


خواهد آمد صمیمانه سپاسگزاری نموده, توفیق همه خدمتگزاران ژبان و ادپ پارسی را از خداوند مان 
مسئلت نماید. 
ملف 
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شانزده 


«کیهان بحه‌ها» مجله‌ای است هفتگی که به وسیلۀ «موْسسة مطبوعاتی کيهان» 
منتشر می‌گردد. این نشربه به دلیل سی ودوسال سابقهٌ روزنامه‌نگاری برای نوجوانان, 
b‏ فداران فراوانی درمیان کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ ساله به دست آورده است. 
هدف از انتشار آن کمک به رشد فکری واجتماعی کودکان و نوجوانان است. مطالب آن 
معمولاً اجتماعی, اخلاقی, gəl‏ و علمی است. زبان آن ساده و تا حدودی نزدیک به 
زبان محاوره است. شماره صفحات آن در حدود ۶۰ صفحه همراه با عکس و تصویر, 
کاریکاتور. و نقاشیهای کودکان است. بهای هر شماره ۴۰ ریال است. 


درس ۱ 
ai‏ رنگهاگ؟ 
همۀ ما از کوجک و بزرگ, قصه را دوست داریم. وقتی که بای صحبت قصهگو 
می‌نشینیم؛ شش دانگ حواسمان را جمع می کنیم» حتی پلک زدن را هم از یاد می بريم. 
بسیاری از قصه‌هاء اگرجه شیرینند. اما در مرز اینجا و bul‏ می‌مانند و به سرزمینهای 
دیگر راه بیدا نمی کنند. درحالی که برای بعضی از قصه‌هاء مرز میان کشورهاء همان خط 
فاصله‌ای است که در بین کلمه‌ها بر روی صفحه کاغذ وجود دارد. مردم همه سرزمینها 
هر زبان و خطی که داشته باشند, از خواندن و شنیدن چنین قصه‌هایی لذت می برند. Kai‏ 
رنگهایکی از همین قصه‌هاست. کلام این هل ماء دوس سه حرف از این əs‏ بلند است. 
جرا دریای سرخ به این نام خوانده می‌شود؟ 
دریای سرخ که «احمر» نیز نامیده می شود شاخة دراز و باریکی از اقیانوس هند 
است. این دریا ۴۵۶/۰۰۰ کیلومتر go”‏ وسعت دارد و به وسیله ds‏ سونز به دریای 
مدیترانه وصل می شود. دریای سرخ به این دلیل» سرخ زنگ دیده می‌شود که چشمان ما 
از el‏ نور قرمز دریافت می کند. در تابستان, بر روی سطح آب این دریاء جلبکهایی 


وجود دارند که کفی به رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز از خود تولید می کنند. پخش شدن 


این کف بر روی آب باعث می‌شودکه آبهای سطحی دریای سرخ به رنگ قرمز دیده شو ند. 


اگر به عمق دریای سرځ برویم آثری ازرنگ سرح آن نمی بینیم بلکه وارد دنیایی 
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حرا دریای ələ‏ تیره « نگ است؟ 

دریای سیاه, با ۱۳۰۷ کیلومتر طول و ۶۱۲ کیلومتر عرض. در بین جهار کشور 
شوروی, بلغارستان. رومانی و تر AS‏ قرار دارد. مه سنگیتی که در فصل زمستان :ر فراز 
این دریا به وجود می‌آید. باعث می شود که آن را تیره و سیاه ببینیم. 
برفی به رنگ قرمز 

در سرزمین ماء برف هميشه به رنگ سفید است. بارش برف» فرشی بر روی زمین 
ماف əl sl af‏ ورک udu‏ سره 
ə‏ به رنگ قرمز است. این قرمزی به دلیل جلبکهای قرمز رنگی است که در این 
ناحیه از 35 زمین رشد می‌کنند. به همین دلیل» برفهایی که بر روی این جلبکها هستند. 
به رنگ قرمز دیده می‌شوند. 
سنگ رنگین کمان 

بزرگترین تخته سنگ دنیا با ۳۴۸ متر ارتفاع» ۶ کیلومتر طول و ۲/۵ کیلومتر 
عرض. در منطقة شمالی استرالیا قرار دارد. این سنگ که در سال ۱۸۷۳ میلادی کشف 
شده است, به نام کاشف خود «آیر» خوانده می‌شود. اما خصوصیّت جالب این سنگ ما 
را رادار می‌کند تا نام جدیدی برای آن انتخاب کنیم: سنگ رنگین کمان! 

سنگ رنگین کان بر خلاف سنگهای معمولی, رنگ ثابتی ندارد. برای باسخ 
د مر کس رز کی ulu‏ 
رنگ آن در زمانهای مختلف, تغییر می کند. به بیان دیگر, همراه با تغییر زاويۀ برخورد 
نور خورشید به سنگ» رنگ آن هم تغییر می MS‏ 

سنگ أیرهنگام طلوع خورشید. به رنگ شعلة آتش‌است.هنگام غروب نیزارغوانی 
جالب توجهی» سر اسر آن را می‌پوشاند. سنگ رنگین‌کمان از طلوع تا غروب.به رنگهای 
زیادی درمی‌آید: از زرد متمایل به زرشکی گرفته تا نارنجی, قرمز و بالاخره سیاه. 


جهانگردان sələ‏ از سراسر دنیا برای دیدن سنگ رنگین کمان, به استرالیا 
می‌روند. منطقه‌ای که سنگ در آن کشف شده بود, اکنون به یک پارک ملی تبدیل شده 
است. گیاهان و حیوانات این پارک در برابر خطراتی که آنها را تهدید می‌کند. به شذت 
محافظت می‌شوند. 


تحلیل متن 

الف — واژه‌ها 
ساط: اسم = فرش, ابزار و آلات هر کار. مثلا بساط نقاشی, یعنی رنگ» قلم مو. ES‏ بارحه. 
وجز آن. 

ېی . ۳ . s R‏ ۳ یا 
جالس id gi‏ صفت مر کب ے جالب (صفت. در نقش اسم) ٠‏ (نشانۀ اضافه) + توجه (اسم) = 
هنگام غروب نیز ارغوانی جالب توجهی سراسر آن را می‌پوشاند». این صفت. یک تر کیب اضافی 
است, یعنی اسمی به اسم دیگر اضافه شده است. نمونة دیگر: قابل بحث. Nea‏ موضوع قابل 
بحث. یعنی. موضوعی که جای بحث دارد. 
حواس: اسم (جمع حس). حواس پنجگانه: حس بینائی (باصره)» حس شنوانی damalı)‏ حس 
بویائی (شامّه). حس چشائی (ذائقه). حس بساوائی (لامسه). 


دانگ: اسم = یک قسمت از شش قسمت فرضی ژمین. خانه. وجز آن. 


سبزه‌زار: اسم. سه سبزه (اسم) + زار (پسوند. به معنی فراوانی چیزی در جائی). یعنی جائی که 
سبزه در آن فراوان است؛ گلزار: جائی که گل فراوان است. این واژه گاهی به صورت صفت نیز 
به کار می‌رود. Aa‏ ساحلي س.زه‌زار» یعنی ساحل پر از سبزه. 

alga‏ اسم مرکّب سه سر (اسم) + آ(میان وند) + سر (اسم) = تما از اول تا آخرء همه و جز 
آن. تعداد زیادی از اسمهای مر کب با میان وند «آ» ساخته می‌شوند, مانند بینابین» برابر. سراپاء 


سرازیر» و غیره. 


سرزمین: اسم مر کب سم سر (اسم) + زمين (اسم) = خاک» کشور. 
لشوس ua a‏ 

گاهی در یک تر کیب اضافی نشانۀ اضافه حذف می شود و دو اسم بر روی هم یک اسم 
Se Wapili‏ قلم موسه‌قلم مو. یعنی قلمی که از مو ساخته شده است. 
هُمراه: قیدا صفت مر کب ے هم (پیشوند اشتراک) + راه (اسم) = با. «نقاش متوجه شد که 
رنگ سبز را فراموش کرده و همراه خود نیاورده است» = با خود نسیاورده است؛ علی همراه 
پدرش به بازار رفت = با پدرش. این واژه با «با» نیز می‌آید که در این صورت به معنی همآهنگ. 
“gözə‏ متحد است: علی همراه با پدرش...؛ «همراه با تغییر ələ‏ برخورد نور خورشید به سنگ» 
رنگ آن هم تغییر می کند». 
ب - واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 
اول از همه = قبل از هرجیز, در آغاز. 
پزر گ: صفت. گاهی مجازاً به معنی آدم بزرگسال است» یعنی کسی که به نیست. 
شش دانگ: اسم. مجازاً به معنی همه, تمام, سراسر. «ثش دانگ حواسمان را جمع کردیم» = 
A EA‏ ۱ 
کوچک: صفت. گاهی مجازاً به معنی کسی است که il‏ کم است. مثلاًبچه تا سن بلوغ. 
متمایل به = به طرف به سوي, در EAG‏ این ترکیب با واژۀ بعد از خود. خواه صفت و خواه 
اسم یک صفت مرگب می‌سازد. مثلاء yə‏ متمایل به زرد = رنگ سبزی که به طرف رنگ زرد 
می رود یعنی اندکی زرد رنگ است؛ متمایل به چپ در جهت چپ؛ «جلبکها گفی به رنگ 
قهوه‌ای متمایل به قرمز از خود تولید می‌کنند»؛ «زرد متمایل به زرشکی» = زرد قرمزرنگ. 
من کاری نکردم = کار من مهم نیست» قابل تحسین نیست. این جمله در جسواب تسحسین و 
ستایش و یا تشکر برای انجام دادن کار گفته می‌شود. 


۱. نک به آزفا ۳. ص YY‏ 


مس 


پ - فعلهای اصطلاحی 

به فکر فرو رفتن = مشغول Si‏ شدن: «او لحظه‌ای به فکر فرو رفت و سپس نقاشی‌اش را با 
همان yə‏ رنگ زرد و gəl‏ تمام کرد». ۱ 

بای صحبت کسی نشستن = کنار کسی نشستن و به سخنان او وش دادن: «وهتی که پاي 
0 بردن (به) = فهمیدن, دریافتن: «هیحکس به راز زندگی او پی نخواهد برد»؛ «بشر توائسته 
است به علّت بسیاری از پدیده‌ها پی ببرد»؛ «برای پی بردن به دلیل این تفاوت» بهتر است ابتدا به 


حکایتی از یک نقاش توجه کنیم». 


۱ حواس را جمع کردن = توجه کامل کردن: «وقتی که استاد درس می‌دهد حسواستان را جمع 


کنید». یعنی کاملاً توجّه کنید و به هیچ چیز دیگر توجَه نکنید جز به حرفهای او. 
راه بیدا کردن (به) = رسیدن, وارد شدن: «بسیاری از قصه‌ها به سرزمینهای دیگر راه بیدا 


نمی کنند). 


ت — ساختهای نحوی" 
از کوچک و بزرگ 
À‏ هم ماء څ از کوجک تا بزرگ ,قصه را دوست داریم . 
از کوچک گرفته تا بزرگ 
هر سه عبارت بالا که از لحاظ معنی یکسان هستند قید توضیح به شمار می‌روند. یعنی برای 
تأکید و ُوضیح معنی «همه»: «همۀ مردم» از پیر وجوان, از زن گرفته تا مرد از فقیر تا غنی» باید 
باسواد شوند»؛ «سنگ رنگین کمان, از طلوع تا غروب» به رنگهای زیادی درمی‌آید: از زرد متمایل 
به زرشکی گرفته تا نار نجی». توجه کنید که در این جمله عبارت «از طلوع تا غروب» قید زمان 


1) Sözdizimi yapıları 


۷ 
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| 

است نه قید توضیح. ولی عبارت «از زرد متمایل به زرشکی گرفته تا نارنجی» قید توضیح است | 

زیرا برای توضیح معنی «زیاد» به کار رفته است. | 

هنگامی که «همه» در آغاز جمله باشد. قید توضیح را می‌توان به صورت چه... چه... با | 
خواه..- خواه... نیز نوشت. نا «همة ماء چه کوچک و چه بزرگه E‏ را دوست دارسمه؛ دهمة 


مردم» چه پیر و چه جوان. خواه زن و خواه مرد. خواه فقیر خواه غنی, بايد باسواد شو ند». 
۲ فمهان هف ما دوت مه حرف از این Xal‏ بلند است: 


.. می‌شود. مثلاء «دویست- سیضدنفر آنجا بودند». یعنی حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ نفر. عدد 
یک به صورت «یکی» می‌آید. Slm‏ ادو وور نهان مت بود»؛ «سال گذشته بیست و پنج 
— شش روز در OUS‏ بودم»؛ «بسر عمویم سه چهار هزار تومان به شما بدهکار است». 

گاهی اسم بعد از عدد به صورت نکره می‌آید. که در اين صورت تسخمین را —— 
می سازد. Ju‏ «جهار صد - پانصد نفری.در اعتصاب شر کت داشتند»؛ «قضه این هفته ما دو — سه 
حرفی از این 23 بلند است»؛ b‏ زاینجا تا دانشگاه ده دوازده کیلومتری راه است»؛ «من چپل 


تخمین دربارۀ شماره یا تعداد جیزی, به صورت دو عدد که حذاقل و حداکثر آن تعداد است ۰ 

ھ 
— پنجاه هزار تومانی از دولت طلْبکارم». این ساخت بیشتر محاوره‌ای است. | 
۱ 
f‏ 


YA ص‎ .١ آزفا‎ a نک‎ .١ 


A 


در Kain‏ رنگها»: ۱ 
الف — اسمهای مرب و صفتهای مرکب را تجزیه کنید. 
مثال: سرزمین: اسم مرکب ے سر (اسم) + زمین (اسم) 
ب ‏ جمله‌های مجهول را به صورت معلوم بنویسید. 
مثال: دریای سرخ که «آحمَر» نیز نامیده می‌شود... 


دریای سرخ که مردم آن را «احمر» نیز می‌نامند... 


پو تمرین ٢‏ ۱ 


جمله‌های معلوم زیر را به صورت مجهول بازنویسی کنید. 


مثال: بارش برف فرشی بر روی زمین ما می‌گستراند. 
به وسیلۀ بارش برف فرشی بر روی زمین ما گسترانیده می‌شود. 
۱. مه سنگین باعث می‌شود که دریای سیاه را تیره و سیاه ببینیم. 
۲ «آیر» سنگ رنگین‌کمان را در سال ۱۸۷۳ میلادی کشف کرد. 
۳. ما نام جدیدی برای سنگ «آیر» انتخاب کردیم. 
۴ به هنگام غروب. رنگ آرغوانی سراسر سنگ رنگین کمان را می‌پوشاند. 
۵. هر سال جهانگردان زیادی را برای دیدن سنگ رنگین‌کمان به استرالیا می‌بر ند. 
۶ نقاش رنگ سبز را فراموش کرده بود. 


رو گیاهان آبی رنگدانة زرد در vəl‏ آبی اقبانوس می ربز ند. 


«قصه رنگها» را بخوانید و به سئوالات صفحه بعد به صورت جمله جواب دهید. 


. جرا نقاش چشمانش از خوشحالی برق زد؟ 

. نقاش رنگ سبز را چگونه درست کرد؟ 

. مشخص‌ترین تفاوت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس جیست؟ 
. جرا اقیانوس اطلس سبز رنگ به نظر می‌رسد؟ 

. سنگ آیر به هنگام غروب چه رنگی به خود می‌گیرد؟ 

. سنگ آیر را با چه رنگهائی می‌توان دید؟ 

. چرا عمق دریای احمر قرمز نیست؟ 

. چرا در جزایر اورکنی برف به رنگ قرمز دیده می‌شود؟ 


. دلیل تبره بودن (bə‏ سباه جیست؟ 


۸ 


â 


۰ دریای سیاه بزرگتر است یا دربای مدیترانه؟ به چه دلیل؟ 


٢ درس‎ 
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شعر «گل, آینه قرآن» به صورت نثر 

بی‌بی در گنج أتاقش تک و تنهاست ‏ (او) آرام نشسته (و) پشتش به مُتَكّاستَ 
یک عینک کهنه بر صورت ماهش (است  )‏ نگاهش از آن ور عینک پیداست؛ 
اتاقش زیباست. یک طاقحه در آن است - azi A‏ قرآن بر (روي) طاقجه‌اش هست؛ 
سینی و سماور əl‏ سوی اتاق است ‏ (و) یک گرب چاق نزدیک بخاری است؛ 
یک بُقجۀ آبی (در) آن گوشۀ دیگر است — (و) آن İn‏ زیبا sz‏ بی‌بی است؛ 
یک ساعت کوکی بالاي سر اوست - عکس پسر او در قاب قشنگی است؛ o‏ 
عکس بسر او در قاب قشنگ است - Ül‏ خودش الان در جبهۀ جنگ است. 


تحلیل شعر . 

نوع شعر: چهار پاره. یعنی شعری که هر بخش با بسند آن چهسار مصراع دارد. و قسافیة؟ 
مصراعهای دوم 3 جهارم در هر بند یکی انت ملا azə‏ کاست» در بند اول؛ «هش, هش» در 
بند دوم؛ «آن, آن» در بند سوم؛ «تاق است. جاق است» در بند چهارم و جز آن... ۱ 
موضوع شعر: یک توصیف زیبا از اتاق یک پیرزن ZE‏ ایرانی. 

زبان شعر: بسیار si‏ و روان عاری از اصطلاحات ادبی, و بسیار نزدیک به زبان گفتار. 

و به گیهای نحوی: معمولاً قیدها قبل از فاعل آمده‌اند. مثلاًء در کنج اتاقش (قید مکان) بی‌بی 
(فاعل) تک و تنهاست؛ از آن ور عینک as)‏ مکان) پیداست نگاهش (فاعل) و جز mol‏ 


۱ نک به آزفا ۳ ص ۶۶. ۲ نک په ص ۱۴۳. 


Y 


گاهی فعل قبل از فاعل آمده. Ma‏ پیداست (فعل) نگاهش (فاعل)؛ هست (فعل) گل» آسنه, قرآن 
(فاعل) 
گاهی فعل جمله حذف شده است. مثلاء یک عینک کهنه بر صورت ماهش (است)؛ یک طاقجه در 


gi‏ (است). 


واژه ها 

پر: حرف اضافهء به معنۍ روي. به براي. مخصوص گونۀ نوشتاری است. 

بقجه: اسم = پارچه ای است به شکل Q‏ که در آن لباس و جز آن می‌گذارند. ومو رلاً 
مخصوص پیرزنهاست. 

بی‌بی: صفت ‏ خانم. لقب سّتی زنهای معمولاً پیر و مذهبی. Mia‏ بی‌بی فاطمه. ولی امسروزه 
بیشتر واژۀ خانم به جای آن به کار می‌رود. Nü‏ فاطمه خانم. 

سجاده: اسم = پارچه b‏ فرشی است که روی öl‏ نماز می‌خوانند. 

ماه: اسم = نام a8‏ و مجازاً به معنی زیبا. صورت ماه = صورت زیبا. در زبان محاوره. به معنی 
بسیار خوب. عالی» قشنگ, و جز آن کاربرد فراوان دارد. Iu‏ «[رضا آدم ماهیه]» = آدم بسیاړ 
خوبی است؛ «( بهار که می اد خونۀ من ماه می‌شه]» = قشنگ می‌شزد؛ «[ اين لباس جه ماهه!]» = 
حقدر خوب و عالی است! 

نکل sız ə‏ 50“ 
معمولاً به شکل آستوانه است. هنگام نشستن بر روی زمین نیز به آن تکیه می‌دهند. 

ور: اسم . təl‏ محاوره‌ای. = طر ف؛ سو: «[برو اون ور خیابون]»؛ «( e‏ این ور]»»؛ «[تو از کدو: 


ور می‌ری؟]». 


üb‏ ادبي این واژه İSA‏ است. 


۴ 


تمرین ۴ 
o 27.00‏ مت رتیت > 


۱۵ 


a JÉ» :‏ قرآن» را "r.‏ ۰ صوربف 
بخوانید و به سنوالهای ز 2 . 

تعر zə. s‏ رم مل £ 
نه به حمله کا جواب دهد. 


.١‏ پسر بی‌بی کجاست؟ 
٢‏ آيا در اتاو : 
ر اتاق بی‌بی هیچ حیوانی وجود دارد؟ 

۳. آبا در اتاق کس 

1 در اتاق کس دیگری بجز بی‌بی هست؟ 
۶ بی‌بی گل را کجا گذاشته است؟ 
۷ رنگ sələn‏ بی بی حست؟ 
A‏ ایا بی بی فرزند دارد؟ 


٩‏ ساعت کوکی در کجاست؟ 


۰ در اتاو ۲ 
3 تاق جه حیزهابی دبده می شود؟ 


EAJ کنید!‎ xəzəl) şi 
آقا مرتضی آنقدر کوجک بود که مجید را ياد قشه‌ای که خوانده بود‎ İĞ 
می‌انداخت. قصۀ پیرزنی که در خانه‌ای به اندازه غربیل زندگی می‌کرد.‎ 
در آن جا‎ Az بقالی آقا مرتضی به راستی که فسقلی بود و بیشتر از چهار پنج‎ 
نمی گرفتند. زستانها هم که آدمها با پوشیدن پالتو و لباسهای کلفت دو برابر اندازه‎ 
معمولی خود می‌شوند فقط دو سه نفر در بقالی جا می‌گرفتند.‎ 
آن روز که مجید به بقالی آقا مرتضی رفت» یک روز سرد زمستانی بود. برف همه‎ ۱ 
جا را پوشانده بود. او جلوتر از همه ایستاده بود و یکی یکی جنسهایی را که می‌خواست.‎ 
می‌گفت. گاهی هم بر می‌گشت و به سبد کوچکی که پر از توپ ماهوتی بود. نگاه می کرد.‎ 


آقا مرتضی توپهای ماهوتی را در یک سبد جوبی ريخته بود و پشت شيشه گذاشته بود. 


منظره توپها آنقدر قشنگ بود که کوچک و بزرگ با دیدن آن اعتراف می‌کردند که آقا 
مرتضی مرد با سلیقه‌ای است. 

آقا مرتضی فرز و جالاک جنسها را در زنبیل مسجید گذاشت و در همان حال به 
پسر عمویش که دم در ایستاده بود تعارف کرد که داخل شود. 

پسر عموی آقا مرتضی که از طرف بجه‌ها «آقای پلیس محله» نام گرفته بود. دلش 
می خواست مثل هر روز کنار g‏ مرتضی بنشیند و در هوای سرد. یک لیوان جای داع 
بنوشد. ولی مغازه آنقدر əə çək‏ که راهی برای ورود پیدا نمی کرد. 

مجید پول را به آقا مرتضی داد و منتظر بقیه‌اش ایستاد و دوباره به سبد توپها نگاه 
HE‏ مر نضی هم بار دیگر به پسر عمویش تعارف کرد و kl‏ پول مجید را در دستش 
li‏ 
ok‏ بر £ si‏ از «کیهان بچه‌ها»» سال سي‌ردو, دورۀ جدید. شمارۀ ۴۳۴. 


۱۶ 


مجید پول را گرفت و به زحمت راهش را از میان آدمسهایی که دو برابر alal‏ 
معمولی خود شده بودند. باز کرد. در همان حال, احساس کرد که پايش به چیزی خورد. 
چیزی که گرد بود و کوچک. ۱ 

وقتی به در بقالی رسید, یک توپ کوجک ماهوتی را جلوی پایش دید. آرام خم 
شد و بی‌آنکه دست و پایش را گم کند. توپ را برداشت و در زنبیل گذاشت و راه افتاد. 

آقای AZ, gəl,‏ که دم در ایستاده بود. با دیدن او گفت: 

سلام مجید آقا! دلت می‌خواهد کلاهم را سرت بگذاری؟ 

ولی مجید بی‌آنکه جوابش را بدهد. از کنارش گذشت. 

هوا سرد بود. دستهای مجید بی‌حس شده بود. جای دستة زنبیل هم کف دستش را 
قرمز کرده بود. دلش می‌خواست کمی بایستد و دستهایش را با نفسش گرم کند. ولی فکر 
کرد ممکن است آقا مرتضی, «آقای پلیس محله» را برای پس گرفتن توپ. دنسبال او 
بفرستد. برای همین» نفس‌زنان تا خانه دوبد. 

نزدیک خانه توپ را از زنبیل در آورد و توی جیبش گذاشت. نمی‌خواست مادر 
آن را ببیند. به خانه که رسید, زنبیل را به دست مادر داد. بعد کیف مدرسه‌اش را برداشت 
و پشت رختخوابها پنهان شد. آرام توپ را از توی جیبش بیرون کشید و با مهارت یک 
شعبده‌باز, آن را در کیفش گذاشت. 

KKK 

صبح روز بعد. وقتی از ځواب بیدار شد احساس کرد از روزهای پیش خوشحالتر 
است. از رختخواب بیرون پرید. او همان‌طور که خودش را برای رفتن به مدرسه آماده 
می‌کرد. سوتی را که تازه یاد گرفته بود می زد. بدر و مادر که از آن همه شادی و نشاط 
مجید تعجب کرده بودند. به هم نگاه کردند و خندیدند. 

مجید بی‌آنکه صبحانه را درست و حسابی بخورد. کیفش را برداشت و از خانه 


۱۷ 


NA‏ — ا 


بیرون دوید. کمی که از خانه دور شد. در کیفش را باز کرد تا از وجود توپ əə‏ شود. 
توپ هنوز آنجاء ته کیف بود. کم کم به مدرسه نزدیک می‌شد. مثل هميشه وقتی از سه 
کوجه و سه خیابان گذشت. به جهارراهی که آقای پلیس محله می‌ایستاد. رسید. 

پدر به آقای پلیس محله سفارش کرده بود که صبحها به مجید کمک کند تا از 
خیابان رد شود. او هم با شادی قبول کرده بود و هر روز صبح, دست مسجید را محکم 
می‌گرفت و به آن طرف خیابان می‌برد. 

آن روز مجید با خودش گفت: «حتماً آقا مرتضی به آقای پلیس گفته است که من 
توپش را برداشته‌ام. بهتر است از راهی بروم که او هرا فد 
....z‏ اډ 

از چند کوجه و پس کوجه گذشت و به مدرسه رسید و ميان بجه‌ها ناپدید شد. 

آقای پلیس محله هر جه منتظر ایستاد مجید را ندید. با خودش گفت: «حتماً مربض 
شده است. آخه دیروز هوا خیلی سرد بود و او هم کلاه سرش نگذاشته بود.» 

در همان gö şə‏ که آقای پلیس محله به مجید فکر می‌کرد. مجید در مدرسه غوغایی 
به راه انداخته بود. او وسط مدرسه ایستاده بود. بجه‌ها هم دورش حلقه زده بودند. مسجید 
با تمام توانش توپ را به زمین می‌کوبید و می‌گفت: 

سب می‌زنم زمین... 

yle sı bazı‏ دادن 

— هوا می‌ره... 

مجید öl‏ روز» پسر محبوب مدرسه بود. 

زنگ تعطیل که په صدا در آمد بچه‌ها آنقدر جیغ و داد راه انداختند که صدای 
زنگ دیگر شنیده نمی‌شد. مجید و بجه‌هایی که از خیابان رد می‌شدند. مثل هر روز منتظر 
گذربان ایستادند. وفتی گذربان با لباس مسخصوص, محکم و با اراده پرچم را جلوی 


m Kl‏ سه 


ədu gü anı za e ıl? zi‏ د طرت 

حهارراه شاد و سرحال ایستاده بود و آنها را نگاه می‌کرد. مجید پشت بجه‌ها قایم شده 
بود تا جشم آقای پلیس به او نیفتد. قلب او درست مثل قلب یک خرگوش اسیر می‌زد. 

سرانجام, به هر زحمتی که بود مجید دور از چشم آقای پلیس محله از خیابان 


گذشت و بعد با همۀ قدرتی که در پاهایش داشت. به طرف خانه دوید. 


جمله‌های زیر را کامل AS‏ 
A‏ مجید پول... به آقا مرتضی داد و... سبد توبها نگاه کرد. 
۲. مجید بی‌آنکه جوابش... بدهد... کنارش گذشت. 
x ə ə ə”‏ 0 
Ku Pİ las‏ 
ونم فاق فل öle‏ 


۶ او... سه خیابان گذشت و... جهارراهی رسید. 


۷ مجید... همۀ قدرتی که... باهایش داشت... طرف خانه دوید. 
A‏ آن روز... محد... بقالی آقا ya‏ تضی رفت» برف... جا.... بوشانده بود. 


A‏ او گاهی... مق گنت و... سيد کوجکی... .... توپ ماهوتۍ Dy‏ نگاه می کرد 


lala زی غورد‎ ənə aaa ii 


درس Y‏ ۱ 
əl‏ بسر را دستگیر کنید! (۲) 

همان روز عصر. مادر زنبیل را آورد و گفت: 
— مجید. برو از ül‏ مرتضی خرید کن. 
مجید کتابهایش را که تا آن لحظه گوشه‌ای انداخته بود برداشت و گفت: 
— درس دارم فردا qhu‏ درس می برسد. 
مادر گفت: 
— زیاد وقتت را نمی‌گیرد. 
مجید گفت: 
— خیلی درس دارم. شما که نمی‌خواهید من رد بشوم. 
مادر چادرش را سر کرد و گفت: 


تت باشد, خودم می روم. 


از آن پس, مجید درس را بهانه می کرد و برای خرید نمی‌رفت. می‌تسرسید آقا 
مرتضی با دیدن او یادش بیاید که همان روزی که یکی از توبها گم شد, مجید در سغازه 
بود. 

یک روز مجید سراسیمه زنگ زد و در را با صدای وحشتناکی پشت سرش به هم 
کوبید. کیفش را گوشه‌ای انداخت و پشت رختخوابها پنهان شد. مادر s yə‏ زده به او 


نگاه کرد و برسید: 


— چی شده؟ 


مجید سرش را تکان tələ‏ مادر بار دیگر پرسید: 

با کسی دعوا کردی؟ 

مجید بازهم سرش را تکان داد. مادر با اعتزاض گفت: 

— پس معنی این کارها چیست؟ اصلاً تو جرا اینطوری شده‌ای؟ 

مادر غرغرکنان رفت و مجید در حالی که از ترس ېشت رختخوابها مجاله شده 
əə‏ به یاد ورد که چطور از دست آقا مرتضی فرار کرده بود: 

وقتی از مدرسه برمی‌گشت. آقا مرتضی را دیده بود. آقا مرتضی فریاد زده بود: 

lis 

مجید با دیدن او شروع به دویدن کرده بود. آقا مرتضی هم قدمهایش را تندتر کرده 
بود و گفته بود: 

— صبرکن» مجید! 

ولی مجید بی‌اعتنا به او. تند دویده بود تا به خانه رسیده بود و پشت رختخوابها 
بنهان شده بود. مجید در همین فکرها بود که زنگ در به صدا درآمد. نفسش بندآمد. 
احساس کرد دست بزرگی جلوی دهانش را گرفته و نمی‌گذارد نفس بکشد. با خودش 
گفت: Gb)‏ مرتضی است». 

وفتی مادر در حیاط را بازکرد. مجید صدای مردی را شنید, دیگر مطمئن بود که 
آقا مرتضی برای گرفتن توپ آمده است. ولی در اتاق که بازشد. صدای صاف و روشن 
بدر را شنید که می‌گفت: 

— وسایلم آماده است؟ 

تازه آن موقع بود که مجید به یاد آورد که پدرش برای مأموریت به مسافرت می‌رود. 
این جندروز, آنقدر حواسش به فرار از دست آقا مر تضی و آقای zə‏ محله بوده که به 
هیچ xə‏ دیگر اهتیت نمی‌داده است. 

۳۱ 


آرام از پشت رختخوابها سرک کشید. پدر با دیدنش خندید و گفت: 

— جطوری پسر؟ سوغاتی برایت چه پیاورم؟ 

مادر گفت: 

— فکر نمی‌کنم وقت سوغاتی خریدن داشته باشی. 

پدر در حالی که جمدانش را برمی‌داشت. گفت: 

— درهرحال, یک جیزی برایش می‌آورم. خب دیگر باید بروم, دیسر می شود. 
دستکشهايم کجاست؟ 

مادر همه جا را برای پیداکردن دستکشها جستجو کرد. مجيد هم جند جارا نگاه 
کرد ولی دستکشها نبودند. پدر که کم کم عصبانی می‌شد. گفت: 

— بعنی جه؟ پس این دستکشها کجاست؟ 

مادر دستباچه گفت: 

— حتماً یک جایی گذاشته‌ای! صبرکن, الان بیدا می‌شود. 

پدر گفت: 

— دیرم شده است. باید بروم, خداحافظ! خداحافظ مجید! 

وقتی پدررفت. مادر و مجید ساکت ایستادند و به هم نگاه کردند. مادرگفت: 

— بدموقعی دستکشهایش را گم کرد! مجید برای دلداری او گفت: 

— می‌تواند توی دستهایش «ها» کند. یا دستهایش را توی جیبش بک .. | 

مادرخندید و گفت: | 


— ای کاش همین سفارشها را به او می‌کردیم. 
Kok‏ 

روز بعد. آسمان صاف و آبی بود. بادی که از روی زمینهای يخ زده می گذشت. با | 

خود سوز و سرما به همراه داشت. 


۳۲ 


آقای بلیس محله کنار در مدرسه, منتظر مجید ایستاده بود. سرما گونه‌های او را 
سرخ کرده بود. 

وقتی زنگ تعطیل مدرسه زده شد بجه‌ها با سرو صدا از مدرسه بیرون ریسختند. 
مجید همراه دو تا از دوستانش بود که ناگهان چشمش به آقای پلیس محله افتاد. بار دیگر 
احساس کرد دست بزرگی جلوی نفس کشیدنش را می‌گیرد. 

استاد. دوستانش پا اعتراض گفتند: 

e 2 

مجید گفت: 

m‏ شما بروید. خودکارم را توی کلاس جا گذاشته‌ام. 

یکی از دوستانش گفت: 

ما منتظرت می‌مانیم. زود برگرد. 

مجید به طرف کلاس دوید. کلاس از هیاهوی همیشگی خالی بود. مجید نفس نفس 
می‌زد. سردش بود و ترسیده بود. هرچه فکر کرد چطور از مدرسه خارج شود که آقای 
پلیس محله او را نبیند. راهی به نظرش نرسید. کلاس خلوت و بی سرو صدا او را بیشتر 
می ترساند. می‌تر سید gül‏ پلیس محله از پنجره وارد بشود و او را با خودش ببرد. 

از کلاس بیرون دوید. دوستانش که منتظرش بودند. گفتند: 

ما به گذربان گفتیم صبرکند تا تو بیایی. 

مجید به یکی از دوستانش گفت: 

س من خیلی سردم است. اگر تو سردت نیست. شال گردنت را به من بده. 

دوستش گفت: 

- بیا؛ من اصلاً از شال گردن خوشم نمی‌آید. 


مجید شال گردن را گرفت و دور صورش پیجید. کلاهش را هم تا روی ابروهایش 
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mame reel e یوس مو عا رشم مسین‎ ea 


پایین کشید. به نظر خودش اگر مادر هم او رامی‌دید. نمی‌شناخت. 

گذربان پرچم را جلوی ماشينها گرفت. ماشینهاایستادند و بچه‌ها که از سرما حال 
و حوصله نداشتند. بی‌سرو صدا از خیابان گذشتند. 

وقتی مجید آن طرف چهارراه رسید. صدای آقای gəl,‏ محله را شنید که گفت: 

سمجید! مجیدا 

مجید با شنیدن صدای او شروع به دویدن کرد. دوستانش با تنعجب به هم نگاه 
کردند. gül‏ پلیس, تند دنبال او دوید و گفت: 

— صبرکن, مجید! صبرکن! 

ولی مجید همجنان می‌دوید. آقای پلیس محله سوار موتورسیکلت شد و دنبال او 
راه افتاد. همان طور که مجید می‌دوید. بادسردی به صورتش می خوردو اشک 
چشمهایش را سرازیر می‌کرد. صدای آقای پلیس محله را هم به طور مبهم می‌شنید که 
می گفت: 

ت ان سر را Səs‏ 1127 ان سر را دسکگر گند 

مجید احساس کرد آقای پلیس فاصلۀ کمی با او دارد. بر گشت که او را بسبیند, 
ناگهان روی یخها سرخورد و افتاد. 
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مجید در خانه خوابیده بود. آقای پلیس محله و آقا مرتضی هم کنارش نشسته 
بودند. مادر در آشپزخانه جای می‌ریخت آقای پلیس محله به مجید گفت: 

تو جرا تازگیها از ما ələ‏ می‌کنی؟ 

مادر سینی چای را جلوی مهمانها گذاشت و کنار مجید نشست. آقای پلیس محله 
با تأکید گفت: 


— نگفتی جرا تا مرا دیدی» فرار کردی؟ 


۳۴ 


مجید می‌خواست جواب ندهد. و شش تا چشم با کنجکاوی و انتظار به دهان او 


دوخته شده بودند. 


برای همین من و من کنان گفت: 
AA gəl, göl‏ با تعجّب گفت: 


ادنگ کنم؟! 


مجيد گفت: 
آره! مگر شما نبودید که به بشت سرم می گفتید: : «آن سر را دستگیر کنید؟» 
آقای بلیس محله و آقا مرتضی با تعجب به هم نگاه کردند. بعد آقای پلیس شروع به 


خندیدن کرد. حالا نخند کی بخند! وقتی حسابی خندید. گفت: 


— عجب! بسر گوشهای تو هم مثل Kal‏ يخ زده است. من گفتم بیا دستکشهای 


بدرت را ə‏ 


آقا مرتضی انگار که کشف بزرگی کرده باشد. گفت: 
— تو دستکش ستکش را دستگیر شنیده‌ای. 

و بعد همه بجز مجید. خندیدند. 

مادر برسید: 

دستکشها کجا بود؟ ما خیلی دنبالش گشتیم. 

آقا مرتضی استکان جایش را برداشت و گفت: 


دو روز بیش که پدر مجید آمد مغازه خرید کند. جا گذاشت ت. دیروز مجید را توی 


راه دیدم و صدایش زدم. ولی نمی‌دانم چرا فرار کرد. برای همین دادم به بسر عمویم که به 


محد ید هد ... 


ولۍ yə” əzə‏ $( نمی‌شنید. در همه جای بدنش احساس دردمی کرد. هم در 


۲۵ 


پایش که گچ گرفته بودند و هم در قلبش. ۱ 

وقتی Gİ‏ مرتضی و آقای پلیس محله رفتند. مجید در کیفش را باز کرد. تسوپ 
کوچک ماهوتی هنوز ته کیفش بود. ولی جقدر کثیف شده بود! در کیف را بست و آن را 
بالای سرش گذاشت. بیشتر از همیشه خسته بود. آرام جشمهایش را روی هم گذاشت و 
به این فکر کرد که چطور می‌تواند پول یک توپ ماهوتی را as‏ کند و به آقامرتضی 


بدهد . 


خلاصه داستان 

مجید برای خرید به خواروبار فروشی آقا مرتضی می‌رود. یک سبد پر از توپ ماهوتی, که 
پشت شيشه گذاشته شده است. او را وسوسه می کند. هنگام خارج شدن از مغازه یک توپ بازی را 
جلو پایش می‌بیند و آن را هسته برمی‌دارد. در راه فکر می‌کند که ممکن است آقا مسرتضی با 
پسرعموی او. که بچه‌ها او را «آقای پلیس مَحله» می‌گویند, این موضوع را فهمیده باشند. از این 
رو سخت نگران است. روز بعد. هنگامی که به مدرسه می‌رود. آقای پلیس را می‌بیند که مسنتظر 
اوست. مجید از ترس خود را از چشم او پنهان می‌کند. درخانه نیز ناراحت است, زیرا دام 
می‌ترسد که برای پس گرفتن توپ به در خائه بيایند. زنگ درخانه به صدا درمی‌آید و مجید از 
ترس آقا مرتضی و آقای پلیس محله, پشت رختخوابها پنهان می شود. ولی بعد متوجه می شود که 
پدرش به خانه آمده تا وسایلش را بردارد و به مسافرت برود. پدر به دنبال دستکشهایش می گردد. 
ولی “nn b ٣‏ سرانجام پدر خداحافظی می کند و از 
خانه بیرون می‌رود. مجید تا چند روز, به بهانۀ درس, از رفتن اما Ul‏ مرتضی خودداری 
می‌کند. سرانجام یک روز هنگام بازگشت به خانه. آقای پلیس محله او را صدا می AS‏ ولی او با به 
ələ‏ می‌گذارد. در حال فرار, صدای آقای پلیس را می‌شنود که می گوید: «آن پسر را دستگیر 
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کنید». مجید هراسان به طرف خانه می‌دود. در این هنگام به زمین می‌خورد و پایش می‌شکند. روز 
بعد, آقا مرتضی و پسرعمویش به عیادت او می‌آیند و از او می‌پرسند: «تو چرا چند روز است که از 
ما فرار می‌کنی؟» مجید با ناراحتی جواب می‌دهد: «برای اين که شما خیال داشتید منرادښتگیر 
کنید». آقای پلیس با تعجب می پر سد: «دستگیر !» و مجید می گوید: «بله, شما دیروز به دنبال من 
می‌آمدید و می گفتید: ul nai‏ مر تضی متو جه می شود که مجید «دستکش» را 
«دستگیر» شنیده است. و بعد توضیح می‌دهد که پدر مجید. چند روز پیش دستکشهایش را در مغازه 
جا گذاشته, و بسرعموی او دیروز مجید را صدا می‌کرده که دستکشها را به او بدهد. مسجید از 
عملی که کرده احساس شرمساری می کند. از خودش بدش می‌آید. آرام جشمهایش را می‌بندد و 
فکر می‌کند که چگونه پول توپ آقا مرتضی را بدهد. 
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تحلیل متن 
الف ‏ واژه‌ها 
براپر: صفت مر کب سے بر (اسم) + (میان وند) + بر (gəl)‏ = روبرو» مساوی. این واژه با sae‏ 
قبل از خود یک صفت مر کب می سازد. مثلاء دو برابره پنج برابره چند برابر» چندین برابر» صدها | 


برابر» و جز آن: «علی دیروز ۲۰۰ ریال داشت و امروز ۴۰۰ ریال دارد, پول او از دیروز تا امروز 


دو برابر شده است»گاهی این واژۀ مر کب به اسم بعد از خود اضافه می‌شود. Sə‏ «سن شما سه 
برابړ سن اوست. چون شما ۶۰ سال داربد و او ۲۰ سال ومن ۳۰۰۰ تومان دارم و شما ۷۰۰۰ 
تومان. پس پول شما دو برابر و نیم پول من است»؛ «در زمستان آدمها با پوشیدن پالتو و لباسهای 
کف در رار mayə lu‏ 

حيرت زده: صفت مفعولی سم حيرت (اسم) + زده (اسم مفعول از مصدر «زدن») = کسی که ٠‏ 
دچار حبرت شده است. اسم مفعول فعل «زدن» با بسیاری از اسمها صفت مفعولی می‌سازد: سیل : 


زده < کسی که گرفتار سیل شده است؛ بخ رده زلز له زده جنگ زده. و جر آن. «مادر حیرت‌زده په 


او نگاه کرد». در این جمله «حیرت‌زده» به صورت ağ‏ به کار رفته است. 

خود کار: صفت مر کب سے خود (ضمیر مشترک) + کار (اسم). قسلم خودکار, اختصاراً 
خودکار, به معنی قلمی که خودکار می‌کند؛ ساعت خودکار. 

دستکش: اسم مر کب سم دست (اسم) + کش (ستاک حال از مصدر «کشیدن»). واژه «دست» با 
ستاک بعضی از فعلها صفت یا اسم مر کب می‌سازد. مانند: متڼ دستنویس ادست نوشت, دست 
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دوز, دستگیر» و جز آن, 

رختخواب: اسم مر کب ے رّخت (آسم ) + مس (نشانۀ اضافه) + خواب (اسم) = وسایلی که 
مخصوص خواب است. از قبيل پتو. دشک متکاء ملافهء و جز آن. گاهی یک تر کیب اضافی بر 
رویهم یک اسم مرب را می‌سازد. مانند آب جو سم آیجو؛ تخم‌مرغ, رختخواب. و جز آن. 
سرو صدا: اسم مر کب هسر (آسم) + و (حرف عطف) + صدا (اسم) = هياهوء شلوغی. دو اسم 
با دو ستاک همراه با د یک اسم مر کب می‌سازند. مثلاً حال و حوصله. آب و هواء زد و خورده 
گفت و گو )= گفتگو), و جز آن. «کلاس خلوت و بی سروصدا (صفت)" او را بیشتر می ترسانده؛ 
az‏ که از سرما حال و حوصله نداشتند. بی سروصدا (قید) از خیابان گذشتند»؛«بچه‌ها با 
سروصدا از خیابان رد می‌شدند». 

gr‏ قید (چگونگی) سے غرغرکن (اسم فاعل کوتاه) + ان (پسوند فاعلی)" = در حال 
غرغر کردن: «مادر, غرغرکنان رفت». 

وسایل: اسم (جمع وسیله) = چیزهائی که برای انجام کاری لازمند. مثلا وسایل نوشتن: قلم؛ 
کاغذ. مداد و غیره؛ وسایل سفر: لباس» چمدان, ساک» و غیره. 

پکصدا: قید (چگونگی) سے یک (عدد) + صدا (اسم) = با qa‏ هماهنگ, متحد. «بچه‌ها یکصدا 
جواب می‌دادند: هوا می‌ره». 

ب - واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 

اینطظوری: as‏ (چگونگی و حالت) م این (ضمیر اشاره) + طُور (اسم) + ی (پسوند نسبت ) 
= این گونه, مثل این , به این شکل, به این صورت. معمولاً هنگامی که کار یا حالت کسی غیرعادی 
باشد به کار می‌رود. Sə‏ «تو چرا اسنطوری شده‌ای7»» یعنی کسارهای تو غیرعادی است» مثلي 
هميشه نیستی؛ «اين پسر چرا اینطوری حرف می زند؟» یعنی حرف زدنش عادی نیست. «شما چرا . 
اینطوری İİB‏ می‌خورید؟». در جواب این سوال می‌توان پرسید:«چطوری؟»» ə‏ چگونه؟» 
۱. نک به آزفا Y‏ ص AVP‏ ۲ نک به آزفا ۲ ص ۱۷۰. 
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جطور؟ و غیره. این واژه معمولاً معنی اعتراض و نارضائی به جمله می دهد.. 
به هر زحمتی که بود: Lui e ei‏ 


وبا زحمت و دردسر فراوان انجام شده باشد: «سرانجام. به هر زحمتی که بود مجید دور از چشم 


آقای پلیس محله از خیابان گذشت» اگر کار در آینده باید انجام شود فعل این جمله به صورت 
«هست» یا «باشد» می‌آید. مثلاء «کار سختی است ولی من آن را به هر زحمتۍ که هست / باشد 
انجام خواهم sələ‏ 

۳ فعل امر ‏ بگیر. در محاوره معمولاً هنگامی که می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم برای 
جلب توجه او ودعوت او به گرفتن əl‏ چیز. این واژه را در آغاز جمله سی‌آوریم, Ai‏ مجید به 
دوستش گفت: شال گردنت را به من بده. دوستش گفت:«بباه من اصلاً از شال گردن خسوشم 
نمی‌آید». در گفت و شنود رسمی و محترمانه واژه U á»‏ نید» به کار می‌رود. Su‏ ممکن است شال 
گردنتان را به بنده بدهید؟ پقرمائید. من از شال گردن خوشم نمی‌آید. 

تازه: قید (زمان) به معنی اخیراً isis‏ «سوتی را که تازه یاد İŞ‏ مسی‌زد». وقستی که 
اف موضوع با تطلب جدیدی را بیان و که ارتباط با موضوع یا مطلب قیلی PE əsla‏ 


٣‏ آغاز جمله می‌آوريم. مثا «بدر i‏ گفت: وسایلم آماده است؟ تازه آن موقع بود که مجید به ياد آورد 


که پدرش باید به مسافرت برود». «تازگی» و «به تازگی» به معني جديداً و اخیر Í‏ و نیز جمع آن 
«تاز گیها» به معني در روزهای اخیر, bz ə‏ کاررهد فراوان دارد: «سوتی را که تازگی | 
ناز گیها یاد گرفته بود. می‌زد»؛ «تو جرا تاز گیها از ما فرار می‌کنی؟». «به تاز گی» بیشتر مسخصوص 
بک وشتاری است. 

'چی شده؟: (محاوره‌ای) = چه حادثه‌ای روی داده ؟ چه اتفاقی افتاده؟ جه چیز ناخوشایندی به 
وجود آمده؟ معمولاً برای پرسش دربارۀ چیزی ناخوشایند به کار می‌رود:«مادر حيرت زده به او 


نگاه کرد و پرسید: چی شده؟ با کسی دعوا: کردی؟». 
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حالا نخند. کی بخند! = خندۀ او برای مدتی طولانی ادامه داشت. خندۀ او تمام نمی شد انگار 
که اگر حالا نخندد دیگر وقتی برای خندیدن نخواهد داشت. «آقای پنلیس محله شروع کرد به 
خندیدن, حالا نخند کی بخند! وقتی حسابی خندید...» این عبارت را می‌توان با فعلهای گوناگون 
به کار برد. در مورد کار یا فعلی به کار می رود که با شدت و نیز برای مدتی طولانی ادامه داشته 
است. معمولاً قبل از این جمله مصدر فعل می‌آید. ia‏ پس از چند روز گرسنگی وفتی که به 
سفرهٌ پر از غذا رسید شروع کرد به خوردن» حالا نخور کی بخور». در صورتی که فعل مر کب 
باشد فقط بخش دوم آن به صورت مثبت تکرار می‌شود. مثلاء «به محض دیدن مار شروع کردم به 
فرار کردن, حالا فرار نکن کی بکن». این جمله مخصوص زبان محاوره است. 
حسابی: قید | صفت سم‌حساب (اسم) + ی (پسوند نسبت) = به طور کامل, ULSS‏ کامل, 
فراوان, خوب. فقط در محاوره به کار می‌رود. «وقتی حسابی خندید, گفت...» یعنی بس از خنده 
زیاد؛ «امروز بعد از مدتها یک غذای حسابی خوردم». یعنی یک غذای خوب و فراوان. اغلب با 
واژۀ «درست» می‌آید: درست و حسابی, «مجید بی آنکه صبحانه را درست و حسابی بخورد. GİS‏ 
را برداشت و از خانه بیرون دوید» یعنی صبحانه را به طور کامل نخورد. 
دستباجه: قید | صفت مر کب سهدست (اسم) + پساجه (اسم) = پسریشان, شتاب زده: «مادر 
دستباجه. گفت...». 
راه: = چاره. راه حل: «هر چه فکر کرد جطور از مدرسه خارج شود که آقای پلیس محله او را 
نبیند. راهی به نظرش نرسید». 
عَجَبِ): این واژه در آغاز جمله و یا به تتهائی برای ابراز تعجب به کار می‌رود. Ölə‏ سجید گفت: 
«مگر شما نبودید که پشت سرم می گفتید: آن پسر را دستگیر کنید؟» آقای پلیس محله و آقا مرتضی 
با تعجب به هم نگاه کردند. و بعد آقا مرتضی گفت:«عجب! پسر. گوشهای تو هم مثل اینکه يخ زده 


است»» یعنی درست نمی‌شنوی. 


یعنی حه؟ : = منظور جیست؟ جرا جنین است؟ درست نیست. بی معنی است. معمولاً هنگام 
خشم و نارضائی و برای اعتراض به چیزی ناخوشایند به کار می‌رود. «پدر که کم کم عصبانی 
می‌شد. گفت: یعنی جه؟ پس این دستکشها کجاست؟». 
پ - فعلهای اصطلاحی 
په راه انداختن = به وجود آوردن, درست کردن» بربا کردن: «مجید در مدرسه غوغاسی به راه 
انداخته بود». این فعل به صورت əl a‏ انداختن» نیز به کار می‌رود. مثلا:«این کار سروصدای 
زیادی راه می‌اندازد». 
حواس کسی به چیزی بودن = توجه کامل به جیزی داشتن. فقط به یک چیز فکر کردن: 
«اين چند روز آنقدر حواسش a‏ فرار از دست G‏ مرتضی بوده که به هیچ چیز دیگر اهمیت 
نمی‌داده است». این فعل مخصوص محاوزه است. Ölə‏ «حواست به من باشد», یعنی فقط به 
حرفهای من توه کن؛ «متأسفانه حواسش به درس نیست» یعنی به درس توجهی ندارد. 
دست و با را گم کردن = دستباجه شدن, هراسان شدن, گیج شدن: «آرام خم شد و بی‌آنکه 
دست و پایش را گم əs‏ توپ را برداشت». 
سرک کشیدن < از پشت چیزی به طور پنهانی نگاه کردن: «مسجید آرام از پشت رختخوابها 
سرک کشید», 
من 9 a‏ = با صدای کوناه و به طور نامشخص حرف زدن. «من و من کنان» (صفست 
فاعلی ): «مجید من و من کنان گفت ...»» يعنی در حالی که من و من می کرد گفت ... 
ت ساختهای نحوی 
۱. او جلوتر از همه ایستاده بود و یکی یکی جنسهایی ر: که می‌خواست می‌گفت. 

«قید ترتیب» از تکرار عدد و یا تکرار واژه‌ای که معنی «تعداد» يا «مقدار» دارد به دست 
می‌آید. عدد یک Yali‏ به صورت «یکی» و Ai‏ اعداد با جزء «تا» می‌آیند. Ju‏ «او حیزهایی را 
که می‌خواست یکی یکی یادداشت می کرد؛ «بچه‌ها دوتا دوتا با یکدیگر بازی می‌کردند»؛ «سردم 


1) Bunun anlamı ne? Anlamsız! VW نک په آز فا ۳. ص‎ .۲ 


گروه گروه به تماشای مسابقه می‌روند»؛ «شاگردان دسته دسته به مدرسه می‌آمدند». 
YT‏ مجید خم شد و. بی‌آنکه دست و بایش را گم AS‏ توب را ببرداشت و در زنبیل 
گذاشت 3 راه افتاد. 

«و» دو کلمۀ ُمگروه و یا دو جملۀ مسقل را به یکدیگر بط می‌دهد. و از این رو آن را 
“uaxuuunusuumuuunuba‏ 
اسمند؛ «او توپ گرد و کوچکی را جلوی پایش دید.» گرد کوچک همگروهند چون هر دو صفت 
هستند؛ «مجید فوراً و به سر عت از آنجا دور شد.» şi‏ بسرعت هر دو فيد هستند وهمگروه با 
یکدیگر. «مجید خم شد. (مجید) توپ را برداشت.» این دو جمله مستقل هستند. زیرا می توان هر 
یک از آنها را به طور سبتقل و جدا از یکدیگر به کار برد؛ «(او) توپ را برداشت. (او توپ را ) در 
desə‏ گذاشت. ماو توپ را برداشت و در زنبیل گذاشت»؛ «مجید توپ را در زنبیل گذاشت. 
(مجید) راه افتاد. سم مجید توپ زا در زنسل گذافت و راه افتاد»؛ «پدر و مادر به هم نگاه کردند. 
(بدر و مادر) خندیدند. سم پدر و مادر به هم نگاه کردند و خندیدند». 
در هر یک از دو جملۀ بالاء چون فاعل یکی است فقط در آغاز جملة اول می‌آید. و جملۀ دوم به 
A,‏ «و» به AL‏ مربوط می‌شود ولی اگر فاعل جمله‌ها یکی نباشد نمی‌توان ol‏ را حذف 
کرد: «مجید توب را برداشت و برادرش آن را در زنبیل گذاشت»؛ «مادر غرغرکنان رفت و 
əsə‏ به یاد آورد که...» 

همجنین اگر مفعول همۀ جمله‌ها یکی باشد. آن را فقط در جملۀ اول می‌آوریم:«مجید توپ 
را برداشت. توپ را در زنبیل گذاشت. توپ را به ځانه برد. سے مجید توپ را برداشت و در زنبیل 
گذاشت و به خانه برد». اما اگر مفعول جمله‌ها یکی نباشد. یا از دو نوع متفاوت باشد. مثلاً در یک 
جمله مفعول صریح و در ilam‏ دیگر مفعول غیرصریح, هیچکدام را نمی‌توان حذف کرد: «مجید 


توب را برداشت و کتاب را به جایش گذاشت.»؛ «مجید توپ را برداشت و پا آن بازی کرد». 


۳۳ 


ə iə”‏ نست عال b”‏ سر سه 
«من از شال گردن خوشم نمی‌آید »؛ پدر گفت: «دیرم شده است»؛ «مجید می‌ترسید که آقا 
مرتضی با دیدن او یادش پیاید که...»؛ «مجید سردش شده بوده؛ «من خیلی E‏ است». 
Sağa‏ مجید را توی راه əəə‏ و صدایش زدم = او را صدا زدم. 

مفعول صریح می‌تواند به صورت ضمیر مفعولی" پیوسته il‏ به فعل اضافه شود. 
Ju‏ دیدمش = او را دیدم. در مورد فعلهای مر کب» ضمیر مفعولی معمولا به بخش اول فعل اضافه 
می‌شود. Ju‏ «اگر لازم باشد کمکتان می‌کنم»؛ «او با عصبانیت کاغذ را از من گرفت. مُجاله اش 
کرد و توی سطل gözi‏ انداخت». 
۵ مجید کتابهایش را گوشه‌ای انداخته öy‏ مادر جادرش را سر کرد. 

در زبان محاوره. حرف اضافۀ «به» و «در» از بعضی افعال مرگب و نیز از جلو بعضی قیدها 
حذف می‌شود. Nu‏ «توپ را برداشت و راه افتاد» = به راه افتاد؛ «کفشهایت را پا کن» = به پا کن؛ 
yazi,‏ جیغ و داد راه انداختند که ...»= به راه انداختند؛ «کیفش را گو شه‌ای انداخت و پشت 
رختخوابها پنهان شد» = به گوشه‌ای انداخت و...؛ «من دیروز خانه نبودم» = در خانه؛ «می‌زنم 
زمین» = به زمین؛ «هوأ می ر» = به هوا؛ «پول رو بزار جیبت» = در جیبت؛ «چادرش را سر کرد» = 
به سر کرد؛ «توپ هنوز آنجاء ته کیف بود» = در ته کیف؛ «دو روز پیش که پدر مجید آمد مغازه قرید 
کند ...» = په مغازه. 
۶ مجید بی‌آنکه جوابش را بدهد از کنارش گذشت. 

gə‏ جمله‌ای که پس از «بی‌آنکه/ بدوڼ آنکه» می‌آید التزامی است. چنین جمله‌ای نقش 
قیدی دارد. «آرام خم شد وء بی‌آنکه دست و پایش را گم AS‏ توپ را برداشت» یعنی دست و پایش 
را گم نکرد؛ «مجید بی‌آنکه صبحانه را درست و حسابی بخورد ...» یعنی صبحانه را به طور کامل 
نخورد. . 


۱. نک به آزفا ۲. ص AY‏ ۲ نک به آزفا əf‏ ص ÖY‏ 


۳۴ 


۷ مادر گنت: بد موقعی دستکشهایش را گم کرد. 


به منظور تأکید بر معنی صفت می‌توان آن را قبل از موصوف آورد. این موضوع در محاوره 


معمولاً در مورد صفتهای «خوب» و «بد» صورت می گیرد. 

موقع بدی سے بد موقعی؛ مرد خوبی سم خوب مردی: «او مرد خوبی است ماو خوب مردی 
است». تو جه داشته باشید که «بد موقعی» با «خوب مردی» و جز آن واژه مر کب نستند بلکه صفت 
و موصوفی هستند که جایشان عوض شده است: «خوب وقتی آمدید. چون من داشتم از خانه 
بیرون می‌رفتم»؛ «بد سوّالی کردید. زیرا جواب آن شما را ناراحت خواهد کرد؛ «بد مسوقعی 
دستکشهایش را گم کرد»». برای اینکه می‌خواست به مسافرت برود و آنها را خیلی لازم داشت. «بد 


موقعی» در YL alas‏ نقش قىدى دارد. 


X‏ © له 


اقدام فوری* 
فدام فوری 
مردی که بشت فرمان اتومبیل خود نشسته بود با سرعت زیاد در جاده بیش می رفت. 

دوستش که همر اه او بود. گفت: «جه خبر است؟ جرا با این عجله می روی؟» مرد در جواب 
دوستش گفت: «ترمز ماشین بریده؛ می‌خواهم قبل از اینکه ələ‏ ناگواری پیش بیاید. ماشین را به 
یک تعمیرگاه برسانم!» 
برمی‌داشت. مرد مقداری از روی اسب به طرف دم اسب سر می‌خورد. تا جایی که او یکدفسعه 
متوجه شد که کم مانده از پشت اسب پایین بیفتد. برای همین فریاد زد: «آهای! این اسب تمام شد؛ 


i‏ یک اسب دیگر بیاوربد!!» 


از: «کیهان بجه‌ها»» سال > و دو. دورق جدید. شماره ۴۴۶ 


۳۵ 


| ۱ ۱ رد د و 


* * ۰٠ 
پلیس به راننده‌ای که با سرعت رانندگی می کرد. ایست داد تا او را جریمه کند. مادر بزرگ‎ 
راننده که در صندلی عقب نشسته بود. با لحن التماس‌آمیزی" گفت:‎ 


YO. ۱ ۲‏ 
«سرکار ! او را ببخشید, طفلکی تصدیق نداردا!» 


واژه‌های مرکب زیر را تجزیه کنید: 
بسرعمو. شعېده با پس کوجهء سرانجام بی‌اعتنا؛ دستیاحه, شال‌گردن, من و من‌کنان, يځ زده. 


حال و حوصله. باسلیقه. نفس‌زنان. چهارراه. 


۶ تمرين‎ ye 


در جمله‌های p)‏ مفعول را به صورت ضمیر بیوسته rl‏ سید. 
مثال: نزدیک خانه توپ را از زنبیل درآورد سے نزدیک خانه از زنبیل درش آورد. 

۱ بهتر است از راهی پروم که او مرا نبیند. 
Y‏ مجید با تمام قدرت توپ را به زمين کوبید. 
A‏ شاگردان از خیابان رد می‌شدند. و Göl‏ پلیس alou‏ آنها را نگاه می کرد. 
x‏ از: «کیهان بجه‌ها» سال سی و دو, دورۀ جدید. شماره ۴۴۶ 
۱ لتماس‌آمیز = آمیخته به التماس و خواهش. لٌحن التماس‌آمیز = صدایی که معنی آن خواهش و ÜZE‏ همراه با ناامیدی است. 
۲. سرکار: واژه‌ای است که برای خطاب و یا صدا زدن پلیس به کار می‌رود. در محاورۀ مودبانه نیز به جای ضمیر «شما» به کار 
می رود: Jel‏ سرکار جطوره؟] ۱ 
۳. طفلکی: واژۀ محاوره‌ای, به معنی پسر یا دختر کوچک. این واژه در مورد بچه‌ها و گاهی جوانها به کار می‌رود. کاربرد آن 
هنگامی است که کسی دچار ناراحتی است و گوینده می‌خواهد دلسوزی خود را نسبت به او بیان کند (نک به آزفا ۲. ص ۶۲ 
پانویس KOM‏ صورت Ko‏ این واژه «طنلک» است. Ju‏ [طفلک ناهید! جند روزه که سخت مریضه], ` 


۳۶ 


۴. دستکشها کجا بودند؟ ما خیلی دنبال آنها گشتیم.. 

۵ شما می‌خواستید مرا دستگیر کنید. 

۶ ما هرگز نمی‌خواستيم شما را اذیت کنیم. 

V‏ دیروز تو را توی راه ديدم ولی تو را صدا نزدم. 

۸ به نظر خودش اگر مادر هم او را می‌دید. نمی‌شناخت. 
٩‏ بد موقعی آنها را گم PE‏ 


۰ دلش نمی خواست مادرش او را ببیند. 


پو تمرین ۷ 


یکی از دو جمله را یا استفاده از «بی‌آنکه | بدون usi‏ به صورت dəb‏ بنو سد. 


مثال: مجید توپ را برداشت. او دست و پایش را گم نکرد. 
۱ او به آقا مرتضی نگاه نکرد. مجید توپ را در زنبیل گذاشت. 


۲ من توپ را برنداشتم. من از مغازه بیرون رفتم. 


— 


. آنها به هم نگاه کردند و خندیدند. بدر و مادر جیزی نگفته بودند. 
۴ تو جرا از خانه بیرون دویدی؟ تو کیفت را برنداشتی. 

۵ شما سر و صدا راه نیاندازید. سعی کنید آرام از خیابان عبور کنید. 
۶ مجید جیزۍ نگفت: او از پشت رختخوابها سرک کشید. 

٧۷‏ پدر به مسافرت رفت. او دستکشهایش را پیدا نکرد. 

۸ ما به پلیس توجهی نکردیم. ما به راه خود ادامه داديم. 

٩‏ سر گناهکار از کارش خوشحال نبود. او چشمهایش برهم گذاشت. 
۰ من نمی‌خواستم جواب آنها را بدهم. من گفتم... 


۳۷ 


ملد تمرین ۸ 


به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل جواب دهید. 


. بدر مجید دستکشهایش را کجا جا گذاشته بود؟ 


جرا مجید شال‌گردن دوستش را گرفت؟ 


Lİ‏ آقای gəl,‏ محله می‌خواست مجید را دستگیر کند؟ 


. چرا مجید مسافرت پدرش را فراموش کرده بود؟ 

. دوستان مجید به گذربان چه گفته بودند؟ 

. چرا مغازۀ آقا مرتضی مجید را به یاد Zal‏ پیرزن می‌انداخت؟ 

. مجید برای نرفتن به مغازۀ آقا مرتضی چه بهانه‌ای می‌آورد؟ 

. چرا مجید نمی‌خواست که مادرش توپ را ببیند؟ 

. چرا مجید در این جند روز نمی‌خواست به مغازه آقامر تضی پرود؟ 


. چرا مجید در این چند روز پسر محبوب مدرسه شده بود؟ 


گذربان هر روز چه کاری انجام می‌داد؟ 

جرا بای مجىد شکست؟ 

جرا آدمها در زمستان دوبرابر اندازۀ معمولی خود می‌شوند؟ 
ADA‏ جه کلمه‌ای را به اشتباه شنیده یود؟ 


سرانجام مجید دربارۀ توپ چه تصمیمی گرفت؟ 


۱ 


٢ 


۳ 


۴ 


١. 
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«نٌهال انقلاب» مجله‌ای است هفتگی که به وسیلۀ «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» 
ساده و قابل فهم برای نوجوانان است. اصطلاحات و ترکیبات محاوره‌ای در آن به 
فراوانی əsə‏ می‌شود. مطالب آن بیشتر دینی, اخلاقی, و علمی است. تعداد صفحات ol‏ 
در حدود ۰ صفحه همر اه با عکسهاو تصویرهای رنگی است. بهای اشتراک A.‏ 
ریال برای یک سال است. 


۳۹ 


0 .——— 


درس ۴ 
شوق دیدار ” 
ی از با نمی‌شناخت. قر کین ب صروت ار ala‏ 
که انتظار چیزی را می‌کشد. او هرچند دقیقه یک بار از رضا می‌پرسید: 
— رضا ساعت جنده؟ ۱ 

۱ رضا هم جواب او را می‌داد. امیر منتظر بود تا زنگ بخورد و به خانه برود. رضا 
هم از بس که او ساعت را برسیده بود, کلافه شده بود. عاقبت مثل هميشه لحظه‌های 
انتظار به پایان رسید و زنگ مدرسه به صدا درآمد. 

امیر بدون خداحافظی از کلاس بیرون پرید و راه مدرسه تا خانه را دوید. او قرار 
بود آن روز با خانواده‌اش به مسافرت برود. به خاطر همین, نزدیک بود از خوشحالی بر 
دربیاورد. وقتی به در خانه رسید. دستش را روی زنگ گذاشت و انگار تا وقتی که در 
باز نشده, نباید دستش را پردارد. . 

صدای مادر را از حیاط شنید که با صدای بلند می گفت: «کیه؟ جه خبره مگر؟ الان 
آمدم بابا... asl)‏ زنگ سوخت!» 

وقتی مادر در را باز کرد. امیر حتی بادش رفت که سلام Əz‏ همانطور که 
نفس‌نفس می زد گفت: «مامان... بابا... آمده؟» 

— «نه» ولی حالا دیگر باید پیدایش شود. ببینم یا این زنگ پدر سرده دعوا داشتی 
مگر؟ پس سلامت کو؟» 


۱۳۶۷ «نهال انقلاب». شمارۀ ۰۱۳۷ ۱۰ اردیبهشت‎ ibu برگرفته از‎ ok 
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امیر سلامی کرد و به اطاق رفت. خانه ساکت بود. عکس داداش محسن توی قاب 
فلزی‌اش به امیر لبخند می‌زد. صدای مریم کوچولو به گوش امیر مسی‌رسید که بسا 
عروسکش حرف می‌زد. امیر بزودی لباسهای سفرش را پوشید و حاضر شد. اما مریم 
کوجولو هنوز سر لباس بهانه می‌گرفت. 
عاقبت پدر از سر کار به خانه امد و نهاری خورد تا اینکه عقربه‌های ساعت. 
جهار بعدازظهر را نشان دادند. در این وقت همگی به طرف ایستگاه قطار راه افتادند. 
ök ök ok ۱‏ 
خیلی وقت بود که قطار راه افتاده بود. پدر و əl‏ هر کدام روی تخت خودشان 
خوابیده بودند. فقط امیر و مریم بیدار بودند. امیر که تا به حال بیرون را تماشا ələ‏ و 
بعد از تاریک شدن هوا دیگر نمی‌توانست چیزی را ببیند. مشغول تخیلات خودش بود که 
— «داداش پس کی می‌رسیم تهر آن؟» 
— «نمی‌دانم ولی صبح حتماً در تهرآن هستیم.» 
دوباره مریم پرسید: «الآن داداش محسن حتماً منتظر ماست. نه داداش؟» 
امیر نفس عمیقی کشید و گفت: «آره» الآن او منتظر !ست که ما را ببیند. دیروز باپا 
به او گفته بود که جمعه برای ملاقاتش به تهران می‌آییم. راستی مریم دلت برای داداش 
محسن تنگ شده؟» 
۱ مریم صبر نکرد و گفت: «خُب معلوم است دیگر. آخر من او را خیلی دوست دارم. 
هر وقت داداش از جبهه می‌آمد. پوکۀ فشنگ برایم می‌آورد. برایم بستنی می‌خرید.» 
مریم کوچولو بعد رن را روی پای امیر گذاشت و همینطور که حرف می زده 
ځوابش برد. 
امیر دلش گرفته بود. ياد گذشته‌ها افتاد. صحنة آخرین خداحافظی محسن را هر گز 
١۱‏ 


مریم کوچولو به کنارش امد. 


از ذهنش خارج نمی کرد. محسن پیشانی امیر را بوسیده بود و فته بود: «خداحافظ 
رزمنده آینده.» 

امیر فکر می کرد. خداحافظی برادرش طور دیگری بود. ناگهان فکر کرد: جلوی 
خانه‌شان əzəl‏ و مردم زیادی آنجا هستند و برادرش را روی دست گرفته‌اند و شعار 
می‌دهند: 

— «محسن جان منزل نو مبارک!» 

امیر لحظه‌ای احساس غرور کرد اما ناگهان از این فکر خودش وحشت کرد. 
زبانش را گاز گرفت؛ توی داش طور دیگری شد. به خودش گفت:«نه» داداش محسن 
من زنده است. او مجروح شده و در بیمارستان خوابیده.» 

در این فکرها بود که کم‌کم خوابش برد. ولی خیالها و فکرها ذهتش را مشضول 
کرده بودند و نمی‌گذاشتند بخوابد. قسطار آرام آرام و در حالیکه مثل گسهواره تکان 
می‌خورد. پیش می‌رفت. رفت و آمد مسافرین در سالن کم شده بود. امیر از گوشة برده. 
سالن را نگاه می‌کرد. در همین موقع دید که برادرش محسن در را باز کردو امد و 
پهلویش نشست. امیر از دیدن برادرش خیلی خوشحال شد. می‌خوأست پدر و مادرش را 
صدا بزند. Ül‏ محسن گفت: «صبر کن فرداً صبح مرا می‌بینند.» 

آنوقت دو برادر شروع به صحبت کردند. همینطور مشغول بودند که امیر دید. چند 
نفر به داخل کوجه آمدند. آنها که لباسهای سفید رنگی پسوثبیده بسودند» از مسحسن 
خواستند تا با آنها برود. محسن لبخندی زد و از امیر خداحافظی کرد. امیر مات و 
مبهوت به این صحنه نگاه می کرد. محسن به راحتی داشت از او جدا می‌شد. 

یکی از آن سفیدپوشها به امیر گفت: «با برادرت خداحافظی کن. جون ممکن است 
دیگر او را نبینی ». 

امیر وحشت کرد. آن مرد چه گفت؟ امیر از ترس فریاد زد و چهرۀ نورانی سحسن ‏ 
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از نظرش محو شد. 

امیر ناگهان از خواب پرید. پدر از صدای فریاد امیر متعجب شده بود. اما زود 
فهمید که امیر خواب می‌دیده است. کمی با او شوخی کرد تا سر حال بیاید؛ ولی امیر 
دیگر امیر بازیگوش دیروز نبود. 

آنها به تهران رسیده بودند. تهران شلوغ بود و خیابانهایش پر از آدم. مریم, آدمها و 
ماشینها و مغازه‌ها را نگاه می‌کرد. اما امیر فقط به محسن و خوابی که دیشب دیده بود 
فکر می‌کرد. معنای خواب جه می‌توانست باشد؟ نکند محسن شهید شده است؟ . 

در همین فکرها بود که خود را جلوی بیمارستان دید. بیمارستان ساختمان زيبا و 
بلندی بود. پدرش به کمک دیگران توانست طبقه و بخشی را که محسن در آن بستری 
əə,‏ پیدا کند. امیر رنگ و روی خودش را باخته بود. آنها سوار آسانسور بیمارستان 
شدند. آسانسور هرچه بالاتر می‌رفت» امیر بیشتر بیحال می‌شد. خودش هم نمی دانست 
جرا. همۀ فکرش این شده بود که: «محسن شهید شده. اگر شهید نشده پس آن خواب جه 
بود؟» 

آسانسور به طبِقَةُ هفتم رسید. بیمارستان تمیزی بود. همۀ درها و دیوارها زیبا و 
پاکیزه بودند. پدر از پرستار بخش, اتاقی را که محسن در آن بستری بوده خواست. 

پرستار گفت: «اسمش جه بود؟» 

پدر گفت: «محسن....» 

پرستار تا این اسم را شنید کمی رنگ و روش عوض شد. پدر, مادر و امیر از این 
حالت برستار هراسان شدند. در این ميان مریم کوجو لو بی‌توجه بود. اما امیر انگار که 
آب سرد رویش ریخته باشند. تمام بدنش احساس سرما می‌کرد. ۱ 

پدر سعی کرد خونسردی‌اش را حفظ کند. با این حال در صدایش لرزه‌ای افتاده 
بود. دوباره از پرستار پرسید: «شما اطلاعی از او ندارید؟» ۱ 
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پرستار سرش را بلند کرد و آرام, طوری که فقط پدر بشنود. گفت:«مادو Uz‏ 
محسن داریم. که یکی‌شان دیشب شهید شده. فامیلی محسن شما جیست؟» 

پدر وحشت کرده بود. با اینحال با خونسردی گفت: «فامیلی اش حسینی است؛ 
محسن حسینی. او شهید شده؟» امیر این گفتگوها را می‌شنید؛ اما به روی خودش 
نمی‌آورد. ۱ 

پرستار اسم فامیل را که شنید. نگاهی به چهره سرخ شدۀ پدر انداخت و با لبخند 
گفت: «حسینی روی تخت ۱۴ خوابیده, اتاق dəl‏ سمت راست.» 

نسیم خوشحالی در سالن وزیدن گرفت و به چهرۀ خانوادۀ امیر شادابی بخشید. 
امیر شماره تت را که شنید به طرف آن دوید. با هیجان داخل اتاقی شد که دو تخت در 
آن قرار داشت. امیر» محسن را دید و از خوشحالی چشمانش برق زدند. لحظه‌ای بعد او 


در آغوش برادر مجروحش بود. 


خلاصه داستان 

امیر با عجله از مدرسه به خانه می‌رود. زیرا قرار است همراه با خانواده برای دیدن 
برادرش» محسن, که در جنگ مجروح شده و در بیمارستان بستری است. به تهران برود. امیر در 
قطار. محسن و آخرین خداحافظی او را هنگام رفتن به جبهه به یاد می‌آورد. ناگهان فکر می کند که 
برادرش شهید شده و مردم مشغول ge‏ جنازه او هستند. لحظه‌ای احساس غرور می کند ولی 
ناگاه از این فکر ناراحت می‌شود. امیر پس از آنکه به خواب می‌رود. ځواب می‌بیند که صحسن در 
کنارش نشسته و با او حرف می‌زند. ولی چند نفر که لباس سفید بر تن دارند محسن را با خود 
می‌برند و به او می‌گویند: «ممکن است دیگر برادرت را نبینی.» امیر با وحشت از خواب می ېرد و 
از آن به بعد سخت نگرانست زیرا فکر می‌کند ممکن است برادرش مرده باشد. 
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در بیمارستان هنگامی که پدر امیر نشانی اتاق محسن را از پرستار می ېرسدد پسرستار 
می گوید: «ما دو تا محسن داریم. یکی از آنها دیشب شهید شده است.» اما وقتی که نام ځانوادگۍ 
محسن را می‌شنود با خوشحالی شمارۀ اتاق او را به پدرش می‌دهد. امیر که از خسوشحالی در 


پوست نمی گنجد په طرف اتاق برادرش می‌دود. 


۴۵ 


تحلیل متن 
الف — واژه‌ها 


به راحتی: قید هبه (حرف اضافه) + راحت (صفت) + ی (پسوند مصدری) = به آسانی, 
بدون رحمت: «هر کس به صورت او نگاه می کرد به راحتی می فهمید که ...». بسوند «س ی» با 
سل اس مدر ا اسم مصدر در حقیقت نام کار JAE‏ است. Süz‏ خداحافظی نام کار 
یا عمل خداحافظی کردن است. 

خونسرد: əkə‏ کب و( re‏ 


آرام. بی‌تفاوت. هرگاه نشانۀ اضافه ' از obh‏ موصوف diz‏ شود موصوف وصفت روبهم یک 


صفت مر کب می‌سازند. این نوع ترکیب را «ترکیب وصفی» می‌گویند: آدم خونسرد؛ بچَۀ بدر 
هر ده m x‏ 

خونسردی: اسم مصدر مر کب سه خونسرد (صفت) + ی (پسوند مصدری) ‏ آرامش: «پدر 
وحشت کرده بود. با این حال با خونسردی گفت...» ‏ به 

دوباره: İ as‏ صفت ے دو (عدد) + بار (اسم) + ب (پسوند نسبت). این پسوند نیز صفت نسبی 
alli‏ میت وو alla‏ دای uu‏ 


ساختمان: اسم مصدر سه ساخت (ستاک گذشته از فعل «ساختن») + — مان (سوند مصدری) 


= بنا: «بیمارستان ساختمان زیبا و بلندی داشت». پسوند « مان» باستاک حال بعضی از فعلها نیز 
اسم مصدر می سازد. مانند «سازمان.» 
١‏ نک به (TUŞ‏ ص 4۴ ۲ نک به آزنا ۱ ص ÖY‏ 
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سرخ شده: صفت مفعولی ے سرخ (صفت) + شده و از مصدر «شدن») < حیزی که 
رنگش تبدیل به قرمز a‏ هنگام عصبانیت که صورت معمولاً سرخ می شود: 
«پرستار نگاهی به جهرۀ سرخ شدۀ پدر انداخت». ۱ 

تیا تفن انم فاعل مرگ ie‏ ا ت اغ که iii‏ هو 
کسی که لباس سفید برتن səylə‏ «مرد سفید پوش نگاهی به من کرد و گفت ...». 

این صفت مانند هر صفت دیگر می‌تواند به طور مستقل به کار رود (نک به ص ۵۶ ). 
سفید رنگ: صفت مر کب ے سفید (صفت) + رنگ (اسم) = چیزی که رنگش سفید است: 
«آنها لباسهای سفید رنگی پوشیده بودند». هرگاه نشانۀ اضافه از پایان موصوف حذف شود و نیز 
صفت قبل از موصوف بیاید. موصوف و صفت رویهم یک صفت مر کب را می‌سازند: رنگ سفید 
سم‌سفید رنگ؛ بیان خوش ے خوش بیان = کسی که بیان خوب دارد. این نوع صفت را صفت 
مقلوب می‌گویند. 

لبکند: اسم مرب سے لب (اسم) + خند (اسم مصدر کوتاه = اسم مصدری که پسوند مصدری 
dal‏ حذف شده است) = خنده ملایم. اگر در یک تر کیب اضافی جای دو اسم عوض 
شود ol‏ اسم مرگب را «اضافة مقلوب» می‌گویند: خندۀ لب سم لبخند. 

səl‏ اسم مصدر سے آرز (ستاک حال از مصدر «لرزیدن») ٨‏ (پسوند مصدری) = لرزش, 
رعشه: «بدر سعی کرد خونسردی‌اش را حفظ کند. با این حال لرزه‌ای در صدایش افتاده بود». 
نورانی: صفت م نور (اسم) + آنی (بسوند نسبت) = روشن, درخشان: «امیر ازترس فریاد زد 
و جهره نورانی محسن از نظرش محو شد». علاوه R...‏ اس تا «آنی» 
نیز با بعضی از اسمها صفت نسبی می‌سازد. مانند جسمانی = جیزی که مربوط به جسم یا بدن 


است؛ روحانی = جیزی که مربوط به روح است؛ پیشانی = قسمت جلوی سر. 


.۲۱ نک به آزفا ۴ ص‎ ۳ Tə Vail AD نک به آزفا ۲ ص ۲۲ و ۲۴. اکن به ارفا هن‎ s 
۷ ص‎ ۳ Gil ص ۱۳۰ و‎ a یائویس ۲. ۵. نک به آزفا‎ AT نی به آزفا ۳. ص‎ ۴ 
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ب واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 

Bİ‏ [ آخه]: این واژه مانند «که» کاربرد عاطفی دارد. یعنی برای بیان علّت و دلیل کاری یا چیزی 
همراه با تأکید. تعجّب. نارضائی و حتی خشم, اعتراض و جز آن به کار می‌رود. جای آن در جمله 
ثابت نیست. یعنی می‌تواند در آغاز, در وسط یا در پایان جمله بياید. این واژه در زبان مسحاوره 
کاربرد فراوان دارد. Su‏ امیر از مریم پرسید: دلت برای داداش محسن تنگ شده؟ مریم صبر 
نکرد و گفت: «خب معلومه دیگه, آخه من اون رو خیلی دوست دارم». این جواب همراه با اندکی 
تعجب است. تعجب از سوال. 

از بس که / از بس ... = آنقدر ... AS‏ این عبارت هنگامی به کار می رود که کار با جیزی بیش از 
اندازه تکرار شود: «رضا از بس که امیر ساعت را پرسیده بود. کلافه شده بود» = بیش از e‏ مثلاً 
دهها بار. ساعت رأ پرسیده بود؛ «امیر از بس عجله داشت, تمام راه را دوید» = خیلی عجله داشت؛ 
«من از بس خوشحال بودم که می‌خواستم پر در بیاورم». به جای این عبارت می‌توان آنقدر ... 
که به کار برد: «امیر آنقدر عجله داشت که تمام راه را دوید»؛ «شما آنقدر عصبانسی هستید که 
نمی‌دانید جه کار دارید می کنید». 

انگار که / انگار -مثل این Af‏ این واژه برای بیان یک چیز فرضی که وجود ندارد به کار 
می‌رود: «أمیرء تمام بدنش احساس سرما می کرد انگار که آب سرد "۳ ريخته باشند»», یعنی آب 
سرد رویش نريخته بودند ولی او احساس می کرد تمام بدنش يخ کرده ؛ « او فریاد مرا شنید ولی 
به روی خودش نیاورد, انگار که چیزی نشنیده است»؛ «دستش را روی زنگ گذاشت و انگار تا 
وقتی که در باز نشده نباید دستش را بردارد», یعنی باید دستش را از روی زنگ برمی‌داشت, ولی 
برنداشت؛ «شما طوری با من حرف می‌زنید انگار که مرا نمی‌شناسید», یعنی مرا می‌شناسید. 
پابا = این واژه که مخصوص زبان محاوره است. برای تأکید, اعتراض و ابراز خشم به کار 
می‌رود و اغلب در بایان جمله می‌آید: مادر با عصبانیت گفت: «الان آمدم بابا»؛ رضا با ناراحتی به 


۱. نک به آزنا əf‏ ص NY‏ 


YA 


دوستش گفت: «جه خبره بابا؟ جرا اینقدر ساعت رو می پرسی؟»؛ مریم از برادرش پسرسید: 
«داداش, تا یک ساعت دیگر می‌رسیم تهران؟». امیر جواب داد: «نه بابا!» usulu CA PEE,‏ 
ساعت دیگر نمی‌رسیم). او دوباره پرسید: «آیا تا دو روز دیگر می رسیم؟» و برادرش با مهربانی 
گفت: «آره بابا! » (یعنی خیلی زودتر می‌رسیم, مثلاً تا چند ساعت دیگر). در ۳ دو جمله واه بابا 
راق Ee las‏ قبل معني اعتراض دارد. ۱ 

په pe‏ همین = به همین دلیل, به همین aihe‏ به همین خاطر؛ از اين رو: «او قراربودبا 
خانواده‌اش به مسافرت برود. به خاطرٍ همین نزدیک بود از خوشحالی پر در بیاورد.» 

بدر مرده / مادر مرده حيتیم. مجازاً به معنی بیچاره. ضعیف» و نیز کسی با چیزی که نتواند از 
خود دفاع کند. این عبارت معادل واژه‌هائی نظیر "22۵ است:با این زنگ پدر مرده 
دعوا داشتی مگر؟» = جرا اینقدر زنگ زدی؟؛ «اين حیوان bəb‏ را جرااذٍیت می‌کنی؟» = 
حیوان ضعیف و پیجاره. 

= این واژه هنگامی به کار می‌رود که جیزی برْلاف انتظار گوبنده باشد: «بس سلامت کو؟»‎ iye 
قبرار بود که بسه‎ = biy من انتظار داشتم که تو سلام بکنی ولی نکردی؛ «پس چرا به مدرسه‎ 
مدرسه بروی, ولی جرا نرفتی؟؛ «پس آقای کیانی کو؟» من انتظار داشتم که آقای کیانی هم اینجا‎ 
باشد, ولی نیست.‎ 

جه خبر است مگر [حه خبره مگه] = جه شده است؟ مگر انسفاقی افستاده است؟ اين جمله 
هنگامی به کار می‌رود که گوینده از جیزی خشمگین و ناراحت است و می‌خواهد به آن اعتراض 
کند: مادر با صدای بلند گفت: «چه خبره مگه؟» یعنی چرا اینقدر زنگ می‌زنی؟ 

دیگر [دیگه]: این واژه به صورت as‏ کاربُرد فراوان دارد. مخصوصاً در زبان محاوره. معنی آن 
بسته به نوع جمله فرق می کند: ١‏ در جمله‌های خَبْری مثبت به معنی تأکید بر حتمی بودن چیزی 
است, Öz‏ امیر از مریم پرسید: دلت برای داداش محسن تنگ شده؟ مریم صبر نکرد و گفت: 
«خب. معلومه دیگه», یعنی حتماً دلم تنگ شده؛ امیر از مادرش پرسید: بابا آمده؟ مادر جواب داد: 
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ən‏ ولی حالا دیگه باید پیداش بشه», یعنی تا چند دقيقة دیگر حتماً می‌آید. ٢‏ در جمله‌های خبری 
منفی به « نی بیش از اين, از این به بعد است . «بعد از تاریک شدن هواء دیگر نمی‌توانست 
چیزی را ببیند»؛ «ولی امیر, دیگر امیر بازیگوش دیروز نبود»؛ «با برادرت خداحافظی کن» چون 
ممکن است دیگر او را نبینی» > بیش از این یا از gal‏ به بعد او را نمی‌بینی. 

کو کجاست؟ برای پرسش درباره جای کسی با چیزی به کار دی رود و می‌تواند در آغاز یا پایان 
جمله پیاید: «بس سلامت کو؟» = جرا سلام نکردی؟؛ «کو بجه‌ها؟» = بجه‌ها کجا هستند؟ جرا آنها 
را با خود نیاوردید؟ 

منز نو مبار ک: این یک جملۀ تعارفی است. که به کسی گفته می‌شود که به خانۀ تازه و 


جدیدی رفته باشد. معمولا دوستان او به خانۀ جدیدش می‌روند و هدیه برایش می‌برنذ و می گویند: 


رن Golan sayıla‏ مه هقرت یک هار فرش ره شوه مگ تر په کار 


می‌رود و منظور از «منزل نو» بهشت است. 

پ ‏ فعلها 

انتظار کشیدن = منتظرِ چیزی بودن. فعل متعدّی ! مفعول اگر اسم یا مصدر باشد به بخش اول 
فعل اضافه می‌شود: «او انتظار نامۀ پسرش را می‌کشید»؛ «امیر انتظار جیزی را می‌کشد». اما اگر 
مفعول به صورت یک جمله باشد بعد از بخش دوم فعل می‌آید: «او انتظار ər‏ نامه پسرش 
بیاید». در سبک نوشتاری معمولا تا که به اول مفعول اضافه می‌شود: «او انتظار می کشید تا نامة 
پسرش بیاید». 

پهانه گرفتن = دلیل جستجو کردن برای دعوا و ناراحتی. این فعل هم لازم است و هم متعدی. 
1 مفعول به بخش اول فعل اضافه شود متعذی است: «اين بجه بهانۀ مادرش را می‌گیرد»؛ اما اگر 
به صورت مستقل به کار رود لازم است: «مریم هنوز zə‏ لباس بهانه می‌گرفت» که در این صورت 


وژه‌هانیمانند ge‏ براي به خاطرو جز آن با مفعول می‌آید: «او براي هر چیزی بهانه می گیرد». 


.۱۴۲ نک به آزفا ص‎ .۳ 2) Yeni eviniz mübarek olsun! y پانویس‎ AYY ص‎ ٢ نک به آزفا‎ .١ 
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بیدا شدن = دیده شدن. مَجازاً به معنی آمدن. لازم. بخش اول این فعل هميشه با یک ضمیر ملکی 
بیوسته که مر بوط به فاعل است. می‌آید: مادر امیر گفت: «بابا هنوز نیامده ولی حالا دیگر باید 
پیدایش بشود.» = به زودی خواهد آمد؛ «ناصر قرار بود امروز به دیدن من بیاید ولی هنوز پیدایش 
نشده» = هنوز نبامده است. این ساختمان فعلی مخصوص زبان محاوره است. 

خواب دیدن = دیدن کسی با جیزی هنگام خواب. متعذی: «امیر برادرش را ځواب دیده بود». 
بخش اوّل فعل می‌تواند به صورت مفعول برای بخش دوم əl‏ به کار رود: «خوابی را که دیده بود 
برایم تعریف کرد». 

دررآمدن (از, به) = بیرون آمدن؛ شروع کردن. فعل لازم . اگر با حرف اضافة «از» به کار رود به 
معنی بیرون آمدن است: «او از خانه درآمد». اما اگر با حرف اضافۀ «به» بياید به معنی شروع کردن 
است: «او به سخن در آمد». یعنی شروع به حرف زدن $ ə‏ «زنگ مدرسه به صدا در آمد»؛ «قطار به 
حرکت در آمده xoş‏ «کبوتران به پرواز درخواهند آمد». 

گرفتن = شروع کردن (ادبی). متعذی: «نسیم وزیدن گرفت»؛ «نسیم خوشحالی در سالن وزیدن 
گر فت» = شروع کرد به وزیدن. یعنی همه کسانی که در سالن بودند خوشحال شدند؛ «این کار را 
از سر بگیرید». = دوباره شروع کنید. 

ياد کسی/ حیزی افتادن = به یاد آوردن. فعل لازم. بخش əl‏ فعل معمولا به اسم يا ضمیر بعد 
از خود اضافه می‌شود: «امیر یاد گذشته‌ها افتاد». در محاوره. این ələ‏ با ضمیرهای بيوسته 
به کار می‌رود . ضمیر به بخش اول آن اضافه می‌شود: «امیر یادش افتاد که محسن پیشانی او را 
بوسیده بود»؛ «من یادم افتاد که کیفم را جا گذاشته‌ام». گاهی حرف اضافه «به» به اول ol‏ اضافه 
می‌شود. zab‏ به یاد گذشته‌ها افتاد»؛ «امیر به بادش ələl‏ که...». این صورت بیشتر ادبی است. 
ت - فعلهای اصطلاحی 


sa 4 4. ... پس‎ o T 
به رو آوردن = واکنش نشان دادن. معمولا با واژۀ خود و بیشتر به صورت منفی به کار می‌رود:‎ 


AY نک به آزفا ۲. ص ۱۴۲. ۲ نک به آزفا ۲ ص‎ ١ 
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«امیر این گفتگوها را می‌شنید. اما به روی خودش نمی آورد» = وانمود می کرد که نشنیده است؛ «او 
به من تُوهین 55 ولی من به روی خودم نیاوردم»؛ «اگر علی از شما پول خواست» شما به روی 
خودتان نیاورید». = به او ندهید؛ «او همیشه سعی می کرد اشتباه دیگران را به رویشان نیاورد» = به 
آنها نگوید که اشتباه کرده‌اند. 
2 درآوردن = پرواز کردن. برای بیان حالتهای خوب مانند خوشحالی» شُوق و دُوق به کار 
می‌رود: «امیر نزدیک بود از خوشحالی پردر بیاورد» = آنقدر خوشحال بود که می‌خواست در هوا 
پرواز کند. 
تو انستن: اين فعل بهمعنی «سمکن ağaya‏ «امکان داشتن» نسیز هست: «معنای خسواب چه 
slip‏ باشد؟» = معنی خواب ممکن بود چه باشد؟ یا معنی خواب چه بود؟؛ «معنی حرف او جه 
می‌تواند باشد؟» = معنی حرف او امکان دارد چه باشد؟ یا جیست؟ 
خُدا نکند [نکنه]: این جمله وقتی به کار می‌رود که وقوع چیزی از نظر گوینده ناخوشایند است 
و درنتیجه داش نمی‌خواهد که انجام شده باشد و یا در آینده انجام بشود. فعل اصلی که بعد از ابن 
جمله می ید هميشه به صورت التزامی است. یعنی یا گذشتۂ التزامی و یا حال التزامی: «خدا نکند 
که محسن کشته شده باشد»؛ «[ خدا نکنه زازله بشه]». هنگامی که گوینده داش می ځو اهد که 
چیزی یا فعلی در گذشته انجام شده باشد و یا در آینده انجام بشوده به سخن دیگر آرزوی iə‏ 
چیزی را دارده این جمله به صورت مثبت به کار می‌رود: «خدا LS‏ محسن زنده باشد»؛ «خدا کند 
هواییما به سلامت فرود آید»؛ «خدا کند جنگ هرچه زودتسر تسمام بشود». فعل اصلی همجنین 
می‌تواند به صورت منفی به کار رود::«خدا کند محسن کشته نشده باشد». 
در بوست نگنجیدن = کوجک بودن پوست برای ÖN‏ و مجازاً به مع نی بیش از انسدازه 
خوشحال بودن است. هميشه به صورت منفی به کار می‌رود. معمولاً با واه خود می‌آید: «امیر از 
خوشحالی در پوست خود نمی گنجید». = بیش از اندازه خوشحال بود؛ «او از اين که برادرش 
زنده است در پوست نمی گنجد». 
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زبان را گاز گرفتن = فشار دادن زبان بین دندانهاء و این کار هنگامۍ صورت می گسیرد که 
گوینده حرفی یا فکری بد و ناخوشایند ازقبیل احتمال مرگ یک عزیز. امکان حادثه‌ای ناگوار. و 
جز آن را بر زبان بیاورد. گاز گرفتن زبان به عنوان نشانۀ پشیمانی از گفتن حرفی ناخوشایند انجام 
می‌شود: «امیر فکر کرد برادرش شهید شده. او از این فکر وحشت کرد. زبانش را گاز گرفت»؛ . 
فرهاد به مادرش گفت: من دیشب خواب دیدم زلزله شده و همه مردم مرده‌اند. مادر گفت: «پسر 
ie li‏ یت که مر دا وا وا کا که 

سر از با نشناختن = بیش از اندازه خوشحال بودن. این فعل برای بیان حالتهای خوب مانند 
ya ayi‏ به سور لی aaa‏ نات د 
آنقدر خوشحال بود که نمی‌دانست سر کدامست و پا کدام؛ «او چند سال است که پسرش را ندیده؛ 
و برای دیدن او سر از با نمی‌شناسد». = بیش از اندازه خوشحال است. 
نزدیک بودن: این فعل هميشه به صورت سوم شخص مفرد یعنی نزدیک بود.... به کار می‌رود. 
اما dəs‏ بعد از آن که هميشه به صورت حال التزامی است صرف می‌شود. هميشه قبل از فعلی 
می ید که امکان وقوع əl‏ بسیار ələ‏ بوده ولی انجام نشده است: «امیر نزدیک بود از خوشحالی 
پردر بیاورد»؛ «من نزدیک بود با ماشین تصادف کنم» (اما نکردم). 

sK‏ [ نکنه ]: این İsi‏ مخصوص زبان محاوره است و فقط به صورت منفی به کار می رود. ولی 
də‏ اصلی هم می‌تواند مثبت باشد هم منفی. این فعل هميشه قبل از فعلی می‌آید که وقوع آن از 
نظر گوینده ناخوشایند است و درنتیجه دلش نمی‌خواهد که انجام شده و با بشود: «نکند محسن 
شهید شده است» = امیدوارم که شهید نشده باشد؛ «نکند موضوع را به او بگوئید». = نباید بگوئید؛ 
«[نکنه به حرف پدرت گوش نٌدی)» = حتماً به حرف او گوش بده. 

ث - ساختهای Şi‏ 

A‏ هر کس به صورت او نگاه می کرد به راحتی می‌فهمید که... = هر کس که به صورت او نگاه 
می کرد به راحتی می‌فهمید که... 


or 


اگر جمله با «هر» شروع شود ضمیر موصولی ؛ یعنی «که»» را می‌توان حذف کرد: «هرچه 
بگوئید قبول می کنم» = هرچه که بگونید...؛ «هرجا می‌رفت من هم به دنبالش می رفتم» ‏ هرجا که 
ə‏ 
«که» از عبارت «وقتی که» نیز گاهی حذف می‌شود: «وقتی به درخانه رسید دستش را روی زنگ 
گذاشت» = وقتی که به در خانه رسید؛ «وقتی مادر در را بساز کرد...». حذف «که» صورت 
محاوره‌ای دارد. 

گاهی «که» ربط به جای «وقتی که» یا «هنگامی که» می‌آید: «پرستار اسم فامیل را که شنید. 
نگاهی به چهره پدر انداخت» = وقتی که پرستار اسم فامیل را شنید...؛ «امیر شماره تخت را که 
به طرف آن دوید» = امیر هنگامی که شماره تخت را شنید... . و این معمولاً هنگامۍ iŞ zəl‏ 
gəbə‏ یک فعل به دنبال یا درنتیجۀ فعلی دیگر باشد: «شما که رفتید او xəzəl‏ «به خانه که رسید 
E‏ ار ور فن فر ə‏ ان جارس زو EE‏ 
را جلوی بیمارستان دید در همین فکرها بود. 
۲ بابا به او گفته بود که جمعه به تهران ələ‏ 

این جمله خود از دو جمله درست شده است: «بابا به او گفته بود.» «جمعه به تسهران 
می‌آنیم.» جملۀ دوم مفعول جملۀ اول است» زیرا بدون əl‏ معنی جملۀ اول کامل نیست و شنونده 
ممکن است بپرسد «چه چیز را گفته بود؟». بنابراين جملۀ دوم «مکمَل» با کامل کنننده جملۀ اول 
است. به سخن دیگر, جملۀ مکمّل بخشی از جملۀ «پایه» است که معنی آن را HAS‏ می کند. جملۀ 
مکمل ممکن است نقش مفعول غیرصریح یا قید را برای جملۀ پایه. داشته باشد. 

«که» جملۀ مکمل را به AL‏ پایه ربط می‌دهد: «هر کس به راحتی می‌فهمید که امیر انتظار — 
جیزی را می کشد»؛ «مجید احساس کرد که جیزی به پایش خورد»؛ «من می‌دانم که شما نمی‌توانید 


این کار مشکل را انجام دهید»؛ «او منتظر است که ما را ببیند»؛ «خیلی وقت بود که قطار راه افتاده 


AW ص‎ Y نک به آزفا‎ .١ 


öY 


بود»؛ «سالهاست که او را ندیده‌ام». ۱ 

«و» و )35( هر دو ربط هستند. ولی تفاوت آنها این است که «و» دو ALA‏ مستقّل را بهم 
مربوط می کند. درصورتی که «که» دو ilam‏ غیرمستقل را به یکدیگر ربط می‌دهد. این جمله‌ها را با 
هم مقایسه کنید: ۱ 

eb‏ خم شد و توپ را برداشت. امیر خم شد که توپ را بردارد»؛ «اوتوپ را برداشت و در 
Jas‏ گذاشت. او توپ را برداشت که در زنبیل بگذارد». 

همجنین «که» را می‌توان حذف کرد ولی «و» را نمی‌توان. حذف «کسه» بسیشتر صورت 
محاوره‌ای دارد: «سالهاست او را ندیده ام»؛ «او منتظر است مارا بسبیند»؛ «هر کس به راحتی 
می‌فهمید امیر انتظار جیزی را می کشد»؛ «امیر خم شد توپ را بردارد»؛ «آنها نمی گذاشتند او 
بخابد» = نمی گذاشتند که بخوابد. 

۳ امیر منتظر بود تا زنگ بخورد. 

این də‏ نیز ربط است و مانند «که» دو جملهۀ غیرمستقل را به هم ربط می‌دهد. هنگامی که 
یک فعل le‏ انجام فعل دیگر را توضیح می‌دهد. این دو فعل را به وسیل«ناه به یکدیگر ربط 
می‌دهیم: «می‌روم تا او را ببینم»» یعنی علّت «رفتن» من «دبدن» اوست؛ در جملۀ بالا دلیل مسنتظر 
بودن امیر خوردن زنگ است. 

«تا» را نیز می‌توان حذف کرد: «می‌روم او را ببینم»؛ «امیر منتظر بود زنگ بسخورد». حذف 
«تا» بیشتر صورت محاوره‌ای دارد. 

به جای «تا» می‌توان «که» آورد: «می‌روم که او را ببینم»؛ «او منتظر بود که زنگ بخورد». اما 
به جای «که» نمی‌توان در همۀ جاها «تا» گذاشت. Wa‏ نمی‌توان گفت: «سالهاست تا او را ندیده‌ام». 
۴. در این فکرها بود که کم کم خوابش برد. 

بعضی از صفتها هنگامی که مضاعف شوند. یعنی دوبار تکرار شوند. به قید چگونگی یا قید 


۵۵ 


حالت' تبدیل می شوند: «قطار آرام آرام پیش می‌رفت»؛ «او يواش یواش خونسردیش را بازیافت»؛ 
«زمستان اندک اندک فرا می‌رسد»؛ «پول خود را کم کم خرج کن»؛ «من آهسته آهسته خود را به 
بالای کوه رساندم»؛ «اینقدر تندتند غذا نخور» برایت خوب əə‏ 

اگر də‏ برای Bə‏ طولانی ادامه داشته باشد, قید معمولاً به صورت مضاعف می‌آبد. 
Ô‏ یکی از آن سفیدپوشها به امیر گفت = یکی از آن مردان سفیدپوش... 

صفت در فارسی اسم نیز هست. زیر می‌تواند به طور مستقل به جای اسم به کار رود: 
«سفیدپوش به امیر گفت»» یعنی مردی که لباس سفید به تن داشت؛ می‌تواند مانند اسم جمع بسته 
ypj‏ «یکی از آن سفیدیوشها به امیر گفت...»؛ می‌تو اند بعد از این l‏ آن بیاید: «این سفیدپوش را 
می‌بینی؟»؛ می تواند موصوف lil‏ یعنی بعد از آن یک صفت بیاید: «سفیدپوش زیبا به من لبخند 
زد»؛ می‌تواند بعد از عدد بیاید: «جهار سفیدیوش به داخل اتاق آمدند». 
۶ آسانسور هرجه بالاتر می‌رفت امیر بیشتر بیحال می شد 

اگر دو موضوع یا دو چیز رابطة مستقیم با یکدیگر داشته باشند. مثلاً بیحال شدن امیر با بالا 
رفتن آسانسور, این رابطه را می‌توانیم به صورت: هرجه + صفت برتر + صفت بسرتر بیان 
کنیم. Ölə‏ «هر چه زودتر بهتر »؛ «امیر هرجه بالانر می‌رفت بیحال‌تر می‌شد». 

این ساخت گاهی بدون «هرچه» است: e‏ کمتر زندگی بهتر». = بچّه کمتر به معنی زندگی 


“Özəl بهتر‎ 


2) Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. ص ۵۷ و ۸۳ (پانوبس).‎ Y نک به آزفا‎ .۱ 


۵ 


تمرین ٩‏ 
سح 


«که» موصولی و «که» ربط را در «قصّه رنگها» یادداشت کنید. 


اپ تمرین ۱۰ ۱ m‏ 
5 تسس 


در داستان «شوق دیدار» موارد زیر را یادداشت کنید: 
الف — «که» موصولی؛ 

ب س )45( Bər‏ 

پ ‏ اسمهای مصدر؛ 

ت ‏ صفتهای نسبی. 


| تمرین ۱۱ ۱ 
۰ 
موصوف و صفتهای زیر را به صورت صفت مرکب بنویسید و آنها را در جمله به کار ببرید. 
مثال: ss‏ خوش ے خوش قیافه 
او مردی خوش قیافه بود. 
je e ۰ | “e A > m‏ د s A 0 . x iç “A‏ 
əs‏ روشن, قد بلند. Si,‏ سبز؛ gözl‏ خوش, کشنده حشره» روي خوش. چشم سیاه. جوینده 


جنگ. بخشنده شادی» لباس ee‏ 


ək‏ سس سس — سس = dəl‏ سس سح 
جواب پرسشهای زیر را به صورت جملۀ کامل بنویسید. 

.١‏ جرا امیر سراز با نمی‌شناخت؟ 

Y‏ جرا Uz,‏ کلافه شده بود؟ 


۵۷ 


:————  —.. 


۴ جرا مادر رضا گفت: «وای» زنگ سوخت»؟ 


۶ وقتی که امیر به اتاقش رفت. خواهرش مشفول جه کاری بود؟ 


۷ خانواده امیر جه ساعتی از خانه بیرون رفتند؟ 
۸ قبل از تاریک شدن هواء امیر در قطار چه می کرد؟ 


yal A‏ از کجا فهمیده بود که برادرش محسن منتظر آنهاست؟ 


جرا دل مریم برای برادرش تنگ شده بود؟ 


«رزمنده اینده» بعنی جه؟ 


. جرا امیر زبانش را گاز گرفت؟ 


وقتی که امیر خوابش برد به چه چیزهائی فکر می‌کرد؟ 


سفید پوشها از محسن جه خواستند و به امیر جه گفتند؟ ' 


چرا پدر امیر با او شوخی کرد؟ 


. جرا امیر رنگ و روی خودش را باخته بود؟ 


اتاق محسن در جه طبقه‌ای بود؟ 
چرا پرستار وقتی که اسم محسن را شنید رنگ و رویش عوض شد؟ 
آیا پدر امیر از این حالت پرستار عصبانی. شد؟ 


وقتی که امیر نشانی اتاق برادرش را شنید جه کار کرد؟ 


ə 


AN 


YY 


AY 
Af 


YÖ 


۱۶ 


ayy 


AA 


AA 


٠۰ 


۵۸ 


همساية فقير!" 
بسر کوجولوئی دوان دوان و نفس‌زنان به خانه آمد و به مادرش گفت: می‌دانی 
همسایۂ ما جقدر فقیر است؟ مادر: مگر چطور شده؟ پسر گفت: آنها فقط برای اینکه 
بسرشان یک ۵ ریالی را قورت داده, آن قدر ناراحت هستند که بر سر و صورت خود 


می‌ز نند. 


دزد “Alan,‏ 
دزدی وارد خانه‌ای شد و بس از گشتن زیاد جیزی پیدا نکرد. به همین خاطر 
صاحبخانه را بیدار کرد و گفت: من از اینجا می روم ولی بدان, این طرز زندگی کردن 


o ۰ o ایا‎ 


a ə مین دلوا‎ ə ə.) 
۱۳۶۷ اردیبهشت‎ ٠١ ۰۱۳۷ از: «نهال انقلاب». شمارۀ‎ # 


۵۹ 


7 g 
« VIENE کلات‎ 


نشرّیه‌های کمک آموزشی رشد به وسیل وزارت آموزش و پرورش E‏ و در شش 
نوع به طور ماهیانه منتشر می‌گردند. هدف از انتشار آنها بالا بردن سطح دانش عموفی و 
اطلاعات علمی دانش‌آموزان و معلّمان کشور است. این مجله‌ها عبارتند از: 

A‏ رشد نوآبوز, ۲. رشد دانش‌آموز, ۳. رشد نوجوان, ۴. رشد جوان. این جهار 
نشریه گروه سی از ۷ تا ۱۸ ساله را دربرمی‌گیرند و مطالب آنها عمدتاً علمی, ادبسی, 
اجتماعی,اخلاقی و بهداشتی با توجه به گروه سنی خوانندگان است. 

۵. رشد qda‏ ۶. رشد تکنولوژی آموزشی, که برای آموزگاران و دانشجسویان 
مراکز تربیت معلم تهیه می گردند و مطالب آنها دربار * شیوه‌های تعلیم و تربیت اسلامی, 
مهارتها و روشهای جدید آموزش, ابتکارات آموزشی, مشکلات آموزشی در ایسران 
وجهان. استفاده از امکانات برای dar‏ وسایل آموزشی است. 


2 


درس ۵ 
زمین خشمناک* ۱ 
در شب ۲۸ آگوست سال (MAT‏ جزیرهای کوچک واقح در اقیانوس کسبیر و 
نزدیک کشور اندونزی şə)‏ جنوب شرقی آسیا) به نام «کراکاتوا»» ناگهان منفجر شد. در 
آن لحظه جزیرۀ آرام مبدل به آتشفشانی خروشان شد که قطعات بسزرگ سنگ راتا 
کیلومترها به هوا پرتاب می‌کرد. صدای انفجار اوّلی که طي آن نیمی از جزیره یک باره 
به زیر آب فرو رفت. در استرالیاء فیلی‌پین و ژاپن» بعنی هزاران کیلومتر دورتر شنیده 
شد. gəl‏ نظیر جنین انفجاری را هرگز در تاریخ به یاد ندارد. امواج عظیمی که در نتيجة 
این آتشفشان و زلز لۀ همراه آن ایجاد شده بودند. در فاصلۀ چند دقیقه ۳۶ هزار نفر را در 
غرب کشور جاوه هلاک کردند. 
در ۳۱ ماه مه ۱۹۷۰ در ساعت ۳/۵ بعدازظهر, زمین لرزه‌ای شدید در اقیانوس 
کبیر و نزدیک ساحل کشور ېرو (در آمریکای جنوبی) رخ داد که آن هم در alol‏ جند 
دقبقه حدود ۱۲۰ هزار نفر کشته و زخمی بر جای گذارد. در کشور خود ما نیز در فاصله 
öl‏ اخیر بارها زمین لرزه‌هایی که هر کدام چندین هزار نفر کشته داده اند اشفاق 
افتاده است که آخرین آن شهر طبس را در حاشية AS‏ ویران کرد. آتشفشان و زمین لرزه 
از جمله واقعه‌های بسیار ترسناک و وسران کسننده‌ای هستند که در روی زمسین رخ 


می‌دهند. این وقایع نان می‌دهند که زمین» کره‌ای آرام و بدون فعالیت نیست. 


په بر گر فته از Üzme‏ «رشد وجوان»» شماره À‏ شمارۀ متلسّل ۶ اردیبهشت ۳۶۷ 


۶۱ 


حلقۀ ozəl‏ 
آتشفشان و زلزله در همه جای زمین به طور یکنواخت رخ نمی‌دهد. بلکه pı‏ 
آنها در وف دو خط اصلی اثفاق می‌افتد. یکی از این خطها از دور اقیانوس کبیر عبور 
می کند که اغلب. آن را «حلقه‌آتش» می‌نامند. این حلقه. آلاسکا در شمال آمریکاء تا 
کوههای آند در ساحل غربی آمریکای جنوبی, ژاین, اندونزی و زلانسدنو را شامل 
می‌شود. خط بزرگ دوم از هیمالیاء ایران, قفقاز و آلپ در اروپا می‌گذرد و آن را «نسوار 
آلبی» می‌نامند. 
در قدیم» برای آتشفشان و زلزله دلابل خُرافی زیادی آورده می‌شد. مثلاً ژاپنی‌ها 
تصور می کردند که زمین بر دوش عنکبوت بزرگی است و زلزله. حاصل حر کات آن 
عنکبوت است. SİL‏ فیثاغورث ریاضیدان معروف بونانی, زمین لرزه را نتیجۀ جنگ 


مردگان باهم می‌شمرد. 

امروزه دانشمندان زمین‌شناس عقیده دارند که ə‏ زمین, یک تکه نیست. بلکه 
از قطعات یا صفحات بزرگی تشکیل شده است که در کنار همدیگر قرار دارند. این 
صفحات ثابت نیستند. بلکه نسبت به هم حرکاتی می‌کنند. زلزله و آتشفشان هم در محل 
لبه‌های این صفحات رخ می‌دهد. وجود چنین صفحاتی با دلایل مختلفی به اشبات رسیده 
و دانشمندان به خاطر وجود همین صفحات و حرکات آنها می‌توانند چگونگی جا به جا 
شدن قاره‌ها را در طول زمان, در روی زمین توضیح بدهند. (گفته می شود که روز گاری» 
در حدود ۲۰۰ میلیون سال قبل, همه خشکیهای روی زمین به صورت یک قطعه به هم 
hala‏ بوده‌اند و بعدها آرام آرام خشکی بزرگ اولیه قطعه قطعه شد و قاره‌های امروزی 
را پدید آورد. هنوز هم قاره‌ها در کنار هم در حرکتند). 
آتشفشانها 


امروزه در حدود YO:‏ کوه آتشفشان در روی زمین وجود دارد که گاه و بیگاه په 


۶٢ 


cə‏ می‌بردازند (البته آتشفشانهایی مانند دماوند هم وجود دارند که مسذتهاست از 
eğ‏ افتده‌اند). بسیاری از کوههای آتشفشان در زیر دریا قزار گرفهاندو نوک آنها 
به شکل جزیره از آب بیرون آمده است. بیشتر جزایر آتشفشانی اقبانوس کبیر از همین 
نوعند. بعضی از آنها مانند «جزایر هاوایی» هر جند یک بار به فعالیت درمی‌آیند. در روی 
خشکی نیز آتشفشانهای هميشه فمٌال وجود دارد که نمونه‌هایی از آنها را در کشور ایتالیا 
می‌توان یافت. ۱ 

۱ عمل آتشفشانی زمانی صورت می‌گیرد که سنگهای بسیار داغ و مذاب به نام 
«ماگما» از داخل زمین راهی به بیرون می‌بابند. در هر آتشفشان, همراه مواد مذاب» 
مقداری گاز و بخار آب هم وجود دارد که به شکل ابری داغ و سوزان از دهانه کوه 
خارج می‌شوند. گاهی این گازها در جایی درون کوه جمع می‌شوند و جون راهشان به 
سوی خارج بسته شده. فشار بسیار زیادی می‌یابند. به طوری که ناگهان دهانه كوه را 
مي تر کانند و سنگ و مواد مختلف را به هوا پرتاب می کنند. مواد مذایی که از دهانسه 
آتشفشان بیرون می‌زیزند. وقتی با هواء یا آب دریا مواجه شوند. سرد شده مبدل به 
سنگهایی می‌شوند که آنها را سنگهای آتشفشانی می‌گویند. در اطراف S‏ دماوند مقدار 
زیادی از این نوع سنگها را می‌توان یافت. 

)43 
هر سال در حدود ۵۰۰ هزار زلزله در روی زمین رخ می‌دهد که بیشتر آنها چون 
خیلی ملایم هستند. حس نمی شوند و فقط دستگاههایی به نام ارزه‌نگار می توانډ 
اثراتشان را نشان بدهد. اما از این میان» در حدود یکهزار زلزله خسارتهایی به بار 
می‌آورند. بیشتر زلزله‌ها در جایی رخ می‌دهند که دو صفحة سازندۀ mə‏ زمین در İS‏ 
هم می لغزند (زلزله‌های روی خشکیها). به نظر زمین‌شناسان در بعضی از نقاط بستر 
نوک 2وو bl yaza‏ 


۶۳ 


— 


برای ادامه حرکت به سوی هم همچنان وجود tələ‏ این فشارها Sal‏ انسدک جمع 
می‌شوند و وقتی سنگهای لبه صفحات دیگر نتوانند فشار را تسحقل کسنند. یک باره 
می‌شکنند و قسمتی از یک صفحه به زیر صفح دیگر رانده می شود و در این حال هم 
لرزشی په نام زازله پدید می‌آید. زازله‌های جزایر ژاپن بیشتر به این علّت رخ می‌دهند. 


جنین زلزله‌هایی معمولاً شدیدند و خسارتهای زیادی را باعث می‌شوند. 


۴ 


تحلیل متن 
الف — واژه‌ها ۱ 
آتشفشان: اسم فاعل مر کّب سم آتش (اسم) + فشان (اسم فاعل کوتاه از مصدر «فشاندن» به 
معنی پُراکندن). کوه آتشفشان = کوهی که آتش به بیرون می‌ریزد. این واژه به صورت اسم نیز به 
کار می‌رود, مثلاً «در آن لحظه جزیرۀ آرام YAZ‏ به آتشفشانی خروشان شد» یعنی کوه آتشفشان. 
آدمی: اسم سم آدم (اسم) + ی (پسوند نسبت) = نوع بش انسان, آدم. 
امروزه: قید سم آمروز (قید) اش (پسوند نسبت) = این زمان در این روزگار در این دوره: 
«آمروزه در حدود ۴۵۰ کوه آتشفشان در روی زمین وجود. دارد». 
امروزی: صفت م امروز + ی (پسوند نسبت) = مربوط به امروز, متعلّق به زمان حال: «بعدها 
آرام آرام خشکی بزرگ İŞİ‏ قطعه قطعه شد و قاره‌های امروزی را پدید آورد». 
اولیه: صفت سه اول (عدد ترتیبی) Şə‏ (پسوند نسبت) = نخستین, ابتدائی, مربوط به گذشتة 
بسیار دور: «انسانهای اولیه»؛ «بعدها خشکی بزرگ اولیه قطعه قطعه شد». 
بعد‌ها: قید ے بعد (صفت) + ها (پسوند جمع) = زمانهای امعلوم در آینده, معمولاً به معنی زمانی 
نسبتاً دور در آینده است: «بعدها موضوع را به شما خواهم گفت». 
بوسته: اسم منسوب ےم پوست (اسم) + مب (پسوند نسبت) = پوست قشر خارجی هر چیز. این 
پسوند به نام بعضی از عضوهای بدن اضافه می شود و اسمی می‌سازد که معنی آن تا حدودی شبیه 
به آن عضو است. ملا دهانه = آنجه که شبیه به دهان است؛ لبه = حاشیه و کناره و آنچه که شبیه به 
لب است؛ حَلقه = آنچه که شبیه به حَلق است = هرچیز گرد؛ دندانه, زبانه. دساغه, چشمه, گوشه, 
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گردنه. دسته. پایه بدنه رویه پشته. و جز آن. 

چنوبی: صفت سم جنوب (اسم) + ی (پسوند نسبت) = مربوط به جتوب: «آمریکای جنو بسی»؛ 
«نیمکره جنوبی». 

چگونگی: اسم مصدر ے چه (حرف استفهام) + گونه (اسم) + گ (صدای میانجی) + ی 
(پسوند مصدری) = کیفیت. حالت: «دانشمندان به خاطر وجود همین صفحات و حرکات آنها 
می‌توانند چگونگی جا به جا شدن قاره‌ها را در طول زمان, در روی زمین توضیح بدهند». 
caz sələ‏ ے خرافه (اسم) + ی (پسوند نسبت) = افسانه ای, ببهوده, غيرعقلانۍ: «در قدیم 
برای آتشفشان و زازله دلایل خرافی زیادی آورده می‌شد». 

خُروشان: صفت فاعلی ے خروش (ستاک حال از فعل «خروشیدن») + ان (پسوند فاعلی)" = 
فریادکننده» ناآرام: gə‏ آن لحظه جزیرۀ آرام مُبٌدل به آتشفشانی خروشان شد». 

خشکی: اسم مصدر سم‌خشک (صفت) + ی (پسوند مصدری) - قسمت خشک» gl‏ که 
خشک است: «همۀ خشکیهای روی زمین به صورت یک قطعه به هم متصل بوده‌اند و بعدها آرام 
آرام خشکی بزرگ اولیه قطعه قطعه شد و قاره‌های امروزی را بدید آورد». 

زخمی: صفت سم زخم (اسم) + ی (پسوند نسبت) = مجروح, داراي زخم: «زمین لرزه شدید در 
کشور پرو حدود ۱۲۰ هزار نفر کشته و زخمی بر جای گذارد». 

زمین‌شناس: اسم فاعل مر گب ے زمين (اسم) +.شناس (اسم فاعل کوتاه) = کسی که زمین را 
می‌شناسد: «امروزه دانشمندان زمین‌شناس عقیده دارند که...». ۱ 

مین لرزه: اسم مرب (اضافة مقلوب )سم لرزا o)‏ سم زمسین ارزه - زازله: «در ساعت 
۵ بعدازظهر, زمین لرزه‌ای شدید در اقیانوس کبیر رخ داد»؛ «آتشفشان و زمین لرزه از جمله . 
واقعه‌های بسیار ترسناک و ویران کننده هستند». 


۱ نک به آزفا Y‏ ص AYA‏ پانویس ۲. ۲ نک آزفا ۲ ص ۳۲.۱۷۰ . نک به ص ۴۷. 
۴ نک به ص ۴۷. 
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غُربی: صفت سم غرب (اسم) + ی (پسوند نسبت) = مربوط به غرب: «این حلقه آلاسکا در 
شمال آمریکا تا کوههای آند در ساحل غربی آمریکای جنوبی را شامل می‌شود». 

گاه و پیگاه: قید زمان ےم گاه (اسم) + و (حرف عطف) + بیگاه (صفت) = گهگاه. گاهگاهی: 
«امروزه در حدود ۴۵۰ آتشفشان وجود دارد که گاه و بیگاه به müz Cİ‏ 
آرزه‌نگار: صفت مرگب م لرزه + نگار (اسم فاعل کوتاه از فعل «نگاشتن» به معنی ثبت 
کردن) = دستگاهی که زلزله را ثبت می کسند: «بسیشتر زلزله‌ها چسون خیلی مسلایم هستند حس 
نمی‌شوند و فقط دستگاههائی به نام لرزه‌نگار می‌تواند اثراتشان را نشان بدهد». 

ویران کننده: اسم فاعل از فعل مر کب «ویران کردن» = خراب‌کننده» نابود کننده, ویسرانگر: 
«آتشفشان و زمین لرزه از ج جملۀ واقعه‌های بسیار ترسناک و ویران‌کننده‌ای هستند که در روی زمین 
رخ می‌دهند». در فعلهای مر کب . پسوند Cosi Zə‏ هميشه در پایان جزء فعلی می‌آید. 
همیشه فقال: صفت مر تب سه‌هميشه (قید) + فعال (صفت) > چیزی که هميشه در حسرکت و 
فعالیت zəl‏ «در روی خشکی نیز آتشفشانهای هميشه فعال وجود دارد». 

یکباره: قید | صفت مرب میک (عدد) + بار (اسم) + س (پسوند نسبت) = ناگهان, JULS‏ به 
طور کامل: «نیمی از جزیره یکباره به زیر آب فرو رفت» عدد با بعضی از اسمهاء صفت مر کب 
می‌سازد. S‏ یک تکه = پيوسته, saza‏ به هم: «دانشمندان عقیده دارند که پوستۀ زمین, یک تکه 
مه بلکه از قطعات یا صفحات بزرگی تشکیل شده ایت ت؛ یکنواخت = یکسان, مانند هم: 
«آتشفشان و زلزله در همه جای omj‏ به طور یکنواخت رخ نمی‌دهد»؛ دورو؛ دوپهلو $ سه گوش؛ 
پنج‌شنبه؛ شش دانگ؛ هزارپاء و جز آن. 

بپ فعلها 

اتفاق افتادن = روی / 22 دادن. واقع شدن: «تولد فردوسی» شاعر بزرگ ایرانی, در سال ۳۳۰ 


هجری اتفاق افتاد»؛ «در ۵۰ سال اخیر بارها زمين لرزه‌هانی در ایران اتفاق افتاده است»؛ «بیشتر 


۱ نک به آزفا Y‏ ص ۰۱۲۷ 
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ژمین لرزه ها در روئ دو خط اصلی اتفاق Mək,‏ 

أفتادن: این فعل دو معنی دارد: ۱- از بالا به پائین سقوط کردن: «یک توپ ماهوتی روی زمین 
افتاده بود»؛ ۲ بازماندن از کار, حرکت و جز آن: «البته آتشفشانسهائی هم وجود دارند که 
مدتهاست از فعالیت افتاده اند»؛ «بیمار از حرف زدن افتاده است»؛ «ساعت من گاهی از کار 
می‌افتد». 

ایجاد شدن = به وجود آمدن: «امواج عظیمی در نتبجة این آتشفشان و زلزلهٌ همراه آن ایسجاد شده 
بودند». بخش اول این فعل می‌تواند به صورت یک اسم به کار رود: «ایجاد فشار در زیر پوستة 
زمین باعث ترکیدن öl‏ و ایجاد آتشفشانی می‌گردد». 

باعث شدن = سبب پیدایش چیزی شدن: «چنین زلزله‌هائی معمولاً شدیدند و خسارتهای زیادی 
را باعث می‌شوند» = سبب به وجود آمدن خسارت می‌شوند. مفعول این فعل را می‌توان به بخش 
اول آن اضافه کرد که در این صورت LS‏ مفعول یعنی «را» حذف می‌شود: «جنین زلزله‌هانی 
باعث خسارتهای زیادی می‌شوند». 

برجای li‏ دن = باقی گذاشتن: «زازله در فاصلۀ جند دقبقه حدود ۰ هزار نفر کشته و زخمی 
برجای گذارد»؛ «بدر او ثروت زیادی از خود برجای گذارد». 

به اثبات رسیدن = ابت شدن: «وجود چنین صفحاتی با LY‏ مختلف به اثبات رسیده»؛ «رابطة 
بین سرطان و سیگار هنوز کاملاً به اثبات نرسیده است». اثبات» اسم است و می‌تواند به طور 
مستقل به کار رود: «اثبات این موضوع کار جندان مشکلی نیست». 

به بار آوردن = به وجود آوردن: «زلز له خسارتهانی به بار می‌آورد». 

به یاد داشتن = در ذهن داشتن, به خاطر داشتن: سی تشر چنین انفجارۍ راهرگز در تاريخ په 
یاد ندارد»؛ «باید به یادداشت که همه میکربها کشنده نیستند». 

تشکیل شدن = درست شدن. برپا شدن: «پوستۀ زمین یک تکه نیست. بلکه از قطعات بزرگی 
تشکیل شده است»؛ جلسۀ هیئت دولت امروز تشکیل نخواهد شد». بخش اول این فعل می‌تواند به 
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صورت یک اسم به کار رود: «تشکيل هینئت دولت به دو هفته وقت JE‏ دارد». 
bal‏ شدن =عوض شدن kile‏ جا دادن: «قاره‌ها درطول زمان جابه‌جا می‌شوند» = جای 
قاره ها در طول زمان عوض می‌شود؛ «دانشمندان می‌توانند جابه‌جا شدن قاره‌ها را توضیح بدهند». 
شامل شدن = در برگرفتن, فراگرفتن: səb‏ حلقه ژاپن, آندونزی و زلاندنو را نیز شامل می‌شود» 
/ «اين حلقه شامل elj‏ اندونزی و زلاندنو نیز می‌شود» = ژاپن» اندونزی و زلاندنو نیز در داخل 
zəl‏ حلقه هستند. 
صورت گرفتن / بذیرفتن = انجام شدن, واقع شدن: «عمل آتشفشانی زمانی صورت می گیرد 
که سنگهای...»؛ sala‏ کار صورث نخواهد پذیرفت» امام نخواهذ duz‏ 
قرار گرفتن (در) = جا گرفتن, واقع شدن: «بسیاری از کوههای آنشفشان در زیر دربا قسرار 
گرفته‌انده ‏ جای آنها در زیر دریاست. 
Je‏ شدن (به) = از صورتی به صورت دیگر درآمدن, از چیزی به چیز دیگر تبذیل شدن: «در 
یک dəl‏ جزیرۀ آرام به آتشفشانی خروشان مبدّل شده؛ «آب بر اثر حرارت مسبدل به بسخار 
می‌شود»؛ «مواد مذاب» سرد شده مبدل به سنگهای آتشفشانی می‌شوند». 
پ ‏ ساختهای نحوی 
۱. این صفحه‌ها ثابت نبستند. پلکه نسبت به هم حرکاتی دارند. 

«بلکه» حرف ربط است» یعنی دو جمله را به هم ربط می‌دهد. معنی آن بسته به جمله اول و 
دوم فرق می کند: ١‏ اگر جملۀ اول منفی و جملۀ دوم مثبت باشد در این صورت به مسعنی 
«برعکس» است: «پوستۀ زمین یک تکه نیست» بلکه از قسطعات بزرگی تشکیل شده است»؛ 
«آتشفشان و زلزله در همه جای زمین به طور یکنواخت رخ نمی‌دهد, بلکه بیشتر آنها بر روی دو 
خط اصلی sizi‏ می‌افتد». ۲ - اگر هر دو جمله مثبت باشند, در این صورت به معنی «شاید» است: 
«او شب و روز کار می‌کند بلکه بتواند زندگی مرفهی برای خانوادۀ خود فراهم کند». توجه داشته 
باشید که də‏ بعد از «بلکه» در این معنی, حتماً التزامی است. ۳ - اگر در جملۀ اول خواه مثبت 
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و خواه منفی. قید «نه تنها/ نه فقط» ayla‏ در این صورت «بلکه» به معنی «علاوه بر اين» يا 
«همچنین» خواهد بود. و پس از آن معمولاً واژۀ «هم» با «نیز» می‌آید : «رازی نه تنها بیمارستان 
شهر ری را اداره می کرد. پلکه بیماران را نیز معالجه می‌نمود»؛ «اين صفحه‌ها نه تنها ثابت نیستند, 
بلکه نسبت به هم حرکاتی نیز دارند». در نوشته‌های اخیر. گاهی «که» به جای «بلکه» در مسعنی 
«علاوه بر این/ همچنین» دیده شود. Əə‏ «اين صفحه‌ها نه تنها ثابت نیستند. که نسبت به 
یکدیگر حرکاتی نیز دارند». ۴ - اگر فعلهای هر دو جمله یکسان باشند اما اولی منفی و دومی 
مثبت. در این صورت «بلکه» به معنی «اما | ولی» است: «او پدر من نیست بلکه çelme‏ من است»؛ 
«معلم ما آلمانی نمی‌داند بلکه انگلیسی می‌داند». 

۲ بیشتر آنها جون خیلی ملایم هستند حس نمی‌شوند. 

«چون» و جملۀ بعد از آن قيد “al ele‏ علّت و سبب انجام کاری را بیان می کند. این جملة 
قیدی, هم می‌تواند قبل از فعل اصلی و هم بعد از آن بیاید. مثلاء «بیشتر آنها حض نمی‌شوند چون 
خیلی ملایم هستند؛ «گاهی این گازها در جائی درون کوه جمع می‌شوند و فشار بسیار زیادی 
می‌بابند. چون راهشان به سوی خارج بسته است»؛ «دو صفحه که به طرف هم در حر کتند به 
همدیگر برخورد می‌کنند. و چون فشار برای ادام حر کت همجنان وجسود دارده اين فشارها 
اندک‌اندک gaz‏ می‌شوند». 

«زیرا» و جملۀ بعد از آن نیز قید علّت است. ولی تفاوت آن با «چون» در این است که «زیرا» bas‏ 
می‌تواند بعد از فعل اصلی بیاید و نه قبل از آن: «بیشتر آنها حس نمی‌شوند» زیرا خیلی ملایم 
هستند؛ «اين فشارها اندکاندک جمع می‌شوند. زیرا فشار برای ادامة حرکت همجنان وجود 
səylə‏ به سخن دیگرء به جای «زیر ا» می‌توان «چون» را به کار برد ولی به جای «چون» نمی‌توان 


در همۀ جاها «زیرا» گذاشت. 


Me ص ۲۴۴. ۲ نک به آزفا ۳. ص‎ əf نک به آزفا‎ .١ 
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. موّاد مذاب وقتی با هوا یا آب دریا مواجه شوند سرد شده a‏ به سنگبالن من شون که انها وا 
سنگهای آتشفشانی می‌گویند. 
هرگاه دو فعل مربوط به یک فاعل باشند و نیز زمان این دو فعل یکی باشد. مثلا هر دو گذشته یا هر 
و ی DAL‏ راید شور اه بقل uu üs‏ 
«و» معمولاً حذف می‌شود. این صورت از فعل را «وجه وصفی» می نامند. به عنوان مثال, «مجید 
کیفش را برداشت و از خانه بیرون دوید سه‌مجید کیفش را پرداشته از خانه بیرون دوید»؛ «سواد 
مذاب سرد می‌شوند و مبدل به سنگ می‌شوند سه مواد مذاب سرد شده مبذل به سنگ می‌شو ند»؛ 
«خشکی بزرگ اولیّه قطعه‌قطعه شد و قازه‌های امروزی را بدید آورد» س «خشکی بزرگ اولیه 
قطعه قطعه شده قارّه‌های امروزی را پدید آورد». 

باید دانست که اولاً وجه وصفی hü‏ مخصوص سبک نوشتاری استه ثانیً در نوشته‌های 
اخی رکمتر دیده می‌شود. 
۴ این فشارها اندک‌اندک جمع می‌شوند. 

در زبان فارسی اسمهائی که قابلل شمردن نیستند ياء به سخن دیگر» بعد 

از عدد قرار نمی گیرند. جمع بسته می‌شوند و فعل آنها نیز اغلب به صورت جمع می‌آید: «آبسها 
ربختند»؛ «برفها آب شدند»؛ «پرویز همۀ عسلها را خورد»؛ «فشارها اندک‌اندک جمع می‌شوند». 


جمع در این گونه موارد به معنی کل یا تمام əl‏ چیز است. 


ت - اشتباهات دستوری که در این متن می‌توان یافت. 
۱. «در فاصلۀ ۵۰ سال اخبر بارها زمین لرزه‌های که هر کدام چندین هزار نفر کشته داده‌اند اتفاق 
افتاده است که آخرین əl‏ شهر طبس را در حاشية کویر ۳ کرد. 

ضمیر «آن» بایدبه صورت جمع باشد, یعنی آخرین آنها. زیرا مرجع آن «زمین dəə,‏ است 
که جمع است. ولی اگر پس از «آن» واژۀ «زمین لرزه‌ها» را بياوريم در این صورت «آن» مسفرد 


۷۱ 


öy “.‏ یعنی آخرین ol‏ زمین لرزه‌ها. اصولاً هرگاه اعداد OE‏ که دارای پسو ند «ین» هستند 
به صورت مضاف (یعنی اسم اوّل در یک ترکیب اضافی) به کار روند مضاف الیه (یعنی اسم دوّم 
در یک ترکیب اضافی) باید به صورت جمع بیاید. Sə‏ «همۀ دانشجویان آمدند. اوّلین آنها بابک و 
آخرین iri‏ مجید بود». ولی اگر عدد ترتیبی به صورت صفت قبل از مسوضوف به کار رود 
موصوف» مفرد خواهد بود. S‏ «اولین زلزله در ۱۰ سال گذشته زلزلة کرمان بود». 
۲ «قسمتی از یک صفحه به زیر صفحة دیگر رانده می‌شود و در این حال هم لرزشی به نام زلزله 
پدید می‌آید». 

«هم» باید بعد از کلمۀ «لرزشی» بیاید نه قبل از آن. بعنی, «لرزشی هم به نام زلزله əz‏ 
می‌آید». زیرا با توجه به جمله‌های قبل که علّت پدید آمدن زلزله را بیان سی‌کنند. لرزش چیزی 
است که علاوه بر چیزهای دیگر اتّفاق می‌افتد. به سخن دیگر» علاوه بر «شکستن سنگها» و «رفتن 
یک صفحه به زیر صفحۀ دیگر» ارزشی هم پدید می‌آید. ولی اگر «هم» بعد از «حال» بیاید در این 
صورت معنی جمله این خواهد بود که زلزله در حالهای گوناگونی رخ می‌دهد که یکی از آن حالها 
ə səl allel‏ ین ته 
m‏ «دو صفحه که به طرف هم درحر کتند, به همدیگر برخورد کرده‌اند» 

دو فعل «هستند» (به صورت آند) و «کرده‌اند» از لحاظ زمان. هماهنگ نیستند. زیرا اوّلی 
زمان حال ə‏ دومی زمان گذشته (نقلی) است. و این درست نیست. با توجه به فعلهای دیگر که همه 
حال اخباری هستند. فعل دوم نیز باید حال اخباری باشد. یعنی, «به همدیگر برخورد می کنند». 
۲ امروزه در .حدود ۴۵۰ کوه آتشفشان در روی زمین وجود دارد که گاه و بیگاه به CIG‏ 
می برداز ند (البته آتشفشانهانی مانند دماوند هم وجود دارند که مسدتهاست از عالیت 
افتاده اند) ۱ 


در فارسی گاهی برای فاعلي بی‌جان که جمع باشد فعلي مفرد می‌آورند. Ma‏ «بسرفها آب 


A‏ نک به آزفا ۳. ص A‏ ۲ توجه کنید که این ساخت کاربرد جندانی ندارد. 


VT 


شده؛ «روزها گذشت». ولی در نوشته‌های سالهای اخیر این موضوع کمتر دیده می‌شود. و همواره 
سعی بر این است که بین فاعل (چه بی‌جان و چه جاندار) و فعل از لحاظ جمع هماهنگی باشد. 
یعنی اگر فاعل gaz‏ است فعل آن هم جمع باشد. Sə‏ «برفها آب شدند»؛ «روزها گذشتند». 

aşi‏ ی ی ای تسا həə iə‏ کال کاس ماک 
دارند و گاهی ندارند. در مثال بالاء ۴۵۰ کوه آتشفشان» فاعل gaz‏ است. و دو فعل «وجود دارد» 


3 «می‌بردازند» مربوط به این فاعلند. جنانکه می rz‏ فعل اول سفرد و فعل دوم جمع است. در 
| جملۀ بعد «آتشفشانها» فاعل جمع است. در اینجا می بينیم که هر دو فعل آن به صورت جمع 
آمده‌اند. یعنی, «وجود دارند» و «افتاده‌اند». مثالهای دیگر: 


«اتشفشان و زلزله در همه جای زمین به طور یکتواخت © نمی‌دهد. بلکه gm‏ انها در روی دو 
ai‏ فبها مشفرو فاعل جمع 


خط اصلی Güzl‏ می افتد». 
فعل مفرد 


«بیشتر زلزله‌ها در جائی رخ می‌دهند که...» 
فاعل جمع فعل جمع 


JM‏ روی خشکی نیز آتشفشانهای همشه فعال وجود دارد که...» 
فاعل جمع فعل مفرد 


«آتشفشان و زلزله از جمله واقعه‌های بسیار ترسناک و ویران کننده‌ای است که در روی زمین 
فساعل جمع فاعل جع فمل مفرد 


رخ می‌دهند). 


فعل جمع ۱ ۷۳ 


تمرین ۱۳ 
جمله‌های زیر را با استفاده از «وجه وصفی» به صورت یک جمله بازنویسی کنید: 

A‏ مجید پول را به آقا مرتضی داد و منتظر بقیّه‌اش ایستاد. 
۲. پدر مجید هر روز دست سرش را می‌گرفت و به آن طرف خیابان می‌برد. 
۳ مجید XA‏ پول را از ül‏ مرتضی گرفت و از مغازه بیرون آمد. 
۴ مادر سيني چای را جلوي مهمانها گذاشت و کنار پسرش نشست. 
۵ از آن پس مجید درس را بهانه می کرد و برای خرید نمی‌رفت. 
۶ بحه‌ها از جند کوجه گذشتند و به مدرسه رسیدند. 
۷ محسن په داخل اتاق آمد و پهلوي برادرش نشست. 
۸ پرستار اسم فامیل محسن را شنید و نگاهی به صورت پدر انداخت. 
٩‏ او کیفش را به گوشه‌ای انداخت و بشت قَفسه کتاب پنهان شد. 
۰ جزیر؛ آرام a dz‏ آتشفشماني خروشان گشت و قطعات سنگ را a‏ هوا پرتاب کرد. 
ملد تمرین ۱۴ 
داستان «آن ,~ رادستگیر کنید» را بخوانید و سپس هر یک از جمله‌ها را با استفاده از «جون» با 
«زیرا» به دو. صورت زیر تکمیل نمائید: 
مثال: در زمستان آدمها دو برابر اندازۀ معمولی خود می‌شوند. زیر|/ جون پالتو و لباسهای کلفت 
sem‏ 
در زمستان چون آدمها پالتو و لباسهای کلفت می‌پوشند, دو برابر اندازۀ معمولی خود می‌شوند. 
.١‏ دستهای مجید بی‌حس شده بودنده ... 
۲ مجید نفس زنان تا خانه دويده .. 
۳. مجید. ... آن را از زنبیل در آورد و توی جیبش گذاشت. 


۷۴ 


۴آقای پلیس محله, ... با خودش گفت: «حتما مریض شده است». 

۵. محید آن روز سر محبوب مدرسه بوده... 

۶ مجید به مادرش گفت: ...» نمی‌توانم برای خرید به مغازۀ Ul‏ مرتضی برد 
۷ باد .... با خودسوز و سرما به همراه داشت. ۱ 
lay ۸‏ ..... با سر و صدا از مدرسه بیرون ريختند. 

... دوست مجید شال گردن خود را به او داد‎ A 


۰ مجید vee‏ ناگهان روی leu‏ سر خورد و افتاد. 


تمرین ۱۵ 
.7 ...0 


هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از ساخت «هر چه + صفت برتر + صفت برتر'» بازنویسی 


مثال: آسانسور بالا می‌رفت. امیر بیحال می‌شد. 
آسانسور هر جه بالاتر می‌رفت امیر بیحال تر می‌شد. 
A‏ آدمها پیر می‌شوند. تجربۂ آنها زیاد می‌شود. 
۲. قطار پیش می‌رفت. هیجان امیر زیاد می‌شد. 
۳ شما زیاد تلاش می‌کنید. شما موفق خواهید بود. 
۴ ما از کو الا ورم هوا da‏ 
۵ عجیب است! من کم می‌خورم. من چاق می‌شوم. 
۶ شب می‌گذشت. رفت و آمد مسافرین در قطار کم می‌شد. 
۷ هوا گرم است. خانواده‌های فقیر خوشحالند. 
A‏ قیمتها بالا هستند. مردم کم خرید می‌کنند. 


۱ نک په ص ۵۶. 


YÖ 


٩‏ ما از خط زلزله دور هستیم. ما کم دچار زلزله خواهیم شد. 
۰ در زیر زمین فشار وجود دارد. احتمال زلزله زیاد است. 
۱ ما تند می‌رويم. ما زود به خانه می‌رسیم. 

۲ علم Ga‏ می رود, ژندگی آسان می‌شود. 

٣‏ خانه بزرگ است. تمیز کردن آن مشکل امنت. 

۴ دانش شما زیاد می‌شود. شما خوب زندگی خواهید کرد. 


۵. من شعرٍ حافظ را زیاد می‌خوانم. از ez‏ حافظ لذت می‌برم. 


۱۶ تمرين‎ ye 


جواب سنوالهای زیر را به صورت جملۀ کامل بنویسید. 
.١‏ جزیره «کراکاتوا» در کجا قرار داشت؟ 

۲ صدای انفجار جزبره در کجا شنیده شد؟ 

۳. از کجا می‌فهمیم که زمین. کره‌ای آرام نیست؟ 

۴ آیا gözəl‏ زلزله در همه جاي زمین یکسان است؟ 
۵. فیثاغورث علّت زلزله را جگونه əs‏ می داد؟ 
۶ چه زمانی آتشفشانی صورت می‌پذیرد؟ 

۷ آیا همۀ زلژله‌ها öl əə‏ کننده هستند؟ 

۸ آیا کوه آتشفشان خاموش وجود دارد؟ کدام کوه؟ 
تشک My Al‏ 

Jan .Ve‏ جه نوع زلزله‌هانی شدید هستند؟ 

۱ دستگاه لرزه JS‏ چه کاری انجام می‌دهد؟ 


AY‏ مردم قديم wl)‏ زلزله را جگونه توضیح می‌دادند؟ 


۷۶7 


SAYİ .۳‏ روي کدامیک از خطهای اصلی زلزله قرار گرفته است؟ 
۴ جرا گاهی la‏ کوه ناگهان می ترکد؟ 


۵. حه yə‏ $( باعث حرکت قاره‌ها می شود؟ 


تمرین ۱۷ 
25 الا ےد 
هر یک از جمله‌های زیر. جواب یک سوال است. سئوال آنها را بنویسید. 
مثال: جزیره کراکاتوا در سال ۱۸۸۲ منفجر شبد. 


جزیره کراکاتوا در جه سالی منفجر شد؟ 


۱ جزیره کراکاتوا در شب منفجر شد. 

۲. این انفجار در ماه آگوست روی داد. 

۳ این جزیره نزدیک کشور اندونزی قرار داشت. 

۴ این جزیره در اقیانوس کبیر واقع شده بود. 

۵ خیر» فقط نیمی از جزیره به زیر آب رفت. 

۶ صدای انفجار در استرالیا؛ فیلی‌بین. و ژاین‌شنیده شد. 

۷ خیر» چنین انفجاری هرگز روی نداده بود. 

۸ خير زلزله در همه جای زمین به طور یکسان روی نمی‌دهد. 
۹ بله. بسیاری از آتشفشانها در زیر دریا قرار دارند. 


۰. به نظر فیثاغورث زلزله نتیجة جنگ مردگان بود. 


(انشاء) 


۷۷ 


درس ۶ ۱ 
آگاهی و قدرن m‏ 


افراد یا سازمانهایی که جوانان ورزیده و قدرتمندی را در اختیار دارند و به آنها 


امر و نهی می‌کنند و از قدرت و تواناییشان به نفع خود استفاده می‌کنند. طبعاً از قدرت 
بیشتری برخوردارند و آن قدرت. قدرت بدنی. جسمی و عضلانی نیست. قدرت Ai‏ 
و اطلاع است. آنها «می‌دانند» که کجا و چگونه و چقدر, از افراد İZLİ‏ و در چه راهی 
استفاده» کنند. وقتی دولت و حکومت را از عناصر قدرت اجتماعی می‌دانیم» سعنی 
افرادی که از قوانین, مقررات حکومتی و از روابط افراد و نیازهای جامعه و از öz, yaza‏ 
عناصری که در یک حکومت وجود دارد اطلاع بیشتری دارند و بهتر می توالند از آن 
عناصر استفاده کنند. صاحب قدرت و مقام و منصب شده و با استفاده از علم و اطلاع 


خود و به نسبت دانشی که در این زمینه دارنده بخشی از قدرت یک جامعه را در اختیار 
می‌گیر ند. و همین طور از قدرت اقتصادی: اساسا موفقیت در da)‏ مسانل اقتصادی و 
مالی منوط و مربوط به میزان اطلاع و آگاهی یک فرد از روابط اقتصادی و نیازهای 
جامعه. و فعل و انفعالات مالی و ضعف و قوت منابع مالی است. هر کس در این زمینه‌هاء 
اطلاعات le ie‏ میا قیفر اس و وتمندتر می‌شود و قدرت اقتصادی 
زیادتری تحصیل می‌کند. کسی که بداند چه موقع چه باید بخرد تا چگونه با فروش آن 


سود بیشتری ببرد, همین اطلاع موجب ثروت و قدرت مالی او می‌شود. ایضا در زمينۀ 


رهبر ی مردم و به دست آوردن قدرت اجتماعی. کسی که دقیقتر مردم را می‌شناسد و 
2 بر گرفته از: «رشد “ölər‏ شماره ۸ شماره i‏ مسلسل ۰ MET‏ چهارم 


VA 


حساسیتهای آنها را می‌داند و بهتر می‌تواند از این خصوصیات در موقع مناسب استفاده 
کند, کم کم مورد علاقه و توجه مردم قرار می گیرد و صاحب قدرت اجتماعی و رهبری 
می‌شود. اطلاع از روحیّات فردی افراد و روانشناسی آنان و آگاهی از مناسبات و روابط 
اجتماعی و روابط جامعه‌شناسی موجب می‌شود که از جریان عمومی حسرکت مردم و 
نیازهای آنها اطلاع به دست آید و استفاده از این اطلاع, در رهبری آنان, ضروری است. 

امروز اساس قدرت قدرتهای بزرگ نیز بر «اطلاعات» نهاده شده و هر کشوری 
که بتواند اطلاعات پیشتر در همۀ زمینه‌های سیاسی, اقتصادی, نظامی جمع‌آوری کند و 
مورد استفاده قرار دهد. از قدرت بیشتری برخوردار می‌شود. ارزش کامپیوتر فقط 
همین جمع‌آوری اطلاعات و سرعت در محاسبه‌هاست. با کار جاسوسی, جه به وسیلة 
افراد و جه از طریق ابزارهایی چون قمر مصنوعی» Gi»‏ تلاش برای به دست آوردن 
اطلاعاتی است که دستیابی بدانها موجب احاطه و سلطه می‌شود. پیشرفتهای تکنیکی و 
علمی در زمینه‌های نظامی و هسته‌ای و صنعتی و پزشکی و زیست‌شناسی و شیمی و ... 
هم که روشن و واضح است که موجب قدرت برتر می‌شود. از مجموع مطالب گفته شده. 
این قاعده و دستور کلی و عملی را öle‏ به دست آورد که اگر کسی در رژیاها و 
آرزوهای خویش برای آینده اش شهرت. قدرت. مقام ثروت» محبوبیّت و ... یا هر بهرة 
دیگری را تصویر می‌کند. به همۀ آنها می‌تواند برسد به شرط آن که ابزار آن را تهیّه کند. 
و آن ابزار علم و اطلاع است. هر کس هر تصویر خیالی در هر زمینه‌ای برای خود تر سیم 
کرده است می‌تواند به آن دست یابد. مگر مواردی که اساسا و منطقاً غیر ممکن است. به 
شرط آن که از طریق علمی و همراه با اطلاع و آگاهی از همۀ جوانب کار باشد. البته 
اراد نیرومند و استقامت در کار و ّداوم نیز برای سوفقیت ضروری است. برخی از 
نوجوانان. خود را در یک هال زیبای ریا و خیال می‌بیجند و تنها به یک تصور ذهنی 
قناعت می‌کنند که مثلاً یک قهرمان ورزشی باشند یا یک نویسنده و هنرمند مشهور و با 


۷۹ 


یک عالم برجسته و یا یک سیاستمدار قدرتمند و محبوب. اما عموماً فکر نمی کنند که 
جگونه می‌توان.به این ایده ال رسید. اگر واقعاً در دل کسی این عشق و آرزو باشد که به 
جه مقامات عالي اخلاقی. علمی و اجتماعی دست بیابد و با تصمیم و اراد محکم و خلل 
ناپذیر پا به ölüm‏ بگذارد و با تجهیز علمی و کسب اطلاعات و معلومات به سوی مقصود 
خویش بشتابد. بی‌تردید موفق و پیروز می‌شود. و رژیا و خیال و آرزوی او. به واقعیت و 
حقیقت İN‏ می‌شود. 

نکته‌ای که تا کنون به آن اشاره نکرده‌ایم و ضروری است که مورد توجه قسرار 
گیرد آن که طبعاً هیچکس به قدرت و شهرت و محبوبیت اگر ناپایدار Gİ sə ə‏ باشد. 
علاقه‌ای ندارد. یعنی همۀ افر اد در همۀ امیدها و آرزوهایشان, این تبصرۀ ضمنی را هم 
اضافه کرده‌اند که آن تصویر ایده آل و محبوب آینده‌شان, مداوم و همیشگی و جاودانه 
باشد. ۱ 

اگر کسی در آرزوی رسیدن به مقام علمی برجسته است. می‌خواهد که وقتی به آن 
رسید. برای سالهای متمادی همان طور بماند و اگر شهرت و قدرت و ثروت ابده‌آل 
اوست. می‌خواهد که Məl‏ بادوام و طولانی باشد و دستخوش حوادث روزگار نگردد. 
gəl‏ ارزو آن قدر عمیق و اساسی است که در تمام قصه‌هایی که براساس همین آرزوها در 
ölə‏ همه ملل و در طول تاریخ رایج است. در پایان قصه صحنه این گونه تصویر می‌شود 
که «بله. آنها به آرزوهای خود رسیدند و سالیان دراز. خوب و خوش زندگی کردند». 

برای sas‏ زیادی از مردم, شهرت یک آرزوست. آنها می‌خواهند مشهور شوند. 
بدون این که بررسی کنیم و ببینیم bi‏ این آرزو Yel‏ درست هست با A‏ توجه کنیم که 
شهرت ممکن است از راههای مختلفی به دست بیاید. مثلاً رسیدن به مقام قهرمانی جهان 
در فلان رشته ورزشی موجب شهرت می‌شود. اما آیا پایدار هم هست؟ Lİ‏ قهرمانی را 
می‌شناسید که جاودانه قهرمان مانده باشد و برای هميشه نفر dəl‏ و مشهور باقی بماند؟ 


As 


نه جرا؟ جون امکان ندارد. قهرمانۍ A‏ برجستگی و شایستگی و قدرت بدنۍ و 
اطلاعات تکنیکی و فتّی است و با بالا رفتن سن, گرجه اطلاعات بیشتری به دست 
می‌آید. اما قدرت بدنی رو به ضعف می نهد. گذشته از این که تکنیکها و فنون جدید هم 
برای قهرمانان تازه وارد شانس توفیق بیشتری می‌سازد و به هر حال امکان ندارد که 
قهرمانی برای هميشه قهرمان باقی بماند. اما اگر قهرمانی, در کنار برجستگی ورزشی, 
شایستگی دیگری هم داشته باشد که پایدارتر و ماندنی‌تر باشد, آن وقت یک قهرمان 
جاودان می‌شود. مثل «تختی». ارزش و ماندگاری تختی و شهرت و محبوبیتش از آن 
جهت بود که در کنار قدرت بدنی و آگاهی تی و صلاحیت ورزشی, انسانی آزاده و 
مبارز و متواضع و والا بود. همین گونه اسنت هنرمندی که از هنر ارزشمندی بر خوردار 
است» ولی در عین حال از ارزشهای انسانی و الهی هم بهره‌مند است, در مقایسه با 
هنرمند دیگری که از نظر هنری و فنی در همان سطح است. ولی فردی منحط و زشت 
اخلاق و فاسد است. طبعاً هیچکس آرزو نمی‌کند که مثل یک قهرمان بدنام باشند ويا 
همحون هنرمندی فاسد. بلکه در آرزوها و روباهای همگان» قسهرمانی و هنرمندی و 
شهرت و ثروت و قدرت. آميخته با نیکی و پاکی و محبوبیت و ارزشهای انسانی و الهی 
است. LİLL‏ همان قدر که برای قهرمان شدن و هنرمند شدن و مشهور شدن کسوشش 
می‌شود. برای این وجه دیگر قصیه هم تلاش می‌شود؟ 


ایا لازم نیست در این زمینه هم برنامه‌ریزی و دفت و تمرین شود؟ 


خلاصه متن 
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قدرت و موفقیت. از آگاهی و اطلاع ناشی می‌شوند نه از نیروی بدنی و عضلانی. دولت و 


bik ۱‏ این کلمه «الاهی» است. 


A 


cə‏ افرادی هستند که با استفاده از علم و اطلاع خود دربارۀ قوانین حکومتی, روابط افراده و 
نیازهای جامعه قدرت را به دست می‌آورند. قدرت اقتصادی نیز بستگی به مقدار اطلاع و آگاهی از 
مسائل اقتصادی و نیز استفاد درست از منابع مالی دارد. در مورد رهبري مردم نیز آگاهی و اطلاع 
cal‏ حیاتی دارد. یعنی کسی که آگاهی و اطلاع بیشتری از روات دارد و نیازهای آنان را 
بهتر و بیشتر می‌شناسد و نیز از این آگاهی به خوبی می‌تواند استفاده نماید به تسدریج صاحب 
قدرت اجتماعی می‌شود و به عنوان رهبر, قدرت را به دست می‌گيرد. 

امروز هر کشوری که بتواند «اطلاعات» بیشتری در زمینه‌های سیاسی. اقتصادی, علمی, و 
نظامی گردآوری əs‏ و نیز بهتر بتواند از این اطلاعات بهره‌برداری نماید قدرت بیشتری به دست 
می‌آورد. به طورٍ کی هر کس به هر چه که بخواهد می‌تواند برسد به شرط آنکه وسیله و ابزارٍ آن ‏ 
را فراهم نماید. این ابزار, همان علم و اطلاع و نیز تصمیم‌گیری و ارادۀ محکم است. 

نکتۀ دیگر آنکه هر کسی آرزو دارد که قدرت و محبوبیتش پایدار و همیشگی باشد نه گذرا 
و مُوقّت. اگر قدرت و محبوبّت اجتماعی آمیخته به ارزشهای اخلاقی, انسانی, و الهی باشد 


تنضیی و بابدار خواهد بود. این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی و اموزش و تمرین دارد. 


AY 


əə 


تحلیل متن 
الف — واژه‌ها 
آزاده: صفت نسبی سب آزاد (صفت)+ ‏ (پسوند نسبت)= آزاد ə‏ رُوشنفکر» کسی که فکړ آز اد 
و عاری از بندگی əəə səylə‏ قهرمان ایرانی» انسانی آزاده و مبارز و gəl‏ و والا بود». 
آگاهی: اسم مصدر سم‌آگاه (صفت) + -ی a)‏ مصدری) ga bis‏ دانش: «شهرت و 
محبوبیت تختی از آن جهت بود که در کنار قدرت بدنی و آگاهی فتی و صلاحیت ورزشی, انسانی 
آزاده و متواضع oy‏ 
آمیخته: اسم ban‏ ات (ستاک aaa x.‏ ميعن ۳ (پسوند مفعولۍ) = 
eb‏ همراه : «شهرت و قدرت باید آميخته با پاکی و ارزشهای انسانی باشده؛ «سخنان او 
اغلب آمیخته به شوخی است». 
آرزش: اسم مصدر سے ارز (ستاک حال از فعل «ارزیدن») + ٍ ش (پسوند مصدری) < قیمت. 
مجازاً به معنی هر چیز با ارزش و مفید. مخصوصاً َعنوی. S‏ «فداکاری یک ارزش است». 
suz‏ با ارزض گرانبها: əb‏ هنر dx‏ است». متضاد آن «بی‌ارزش». 
با دوام: صفت' ے با (حرف اضافه) + دوام (اسم) = داراي əə‏ طولانی, چیزی که زیاد می‌ماند. 
ماندگار, مداوم: «هر فردی آرزو دارد که قدرت و محبوبیّتش با دوام و طولانی باشد»؛ «اين کفش 
خیلی با دوام است». متضاد آن «بی‌دوام»» «گذرا»: «قدرت اگر آميخته به ارزشهای اخلاقی نباشد 


گذرا 3 بی‌دو ام است». 


AVO ص‎ Y نک به آزفا‎ ١ 


AY 


بدانها: = به آنها. در شعر و نیز در نوشته‌های ادبی» عبارتهای «به این» «به آن» و «به او» گاهی به 
صورت بدین, بدان و بدو دیده می‌شوند: «کار جاسوسی Gi»‏ تلاش برای به دست آوردن 
اطلاعاتی است که دستیابی بدانها موجب احاطه و سلطه می‌شود». 

بدنام: iə‏ (صفت مَقلوب ) سم نام بد سه بدنام = کسی که به بدی مشهور است: 
«هیچکس آرز و نمی کند که مثل یک قهرماڼ بدنام باشد»؛ «هیتلر سیاستمداری بدنام بود»؛ «با این 
مرد معاشرت نکنید. زیرا او مردی بدنام است». ..——5 
دارد: «گاندی از رهبراڼ خوشنام تاریخ است». 

بر جسته: اسم مفعول سم برجست (ستاک گذشته از مصدر «بر جستن») + سب (پسوند مفعولی) 
kə =‏ عالی: «پاستور یکی از دانشمندانِ برجستة قرن نوزدهم بود»؛ «برخی از نوجوانان آرزو 
دارند که یک نویسنده مشهور و یا یک عالم برجسته بشوند». 

برجستگی: اسم مصدر= بر جسته بودن بهترین بودن: «قهرمانی ii‏ برجستگی قدرت بدنی و 
اطلاعات gö‏ است». 

برخوردار: صفت مر کب 1 (اسم) +.خورد (ستاک گنشته از مصدر «خسوردن») + آر 
(پسوند) = بهره‌مند: «اين جوان از نیروی بدنی زیادی. برخوردار است». یعنی» نیروی زیادی دارد, 
بسیار نیرومند است؛ «هنرمندی که از هنر ارزشمندی برخوردار است باید از ارزشهای اخلاقی 
هم بهره‌مند باشد». یعنی, هم هنر داشته باشد و هم ارزشه‌ای اخلاقی. مستضاد آن «مسحروم: 
«طه‌حسین اگرچه از نعمت بینائی محروم بود ولی از دانش و بینش علمی برخوردار بود». 
ستاک گذشتۀ بعضی از فعلها با سو ند «آر», اسم یا صفت می سازد مانند: گفتار» نوشتار, دیدار, 
رفتار که همه اسم مصدر هستند؛ خریدار = کسی که جیزی را می خرد برخوردار = کسی که 
چیزی را دارد, که صفت فاعلی هستند؛ گر فتار= کسی که گرفته يا اسیر شده است. که صفت 
شرا است. تنها در یک مورد است که این پسوند با ستاک حال, صفت فاعلی می‌سازد و آن 


۱. نک به ص ۴۷. 


AT 


واژ؛ «برستار» است. سی پرستار la‏ ناک حال از فعلي «پرستیدن») + ار < کسی که 
از بیمار مواظبت می کند. 

برنامه ریزی: اسم مصدر مر کب ےه بر نامه (اسم) + ریز (اشم فاعل کوتاه از فعل «رسختن») + 
- ی (بسوند مصدری) = دستور کار و روش انجام چیزی را از پیش yakla‏ کردن: «برای تسربیت 
آموزگاران با سواد و برخوردار از ارزشهای انسانی باید برنامه‌ریزی کرد»؛ «آیا لازم نیست در این 
زمینه هم برنامه‌ریزی شود؟». 

نام حرفه‌ها و شغلها و نیز محل کار, با همین پسوند ساخته می‌شود. بعنی, صفت یا اسم فاعل کوتاه 
+ ۔ ی. S‏ نجاری, عکاسی. کقاشی, خیّاطی, مکانیکی, آنگری, زّرگری . کتاب فسروشی, 
سبزی فروشی, میوه فروشی, لباس فروشی, جواهر فروشی, و جز آن. همۀ این نوع واژه‌ها دو 
معنی دارند: ۱ - نام حرفه و شغل, ۲ - نام محل کار. مثلاً نجاری, هم به معنی کار نجاری است و 
هم به معنی جا و محل نجّاری: «من یک نجار هستم. شغل من نجاری است.» «روبروی LAL‏ 
یک نجاری بزرگ قرار دارد». 

بهره مند: صفت ےم بهره (اسم) + مند (پسوند ) = برخوردان داراي بهره: «کسی که از هنری 
ارزشمند برخوردار است باید از ارزشهای اخلاقی هم بهره‌مند باشد». متضاد آن «بی‌بهره»: «این 
مرد بیجاره از نعمت بینائی بی‌بهره است» یعنی کور است. 

بایدار: صفت فاعلی هپای (اسم) + دار (اسم فاعل کوتاه از مصدر «داشتن») = ثابت. 
همیشگی» ماندنی: «رسیدن به مقام قهرمانی جهان در فلان رشتۀ ورزشی موجب شهرت می شود 
ما یا پایدار هم هست؟»«اگر قهرمان, در کنارٍ برجستگی ورزشی, شايستگي دیگری هم داشته 
باشد که پایدارتر و ماندنی‌تر باشد آن وقت یک قهرمان جاودان می‌شود». متضاد آن «ناپایدار »: 
«هیعکس به قدرت و شهرت و pls‏ نایایدار و dlə‏ باشد. علاقه‌ای ندارد»؛ 


بیشرفت: اسم مصدر a‏ ےم پیش (قید) + رفت (ستاک گذشته) = g‏ جلو رفتن, به پیش 
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رفتن: «پیشرفتهای تکنیکی و علمی موجب قدرت برتر می‌شود»؛ «متاسفانه سرطان در بدن این 
یمار پیشرفت زیادی کرده است». 
تازه وارد؛ صفت مرب (صفت مقاو TER‏ تازه سم تازه 171 که تازه آسده 
است. کسی که تازه وارد جانی شده است. مجازاً به معنی «جدید», «أخیر»» «تازه». این صفبت 
اغلب برای انسان به کار می‌رود: «تکنیکها ۲ فنون جدید برای قهرمانان تازه وارده شانس توفیق 
بیشتری می‌سازد»؛ «من به این شهر, تازه وارد هستم»؛ «دانشجویان تازه وارد هنوز په کلاس 
نر فته آند». ۱ ۱ 
تٌوانا: صفت فاعلی" م توان (ستاک حال از فعل «توانستن») + |(پسوند فاعلی) = نیرومند. 
dədə‏ داراي توان, توانمند: «او اندیشه‌ای توانا داشت». ستاک حال بعضی از فعلها با پسوند 
db‏ صفت فاعلی می‌سازد که به معني کٌنندۀ کار و يا دارندۀ چیزی است. S‏ دانا= کسی که 
می‌داند. یا دانش دارد؛ بینا = کسی که می‌بیند. یا بینائی دارد؛ شنوا= کسی که می‌شنود با شنوانی 
دارد؛ گویا = کسی که می‌گوید. یا گویائی دارد. ۱ 
توانانی: اسم yanan‏ توانا + ی (پسوند مصدری) = نیرو قدرته تیرومندی: «سازمانهانی 
که جوانان ورزیده و قدرتمندی را در اختیار دارند از قدرت و تواناني آنها به نفع خود استفاده 
می‌کنند»؛ «اين مرد توانا توانانی انجام هرکاری را دارد» = می‌تواند هر کاری را انجام بدهد؛ «من. 
تواناني تحصیل پزشکی را در این سن و سال ندارم»؛ 
جامعه‌شناس: اسم dəb‏ مر کب ə‏ (اسم) + شناس (اسم فاعل (əb s‏ = کسی که 
اجتماع را می شناسده کسی که علم جامعه‌شناسی را می‌داند: «دوست من جامعه‌شناس است». 
جامعه‌شناسی: اسم مر کب ے جامعه‌شناس + ی (پسوند مصدری) = نام علم مربوط به جامعه 
3 قوانین آن: ab‏ از جامعه‌شناسی موجب می شود که از جریان عمومي حرکت مردم و نیازهای 
آنها اطلاع به دست AMİ‏ 


۱. نک به آزفا Me yo‏ 
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نام برخی از علمها داراي همین ساخت است. یعنی» sə‏ (مصدری) Ju‏ زيست‌شناسۍ. 
a ll e‏ بشا رای ورس al‏ 

= پذیر (اسم فاعل کوتاه)‎ + ) yil ناپذیر: صفت مر کب منفی سمخلل (اسم) + نا (پیشوند‎ ŞE 
olaya پا به‎ gili جیزی که هر گز ضعیف و مسست نمی‌شود: «جوانان باید با اراد محکم و خلل‎ 
بگذارند و با تجهیز علمی و کسب معلومات به سوي مقصود خویش بشتابند»؛ «دوستی من و شما‎ 
۱ خلل ناپذیر است».‎ 

متضاد آن «خلل پذیر» = چیزی که خلل می‌پذیرد. چیزی که ثابت و همیشگی نیست. «خلل پذیر بود 
هر بنا که‌می‌بینی ‏ مگر ېنای مَحَبّت که خالی از خلل است». یعنی هر بنا یا ساختمانی به تدریج 
ووه R‏ ی s e‏ ید کرو یش نش دږ 
اغاز بخش دوم صفت مرکب آمده است. 

داد سای m‏ را Apa yi‏ و تارف qbul‏ 
پرخوردار» و جزآن ۱ 

خویش: ضنمیر SİL‏ = «خود»: «جوانان باید با تجهیز علمي خود و کسب معلومات, به سوی 
مُقصود: خویش بروند» = مقصود خود. 

این ضمیر همیشه به صورت مضاف‌الیه (یعنی اسم دوم در یک ترکیب اضافی) سی‌آید و شک آن 
ələl,‏ شخص. دوم شخص, و سوم شخص مفرد و جمع یکسان است.به این مثالها توجه کنید: 
من کتاب خویش را به او دادم. او کتاب خویش را a‏ من نداد. ما کتاب خویش را به 

شما می‌دهیم. شما کتاب خویش را به آنها داده‌اید. ایشان کتاب خویش را به ما داده 
ون «خویش» فقط در زبان نوشتاری به کار می‌رود. 

دستیابی: اسم مصدر م رکب سه دست (اسم) + یاب (ستاک حال از مصدر «یسافتن») + ی 


(مصدری) = رسیدن به جیزی. به دست آوردن: «دستیابی به این اطلاعات موجب AL‏ دشمن Up‏ 


۱ نک به آزفا Y‏ ص ۱۷۴. ۲. نک به آزفا əl‏ ص AY‏ 


AY 


می گردد»؛ «دستیابی به مقامهای عالي اجتماعی کار چندان آسانی نیست». 

رهیر: اسم فاعل a‏ مره (اسم) + بر (اسم فاعل کوتاه از فعل بردن) ‏ رئیس؛ فرمانده. 
کسی که دیگران را هدایت می‌کند: (باپ یک رهبر مسذهبی است»؛ «رهبران سیاسی بايد به 
ارزشهای اخلاقی و انسانی معتّقد باشند». 

رهبری:اسم مصدر سم رهبر + - ی (مصدری) = راهنمائی, هدایت. فرماندهی: «آگاهی از 
روحیات مردم و نیازهای del‏ در کار رهبری جامعه بسیار ضروری است». ۱ 
زشت اخلاق: صفت مر کب (صفت مقلوب). اخلاق زشت ے زشت اخلاق = کسی که 
اخلاق بد و زشت دارد: «یک هنرمند ممکن است از نظرٍ هنری در سطح بالائی باشد ولی از نظر 
gözi‏ فردی “au‏ و زشت اخلاق و فاسد باشد». 

سیاستمدار: صفت سم سیاسّت (اسم) + مّدار (پسوند) = کسی که به کار سیاست می پردازد: 
«آبراهام لینکلن یک سیاستمدار برجسته بود » «هر کشوری که داراي سپاستمداران دلسوز و 
فداکار باشد کشوری قدرتمند و بشرفته خواهد شد». 

این پسوند با واژۀ شریعت نیز می‌آید. بعنی, شریعتمدار = کسی که به کار دین و شریعت می‌پردازد. 
صلاحیت: اسم مصدر سه‌صلاح (اسم) + - یت (پسوند مصدری) = شایستگی, برای کاری با 
چیزی مناسب بودن: «او برای أستادي دانشگاه صلاحیّت ندارد» = برای این کار مناسب نیست. 
استاد خوبی نخواهد بود؛ «قهرمان شدن در یک رشت ورزشی به معني آن است که قهرمان. 
صلاحیت ورزشی داشته است زیرا در غیر این صورت به مقام قسهرمانی نسمی‌رسید»؛ 0 
سیاستمدار صلاحبت نُخست‌وزیر شدن را ندارد» = برای کار نخست‌وزبری, خوب نیست. پسوند 
Gla ə‏ با پرخی از صفتهای عربی. اسم مصدر می‌سازد. du‏ محبوبیت ے محبوب (صفت) + - 
بت = مورد محبت و علاقه بودن؛ حساسیت ے حساس (صفت) + بت = حساس بودن؛ „aaa‏ 


خو ست ii ye‏ واقعیت. السائبتث 3 P‏ آن. 


.١‏ شکل کوتاه شده واژه «راه» که در شعر. و نیز در ترکیبات به کار می‌رود. 


AA 


غیر ممکن: صفت مر کب سم غير (قید نفی) + (نشانة اضافه) + مُمکن (صفت) = ناممکن, 
محال, جیزی که امکان ندارد؛ «اين کار غیر ممکن است» = انجام نخواهد شد؛ «هیجوقت به 
چیزهای غیرممکن فکر نکنید»؛ «مگر مواردی که اساسا و منطقاً غیرممکن است». 

واژه «غیر» به صورت مضاف, یعنی همراه با نشانۀ اضافه. می‌تواند با هر صفت متضاد آن 
را بسازد. S‏ غیرطبیعی- جیزی که طبیعی نیست؛ غیر اخلاقی = چیزی که اخلاقی نیست؛ غير 
عادی. ve b‏ غیر انسانی» و جز آن. 

فلان : ضمیر مُهُم. هرگاه بخواهیم به چیزی نامشخص و نامعلوم اشاره əs‏ وا «فلان» را په 
صورت تر کیب البّه بدون نشانۀ اضافه. با آن اسم می‌آوریم. Mta‏ «اگر کسی آرزو داشته باشد که 
به فلان مقام علمی یا اجتماعی برسد باید با اراده ای خلل‌ناپذیر با به میدان بگذارد». یسعنی؛ هر 
مقامی. AZ‏ که فقط خود آرزو کننده می‌داند ولی برای دیگران نامشخٌص است؛ «رسیدن به مقا 
قهرماني جهان در فلان رشت ورزشی موجب شهرت می‌شود». یعنی هر رشته‌ای؛ «او به من گفت 
که فلان روز در فلان جا ye‏ فلان ساعت درباره فلان موضوع صحبت خواهد کرد». 

فعل و انفعال: اسم مركب ے فعل (اسم) + و (احرف عطف ) + انسفعال (اسم) = نش و 
واکنش. فُرایند: «فعل و انفعالات مالی» = فُرایندهای پولی؛ «موفقیّت در زمينة مسال اقتصادی 
نکی به هران آگاهی یک فرد از روابط اقتصادی و فعل و انفعالات مالی دارد». 
ماند گار: صفت فاعلی ے ماند (ستاک گذشته از مصدر «ماندن») + گار (پسوند فاعلی) = جیزی 
که باقی می‌ماند. همیشگی, جاویدان: «شاهنامۀ فردوسی یک اثر ماندگار است» = کتابی است که 
هرگز فراموش نمی‌شود. 

سوند «گار» باستاک گذشته با حال برخی از فعلها صفت فاعلی می‌سازد. این نوع صفت معنی 
فاعلیّت əl‏ به سخن e Sa‏ کنند؛ کاردلاآت می‌کند. S‏ اثر ماندگار = اشری که می‌م‌اند؛ 


z - 5‏ 2 ۳ 
آموزگار = کسی که می‌آموزد؛ سازگار = کسی يا چیزی که با کس يا چیز دیگری سازش دارد؛ 


o a a A s lə mer x... 
1) Filan موافقت‎ Sala = نک به ص ۲۹. ۳. سازش (اسم مصدر از فع «ساختن»)‎ .۲ 


۸۹ 


روزد گار کسی کدمی پروره بادکار د کی یا چیزی که یاد گذشته را زنده می‌کند. و جز آن, 
ورزیده: اسم مفعول سه ورزید (ستاک گذشته از (مصدرورزیدن») ٣‏ (پسوند اسم مفعول) = 
کار کرده. پرتوان, توانا: «سازمانهائی که جوانان ورزیده و قدرتمندی را در اختیار دارند ...»؛ «او 
آدمی با .. و ورزیده است». ۱ 
همجون: قید مر کب ے هم (پیشوند اشتراک) + جُون (قید شباهت) = مانند مثل, همانند: 
«هیچکس آرزو نمی کند که مثل یک قهرمان بدنام باشد و یا همجون هنرمندی فاسد». این واژه 
E T‏ رسای وهی 

همگان: جمع E‏ توا 5 ان (نشانۀ جمع) = همه مردم, عموم مردم. تام افراد 
جامعه:«درآرزوها و ژیاهای همگان,قهرمانی و هنرمندی آمیخته با پاکی وارزشهای انسانی است». 
«همگان» ku‏ در مورد مردم به کار می‌رود. با پسوند نسبت. یعنی ی» به صورت «همگانی» 
صفت است و به معني جیزی است که مر بوط به همۀ مردم ski‏ «قدرت یک آرزوی همگانی 
است» یعنی همه مردم اوو دارنه 49 رند باشند. 

ب — واژه‌ها.و عبارتهای اصطلاحی 


از ریق = از راه, به وسیلة: «هواپیمای ما از طریق پاریس به لندن پرواز کرد» = هواپیما اول به 


پاریس رفت و سپس به سوی لندن پرواز کرد؛ «کار جاسوسی, چه به وسیلة افراد و چه از طنریق o‏ 


بزارهاتی چون کم مصنوعی,...»- əə yaş‏ مصنوعی؛ «او نامه‌اش را از طریق سفارت 
Pe?‏ ادرش فرستاده. = نامه را به سفارت داد و سفارت آن را برای برادرش فرستاد. 

Lal‏ 7 شان چنین است. همین طور: «هر کس در زمينة اقتصادی اطلاعات بیشتری داشته 
باشد قدرت اقتصادی زیادتری به دست می‌آورد. ابضاً در زمينة رهبری مردم و به دست آوردن 
قدرت ای E‏ 


نیشتر از لحاظ .اقتصادی می شود از لحاظ رهبری منردم هم موجب قدرت اجتماعی بیشتر 


۱. یادگار برخلاف قاعده است. زیرا «یاد» اسم است نه ستاک فعل. ۲ نک به آزفا ۳. ص ۶. 


.. 


می‌گردد. این واژه عربی است و در نوشته‌های خوب به کار نمی‌رود. 

به نسبت = در مقایسه باء متناسب اء به اندازۀ «این پسر سیزده سال دارد و دش یک متر و هفتاد 
سانتی‌متر است. قد او به نسبت ستّش خیلی بلند است» «افراد به نسبت دانشی e‏ ا 
افتصادی دارند قدرت اقتصادی په دست می أورند» یعنی دانش بیشتر موجب قدرت اقتصادۍ 
بیشتر “öz‏ «شما به نسبت پولتان می‌توائید خرید کنید, نه بیشتر». 

به نن = په سود lı‏ ..: «افسر پلیس گفت: خونسردی خود را حفظ کنید, شون 
“ua ye sz‏ او از هر چیزی به نفع خود استفاده می کند؛ از شما ستشګرم که به ' 
نفع من صحبت کردید»؛ «برخی از سازمانها از قدرت و توانایی جوانان به نفع خود استفاده 
می‌کننده؛ «سازمانهای یره به تفع بینوایان کار می کتنده. l‏ ۱ 
متضاد آن «به aZ‏ «اين رفتار خشن نه تنها به نفع شما نیست بلکه به ضررتان است». : 
به هر حال در هر صورت. چه در این حال و چه در حالی دیگر: «ممکن است فردا هوا E‏ 
باشد و یا نباشد. به هر حال» من مجبورم به کار خود ادامه دهم»؛ «اگر چه فیروز آدسی ند خو و 


. لجوج است ولی شما باید با او مهربان باشید چون, به هر حال, برادز شماست»؛ «با بالا رفتن سن 


گر a>‏ تجربۀ بیشتری به دست می‌آید اما قدرت بدنی رو به ضعف می نهد و به هر حال امکان ندارچ .: ' 


A 
ې‎ 
د‎ 


٢‏ هغ 
Aş.‏ 


که قهرمانی برای همیشه قهرمان باقی بماند». 


در زمينه m‏ درباره» در موضو ع: «اطلاعات من در زمنه ستاره شناسی بسیار کم است)؛ «در - 


S رهبری مردم؛ کسی که دقیقتر مردم را می‌شناسد و حساسیتهای آنها را می‌داند کم کم‎ ə) 
قرار می‌گیرد و صاحب قدرت اجتماعی و رهبری می‌شود».‎ e توجه و علااقة‎ 

در عین حال " = در همان حال: «او سخت عصبانی بود ولی در عین حال سعی می کرد رام 
xəzi,‏ «اين هنرمند از هنر ارزشمندی سرخوردار است و درعین حال از ارزشهای اخلاقۍ ə‏ 


انسانی هم بهره‌مند است». 


“1) -in yararına 2) Aynı zamanda 


T 


در کنار = همراه باء علاوه بر به موازات: «بسر شما در کنار هوش و استعداد از ارادۀ سحکمی 
نیز برخوردار است»؛ «اگر قهرمانی در NS‏ برجستگی ورزشی, شایستگی دیگری هم داشته باشد 
آن وقت یک قهرمان جاودان می‌شود»؛ «ارزش و ماندگاری تختی از آن جهت بود که در کسنار 
قدرت بدنی و آگاهی فتی, انسانی آزاده و مبارز و متواضع و والا بود». 

گذشته از این که = علاره براین که. هنگامی که بخواهیم دو جمله‌ای را بیان کنیم که اهمّیت 
آنها از لحاظ موضوع مساوی نیست, جمله‌ای را که دارای ELBİ‏ کمتر است بلافاصله پس از 
عبارت «گذشته از این که» می‌آوريم و بعد از آن, جملۀ مهمتر را. مثلاء «مهندس E‏ 2 
است. او دانشمند است ے مهندس خردمند گذشته از این که ثروتمند است دانشمند نیز هست»؛ 
«گذشته از این که تکنیکها و فنون جدید برای قهرمانان تازه وارد شانس توفیق بیشتری می‌سازد. 
به هر حال, امکان ندارد که قهرمانی برای هميشه قهرمان باقی بماند». 

پ - فعلها 

əzəl‏ نهی کردن (به) = دستور دادن, فرمان دادن: «سازمانهایی که جوانان ورزیده‌ای دارند و به 
zəl işi‏ و نهی می‌کنند طبعاً از قدرت بیشتری برخوردارند». ۱ 

تحصیل کردن- کسب کردن, به دست آوردن: «هر کس در این زمینه اطلاعات بیشتری داشتم 
باشد قدرت اقتصادی زیادتری تحصیل می کنده. ۱ 

در اختیار داشتن = قدرت تصمیم‌گیری دربارۀ چیزی داشتن: «سازمانهائی که جوانان ورزیده 
در اختیار دارند...». بخش فعلی می‌تواند فعلهاي بودن, گذاشتن, گرفتن, قرار دادن باشد. 
بخش اول فعل Yama‏ به صورت مضافی (اسم اول در ترکیب اضافی)به کار می‌رود. ملا gb‏ 
خانه در اختیار شماست. هم می‌توانید آن را بفروشید و هم اجاره بدهید»؛ «من این کتاب را برای 
دو هفته در اختیار شما می گذارم»؛ «او همۀ امکانات را در اختیار خود گرفته است»؛ «ما این مغازه 
را در اختیار شما قرار می‌دهیم». ۱ 

دست gəl‏ (به) = به دست أوردن؛ رسیدن: «هر کس هر تصویر خیالی در هر زمینه‌ای که برای 


۹۲ 


خود ترسیم کرده است می‌تواند به آن دست یابد» 

ت - فعلهای اصطلاحی 

با به میدان گذاردن /گذاشتن = شروع کردن, اقدام کردن: «هر کس که əl‏ دارد به مقامات 
علمی و اجتماعی دست یابد باید با تصمیم و اراد محکم پا به میدان بگذارد»؛ «تا پسابه مسیدان 
نگذاری نمی‌فهمی که انجام اين کار چقدر مشکل است». 

y‏ جیزی گردیدن /گشتن = قربانی چیزی شدن: «متأستفانه کشتی دستخوش موجهای 
خروشان گشت و در هم شکسته شد»؛ «شهرت و محبوبیت باید بادوام و طولانی باشد و دستخوش 
حوادث روزگار نگردد»؛ «اين مرد بیجاره از دو سال پیش تاکنون دستخوش فقر و بیماری بوده 
است». «دستخوش» هميشه به صورت مضاف (یعنی اسم اول در یک ترکیب اضافی) می‌آید و 
مضافً اليه آن چیزهای بد و ناگوار است. بخش فعلی می‌تواند فعلهای بسودن, شدن, کرد 
قرار گرفتن, و اقع شدن نیز باشد: «امیدوارم کتابهای «آزفا» دستخوش فراموشی واقغ نشوند». 
این فعل معمولاً در زبان نوشتاری به کار می‌رود. 

رو به حیزی نهادن= به سوی جیزی رفتن, متمایل به جیزی شدن: «با بالا رفتن سن قدرت بدنی 
رو به ضعف می‌نهد» = شروع به ضعیف شدن می‌کندا به سوی ضعف می‌رود. 

بخش فعلی می‌تواند فعلهاي بودن گذاشتن/ گذاردن نیز باشد: «خوشبختانه حال بیمار رو به 
بهبودی است»؛ «بدبختانه doya‏ زندگی رو به آفزایش گذاشته است». 

مورد جیزی قرار گرفتن= محل وقوع آن چیز واقع شدن: «نکته‌ای که لازم است مورد توجه. 
قرار گیرد əl‏ است که . د و و اد د دن 
علاقۀ آنها قرار می‌گیرد» < مردم به او علاقه پیدا می کنند. 

بخش فعلی می‌تواند فعلهای بودن, واقع شدن, قرار دادن نیز باشد: «هر کشوری که بتواند 
الاعات بیشتری در هم زمینه‌ها گردآوری AS‏ و مورد استفاده قرار دهد از قسدرت بسیشتری 
برخودار می‌شود»- آن اطّلاعات را به کار ببرد؛ این لباس مورد استفاده من نیست»< من آن را 


ar 


mi‏ «سیاستمداران خائن مورد خشم مردم واقع خواهند شد». ه 

ث ‏ ساختهای نحوی 

۱.آنها می‌دانند که کجا و جگونه و چقدر از انراد 3 و در جه راهی استفاده کنند. 
الف س هنگامی که چند قید پرسشی دارای فعل یکسان هستند, برای جلوگیری از تکرار فعل 
۱ می توان آنها را به وسیله «و» (حرف عطف) به یکدیگر ربط داد و فعل را در پایان جمله آورد. و به 
این ترتیب چند جمله را به یک جمله تبدیل نمود. به این جمله‌ها توجه کنید: «شما امروز کی غذا 
می‌خورید؟ کجا DA‏ می‌خورید؟ با جه کسی غذا ba‏ تفه یرو کی و کجار باحه 
کسی غذا می‌خورید؟»؛ «آنها کجا از این افراد استفاده می‌کنند؟ آنها جگونه از این افراد استفاده 
می کنند؟ آنها جقدر از این افراد استفاده می‌کنند؟آنها درجه راهی از این افراد استفاده می کنند؟» 
سے «آنها کجا و جگونه و جقدر و درجه راهی از این افراد استفاده می‌کنند؟». گاهی «و» نیز 
حذف می‌شود: «کسی که بداند چه موقع چه بخرد تا ...». ولی بهتر است که «و» را بياوريم. 
بپ یک جملۀ پرسشی به طور کامل می‌تواند مفعول یک فعل باشد که دراین صورت آن 
جمله دیگر پرسشی نخواهد بود بلکه یک جملۀ خبری است. Nia‏ «اسم او چیست؟» «من نمی‌دانم 
که اسم او چیست»؛ «او کجا می‌رود؟ او به من گفت که کجا می‌رود». اگر فعل جملةٌ پررسشی در 
حال انجام شدن باشد و یا وقوع آن حتمی باشد به صورت حال اخباری و با آینده می‌آید. ولی 
Sİ‏ فعل در زمان آینده باید انجام شود به صورت حال التزامی می‌آید. Aa‏ «او جه می‌گوید؟ او 
نمی‌داند جه می گوید». = گوینده مشغول گفتن است؛ «او نمی‌داند چه بگوید»< گوینده هنوز چیزی 
نگفته است؛ «آنها می‌دانند جگونه از افراد متعدد استفاده کنند» = فعل «استفاده کردن» در آبنده 
انجام خواهد شد؛ «کسی که می‌داند جه موقع و چه باید بخرد  »...‏ فعل «خریدن» هنوز انجام نشده 
است. 

۲ اگر کسی در آرزوی رسیدن به یک مقام علمی است» می‌خواهد که وقتی به آن رسید برای 
سالهای متمادی همان طور بماند. 


“T 


فعلی که باید در آینده انجام شود اگر وقوعش حتمی باشد آن را به صورت گذشتة ساده 
می‌آوریم» اما اگر وفوع آن حتمی نباشد آن را به صورت حال اخباری باحال yla!‏ 
ا Sn‏ «فردا که آمدید موضوع را به شما خواهم گفت» İc‏ می‌آنید؛ «فردا که بیائید او 
را می‌بینید» = ممکن است بیائید و ممکن است نیائید. 
. هر کس هر aya‏ خیالی که برای خود ترسیم کرده است می‌تواند به آن برسد. مگر مواردی 
که اساساً ə‏ ممکن هستند. ۱ 
> جُز پجز, غیر از ال قیداستثنا هستند شه Yü rd‏ 
«همه eps ap pat ema Sisal‏ درز ھت ات 
را به شوه ف ر ای کرت رک ا فعل بعد از ید — 
می‌شود. مگر وقتی که بخواهیم یک جمله به منظور توضیح بیاوریم. این lar‏ تتوضیحی باید پس 
از «که» موصولی بیاید. مثلاًء «همه خوشحال بودند مگر با بک که نمی‌دانم چرا غمگین بسود». 
də YAA.‏ از فيد استثناء واژه‌هائی A a‏ وی Gİ ya‏ است و 
در نوشته‌های خوب کمتر به کار می‌رود. 
۴ بابالا رفتن سن ان دی وود شش اس گذا رن 

اگر دو فعل همزمان و یا همراه با یکدیگر واقع شوند و یکی از آنها نتیجۀ دیگوی باشد. فعل 
اول را به صورت مصدر بعد از «با» یا «همراه با» می‌آوریم. Aea‏ «هوا گرم شد. برفها آب شدند - 
با گرم شدنِ هوا برفها آب شدند»؛ «سن بالا می‌رود. قدرت بدنی کم می شود سیه‌همراه با بالا 
رفتن سن قدرت بدنی کم می‌شود»؛ «مدرسه‌ها باز می‌شوند. کار معلمان آغاز می شود سه‌همر اه با 
بازشدنِ مدرسه‌ها کار معلمان شروع می‌شود». همچنین می‌توان به جای مصدرء اسم مصدر به کار 


برد: «کسنی که بداند جه بخرد تا با فروش آن سود پیشتری ببرذ ...» 


۱۶۱ ص‎ Y نک به آزفا‎ ١ 


۹۵ 


ج اشتباهات دستوری متن 

۱ «اگر کسی شهرت و قدرت و ثروت ایده‌آل اوست. می‌خواهد که اینها با دوام و طولانی باشد 
و شاخ ly‏ روز کار نگردد» «مگر مواردی که اساسا و منطتاً غیر ممکن است». در 
جملۀ اول «اينها» و در جملۀ دوم «مواردی» فاعل جمع هستند و فعلهای آنها باید جمع باشد نه 
مفرد. یعنی باشند. نگردند. هستند. ۱ 

Y‏ این آرزو öl‏ قدر عمیق است که در تمام قصنه‌هایی که بر اساس همین آرزوها در میان همة 
ملل و در طول تاریخ رایج است... 

الف ‏ فاعل جمع است و فعل آن هم باید جمع باشد, ولی به صورت مفرد آمده است. 
ب س فعل «است» حال اخباری است. اما با توجه به قید «در طول تاریخ» فعل باید به صورت 
گذشتۀ نقلی باشد نه حال اخباری, یعنی «بوده‌اند». 

فر کی ھر ə‏ تال در هر a ə ağlı‏ تیاه آن دت 
یابد... ۱ 

الف ‏ «که» ə‏ صولی بعد از «در هر زمینه‌ای» حذف شده» که درست نیست. بنابراین جمله بايد به 
صورت «هر کس هر تصویر خیالی در هر زمینه‌ای که برای...». 

ب س بهتر است حرف اضافۀ «به» قبل از «هر تصویر» بیاید و «آن» حذف شود. یعنی» هر کس به 
هر تصویر خیالی در هر زمینه‌ای که برای خود ترسیم کرده است می‌تواند دست یابد... 

۴. و به هر حال, امکان ندارد که... 

«و» در اینجا لازم نیست. 

۵. اگر کسی در رژباها و آرزوهای خویش... تصویر می کند به همۀ آنها می‌تواند برسد. 
در این جملۀ شرطی. فعل JII‏ باید حالٍ التزامی باشد' نه حالٍ اخباری. یعنی, «تصویر کند». 


۱. نک به آزفا af‏ ص ۱۵۸ پانویس. 


۶ 


3 — جند نکته دربارۀ متن 

.١‏ بیشتر جمله‌ها طولانی و پیچیده هستند. به عنوان مثال به این جمله توجه کنید: «وقتی دولت و 
حکومت را از عناصر قدرت اجتماعی می‌دانیم, یعنی افرادی که از قوانین و مقرات حکومتی و از 
روابط افراد و نیازهای جامعه و از e yama‏ عناصری که در یک حکومت وجود osla‏ اطلاع 
بیشتری دارند و بهتر می‌توانند از آن عناصر استفاده کنند. صاحب قدرت و مقام و منصب شده و با 
استفاده از علم و اطلاع خود و به نسبت دانشی که در این زمینه دارند. بخشی از قدرت یک جامعه 
را در اختیار می‌گیر ند». 

al‏ توجه داشت که در یک نثر خوب, جمله‌ها Y gana‏ کوتاه. ساده و روشن هستند. به سخن 

دیگر, جمله هر چه کوتاهتر باشد روان تر و زیباتر است. 

۲ استفاده از واژه‌های مترادف بیش از اندازه است. واژه‌های مترادف یعنی واژه‌هائی که معنۍ 
آنها شبیه و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. مثلاً: قدرت. توانانی؛ بدنی» جسمی» عضلانی؛ 
آگاهی, اطلاع؛ دولت. حکومت؛ plis‏ منصب؛ علم, اطلاع؛ منوط, مربوط ؛ روابط اجتماعی, 
روابط جامعه‌شناسی؛ احاطه, ساطه؛ روشن, واضح؛ محکم, خلل ناپذیر؛ موفق, پیروز؛ روُياء 
خیال؛ واقعیت. حقیقت؛ ناپایدار موقت؛ مداوم, همیشگی, جاودانه؛ بادوام, طولانی؛ برای عده 
زیادی از مردم شهرت یک آرزوست. آنها می‌خواهند مشهور شوند؛ تکنیکی, فتی؛ پایدار, ماندنی؛ 
. منحط. فاسد». زشت اخلاق. 

استفاد؛ بیش از حد از واژه‌های مترادف نه تنها کمکی به روشنی موضوع نمی کند بلکه 

باعث طولانی شدن جمله‌ها گشته. خواننده را خسته می‌کند. از این رو در یک نثر خوب» استفاده 
از مترادفها فقط در >3 ضرورت صورت می‌گبرد. 

۳. برخی از واژه‌هائی که کمک به روشنی جمله می کنند فراموش شده‌اند. مثلاً: «و آن قدرت. 
قدرت بدنی» جسمی و عضلانی نیست. (بلکه) قدرت آگاهی و اطلاع است»؛ «... بعنی افرادی که 
از قوانین و .... و بهتر می‌توانند از آن عناصر استفاده کنند. (اين گونه افراد) صاحب قدرت ....»؛ 


۹۷ 


«به شرط آن که ابزار آن را تهیه کند. آن (ابزار) علم و اطلاع است»؛ «بدون این که بررسی کنیم و 
ببیئیم )4( Lİ‏ این ا 

۴ بعضی از عبارتها و جمله‌ها بیشتر محاوره‌ای هستند و در یک نثر خوب به کار نمی‌روند. مثلاء 
«همین طور از قدرت اقتصادی». در این عبارت, حرف اضافۀ «از» زاند و بی‌معنی است. صورت 
درست و فصیح آن: «جنین است قدرت اقتصادی»؛ pul‏ زمنه رهبری مردم و...». واژه 
«ایضا» عربی است و بهتر است به جای آن واژه «همحنین» را به کار برد. بعنی» «همحنین در زمينة 
رهبری مردم و ...»؛ «اگر واقعاً در دل کسی این عشق و آرزو باشد که به جه مقامات عالی اخلاقی, 
علمی و اجتماعی دست پیابد و ...». واژه پرسشی «جه» در اینجا زاند است زیرا جمله پبرسشی 


لست. 


تمرین ۱۸ 
در متن «آگاهی و فدرت»: 
صفتهای نسبی و اسمهای مصدر را تجزیه کنید. 
مثال: عضلانی سے عضله (اسم) + آنی (پسوند نسبت)؛ 


زهبری سے رهبر (صفت) + — ی (پسوند مصدری). 


۱٩ تمرین‎ e 
بخش اول فعلهای مرکب زیر را به صورت مضاف به کار ببرید.‎ 
مثال: آگاهی او از مسائل اجتماعی باعث شده است که در کارش موّفق شود.‎ 
` آگاهی او از مسائل اجتماعی باعث موفقیّت او در کارش ماو‎ 
کار می‌کنم ادارۀ شما را نیز شامل می‌شود.‎ əl اداره‌ای که من در‎ A 
پیرمرد انتظار می کشید پسرش بیاید.‎ .۲ 


۹۸ 


۳ اطلآعات بیشتر در زمینۀ اقتصادی موجب خواهد شد تا سود بیشتری به دست آید. 
۴ او ماهها به نوشتن این کتاب مشغول بود. 

۵ زلزلۀ اخیر باعث شد تا روستاهای زیادی ویران شوند. 

۶ او مُرٌتب بهانه می گرفت که Lə‏ شوهرش دير به خانه می‌آید. 

V‏ میلیونها سال طول کشید تا پوستۀ زمین به شکل امروزی تشکیل شد. 

A‏ دانشجویان خوشحال بودند که کلاس تشکیل خواهد شد. 

۹ شنیده‌ام که پسر شما خیال دارد ازدواج کند. 

e ۰‏ زیادی از مردم آرزو دارند مشهور بشوند. 

١‏ شما قول دادید به من کمک کنید. امیدوارم یادتان نرود. 

۲. برخی از سازمانها جوانان ورزیده‌ای در اختیار دارند. 

۳ سه سال طول کشید تا این کارخانه ایجاد شد. 

۴ جرا شما هميشه به تماشای تلویزبون مشغول هستید. مگر کار دیگری ندارید؟ 


۵. 3 باعث می‌شود که نارضا, در ölə‏ مردم روز AS‏ 


مور تمرین ۲۰ 


واژه «مورد» را در جمله‌های زیر به کار برید. 


مثال: من به این کتاب علاقه داشتم این کتاب مورد ÜYE‏ من بود. 
۱. نمی‌دانم که آیا شما با عقیدۀ من موافقت دارید؟ 
۲ ابن سینا به مطالعه Ye‏ فراوان داشت. 
Y‏ دانشمندان هنوز از کتابهای ابوریحان بیرونی استفاده می کنند. 
۴. سازمانهای جأسوسی برای گردآوری اطلاًعات از افراد جاسوس استفاده می‌کنند. 
۵. مردم به فیلم سینمائی «سالهای دور ازاخانه» ترجه زیاد کرده‌اند. 


۹۹ 


۶ تاریخ درباره رهبران کشورها قضاوت خواهد کرد. 

V‏ امیدوارم نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت نکنند. 

A‏ آثار بزرگ آدبی مانند اشعار حافظ هرگز فراموش نمی‌شوند. 
کشا که şa‏ 

a ۰‏ همکارانم سه دږ ات وی داز 

.١‏ سعی کنید نسبت به بجه‌های بتیم خشمگین نشوید. 


۲. آبا می‌توانید اشتباهات دوستانتان را به آسانی ببخشید؟ 


۱ ۲۱ تمرین‎ e 


جمله‌های زیر را با استفاده از «همراه با» بازنویسی کنید. 


مثال: هوا که سرد شد مردم لباس گرم می‌پوشند. 
همراه با سردشدن هوا مردم لباس گرم می‌پوشند. 

۱. بستمزدها بالا می‌روند. شور و شوق کارگران برای تولید بیشتر اضافه می‌گردد. 
۲. هرچه قدرت اقتصادی بیشتر شود قدرت اجتماعی بیشتر می‌شود. 
۳ ثروت که زیاد شد. ارزشهای انسانی معمولاً رو به ضعف می نهند. 
۴ هر چه رونق اقتصادی بیشتر شود قدرت خرید مردم آفزایش می‌یابد. 
۵ هوا تاریک می‌شد و من به تدریج دستخوش اضطراب و نگرانی می‌شدم. 
۶ پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی بهتر و SALİ‏ برای بشر فراهم می‌کند. 
۷ اگر ارزشهای اخلاقی ضعیف شوند زندگی انسانها پوچ و بی‌معنی می‌گردد. 
A‏ در ۵۰ سال گذشته, بهداشت پیشرفت سریعی داشته و در نتیجه میانگین عمر بالا رفته است. 
٩‏ بخها آب می‌شوند و سطح آب رودخانه‌ها بالا می‌آید. 
۰ زمستان فرا می‌رسد. بعضی از حیوانات په خواب زمستانی فرو می‌روند. 


۱۰۰ 


تمرین ۲۳ ۱ 
به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید. 


AÀ‏ حه افر ادی از قدرت مالی برخوردار می گردند؟ 


۲. آیا هر کس به هر جه که بخواهد می‌تواند برسد؟ چگونه؟ 
۳ تصور ذهنی بعضی از جوانان چیست؟ 
۴ جرا نام “ə‏ قهرمان alal‏ ماندکار است؟ 
۵ به عقيدۀ نویسنده متڼ «آگاهی و قدرت» قهرمانی و هنر با چه چیزهائی باید همراه باشد؟ 
۶ دولت و حکومت از چه نوع افرادی تشکیل می‌شود؟ 
V‏ قاعدۀ کی و عملی که نویسندۀ متن پيشنهاد می کند جیست؟ 
çay A‏ جامعه چه نوع اطلاعاتی باید داشته باشد؟ 
.٩ ٠‏ نکن دیگری که نویسنده به آن اشاره کرده است جیست؟ 


Lİ AL‏ از متن «آگاهی و قدرت» خوشتان آمد؟ جرا؟ 


۱۰ 


«دانستتیها» مجله‌ای است علمی و تحقیقی که هدف آن بالا بردن سطح عموسی ‏ 
دانش و بینش علمی جامعه است. پیشرفتهای علمی olal‏ و جهان. نکات علمی جالب و 
خواندنی مربوط به گذشته و حال, تازه‌های علمی جهان, خبرهای مربوط به کنفر انسها 
و سمینارها و کتابهای تازه را می‌توانید در این abu‏ بخوانید. زبان آن ساده و قابل فهم 
برای همگان است. دانستنیها در طي نه سال فعالیّت مسطبوعاتی خود تسوانسته است 
خوانندگان فراوانی از هر سن و گروه اجتماعی به دست آورد. به طوریکه امروز شاید 
بتوان آن را پرفروش‌ترین مجلةٌ ایران به شمار آورد. روزهای اول و پانزدهم هرماه منتشر 
می‌شود. تعداد صفحات آن حدود ۰ صفحه همراه با عکسها و تصویرهای رنگی است. 
YY‏ 


وه 


در س Y‏ 
عجیب ولی زاوی" 


اهالی بومی هاوائی به موسیقی YE‏ خاصی دارند و از جملۀ آلات موسیقی آنها 
یک آلت بادی عجیب است که هوای لازم برای به صدا در آوردن بوسیلۀ بینی در آن 
دمیده می‌شود! 
۱ به ök ök‏ 
بررسی‌های انجام شده نشان میدهد که چنانجه بهره‌برداری از جنگلهای مناطق 
حاره به همین روش و سرعت ادامه lag‏ کند تا ۴۰ سال دیگر اصلاً جنگل در این dalar a‏ 
پردرخت جهان وجود نخواهد داشت. 
KK‏ 
سنجاق فُفلی در سال ۱۸۴۹ به وسیلۂ «والتر هانت» آمریکایی اختراع شد و او 
اختراع خود را که یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرمصرف‌ترین وسايل جهان است 
در مقابل فقط ۱۰۰ دلار به سازندگانش واگذار کرد. 
ök ök ək‏ 
خفاشها حیوانات عجیبی هستند که هر روز دربارۀ زندگانی آنها نکات جدیدی 
دسف می‌شود. از جملۀ خصوصیات جالب این حیوان یکی هم اینست که خفاشها 


نوزادان خود را در هنگام برواز شیر مبد هشند ... 


> kK K 


)۱۸ سار‎ - dam سال نهم (دورۀ‎ alla برگرفته از مجء‎ x 
٣ 


درسنال ۱۹۳۵ gl zə‏ «کوردباراه که به و زوللا مىر فت وبا وه ٧١‏ 
گا گی alani‏ ک ددر زنط افیا وښ idə‏ امن سوانات شن از 
شکستن نرده‌های انبارهاء در حالیکه از شدت خشم دیوانه شده بودند. خود را به عرشه 
کشتی رسانیدند. اما حضور یک گاوباز معروف. در کشتی باعث شد که از بروز یک 
فاجعه جلو گیری شود و اوضاع تحت JAS‏ در آید. او خود یک پارچۀ قسرمز رنگ 
بدست گرفت و چند پارچه دیگر را بدست ملوانان کشتی داد و طی یک مانور ماهرانه و 


جالب گاوها را بطرف انبارها هدایت کرد. پس از کشاندن آنها بداخل انبارها درها را 
بستند و همگی نفس راحتی کشیدند! ۱ 
xK k k‏ 


دریاجه «سیر کونیو» در یو گوسلاوی را باید عجیب‌ترین درياجه جهان دانست 


زیرا این دریاجه به تناوب خشک و پرآب می‌شود. در اوایل سال, باران و آبهایی که از ۱ 


طریق سوراخهای کف دریاچه به آن می‌ریزند باعث تشکیل دریاچه‌ای به مساحت متغیر 
بین ۲۱ تا ۵۶ کیلومتر و عمق ۵ متر می‌گردند. اما در صورتی که بارندگی زياد نباشد 
دریاچه تابستانها خشک می‌شود. بطوریکه کشاورزان در این ماهها از آن به عنوان زمین 
زراعتی استفاده می‌کنند! ۱ 
k‏ مه K‏ 
در میان انواع گوناگون پروانه‌ها یک نوع پروانه وجود دارد که هرگاه سرش را از 
aa as ber‏ ینادمه ارت غارس x‏ 
زندگی ادامه دهد. البته در این مدت او یک زندگی گیاهی خواهد داشت. 
KE‏ 
اولین دایرةالمعارف جهان که موضوعات در آن برحسب حروف الفبا تنظیم و 
تألیف شده بود «بیلیوتکا اونیورسال» نام داشت که یک ایتالیابی بنام«کورونلی» تألیف 


۴ 


کرده بود. از سال ۱۷۰۱ تا ۱۷۰۹ هفت جلد آن چاپ و منتشر شد. تا قبل از آن تاریخ 
دایرةالمعارف‌های متعددی در جهان چاپ شده بود که همه به ترتیب موضوع بود نه 
مطابق رسم امروز از روی الفبا. 
KAM‏ 
مردم جين باستان عقیده داشتند که ارواح فقط در خط مستقیم و در ارتفاعی کمتر 
از یکصد پا (حدود ۳۰ متر) حرکت می‌کنند. به همین دلیل هم دروازه‌های بسزرگ شهر 
پکن را به ارتفاع ۹٩‏ پا (حدود ۲۹/۷ متر) ساختند تا جلو حرکت ارواح ضوب را که 
می‌خواهند وارد پایتخت جين شوند سد نکند! 


kok 


تحلیل متن 
الف واژه‌ها 
آنجام شٌده: صفت مفعولی سے انجام (اسم) + شده (اسم مفعول از مصدر «شدن») = کار یا عملی 
که انجام شده است: «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که...». «شده» با بسیاری از اسمها و 
əə‏ صفت مفعولی می‌سازد. مانند: گهای خشک شده؛ حرفهای گفته شده؛ مقاله‌های جاپ 
zılı‏ 
منفی öl‏ «نشده» است: کارهای انجام نشده؛ غذای خورده نشده. و غیره. 
LA‏ ا رمدو وا ردا سی (ورند 
مصدری) = باریدن باران و برف: «اگر بارندگی زياد نباشد دریاجه تابستأنها خشک می شو». 
پرمصرف: صفت مرگب سه پر (صفت) + مصرف (اسم) = چیزی که کاربرد فراوان دارد: 
«سنجاق تفلی یکی از پرمصرف‌ترین وسائل جهان است». 
واژه «بر» و متضاد əl‏ «کم» با بسیاری از اسمها صفت می‌سازند. Ju‏ سرزمین بردرخت؛ جاهای 
کم درځخت؛ کشورهای پرجمعیت؛ ماشین کم مصرف = آتومبیلی که مصرف بنزین آن کم است؛ 
دوست پرمحبت؛ مرد برقدرت. 
İz‏ گیری: اسم مصدر سم جلو (قید) + گیر (اسم فاعل کوتاه از مصدر «گرفتن») + ی 
(بسوند مصدری) = جلوچیزی را گرفتن: «حضور یک گاوباز در کشتی باعث شد که از بروز یک 
فاجعه جلوگیری شود» = جلو فاجعه گرفته شد حادثه اتّفاق نیفتاد. 


.۲ بانویس‎ ۰۱۲٩ ص‎ ə نک به آزفا‎ A 


۶7 


زراعتی: صفت نسبی سم زراعت + ی (پسوند نسبت) = مخصوص زراعت: «کشاورزان در 
این ماهها از آن به عنوانِ زمين زراعتی استفاده می‌کنند». 

سٌنجاق قَفلی: اسم مر گب سنجاق (اسم) + قفلی (صفت) = نوعی سنجاق است. در اين 
تر کیب وصفی نشانۀ اضافه حذف شده, صفت و موصوف رویهم به صورت یک اسم مر کب در 
آمده اند. 

گاوباز: اسم فاعل مرگب ے گاو (اسم) + باز (اسم فاعل کوتاه از «باختن»). کسی که با 
گاوبازی می‌کند: «گاوباز گاوهای وحشی را به طرف انبارها هدایت کرد». 
zə alə anə‏ کار با səl yla Sula‏ 
کسی که کارش قماربازی است؛ جترباز = کسی که با چتر فرود می أید؛ شمشیر باز = کسی که 
شمشیربازی می‌کند. 

نوزاد: اسم مفعول مر کب ےه نو (صفت) + زاد (اسم مفعول کوتاه از مصدر «زادن») = تازه 
alə,‏ شده: «خقاشها نوزادان خود را در هنگام پرواز شیر می‌دهند». 

ب ‏ عبارتها و فعلهای اصطلاحی 

پرخسب = مطابق, برپایۀء بر آساس: «در واژه‌نامه واژه‌ها برحسب حروف الفبا نوشته می شوند»؛ 
«برحسپ دستور تحُست‌وزیر کارمندان باید سر ساعت هفت صبح در اداره حاضر باشند»؛ «در 
دایرةٌالمعارف موضوعات برحسب الا تنظیم شده‌اند». 

به تر تیب = بر حسب: «شاگردان در کلاس به ترتیب قد می نشینند» یعنی, شاگردان کوتاه قد در 
جلو و شاگردان بلند قد در عقب کلاس؛ «قبل از سال ۱۷۰۹ میلادی دایرةالمعارفها به تسرتیب 
موضوع نوشته می‌شدند نه مطابق حروف الفبا». 

به ناب = نوبت به نوبت» یکبار این و یکبار آن: «اين دریاچه به تناوب خشک و پرآب می‌شود» 
= یکبار خشک و بار دیگر پرآب است. 

تحت = زیر: «اوضاع تحت کنترل درآمد»! «موضوع تحت مطالعه و برزسی است»؛ «او تحت 


Yev 


فشارهای عصنبی قرار گرفته “əzəl‏ 
yi‏ راحت کشیدن = از چیزی بد و ناخوشایند نجات یافتن, راحت شدن: «پس از کشاندن 
گاوها به داخل انبارها درها را بستند و همگی نفس راحتی کشیدند»؛ «اگر بتوانم موشهای مزاحم 
را نابود کنم نفس راحتی خواهم کشید». 
پ ‏ ساختهای نحوی 
À‏ گاوها پس از شکستن نرده‌های انبارهاً خود را به عرشۀ کشتی رسائیدند. 

هرگاه یک فعل بعد از فعل دیگر انجام شده باشد. فعل pil‏ می‌توان هم به صورت مصدر 
و هم به صورت فعل به کار برد. ولی باید توجه داشت که قبل از مصدر عبارت «پس | بعد از» و 
قبل از das‏ عبارت «بعد İ‏ پس از آنکه» به کار می‌رود: «بس از کشاندن گاوها به داخل انسبارها 
ə.‏ بستند» < «پس از آنکه گاوها را به داخل انبارها کشاندند درها را بستند». انا صورت TN‏ 
فصیح‌تر است. 
واژه «بعد» بیشتر محاوره‌ای, واژۀ «بس» بیشتر نوشتاری است. 
۲. دریاچه تابستانها خشک می‌شود = دریاچه در تسایستان خشک می‌شود = درياچه هنگام 
m “ku‏ 

صورت اول جمله محاوره‌ای, و صورت دوم نوشتاری, و صورت سوم آن بیشتر ادبی است. 
Ag‏ عدد کسری > ۱ 

مردم چین باستان دروازه‌های شهر پکن را به ارتفاع بیست و نه وهفت دهم (۲۹/۷) متر 
ا بودند. عدد یا صحیح است مانند ۰۱ ۰۲۵۰۸ ۳۶۲.... و یا کسری مانند ۰۱2۱ 
le‏ 1 

عدد صحیح در طرف چپ (N) azap‏ نوشته می شود و عدد کسری در طرف راست آن. 
مانند AVA‏ ۸/۲۵ ۲۵/۳۶۲... 


خواندن آن از چپ به راست است. یعنی اول عددصحیح را می‌خوانيم وسپس عدد کسری را. 


OVA 


عدد کسری به وسیله « و» ( (o‏ به sas‏ صحیح اضافه می‌شود. مثلاً: یک و هشت (VA)‏ 
هشت و بیست و پنج (۸/۲۵). عدد کسری اگر یک رقم باشد عددترتيبي əəə‏ و اگر دو رقم 
باشد عدد ترتيبي gəzə‏ و اگر Ea‏ باشد عدد ترتیبی «هز ارم» را به دنبال ol‏ خځوانيم؛ Yu‏ 
هشت و يک هم (۸/۱)؛ یک و بیست و پنج صدم (۱/۲۵)؛ بیست و پنج و سیصد و شصت و 
دوهزارم (۲۵/۳۶۲) چهار و سه صدم (۴/۰۳). عدد کسری پنج دهم (۰/۵) را معمولاً به صورت 
«نیم» می‌خو انند. مثلا هشت و نیم (۸/۵). 

گونۀ دیگری از عدد کسری به صورت ثلا —. نوشته می‌شود. و به صورت دو سوم 
سه چهارم خوانده می شود یعنی ابتدا عددی را که روی خط کسری (س) است می‌خوانیم و به 
دنبال آن, بدون «و»» عدد زیر خط را به صورت عدد ترتیبی می‌آوریم. 

باید توجّه داشت که saz‏ کسری و اسم بعد از آن به صورت اضافه» یعنی همراه با نشانة 
اضافه. خوانده می‌شوند. Ju‏ «بیست و نه و هفت دهم متر»؛ «سه چهارم کرۀ زمین آب و فقط یک 


جهارم آن خشکی است». 


تمرین ۲۳ 
5 سس سس —vA”—‏ 


هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «بس از» و «بس از آنکه» و نیز وجه وصفی 


بازنویسی کنید. 

مثال: گاوها نرده‌های انبار را شکستند. گاوها خود را به عرش کشتی رسانیدند. 
الف — گاوها بس از شکستن نرده‌های آبار وی را به غر فة تی رسا ندند 
ب - گاوها پس از آنکه نرده‌های انبار را شکستند. خود را به عرشة کشتی رسانيدند. 
پ ‏ گاوها نرده‌های انبار را شکسته, خود را به T‏ وان 

۱. ملوانان گاوها را به داغل انبار کشاندند. ملوانان نفس راحتی کشبيدند. 


۱. نک به آزفا ۲. ص ۱. پانویس ۱. 


۱۰۹ 


۲ نقاش قلم موها را از داخلي جعبه بیرون آورد. او شروع به کشیدن نقاشی کرد. 
pe‏ شیرین سخن شعرش را برای همه خواند. او لحظه‌ای به فکر فرو رفت. 

۴ پیرمرد بینوا پول را از من گرفت. او با خوشحالی به راهش ادامه (ələ‏ 

۵ سهراب AS‏ و کتابش را جمع کرد. سهراب به سرعت به طرف خانه دوید. O‏ 

۶ فشارٍ داخل زمين دهانۀ کوه را می‌تر کاند. فشار مواد مُذاب را به هوا پرتاب می‌کند. 

۷ گاو وحشی گاوباز را کشت. گاو خشمگین به تماشاچیان نیز حمله ə‏ 

A‏ باغبانان میوه‌ها را از درخت می‌جینند. آنها میوه‌ها را در جعبه می‌گذار ند و به بازار می برند. 
۹ پدرم جمدانش را برداشت. او با همه‌مان خداحافظی کرد. 


۰ سربازان از جبهه بر گشتند. آنان کار و gələ CIG‏ خود را دوباره از سر خواهند گرفت. 


۱ Vi 
به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید.‎ 
بومیان هاوائی آلت موسيقي بادی خود را چگونه به صدا در می‌آورند؟‎ . 
i آبا قبل از سال ۱۷۰۰ میلادی دایرةالمعارف برحَسب موضوع تنظیم می‌شد یا به ترتیب الفبا؟‎ 


I 


— 


Y‏ ارتفاع دروازه قدیم شهر کن bye‏ حند متر بود؟ 

۴. در جه قسمتی از جهان جنگلها روبه نابودی هستند؟ جرا؟ 

۵ مختر ع سنجاق قفلی اهل کجا بود؟ و در چه.سالی اختراع خود را فروخت؟ 
۶ خفاشها بجه‌های خود را جگونه غذا می‌دهند؟ , 

۷ جرا گاوهای جنگی خشمگین شده بودند؟ 

A‏ گاوباز چگونه گاوهای خشمگین را دوباره به داخل انبارهای کشتی راند؟ 

٩‏ چرا دریاچۀ «سیرکونيو» عجیب‌ترین دریاچه جهان است؟ 


۰ در چه فصلی کشاورزان از کف این درباچه برای زراعت استفاده می‌کنند 


۰ 


Ya 


۲۵ تمرین‎ 
۱ — Ət 


عددهای زیر را با حروف الفبای فارسی بنویسید. 


۱ 
۱ بیش İİ‏ مردم جهان بی‌سوادند. 


۹ : 
. حدود P‏ زمينهاي قطب شتمال پوشیده از بخ است. 


< 


.۱۱۷/۷۵ عدد ۷ ساوی است با‎ y 

۴ یک سانتی‌متر ۰/۰۱ متر است. 

۵ ۴۲۵ میلی‌متر ۰/۴۲۵ متر و ۴۲/۵ سانتی‌متر است. 
۶ ۷ متر هفتاد سانتی‌متر می‌شود. 

۷ مساحت دقیق اتاق کار من ۹/۸۶۲ متر مرّبع است. 
۸ بول من - بول شماست. 

٩‏ وزن این بسته ۴/۰۳۳ کیلوگرم است. 


۱ ۵ 
۰ ۱۲/۵ نصف عدد بیست و پنج و و" عدد سی است. 


کوجک و خواندنی* 

تلافی مستأجر! 

مردی به یک موّسسه پرورش حشرات و حیوانات کوچک رفت و گفت: 

ə ül‏ من بیست نی موش؛چهل پنجاه عنکبوت و شصت هفتاد سوسک بدهید. 

مدیر مؤسسه نگاهی باو کرد و گفت: 

— میخواهید روی این حیوانات آزمایش پزشکی بکنید؟ 

e ə 

- خير من چند سال قبل خانة خرابه‌ای اجاره کردم و پس از تمیز کردن آن در 
آنجا اقامت کردم حالا صاحبخانة بیخواهد مرا بیرون کند منهم مسیخواهم ځانه را 
همانطور که تحویل گرفته بودم باو تحویل بدهم! 


۱ ELİ 
دو راننده با هم صحبت می‌کردند. یکی از آنها گفت:‎ 

— اینروزها شایع شده که بنزین گران خواهد شد. 

m 

— مهم نیست چون گران شدن بنزین برای من هیچ تأثیری ندارد! 

اولی حيرت زده پرسید: 

— جطور جنین جیزی ممکنست؟ 

دومی گفت: 

— من مدٌتهاست که هميشه صدتومان بنزین در اتومبیلم میریزم بنابراین هر قدر که 


بنزین al”‏ شود بحال من فرقی نخواهد کرد! 


# برگرفته از le‏ «دانستنیها»» سال نهم (دورة جدید - شمارۀ ۱۸) 
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حقیقت گو ئی! ۱ 

مردی در خیابان بسر کوچکی را دید که کیف بزرگی در پشت داشت و میرفت. از 
دیدن او احساس بدری به وی دست داد جلو زفت و گفت: 

— پسر جان تو بمدرسه میروی؟ 

سرک بلافاصله جواب ala‏ 


س من بمدرسه نمیروم» مرا میفرستند! 


مسئله سرعت! 

اتوبوس خط خارج از شهر پر از مسافر بود و بسرعت بسوی شهر حر کت میکرد. 
در اینموقع پسربحه‌ای از میان مسافران خود را به راننده رساند و گفت: 

- میتوانید ده کیلومتر را با سرعت ۵۵ کپلومتر در ساعت و ۱۲ کپلومتر را با 
سرعت ۶۵ کیلومتر در ساعت طی کنید؟ 

راننده جواب داد: 

— بله. البته... 

پسر بچه گفت: 

— وقتی اینکار را کردید بمن بگویید که جمعاً این مسافت را در چند دقیقه طی 
alə S‏ تا من بتوانم جواب این مسئله را که معلم ما داده بنویسم! 


داستان اسکاتلندی! 

قهرمان تیم فوتبال اسکاتلند غمزده و مسحزون وارد ک‌افه‌ای شد و دستور یک 
فنجان قهوه داد. مشتریان کافه که همشهری قهرمان خود را شناخته بودند از حالت غم و 
غصّه او ناراحت شدند. تا آنکه یکی از آنها بحرف آمد و از او علّت اندوهش را پرسید. 


YAY 


صاحبخانه: اسم ترک ə‏ (اسم) + خانه (اسم) = کسی که gala‏ به 


اوست. «صاحبخانة ما آدم خوبی است»؛ «بعضی از صاحبخانه‌ها مستأجر را انمت 


می کنند». 
ُمزّده: صفت مفعولی سے غم (اسم) + زده (اسم مفعول) = غمگین, کسی که دچار غم 
شده است: «قهرمان تیم فوتبال اسکاتلند Zə‏ و محزون وارد کافه‌ای شد». 
همشهری: صفت ے هم (پیشوند اشتراک) + شهر (اسم) *-ی (پسوند نسبت) = دو 
نفر که در یک شهر متولد شده باشند, هر کدام نسبت به دیگری «همشهری» هستند: 
«مشتریان AS‏ همشهري قهرمان خود را شناختند», 

واژه‌های > که بخش اول آنها «هم» است مانند: همکار همسن, و جز ol‏ پسوتل 
نسبت نمی گیر ند بجز سه جهار واژه که عبارتند از: همشاگردی, همشهری, همکلاسی, 
ayl‏ ها مارا تن 

ب - عبارتها و فعلهای اصطلاحی 

به حال = براي, دربارۀ: «بنزین, هر قدر گران شود به حال من فرقی نخواهد کرد» = 
درباره من. یعنی وضع مرا تغیبر نمی‌دهد. حال به معنی «وضع»» «وضعیت» و «موقعیّت» 
əzəl‏ «دلم به حالش سوخت»؛ «امروز حالم کروی نیست» 

تا آنکه = تا, تاسر انجام, ep LA‏ ناراحټت 
mn dd R da‏ 


به حرف در آمدن = آغاز سخن 5 05( شروع به حرف زدن کردن: «یکی از مشتریان به 
حرف آمد» < شروع کرد به حرف زدن. فعل «آمدن» در بعضی از فعلهای مر کب به مسعنی 
gəzə‏ کردن» است. Öz‏ «او از شنیدن این خبر به وجد آمد» = خوشحال شد شروع به 
خوشحال شدن کرد؛ «او از خوشحالی به رقص آمد» = شروع به رقصیدن کردن. صورت 


۱۷۶ 


متعدی اين فعلها با فعل «آوردن» ساخته می‌شود: «اين خبر او را به وجد آورده. صورت 
ادبی آن «در آمدن» و «در al‏ ردن» است. 

دست دادن (به) = به وجود آمدن» واقع شدن. اتفاق افتادن: «از دیدن آن بسر احساس 
بدری به وی دست داد» = احساس بدر بودن در او به وجود آمد؛ «جندی پیش ملاقاتی با 


او دست داد» = İİ‏ افتاد؛ biy‏ هرگز احساس گناه به شما دست داده است؟». 


ب تمرین ۲۶ 
هو سن سس سس 


فعلهای لازم را در جمله‌های زیر به صورت متعدی بنویسید. 


مثال: او از خواندن این نامه په خشم آمد ے خواندن این نامه او را به خشم آورد. 
.١‏ انسان از دیدن زیبائی به جد می‌آید. 

۲ با اصرار شماء او سرانجام به حرف خواهد آمد. 

۳. با دیدن حالت غم و غصّه قهرمان, یکی از دوستانش به سخن در آمد. 

۴. شاعر هنرمند ما از تماشای گلهای زیبا به دوق آمده بود. 

۵. با صدای گُلوله کبوتران به پرواز در آمدند. 

۶ آیا شما از این تَجِربۀ تلخ بر ME A‏ نیامده‌اید؟ 

۷ حضار از حرفهای او به هیجان آمدند. 

A‏ مردم از رفتار خشن پلیس به خشم آمدند. 

۹ زنگ مدرسه فقط با فرمان آقای pda‏ به صدا در می‌آید. 


۰ سرانجام پس از دو ساعت تأخیر, هواییما با کوشش خلبان به حرکت در آمد. 


٧ 


0 تمرین ۲۷ ۱ 


به سٌوالهای زیر به صورت جملۀ کامل جواب دهید. 
۱. آیا مستأجر خانۀ خوب و تمیزی را اجاره کرده بود؟ 
.Y‏ وضعیت خانه هنگامی که مستأجر آن را می‌خواست به صاحبش تحویل دهد جگونه بود؟ 
Lİ ٣‏ راننده از شنیدن خبرٍ گران شدن بنزین ناراحت نشد؟ جرا؟ 
Lİ ۴‏ سرک دلش می‌خواست به مدرسه برود؟ 
۵. چرا پسربچه دربارۀ سُرعت اتوبوس از راننده سوٌال کرد؟ 
۶ جرا قهرمان اسکاتلندی غمگین و ناراحت بود؟ 
V‏ جرا تیم فوتبال منحل شده بود؟ 
۸ از کجا فهمیده بودند که əl‏ مرد دیوانه است؟ 
٩‏ آیا دکتر, bını‏ معالجه کرد؟ 


pasu | .۰‏ 3 است دندانبزشک او را سند؟ 
ur‏ پر کیب 


YA 


دیروز. آمروز. فر داد 
اسب. این حیوان نجیب و زیباء هزاران سال است که به عنوان دوست و همدم بشر 
در جنگ و صلح, شهر و روستا برای سواری و حمل بار باو خدمت کرده است. 
...بر طبق اسناد و مدارک بدست آمده, از دو هزار سال قسبل از مسیلاد مسیم. در 
بین‌التهرین اسب را اهلی کرده جُفت جُفت به گاری بستند و هم در آنزمان مصری‌ها 
برای بحرکت در آوردن ارابه‌های جنگی از اسب استفاده میکردند. 
ایرانیها و یونانی‌های باستان نیز اسب را اهلی کرده از آن سواری میگرفتند. ولی 
در همه ایام مهارت ایرانیها در بکارگیری اسب در جنگ از یونانیها بیشتر بوده. اما در 
bəbə‏ زمان اسکندر کبیر از اسنب استفاد؛ کامل بعمل نمی‌آمد. در این زمان در اروپا 
آشنائی زیادی با اسب نداشتند. تا آنکه در قرون وسطی مسلمانها به عزم رواج دین اسلام 
بسوی اروپا بحر کت در آمدند. آنها که سوارکاران ماهری بودند با استفاده از اسب به 
پیروزیهای gələ‏ دست يافتند. در اینجا بود که فرماتروایان اروپائی متوجه اهمیت اسب 
شذه, اقدام به پرورشي اسب کردند. بخصوص زره‌های سنگینی که شوالیه‌های اروپائی 
بر تن میکردنده سبب شد که توجه آنها بیشتر به پرورش اسب‌های قوئ و نیرومند جلب 
577 
در این زمان جفت‌گیری اسب‌های عربی با اسب‌های اروپاائی» بخصوص 
انگلیسی, باعث پدید آمدن اسب‌های اصیلی شد که اکثر اسب‌های اصیل امروزی از 


نژاد آن اسب‌ها هستند. 


# برگرفته از lp‏ «دانستنیهاه» سال نهم (دور؛ُ جدید - شماره ۳ 


NA 


در امریکاء تا زمانیکه پای اسپانيائیها و اروپائیها بان قاژه باز نشده بود اسب 
r‏ 
وجود نداشت. بطوریکه سرخپوستان بومی وقتی سوارکاران اسپانیائی را می‌دیدند, 
بتصور آنکه اسب و سوارکار یک موجود عجیب یکپارچه است. پا به فرار میگذاشتند. 
ولی بعد از مدتی سرخپوستان امریکائی خود سوارکاران ماهری شدند. 


تا وقتیکه ماشین بوجود نیامده بود اسب در شهر و روستا برای نسواری و حمل 


پس از آن دیگر اسب اهمیت و موقعیّت خود را از دست داد. در شهرها اتومبیل و راه اهن 
و در روستاها تراکتور و دیگر ماشینهای کشاورزی جای اسب را گرفتند. در نتیجه دیگر 
توجهی هم به پرورش و تکثیر اسب نشد. 

از نژادهای مهم و معروف اسب باید از اسب عربی» اسب ایرانی (که در اروپا به 
اسب پارسی معروف است) اسب اصیل انگلیسی (کنه از آمیزش اسب‌های عربی و 
انگلیسی بوجود آمده) نام برد. اسب‌های انگلیسی نیز به چند زیر گونه تقسیم میشوند. 

اسب شایرهورست.که اسم خود را از یک ناحیه در انگلسثان به همین نام گرفته 
است. در گذشته برای سوارنظام وحمل اسلحه سنگین تربیت می شد و بعدأدر 
کشاورزی > مورد استفاده قرار گرفت. شایرهورست‌ها تا اواخر جنگ جهانی دوم به 
خدمت ادامه دادند. لیکن پس از آنکه در همه جا ماشین جای آنها را گرفت» همانند سایر 
lələ‏ اسب مورد AZ sər‏ قرار گر ami‏ که اين وضع تسل آنها را شهدید بانقراض 
میکند. بطوریکه اخیراً در انگلستان انجمن‌های gəlmə‏ برای حمایت از اسب‌ها تشکیل 
گردید. تا جلو انقراض نژاد اسب را بگیرد. چنین اقدامی در سایر کشورها نیز کم و بیش 
شروع شده است. زیرا اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد. اسب این حیوان نجیب 
و باوفا که از جهارهزار سال قبل به عنوان یک خدمتگزار صمیمی در کنار بشر و بااو 
زندگی می‌کرد. پس از مدتی بکلی از صحنۀ روزگار محو و نابود خواهد 57 


AY o 


تحلیل متن 
الف — واژه‌ها 
بدست آمده: صفت مفعولی سب به (حرف اضافه) + دست (اسم) + آمده (اسم مفعول از مصدر 
«آمدن») = کسب شده» بیدا شده, کشف شده: «بر طبق اسناد می افده مردم بین‌النهرین از چهار 
هزار ال پیش اسب را هی می‌کردنده: «پول چ دست آمده بای ببه مرلو شب باس بسرای 
شاگردان بی‌بضاعت برسد». ۱ 
بکار گیری: اسم مضدر مر کب به (حرف اضافه) + کار (اسم) + گیر (اسم فاعل کوتاه از 
مصدر «گرفتن») + ی (سوند مصدری) = استفاده, به کار بردن: «مهارت ادر بکار گيري 
اسب از بونانیها بیشتر بوده است». 
بی توجھی: اسم مصدر سه بی (پیشوند نفی) + توجّه (اسم) + ی (پسوند مصدری) = بی تسوجه 
بودن: «همۀ نژادهای اسب مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند»؛ «بی‌توجهی به حرف بجه‌ها شخصیت 
آنها را ضعیف می کند». 
خمل و نقل: اسم مرکب ےحمل (اسم) + و (حرف عطف) + تقل (اسم) = چیزی را از جانی 
به جای دیگر بردن: «اسب در جنگ و صلح به عنوان وسیل حمل و نقل نقش مهمی ایفا کسرده 
است». 


خدمتگزار: اسم فاعل مرب سه خدمت (اسم) + گزار vel)‏ فاعل کوتاه از مصدر «گزاردن ») 


۰ گزاردن (ادبی) به معنی «انجام دادن» «بیان کردن» است. فقط در ترکیبات به کار می‌رود. مانند نمازگزار. خوابگزار = 


کسی که معنی خواب را بیان می‌کند. اسم مصدر آن «گزارش» است. 


Ya 
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= کسی که خدمت می AS‏ «اسب از چهار هزار سال قبل به عنوان یک خدمتگزار صمیمی در کنار 
بشر زندگی کرده است»؛ «پاستور خدمتگزار بشریّت بوده. 

زیر گونه: اسم مرگب سم زیر (قید) * گونه (اسم)< گونة کوچکتر. نوعی که در زیسر نسوع 
بزرگتری قرار می‌گیرد: «اسبهای انگلیسی به چند زیرگونه نقسیم می‌شو ند». 

سرخبوست: صفت مر ÇE‏ (صفت مقلوب ) = کسی که رنگ پوستش قرمز است: «بعد از مدنی 
سرخیوستان آمریکائی سوارکاران ماهری شدند». 

سوار کار: صفت مر کب سم‌سوار (صفت) + کار (اسم) = کسی که کارش سواری است: 
«سرخبوستان بومی تصور می‌کردند اسب و سوارکار یک موجود عجیب است». 

واژۀ «کار» با بعضی از اسمهاء اسم مر کبی می‌سازد که به معنی حرفه و شغل است. مثلاء yani‏ کار 
= کسی که شفلش تعمیر کردن است؛ جوشکار = کسی که کارش جوش دادن است؛ بیمانکار = 
کسی که پیمان یا قرارداد امضا کرده است» و جز آن. 

سوارنظام: اسم اصفت مر کب (صفت مقلوب) = سربازانی که سوار بر اسب می‌جنگند: «اسب 
در گذشته برای سوارنظام و حمل li‏ تربیت می شد)». 

فرمانرو ا: صفت مر کب ے فرمان (اسم) + روا (صفت فاعلی از مصدر «رفستن») = حاکې 
فرمانده: «فرمانروایان اروپائی متوجه اهمیت اسب شده اقدام به پرورش آن کردند». — 
همدم: اسم | صفت مر کب هم (پیشوند اشتراک) + p3‏ (اسم) = همنشین, همصحبت. بار: 
. «اسپ هزاران سبال است که به عنوان دوست و همدم بشر برای سواری و حمل بار باو خدمت 
کرده است». 

یکبارجه: صفت مر کب دیک (عدد) + پارچه (اسم) = یک تکه, متصل به هم: «سرخبوستان 


تصور می‌کردند اسب و سوارکار یک موجود عجیب یکپارچه هستند». 


۱. نک به ص ۴۷. 


AYY 


ب ‏ عبارتها و فعلهای اصطلاحۍ 
بخصوص = مخصوصا بویژه: «بخصوص زره‌های سنگینی که شوالیه‌ها بر تن می‌کردند...». 
بر طبق | طبق = پنابر, به موجب: «برطبق آسناد بدست آمده. A.‏ 


uu ی‎ AS آنکه با این تصور‎ şai په‎ i 


یکبارحه هستند...». 
به عزم = با ققصد, به منظور: «مسلمانها به عزم رواج دین اسلام بسوی اروپا به حرکت درامدند». 
شماره یک = مهمترین. نخستین از لحاظ ارزش و اهمیت: «اسب به عنوان وسیلة شمارۀ یک 
حمل و نقل نقش مهمی ایفا کرده است» ‏ مهمترین وسیله. این عبارت به صورت صفت به کار 
می‌رود: «او دوست شمار؛ یک من است»؛ هرد شمارة یک ایران». 
گم و بیش = تا حدردی, حدوداً تقریباً گاهی کمتر و گاهی بیشتر: «چنین اقسدامی در سايړ 
کشورها نیز کم و بیش شروع شده است». این عبارت به صورت قید مقدار به کار می‌رود: «من او 
را کم و بیش می‌بینم». 
پر تن کردن = پوشیدن: «شوالیه‌ها زره‌های سنگینی بر تن می‌کردند». 
پا به فرار گذاشتن = فرار کردن: «سرخبوستان از دیدن اسب پا به فرار می‌گذاشتند». 
بای کسی به جائی باز شدن = به جائی راه یافتن, رود به آمد و رفت کردن: «در آمریکا تا 
زمانی که پای اروپانیان به آن قازه باز نشده بود اسب وجود نداشت». «اگر پای این مرد حقه‌باز به 
خانۀ شما باز شود دجار ناراحتی و دردسر فراوان خواهید شد». 
پ ‏ ساختهای نحوی 
.١‏ اسبهای انگلیسی به چند گونه تقسیم می‌شوند ےه اسبهای انگلیسی را به چند گونه 
“əzan‏ 

فعلهای مر گبی که بخش فعلی آنها «شدن» است. مانند شروع شدن؛ معمولاً لازم هستند. 
رل صریح نمی گیرند. بسیاری از این فعلها رامی‌توان با گذاشتن فعل «کردن» به جای 


۱۳۳ 


«شدن» متعذی کرد. که در این صورت فاعل جمله با گرفتن «را» به صورت مفعول صريح 
درمی‌آید: «چنین اقدامی در سایر کشورها نیز کم و بیش شروع شده است ےچنين اقدامی را 
سایر کشورها نیز کم و بیش شروع کرده‌اند»؛ «کیف من که گم شده بود پیدا شد من کیفم را که 
گم کرده بودم پیدا کردم»؛« اسب در گذشته برای سوارنظام تربیت می شد سه اسب را در گذشته 
برای سوارنظام تربیت می‌کردند»: 
همچنین فعلهای مرکبی را که دارای فعل «آمدن» هستند, مانند به حرکت درآمدن, می‌تسوان با 
گذاشتن فعل «آوردن» به جای «آمدن» متعذی کرد: «برای حمایت از نسل اسب اقداماتی به عمل 
له اټ ə‏ رای ات او سل اسب افدامانی .را ب مل alon‏ 
۲ حرف اضافۀ «به» 

«به» فعالترین حرف اضافه در زبان فارسی است. به طوری که می‌توان آن را در ساخت 
مفعول غیرصریح, انواع قیدهاء بعضی از فعلهای مر کب و جز آن دید. مثلاً: به او. به حسن, به آن, 
به کجا؟» به سرعت. به طوریکه به کاز بردن... 
در خط فارسی روش ثابتی برای نوشتن آن وجود ندارد بخصوص در مطبوعات. گاهی آن را جدا 
از کلم بعد و گاهی پیوسته په ol‏ می ويسند. du‏ به من. بمن؛ به کار, بکار؛ به طوریکه. بطوریکه... 
این وضع در مورد بسیاری چیزهای دیگر از des‏ «می» (نشانۂ استمراری), «که» (موصو لی)» «را» . 
(نشانۀ مفعول (gözə‏ «اين | آن» نیز دیده می‌شود. مثلا: می‌رفتم, میر فتم! وقتی که. وقتیکه؛ کستاب 
راء کتابرا؛ əl‏ طور. آنطور؛ gəl‏ زمان» اینزمان, 
در کتابهای آزفاء این آجزاء به صورت جدا نوشته شده‌اند تا خواندن əl‏ آسانتر باشد. 
ت ‏ اشتباهات دستوری متن 
.١‏ از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح در بین‌الهرین اسب را به گاری بستند. 
فعل «بستند» iz‏ ساده است و به معنی کاری است که فقط یک بار در زمان گذشته انجام شده 
است. Nu‏ «دیروز او را دیدم»؛ «دو هزار سال قبل اسب را به گاری ستنده. ولی هنگامی که کاری 


۱۳۴ 


در گذشته به صورت عادت و به طور مرب انجام شده است باید گذشتۀ استمراری به کار برد. مثلاً 
«وقتی که جوان بودم ورزش می کردم». حرف اضافۀ «از» در جملۀ بالا به این سعنی است که کار 
«ېبستڼ اسب به گاری» > آن تاريخ شروع شده و مدتها ادامه داشته است. بنابراین فعل جمله باید 
«می بستند» باشد. 
۲ مهارت ایر انا در بکارگیری اسب در جنگ از بونانیها بیشتر بوده. 
«بوده» هم می‌تواند وجه وصفی از مصدر «بودن» باشد و هم صورت محاوره‌اي فعل «بوده است». 
وجه وصفی نمی‌تواند در پایان یک جملة مستقل واقع شود. از سوی دیگر, صورت محاوره‌اي فعل 
برای یک متن علمی مناسب نیست. بنابراین فعل جملۀ بالا باید «بوده است» باشد. 
۲. اخيراً در انگلستان انجمن‌های سی برای حمایت از اسب‌ها تشکیل گسردید تسا جلو 
انقراض E‏ را بگیرد. 
الف س در جملۀ بالا بهتر است «اسب‌ها» به صورت مفرد باشد. یعنی «اسب», که به سعنی نوع 
ən uu‏ 
بپ بعد از قید «اخیراً» فعل معمولاً به صورت نقلی می‌آید. یعنی «گردیده است». 
پ ‏ «بگیرد» باید به صورت جمع ih‏ یعنی «بگیر ند»» زیرا فاعل آن «انجمن‌ها» جمع Aİ‏ 
۴. این حیوان که از چهار هزار سال قبل... در کنار بشر و با او زندگی می کرد پس از مدتی 
İŞ‏ از صحنةٌ روزگار محو و نابود خواهد شد. 

فعل «خواهد شد» به معنی آنست که اسب هنوز نابود نشده است. بنابراین اسب از چهار 
هزار سال قبل تاکنون در کنار بشر بوده است. وقتی که فعل از گذشنه تا حال ادامه داشته باشد باید 
ol‏ را به صورت نقلی نوشت. یعنی «زندگی کرده است». فعل «می کرد» در جملۀ بالا به معنی آنست 
که اکنون زندگی نمی‌کند و مدتها پیش نابود شده است . در حالی که فعل «نابود خواهد شد» در 
آینده است. وانگهی, حرف اضافۀ «از» معمولاً به معنی از تاریخی در گذشته تا حال است. مثلاً «از 
دیروز او را ندیده‌ام». بنابراین فعل جملۀ بالا باید به صورت «زندگی کرده است» باشد. 


۱۳۵ 


مب تمرین ۲۸ ۱ ۱ 
فعلهای لازم را در جمله‌های زیر به صورت متعدی بازنویسی کنید. 

ül A‏ غذاها həy‏ خود مردم تهیّه می‌شود. 

0 مردم بسوی او جلب شده بود. 

۳. این خانه‌ها در زلزلۀ سال گذشته وبران شدند. 

۴ دهها نفر از مردم روستاها بر Şİ‏ سیل بی‌خانه شده‌اند. 

۵. مطمئن باشید که دزد بزودی توسّط پلیس دستگیر خواهد شد. 

۶ هر سال تعداد زیادی از کودکان تال بر اثر کمبود غذا هلاک می‌شوند. 


۷. ببخشید قربان! من برای جاسوسی تربیت نشد ام فرد دیگری برای این کار باید انتخاب شود. 
۸ برای جلوگیری از فرار مَغزها' اقدامهای فوری باید به عمل Aİ‏ 
٩‏ بیمارستان شهړ ری در حدود هزار سال پیش توسط رازی پزشک ایرانی تأسیس شد. 


m 


۰ تمام دارائي این مرد نیکوکار برای ایجاد دانشگاه خرج شده است. 
در متن زیر. زمان فعلها به غلط آمده است. غلطها را تصحیح کنید. 

در قدیم» بيشتر کارها با نیروی دست و بدن انجام خسواهد شد. بيشتر حسرفه‌ها مسانند 
آهنگری, نجاری با تلاش و کوشش تن همراه باشد؛ مردم هر روز دهها کیلومتر راه رفته‌اند؛ 
هنگام مسافرت از اسب و لاغ استفاده کرده بودند. از این رو اکثرٍ مردم به هنگام کار به طور 
طبیعی ورزش بکنند. ولی امروز, همۀ کارهای سنگین با ماشین انجام گرفته بود. با بودن قطار. 
اتومبیل, و هواپیما دیگر کسی پیاده یا با اسب سفر نکرده است. در روزگار ما کمتر کسی است 


که کارش با حر کات بدن و ورزش طبیعی همراه خو اهد بود. این وضع باعث شد که بدن بستدریج 


۱. مجازاً به معنی دانشمندان و افراد تحصیلکرده. 


۱۳۶ 


ضعیف شده dəli‏ پذیرش بیماریهای گوناگون گردید. 

باید دانسته است که ورزش, تن را سالم و نبرومند کرده بود و به جان طراوت و شادابی 
بخشیده است. هنگام ورزش, خون سریعتر در بدن به گردش درآمد و به اعضاء و ساهیچهها . 
بیشتر رسیده بود. از سوی دیگرء بدن بیشتر el E‏ سرد ببریزد و باعث 
نشاط و شادایی گردیده بود. بنابراین لازم بود که با تمرینهای مداوم ورزشی جسم خود را نیرو 
دادیم تا توانسته‌ايم در cl‏ سختیهای زندگی پایداری خواهیم. کرد. 


مهو تمرين ۲۰ ۱ 
به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید. 

.٢‏ جرا نسل اسب در خُطر انقراض قرار گرفته است؟ 

۲. برای جلوگیری از انقراض نسل اسب چه اقدامهایی صورت گرفته Sel‏ 
۳. حدوداً جند سال است که اسب به انسان خدمت می‌کند؟ ۱ 

۴ اسبهای dəsi‏ امروز جگونه به وجود آمدند؟ 


۵. مصری‌ها از حه تاریخی از اسب استفاده می کردند؟ 


۶ در جه زمانی فرماندهان اروپایی به اهمیت اسب پی بردند؟ 
۷ از کجا می‌دانیم که اسب را برای بار در بین‌النهرین اهلی کردند؟ 
A ۱‏ جرا در قرون وسطی مسلمانان به طرف و به حرکت درآمدند؟ 
çe A‏ از چه زمانی به آمریکا راه یافت؟ 
ve‏ جرا سرخپوستان آمریکایی از اسب می ترسیدند؟ 
١‏ مهارت کدام ملت دراستفاده از اسب بشتر بوده است؟ 
۲. از جه زمانی اسب اهمیت خود را از دست داد؟ 
ƏT‏ بونانیان از جه زمانی اسب را به طور کامل. به کار گرفتند؟ 


۱۳۷ 


ƏT‏ اسب ایرانی را در ارویا L‏ حه نامۍ ça‏ شناسند؟ 


۱۵. نژادهای معروف اسب کدامند؟ 


برای هر یک از جوابهای زیر یک سئوال بنویسید. 

. آمروز هوا سردتز از دیروز است. 

۲ آخرین ملاقات من با دوستم سه‌شنبهٌ گذشته بود. 

۳ با دوستم در بارۀ هنر نقاشی در olal‏ باستان صحبت کردیم. 

۴ بله. او یک نقاش هنرمند است. 

۵ خير من بزر گتر از او هستم. 

۶ خیر, خوشبختانه در سالهای اخیر زلزله در تهران روی نداده است. 

۷ بله. خوسبختانه اقداماتی برای جلوگیری از انقراض نژاد اسب صورت گرفته است. 
A‏ خير قبل از ورود اسپانیائیها به آمریکا سرخپوستان اسب را نمی‌شناختند. 

A‏ این چتر را برای پسرم خریده‌ام. 


۰ زمستان تهر ان از ماه دی شروع می شود 3 تا حدود ۵ اسنفند ادامه دارد. 


موضوع انشاء: در بارۀ اسب هر چه می‌دانید بنویسید. 


۱۳۸ 


موسسة کیهان یکی از قدیم‌ترین موسسات مطبوعاتی ایران است که بیش از ۴۵ 
سال سابقۀ روزنامه‌نگاری دارد. این موسسه نشریات گوناگونی منتشر می کند که از آن 
جمله «کیهان بجه‌ها»» «کیهان ورزشی», «کیهان فرهنگی» و «زن روز» را می‌توان نام برد. 

«روزنامۀ کیهان» مهمترین نشریذ این موٌسسه است که به طور روزانه در ۱۶ 
صفحة بزرگ انتشار می‌یابد. این روزنامه خوانندگان فراوانی در مسیان همۀ ELİ‏ 
اجتماعی دارد. مطالب آن شامل آخبار, تفسیرهای سیاسی, مقالات سیاسی, اجتماعی و 
فرهنگی, گزارشهای مربوط به مسال و مُشکلات مردم؛ تبلیغات و آگهی‌ها و جز آن 
می‌باشد. 


۱۳۹ 


درس A‏ 
E ۰‏ 5 <- 5117 
جوانان! گامی به پیش برای شرکت در بازسازی 
© جامعه‌شناسان و جمعیت شناسان شرایط حاضر را از بهترین و مناسب‌ترین شرایطی میدانند که 
می‌توان برای نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی کرد. 
© دست‌اندرکاران و کارشناسان خاطرنشان میسازند: «باید در بازسازی کشور به جونان توجه ۱ 
اساسی داشت. چرا که بازسازی می تواند بخش مهمی از مسأله اشتغال این قشر را حل کند.» 


جوانان در هر کشور در واقع از پرشورترین, کارسازترین, و مسئله‌دارترین اقشار 
جامعه می‌باشند که مسائل و مشکلات خاص خودشان را دارند. با توجه به ایسنکه بسر 
اساس سرشماری سال ۶۵, بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد زیر ۲۵ 
سال تشکیل می‌دهند. و این جمعیت روز به روز بسوی جوانتر شدن پیش می رود 
برنامه‌ریزی برای این قشر از جامعه یکی از ضرورترین و اساسی‌ترین کارهاست. که 
باید نسبت بدان توجه اساسی را مبذول داشت. جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان شر hol‏ 
حاضر را یکی از بهترین و مناسب‌ترین زمانی می‌دانند که می‌توان برای نوجوانان و 
اا یکره شیر ان تفن از ۶۲ ا غیت موز که وی ۵ dlə‏ 
هستند. و ظرف امروز و فردا در شمار جوانانی خواهند بود که باید برای اشتغال» 
آموزش, اوقات فراغت و.... آنان جاره اساسی اندیشید. بهمین جهت دست اندر کاران 
و کارشناسان خاطرنشان می‌سازند که باید در بازسازی کشور به جوانان و نوجوانان 
وغه اساسی Aba ya al al analı‏ 
قائم‌مقام وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به بازسازی فکری و تربیتی» لزوم شر کت 


۱۳۰ 


جوانان و نوجوانان را در بازسیازی مورد asb‏ قرار می‌دهد: «این روزها که بحث 
بازسازی کشور مطرح شده است. WS‏ نیز این مطلب را در جاهای مختلف يادآوری 


də ۱‏ که بازسازی را نباید درمسایل (gəl‏ منحصر کنیم. آجر روی آجر خواهد نشست 


و شهرهای صدمه دیده قیافۀ آباد شدۀ خود را بازخواهند یافت. ولی چرا در بازسازی 
توجه عمیق به مسایل تربیتی و فکری نداشته باشیم, که مهمترین مسئله همین است. در 
مورد بازسازی معنوی»علمی و تربیتی طبعاً تا حدی در طول جنگ رکود و کُندکاری 
صورت گرفته است. و یا به ضرورت تغییر مسیر ələ‏ بودیم. و اکنون جای آنست که به 


بازسازی معنوی بیش از پیش توجه کنیم. این ممکن نیست جز از راه تسوجه عمیق و 


بیشتر به آموزش و پرورش کشور که کودکان و نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد. 
اگر از لحاظ تربیت فکری و عاطفی فرزندانمان موفق شویم بدون شک از عمران و 
آبادانی مادّی هم در درازمدت کامیاب خواهیم شد. و حتی ما باید خود نوجوانان و 
جوانان از سنین ۱۵ به بالا را در این رهگذر بکار بگیریم. که این کار باید با بر نامه‌ریزی 
دفیق صورت بگیرد. که بدون برنامه‌ریزی به هدف مطلوب نخواهیم رسید.» 
معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بارۀ توجه به جسوانان در امسر 
بازسازی سن می‌گوید: ob‏ که جنگ در آستانة حل و فصل نهایی است. باید به 


مسابل جوانان دور از هرگونه شعار رسیدگی شده و با دید برنامه‌ریزی میان مدت و 


درازمدت به آن توجه کامل مبذول شود. برخی تصؤر می‌کنند مگر جوانان نسبت به سایر 
گروههای سنّی از چه ویژگی مهمّی بر خوردارند که برای آنان حساب جداگانه باز کنیم؟ 
پاسخ اینست که در جوانان شور و تحرک و نوآوری ومیل به اصلاح و انتقاد و انگیزه 
فداکاری و مشارکت داوطلبانه در Ja‏ معضلات زندگی در حد اعلاء وجود دارد. در کنار 


برخوردارند. و جنانجه به این خصوصیّات توجه اساسی نشود, و کار آننها بدست 


۱۳۱ 


asya yili‏ این قشر فعال دچنار سرگردانی و داسردی و kəl‏ بسرخی از 
کجرویها خواهند شد. و چنانجه برای آنان برنامه‌ریزی اصولی صورت بگیرد. جوانان 
در دوران بازسازی کارنامه درخشانی را از خود نشان خواهند داد. و جلوی پاره‌ای از 
نابسامانیها و تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سد خواهد شد. بر این اساس باید 


در امر بازسازی روی مقوله جوانان اندیشیده 


تحلیل متن 

الف — واژه‌ها 

آباد شده: صفت مفعولی سب آباد (صفت) + شده (اسم مفعول) = درست شده» قابلي زندگی. این 
صفت در مورد شهر و روستا و زمین زراعتی و مانند آن به کار می‌رود: «شهرهای صدمه دیده ALI‏ 
آباد daz‏ خود را باز خواهند یافت». متضاد əl‏ «ویران شده, خراب شده». 

صدمه دیده: صفت مفعولی هه صدمه (اسم) + دیده (اسم مفعول از مصدر «دیدن») = خراب 
شده. صدمه خورده. اقص شده: «شهرهای صدمه دیده»؛ «زمین لرزه به پاره ای از روستاها صدمه 
زده است. روستاهای صدمه دیده باید بازسازی شوند»؛ «اتومبیل من در تصادف صدمة زیادی دیده 
است». 

کارساز: اسم فاعل مرکب کار (اسم) + ساز (اسم فاعل کوتاه از مصدر «ساختن») = کسی 
که کارهای دیگران را اجاممی‌دهد. کمک کننده: «جسوانن از کسارسازترین قشرهای جسامعه 
هستند»؛ «متأسَفانه کمک دکتر, کارساز نبود زرا بیمار در گذشت». 

کامیاب: اسم فاعل مرکب e‏ (اسم) + یاب (اسم فاعل کوتاه از مصدر «یافتن») = Şiz‏ 
پیروز: بهره منده برخوردار: «اگر از لحاظ تربیت فرزندانمان موفق شویم ۰ شک از عمران و 
آبادانی مادی هم کامیاب خواهیم شد» = برخوردار خواهیم شد؛ «او در کار تدریس کامیاب نبود 
ولی در تجارت پیشرفت زیادی داشت». متضاد Gİ‏ «ناکام». 

مُسئله‌دار: اسم فاعل مرکب مسئله (اسم) + دار (اسم فاعل کوتاه از مصدر «داشتن») = 
کسی که AL‏ دارد. کسی. که JL‏ دارد: «جوانان مسئله‌دارترین قشرٍ جامعه هستند». 

۱۳۳ ۱ 


جمعیت‌شناس: اسم فاعل مس رکب — جمعیّت (اسم) + شناس (اسم JEL‏ کوتاه از مصدر 
«شناختن») = کسی که علم جمعیت‌شناسی رامی داند. کسی که به رشد جمعیّت و میزان تولد و 
مرگ آشناست: «جمعیت‌شناسان شرایط حاضر را بهترین ola‏ برای برنامه‌ریزی می‌دانند». 
کارشناس: اسم فاغل مر کب ته کار (اسم) + شناس (اسم فاعل کوتاه) = کسی که به کاری 
آشنایی کامل دارد. ayaza‏ ورزیده: «کارشناسان خاطرنشان می‌سازند که باید در بازسازی 
کشور به جوانان توجه اساسی داشت»؛ «او کارشناس برنامه‌ریزی است». 

دست آندر کار: صفت مر کب دست (اسم) + آندر (حرف اضافه) + کار (اسم) = کسی که 
در انجام کار شر کت دارد. کننده کار: «دست آندر کاران برنامه‌ریزی باید » S‏ جوانان باشند) 
پرشور: صفت مرکب - پر (صفت) + شور (اسم) = دارای علاقه و اشتیاق فراوان: «جوانان 
قشر پرشور جامعه هستند»؛ «او 2 سخنرانی پرشور خود به دشمنانش حمله کرد». 

باز سازی: اسم مصدر سے باز (قید) + ساز (اسم فاعل کوتاه) + ی (پسوند مصدری) = دوباره 
ساختن: «بازسازی مناطق آسیب دیده بزودی آغاز خواهد شد». ۱ 
)321 «باز» که به معنی «دوباره» است به صورت پیشوند با برخی از فعلها می‌آید. Aa‏ با زآمدن, 
باز گفتن, بازگشتن, بازداشتن؛ و نیز در ساختمان بسیاری از صفتهای فاعلی دیده می‌شود. مانند 
بازیرس, بازجو. بازرس, بازده؛ همجنین در ساختمان بسیاری از اسمه‌ای مصدر به جشم 
می‌خورد مانند باززخواست. بازگشت. بازداشت, بازسازی, بازپرسی, بازجویی, بازرسی. 
برنامه‌بذیری: اسم مصدر ے برنامه (اسم) + پذیر (اسم فاعل کوتاه از مصدر «پذیرفتن») + ی 
(پسوند مصدری) = پذیرفتن برنامه و دستور کار. منظور» تعلیم پذیری است. بعنی جوان آماده 
است که هر چه به او می‌گویند قبول کند: «جوانان از حالت خاص برنامه‌پذیری برخوردارند». 
دلسردی: اسم مصدر ے دل (اسم) + سرد (صفت) + ی (پسوند مصدری) = بی‌علاقگی, 


بی‌میلی: «جنانجه کارجوانان به دست فر اموشی سپرده شود این قشرفعال دجار دلسردی خواهد شد». 


۱. «آندر» به معنی «در» فقط در تعداد کمی از ترکیبات به کار می‌رود. 


VT 


سر گردانی: اسم مصدر 2 (اسم) + گردان (صفت فاعلی) + ی د E‏ بدون هدف 
بودن» بی‌برنامه بودن: «چنانجه به جوانان توجه نشود دچار سرگردانی خواهند شد». 
کجروی: اسم مصدر سے کج (صفت) + رو (اسم فاعل کوتاه از فعل «رفتن») + ی = انحرافب» 
رفتار نادرست داشتن, به راه غلط رفتن: «توجّه نکردن به جوانان باعث کجروی آنها می شود». 
کند کاری: اسم مگ 25 (صفت) + کار (اسم) + ی = آهسته کار کردن» فعال نبودن: «در 
طول جنگ رکود و کندکاری صورت گرفته اسنت». 

Bu a مان‎ e سید‎ Şi 

نابسامان سم نا (پیشوند نفی) + بسامان (صفت) = آشفته. بدون نظم. 

بسامان ے به (حرف اضافه) + سامان (اسم) = منظم درست. 

«جلوی پاره‌ای از نابسامانیهای اجتماعی سد خواهد شد». 

ن وآوّری: اسم مصدر نوآور (اسم فاعل کوتاه) + ی <ابداع, ابتکار yə‏ تازه و نو به وجود 
آوردن. نوآور سه نو (صفت) + آوّر (اسم فاعل کوتاه از فعل «آوردن»). 

«در جوانان شور و تحرک و توآوری و ميل به اصلاح وجود دارد». 

آنگیزه: اسم مرکب سے انگیز (ستاک سال از مصدر «آنگیختن» ) + سب (نسبت) = چیزی که 
باعث به وجود آمدن چیزی یا کاری əz‏ د. ستلا «گرسنگی انگیزة خوردن غذاست»؛ «در جوانان 
شور و تحرک و انگیزه فداکاری وجود دارد». 

"İS gə و فُصل: اسم مرکب سے حل (اسم) + و (حرف عطف) + فصل (اسم) = حل‎ ip 
و فصل مشکل‎ Jion بغرنج: «جنگ در آستانة حل و فصل است»؛‎ AL به پایان رسانیدن یک‎ 
جوانان کار آسانی نیست».‎ 

رهگذر: اسم مرگب. (تر کیب اضافی با حذف نشانۀاضاقه) سے ره (اسم) sə‏ (اسم) = راه 
ol 2‏ فعل فقط با پیشوند «بر» به صورت «برانگیختن» در شعر و متنهاي ادبی به کار می‌رود. 

۲. نک په ص ۶. 

Y‏ صورت کوتاه شدۀ «راه» که فقط در شعر و در ترکیبات به کار می‌رود. مانند ala‏ رهبر, و جز آن.. 


۱۳۵ 


غبوره راه رسیدن به جیزی» əl,‏ وسیله. مجازاً به معنی «زمینه», «موضوع» نیز هست: «اگر از 
لحاظ تربیت فکری و عاطفی فرزندانمان giya‏ شویم شرام آبادانی سای هم بسهره‌مند 
خواهیم شد. و حتی ما باید خود نوجوانان و جوانان رادر این رهگذر به کار بگیریم» = در این راه. 
در این زفینه» در این موضو ع؛ «کار او خرید و فروش زمین بود و از این رهگذر سوه فراوانی به 
مد ار əla‏ ۱ 

کار نامه: اسم مر کب. (اضافة مقلوب )= نامه‌ای یا دفترچه‌ای که در ILL‏ سال ول i‏ 
دانش‌آموزان می‌دهند, که در آن نمره امتحانات ثبت شده است. ازا به معنی «گزارش کار». 
«نتبجه» است: «جوانان در دوران بازسازی کارنامۀ درخشانی را از خود نشان خواهند داد». 
دراز azda‏ (صفت مقلوب) "= چيزي که مذتش طولانی است. دارای مسذت طولانی: «در 
برنامه‌ریزی دراز مذت باید به مسال جوانان توجه شود». این تر کیب به صورت «بلند مدت» نیز به 
کار می‌رود. متضاد cəl‏ «کوتاه مدّت» = دارای مدت کم و کوتاه. 

ميان مدت: e sg ii‏ چیزی که مذتش نه دراز Iı az‏ 
«در برنامه‌ریزیهای میان مدت و بلند مدت به کشاورزی s‏ کامل مبذول شده است». 

ب - عبارتها و فعلهای اصطلاحی 

با دید = با L ol paa‏ اندیشة: «معلم باید با دید محبّت به دانش‌آموزان نگاه کند» = با انديشة 
دوستی و محبّت؛ «خواهش می کنم به نامۀ او با دید مساعد جواب بدهید» = با انديشة کمک جواب 
دهید تا جواب به نفع او باشد؛ «باید به مسائل جوانان با دید برنامه‌ریزی توجه شود» ‏ توجه بايد به 
صورت برنامه‌ریزی برای آنها باشد. 

بر این آساس = بنابراین, با توجه به این وضو غ ازایین رو: «براین اساس باید در امسر 
بازسازی, جوانان را به حساب آورد». ۱ 

به این جهت = به این دلیل» از این رو: «همکارم دیروز مریض بود. به این جهت به اداره نیامد». 
A‏ نک به ص ۴۷. ۲ نک به ص ۴۷ ۰ 


۱۳۶ 


به همین جهت = درست به این دلیل, به همین خاطر: «تهدید جوانان تهدید هم اجتماع است. به 
همین جهت کارشناسان بادآوری می کنند که...». 

په ضرورت = به ناجار, لزوماً: «در بازسازی, جوانان را باید به ضرورت درنظر گرفت». 
پیش از بیش = بیشتر از قبل: «به جوانان باید بیش از پیش توجه کنیم». 

تاح دی / تاحدودی = نه بطور کامل, تا اندازه ای» نه کاملا: «بیمار تاحدذی خوب شده است» = 
هنوز کاملاً خوب نیست, ولی از روزهای پیش بهتر است «در طول جنگ تاحدی رکود و کندکاری 
صورت گرفته است». 


حد اعلا = بالاترین a‏ پیشترین آندازه: «در جوانان شور و تحرک و نواوری درحد اعلا وجود 


Me 


دارد». ۱ ۱ 
در طول = از آغاز تا پایان چیزی, هنگام: «او در طول روز اصلاً غذا نمی خورده؛ «او در طول راه 
حتّی یک کلمه حرف نزد»؛ «در طول جنگ هزیينة زندگی به طور مرب بالا رفته است». 
در واقع = در حقیقت: «جوانان در واقع پرشورترین قشر جامغه هستند»؛ bi‏ امروز در 
göl,‏ سازندگان فردای جامعه هستند». ۱ 
باز یافتن = دوباره به دست آوردن: «بیمار سلامت خود را بازیافت»؛ «شهرهای صدمه دیده 
صورت آباد خود را باز خواهند یافت». 

به دست فراموشی سپردن = فراموش کردن, از یاد بسردن: «اگر مستله جسوانان به دست 
فراموشی سپرده شود این قشر فعّال دچار سرگردانی و دلسردی خواهد شد». 

حساب باز کردن = باز کردن حساب در بانک. مجازا به معنی توجه ویژه به چیزی کردنء اهمیت 
زياد به ie‏ دادن: «جوانان از جه خصوصیت مهمی برخوردارند که باید برای آنسان حساب 
جداگانه باز کرد؟» = چرا بايد به آنها توجه فراوان کرد؟ 

خاطر نشان ساختن / کردن = بادآوری کردن ؛توجه را به چیزی جلب کردن: «کارشناسان 
خاطر نشان می‌سازند که باید در بازسازی کشور جوأنان را به کار گرفت». 


۱۳۷ l | 


x. İ‏ : ابو دم دپ مهه بت سای عبت 


۱ 
| 


پ ‏ ساختهای نحوی 
Az‏ جوانان در هر کشور از پرشورترین اقشار جامعه می‌باشند. 
حال اخباری از فعل «بودن» به دو صورت ظاهر می‌شود: 
الف از مصدر فرضی «هستن»: هستم: هستی» هست. هستیم هستید: هستند؛ 
. ب س از مصدر فرضی «باشیدن»: می‌باشم. می باشی. می‌باشند. می‌باشیم. می‌باشید. می‌باشنند. 
۱ صورت دوم گاهی در نوشته‌های رسمی و اداری به کار می‌رود. ولی در محاوره و سبک نوشتاری 
یا ادیی کاربرد ندارد. 
2 این کار باید با برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیرد که بدون برنامه‌ریزی به هدف نخواهیم رسید. 
«که» ربط گاهی به معنی «زیرا»ست و این هنگامی است که جملۀ پس از آن برای تأکید و 
تأیید جملۀ قبل آمده باشد: «چرا در بازسازی توجه به مسائل تربیتی نداشته باشیم که سهمترین 
مسئله همین است», بعنی جون «تربیت» مهمترین مسئله است پس جرا la E‏ توجه دافشت: 
می‌توان به جای این «که» «زیرا | زیرا که» و «حرا که» به کار برد: «بباید در بازسازی کشور به 
us aba a ba‏ 
«که» ربط گاهی برای بیان اعتراض و نارضائی نیز به کار می‌رود. و اين وقتی است که 
موضوع جملۀ پس از آن چیزی نامطلوب و مورد اعتراض باشد: «من مریض نیستم که دوا بخورم.. 
در این جمله «دوا خوردن» کاری نامطلوب و مورد اعتراض است. یعنی من دوا نمی‌خورم. یا جرا 
باید دوا بخورم؟؛ «مگر شما دشمن من هستید که با من این گونه رفتار می کنید؟» در اين جمله 
«رفتار بد» مورد اعتراض است. یعنی نباید با من این گونه رفتار کنید؛ «مگر جوانان از چه ویژگی 
مهمی برخوردارند که برای آئان حساب جداگانه باز کنیم» بعنی نباید برای آنها حساب جداگانه 


باز کنیم» جون ویژگی مهمی ندارند. 


«که» ربط همچنین برای معرّفی یک فوضوع یا یک موقعیّت یا یک حالت به کار می‌رود: 


NY نک به آزفا ۳. ص‎ .١ 


۱۳۸ 


«پاسخ اینست که در جوانان شور و تحرک درحد اعلا وجود دارده؛ «اکنون جای آنست که به 
بازسازی معنوی بیش از پیش نوجه کنیم»؛ «اکنون که جنگ در آستانة حل و فصل نهائی است 
باید...». 

sub ii as 
اشتباهات متن‎  ت‎ 
جامعه شناسان شرایط حاضر را یکی از بهترین و مناسب‌ترین زمانی می‌دانند که می توان‎ .۱ 
برای جوانان برنامه‌ریزی کرد.‎ 

اسم بعد از «یکی از» هميشه باید جمع باشد. زیرا «یکی از» اشاره به یک فرد از یک گروه 
می کند. Ju‏ «سعدی یکی از شاعران بزرگ ابران است»؛ «تهران یکی از بزرگترین شهرهای 
جهان است». بنابراین در جملة بالا با باید عبارت «یکی از» را حذف کرد و يا«زمان» را به 
صورت جمع آورد. صورت dəl‏ بهتر است. 
۲ این قشر فعال دجار سرگردانی و دلسردی و احیاناً برخی از کجرویها خو اهند شد. «خواهند 
شد» باید به صورت مفرد باشد. یعنی «خواهد شد». زیرا فاعل آن ,یعنی «قشر» مفرد است. 
۳. ما باید خود جوانان را در این رهگذر به کار بگیریم که این کار باید با برنامه‌ریزی صورت 
aS‏ بهتر است به جای این «که» «و» گذاشت. 
۴ برخی تصور می کنند مگر جوانان از چه ویژگی مهمی برخوردارند که... 

də‏ «تصوّر کردن» برای این جمله مناسب نیست. بهتر است به جای آن «فکر می‌کنند» «از 
خود می‌برسند», «سوال می‌کنند» گذاشت. زیرا با جملة بعد» یعنی «پاسخ ابنست که...» هماهنگی 


پیشتری دارد. 


۱۳۹ 


۳۲۲ تمرین‎ ək 
جمله‌های زیر را با استفاده از «صفت فاعلی» بازنویسی کنید.‎ 


مثال: او کسی است که برای بجه‌ها قصنه می‌گوید ماو قصنه گوی بچه‌هاست. 
۱. او از طرف ə‏ دولت سخن می‌گوید. 
۲. استاد ما هم جامعه را می‌شناسد و هم زبانها را 
۳. شما آدمی هستید که همه چیز را بد می‌بینید. 
۴ او به خاطر مرگ دختر جوانش هميشه لباس سیاه می‌بوشید. 
۵. بچه به زندگی پدر و مادر روشنی می‌بخشد. 
۶ مگر شما کار برنامه ریزی را خوب می‌شناسید؟ 
۷. ببخشید آقای دکتر. چشم من نزدیک را می‌بیند نه دور را. 
A‏ برادر شما شیمی را خوب می‌دانست. Ül‏ نمی‌توانست دارو بسازد. 
٩‏ او فقط پول دارد و دیگر iyə‏ 
۰. افسوس که زندگی خیلی زود می گذرد. 


بو تمرین ۳٣‏ ۱ 


«که» موصو لی و «که» ربط را در متن «آن بسر را دستگیر کنید» یادداشت کنید. 


تمرین ۲۵ 
در متن زیر: فعلها به صورت مصدر بین دو ابرو ) ) آمده‌اند. زمان آنها را درست کنید. 
زندگی ما آدمیان روزبه روز آسانتر و دلیذیرتر (شدن) . ماهر روز به نسوعی از نستیجة 
کوشش دانشمندان و مخترعان بزرگ (برخوردار شدن) . معمولاً داستان هر اختراعی به این 
تر تیب (آغاز شدن) که نکته‌ای ساده کنجکاوی دانشمندی را (برانگیختن) . وی با شهامت و 


YT. 


ُستکار دنبال آن را (گرفتن)". از شکست دلسرد (شدن)". بلکه از.آن بند (گرفتن) و نقايص کار 
خود را (برطرف کردن). سرانجام» پس از سالها رنج و lı unla əş‏ و 
اثری جاودان از خود (باقی گذاردن)" ۱ 

ak,‏ مخترع تلفن, آموزگار کودگان کر و لال (بودن) " و از کر بودن ثباگردان خود (رنج 
بردن) ۰ عاقبت به این Si‏ (افتادن) ۲ که یک گوشی (ساختن)" تا به یاری آن, کرها صداها را 
مسا در این راه زحمت. سار (کشیدن) ‏ و آزمایشنها (کردن)" 

روزی بل هنگام آزمایش ناگهان (متوجه شدن ) که به ə‏ برق می‌توان صدا را از جائی 
په جای Ko‏ (فرستادن) . وی (دریافتن) " که به راز بزرگی (بی بردن) . آنگاه به S‏ ساختن 
دستگاهی (افتادن)" که مردم (توانستن)" با آن از راه دور با یکدیگر (گفتگو کردن) ". 

برای رسیدن به این مقصود به تحصیل در رة برق (پرداختن) . از آن پس əbi‏ کوجک 
bass 212)‏ بر او b‏ تفای e‏ 
“paz‏ با شکست (روپرو ük‏ . زیرا یا سیمی بد بسته شده بود یا حساب کار در جائی غلط 
(öy)‏ < 

پس از سالها روزی بل با همکار خود «واتسن» در دو اتاق جداگانه پشت دستگاههای 
گیرنده و فرستنده مش مول آزمایش üye)‏ ناگهان پل صدائۍ را که دستگاه فرستنده 
(ایجادکردن)"" بادستگاهگیرندةخود (شنیدن). ۳ از این کثیف بسیار ماد (شدن) keur‏ 
دستگاه خود (پرداختن) . روزی که نخستین تلفن (ساختن) » بل دستگاه گیرنده را در زیرزمین 
نزد همکار خود (گذاشتن) " و خود در طبقۀ بالا در پشت تلفن چنین (گفتن) : آقای واتسن, لطفاً 
(تشریف آوردن)" AY‏ 

۱ لحظه‌ای بعد واتسن با شعف بسیار وارد اتاق (şəx)‏ “ و (فریاد )09( : دستگاه ( کار 

کردن)" ! صدای شما را (شنیدن) "! عاقبت (موقق شدن)" ! 

به این ترتیب (بودن)*" که باز مخترعی با جرئت و کوشش و پشتکار فراوان وسیله‌ای دیگر 


۱۳۹ 


برای آسایش مردم (تهیّه کردن) ". 

اکنون که “ələ‏ صدسال از آن تاريخ 1( همۀ شهرهای سر اسر جهان و همه 
خانه‌ها در شهرهای بزرگ با سیمهای تلفن به هم ab‏ اسا تی terle‏ از 
خانه‌ای با خانه‌ای دیگر و از شهری با شهر دیگر (گفتگو کردن) . 


پو تمرين ۳۶ | 


به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید. | ۱ 
LİN‏ به عقیده قانم مقام وزیر آموزش و پرورش, شرکت جوانان در بازسازی کشور ضروریست؟ ۱ ) 
۲. به عقيد aşı‏ بازسازی در چه زمیندهائی باید انجام شود؟ دچ 
۳ به نظر وی در بازسازی به جه مسائلی بايد توجه داشت؟ ۱ | 


۴ به نظر قائم مقام آموزش و پرورش. جگونه می‌توان جوانان را در بازسازی به کار گرفت؟ 


۵. به dadə‏ وی آیا در طول جنگ کار بازسازی علمی جوانان بخوبی انجام شده است؟ غ 
۶ در چه سالی سرشماری در olal‏ صورت گرفته است؟ 0 b‏ 


۷ براساس این سرشماری, جند درصد از مردم ələl‏ جوان هستند؟ 
۸ به عقیده نویسندۀ مقاله. جه جیزی جامعه ələl‏ را تهدید می‌کند؟ :5 
A‏ اگر جوانان مورد فراموشی قرار گیرند جه اتفاقی روی خواهد sələ‏ 


۰ به عقیده کارشناسان, مشکل gözəl‏ جوانان را جگونه می‌توان حل کرد؟ ۱ 1 


۴٢ 


۱ Jý 

غزل شعری است که معمولاً از ۷ تا ۲۴ بیت دارد. همه بیتها از لحاظ وزن و قافیه 
یکسان هستند. 
وزن. یعنی هماهنگی و بٌرابری مصراعها با یکدیگر از لحاظ طول هجاهای آنها. اساس 
وزن درشعر فارسی بلندی و کوتاهی اء به سخن دیگر. طول هجاهاست. Yü‏ هجای 
کا سی ela İS hele‏ تت 
یک واکۀ əb‏ است.' همچنین هجای «گرد» بلندتر از هجای «گر» است. زیرا هجای 
اول جهار صدا دارد (ک» 41 د) ولی هجای دوم سه صدا. 

آخرین جزء از ələ‏ هر بیت قافیه نام دارد. که باید در پایان دو مصراع اوّل 
غزل و نیز در بایان همه بیتها یکسان باشد. ممکن است شعر علاوه بر قافیه دارای ردیف 
۱ 

ردیف؛ یک يا چند کلمۀ مستقل است. که بعد از قافیه عیناً تکرار می‌شود. باید 
توجه داشت که ردیف در شعر الزامی نیست. 

غزل به دو گونۀ مهم تقسیم می‌شود: عرفانی و عشقی. موضوع غزلهای عرفانی 
uu a TET‏ مر ululuq‏ 
معمولاً احساسات و عواطف شخصۍ. احساسات عاشقانه گفتگو با معشوق, و از اين 
قبیل است. 
بسیاری از غزلهای مولوی, سعدی, و حافظ نمونۀ عالی غزل عرفانی و عاشقانه 


در فارسی به شمار می‌روند. 


۰۲۷ نک به آزنا ۲ ص‎ .١ 


۱۳۳ 
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dbu‏ شعر 
وع شعر: غزل. ۱ 
قافیه: جزء «ار» در واژه‌های بهار بیقرار, بهار. بی‌شمار, داغدار, انتظار» جویبا و بهار. 
ردیف: دو کلمۀ «صحبت کرد» که بعد از قافیه تکرار شده است. 

واژه‌ها 

بی‌شمار: صفت سه بی (حرف اضافه) + شنمار (اسم) = بدون شماره, تعداد بسیار زیاد: «آدمهای 
بی‌شماری در ələyə‏ بزرگ شهر جمع شده بودند»؛ «غم بی‌شمار» = غم فراوان. غصه‌های بسیار 
زیاد. موصوف اغلب به صورت جمع است. اما گاهی به صورت مفرد هم دبده می‌شود: «او پول 
نماز دارد». 

بی‌قرار: صفت = ناآرا» بدون آرامش, پر از ob‏ و اضطراب: gə‏ بیقرار» = قلب ناآرام» قلب 
پر از تٌشویش و هیجان, مانند قلب آدم عاشق. این صفت بیشتر برای دل عاشق به کار مسی‌رود. 
کسی که عاشق است قلبش نمی‌تواند حالت عادی داشته باشد. زیرا با فکر معشوق, با شنیدن نام 
معشوق, در انتظار دیدن معشوق, در گفتگو با معشوق و جز آن ضَرّبان قلبش زیاد می شود و حالت 
عادی خود را از دست می‌دهد. از این رو «دل بی‌قرار» دارد. این واژه در شعر کار برد فراوان دارد. 
جویبار: اسم مر کب سے جوی (اسم) + بار (اسم) = تهر بزرگ, رود کوچک. جوی بزرگ و پر 
ازات 

səl‏ جوی آب» جویبار, رود صدای آب» از دیرباز در شعر فارسی مورد توجه بوده و شاعران 
مضو نها زیبانی برای ol‏ آفریده اند. در این شعرء کویر تشه است و آرزوی آب دارد و جوی vəl‏ 


۱۴۵ 


همجون دوستی مهربان و صمیمی با او صحبت می‌کند. ۱ 

خشم انتظار: صفت مر کب (اضافۀ مقلوب) = کسی که در انتظار شخصی یا چیزی است: «می‌توان 
با تو چشم انتظار! صحبت کرد» = با تو که در انتظار صحبت کردن هستی. 

داغدار: صفت فاعلی مداغ (اسم) + دار (اسم فاعل کوتاه از فعل «داشتن») = کسی که داغ بر 
دل دارد. داغ به معنی سوزش, جای سوختگی . و مجازاً به معنی غصنه, اندوه, مصیبت است, 
صرصږ Aİ‏ عو ا واوو اغدار اش زیر ا هسر عراش را ارت داد اس او 
داغدار همسرش است» = به خاطرٍ مرگ همسرش غصه‌دار و اندوهگین است؛ «امیدوارم هیچ پدر 
و مادری داغدار نشود» ‏ دجار مصیبت مرگ فرزند نشود. É»‏ داغدار» منظور Uş‏ شقایق و با É‏ 
لهاست که وشط ان سښاه busə‏ جای سوختگی. در نظر pü‏ این گل «داغ عشق بر دل 
دارد. در دلش سوزش عشق است. جون عاشق است. 

دسته دسته: قید ترتیب" = گروه گروه: «کبوتران دسته دسته در راهند». 

عَطشناکی: اسم مصدر سے Shibi‏ (صفت) + ی (پسوند مصدری) = تشنگی. 

عطشنای سم hz‏ (اسم) + ناک giya)‏ صفت‌ساز) < تشنه. 

این واژه فقط در شعر به کار می‌رود: «در عطشناکی کویر, جویبار صحبت می کند» = همان طور, که 
کویر تشن آب است و جویبار با او گفتگو می کند. من هم تشنة گفتگو کردن با «تو» هستم و صدای 
تو برای من مثل صدای جویبار برای کویر» لذت‌بخش است. ۱ 
می‌شود = ممکن است. می‌توان. «می‌شود. می شد» به معنی «امکان دارد. امکان داشت» در 
محاوره کاربرد فراوان دارد. Ju‏ «از این راه نمی‌شود عیور کرده؛ «سایقً با اسب می شد مسافرت 


کرد ولی حالا نمی‌شود»؛ [ببخشيد قربان؛ می‌شه با آقای ریس صحبت کنم؟]. 


.۴۶ نک به ص ۰۳۲ .۰ ۲ نک به آزفا ۳ ص‎ A 


موضوع شعر: بیان احساسات شخصی. شاعر با زبان احساس دربارۀ غمهایش با شنونده‌ای 
خبالی حرف می‌زند. این شنونده می‌تواند بهار, دل ناآرام و بیقرار عاشق, یک لبخند. گل داغدار, 
معشوق. و یا هر چیز دیگر باشد. مسکسارشر Au‏ جان 
۱ می‌بخشد و با آن به گفتگو می پر دازد مثلاً با ماه, خورشید. ə S‏ دریاء درخت و غیره می‌تواند درددل 
کند. در این شعر, تقریباًهر بیت یک مضمون مستقل دارد. ولی در عين حال همۀ مضمونها به هم 
مربوطند و از این رو شعر از لحاظ معنی و موضوع از یکپارچگی برخوردار است. 

نکتۀ مهم در شعر, صورتهای خیال ' است. یعنی صحنه‌هاشی که شاعر در ذهن و خیال خود 
می‌آفریند. همان طور که نقاش تصویری را خُلق می yas‏ آنرا بر روی پارچه, کاغذ و جز آن 
می‌کشد, شاعر هم در خیال خود تصویری را خلق می‌کند و آنرا به وسیلهٌ واژه‌ها و جمله‌ها بر روی 
صفحه کاغذ ترسیم می‌کند. سلا صورت خیال و زیبائی و ظرافت آن بستگی به ذوق و Zə‏ 
شاعر دارد. و نیز زیبائی و طراوت و قدرت زبان شعر در ترسیم صورتهای خیال بر روی کاغذ 
بسته به توانائی و مهارت شاعر در استفاده از زبان است. 

هر شعر معمولاً یک موضوع İS‏ دارد که در واقع انگیزه my yali‏ 
موضوع فرعی که در بیتهای آن دیده می‌شود. بین موضوعهای فرعی و موضوع اصلی یا کلی باید 
رابطه وجود داشته باشد, در غیر این صورت» شعر از نظرٍ معنی یکپارچه نبوده, درک آن آسان 
نخواهد بود. 

موضوع GİS‏ شعر مورد بحث. چنانکه در بالا گفتیم؛ بیان احساسات شخصی شاعر است. او 
آنجه که در دل دارد بازگو می کند: «از غم پی‌شمار صحبت کرد». غم جه چیزی؟ غم بتیمان؟ غم 
۱ گرسنگان؟ غم بی‌عدالتی؟ غم عشق؟ نمی‌دانيم. اما می‌توان فهمید که شاعر احساسی غمآلود دارد. 
موضوعهای فرعی: صحبت کردن با بهار؛ سخن گفتن با دلی بی‌قرار؛ گفتگو با خورشید از 
طریق زبان بهار؛ گفتگو کردن به وسیلةٌ یک لبخند و نه به وسیلةٌ واژه‌ها؛ گفتگوئی همانند گفتگوی 


Hayal = صورت خیال‎ A 
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برگ با گُل غمزده؛ گفتگوی صادقانه با معشوق چشم انتظار؛ گفتگوئی همانند گفتگوی جویبار با 
کویر تشنه. چنانکه می‌بینید. همۀ این مضمونها al‏ مستقیم با موضوع کی شعر که «صحبت 
کردن» است دارند. 

صورتهای خیال: بهار را با همه زیبائی و طراوتش در نظر بگیرید که مثل یک آدم روبروی شما 
نشسته و با او صحبت می کنید؛ عاشقی را در نظر آورید که مانند بهار بی‌قرار و ناآرام است» و هیچ 
منطقی جز منطق عشق را نمی‌شناسد. و شما با او گفتگو می‌کنید؛ درختی را مسجسم کنید که 
ریشه‌هایش در خورشید است. و به زبان بهار سخن می‌گوید. خورشید داغ و سوزان است» ولی 
گرمایش زندگی بخش. بنابر این «می‌توان» حرارت و سوزندگی خورشید را داشت. اما با زبانی 
حیات‌بخش مانند «زبان بهار» «صحبت کرد»؛ لبخند غم‌آلودی را در نظر بگیرید که در عين سکوت 
صدها سخن در آن نهفته است؛ منظرۀ سخن گفتن صمیمانۂ یک برگ با گل اندوهگین چقدر 
زیباست!؛ معشوقی را مجسنم کنید که چشمش به در است. «چشم انتظار» عاشق səslə‏ 
می‌شود. در کنارش می‌نشیند و با او با زبانی پاک و صادقانه, به پاکی و «صداقست» گل سرخ 
صحبت می‌کند؛ پهنۀ کویر خشک را در نظر بگیرید که تشنۀ آب است و جویبار برآبی که با آن در 
حال گفتگوست. این محاوره برای AS‏ جه زیبا و حیات‌بخش است؛؛ سرانجام کبوتران را به ياد 
آورید که زمستان سرد و طولانی را گذرانده, اکنون که بهار است با شادی و اميد در آسمان به 
پرواز در آمده‌اند. 

برداشت کلی از شعر: فضای عمومی شعر شاد و امیدبخش است. انگار که شاعر به نقطه‌ای 
. روشن چشم دوخته. gəl‏ را روشن می‌بیند. این موضوع را می‌توان از اینجا فهمید که شاعر دید 
مُثبت دارد نه منفی. مثلاً همه فعلها مثبت هستند؛ شعر با «بهار» آغاز می شود و با «بسهار» پسایان 
می‌یابد؛ پرواز کبوتران را که پیامآور بهار هستند می بیند؛ اگر از «کویر عطشناک» نام سی‌برد 
بلافاصله «جویبار» را مطرح می کند. ۱ 
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تمرین ۲۷ ۱ 
E,‏ دس سس 
به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ گونید. 


۱. شعر «مثل یک جویبار» چه نوع غزلی است؟ چرا؟ 


۲. ردیف جه فرقی با قافیه دارد؟ 

۳ وزن شعر فارسی به جه جیزی بستگی دارد؟ 

۴ در غزلی که ۸ بیت دارد قافیه جند بار تکرار می‌شود؟ چرا؟ 

۵ هر یک از قیدهای «دسته دسته», «آرام آرام» «کم‌کم» را در یک جملة به کار ببرید. 
۶ قید «در واقع» را در سه جمله به کار ببرید. 

۷ به نظر شما هجای «چشم» بلندتر است یا هجای «گل»؟ چرا؟ 

ها ان و وهای eli‏ را وسو 

٩‏ غزل عرفانی جه فرقی با غزل عاشقانه دارد؟ 


۰ معنی بیت پنجم را بنویسید. 


تمرین YA‏ 
5 .— دس سس 


شعر «گل, آینهء قرآن» (ص ۱۱) را با این شعر مقایسه کنید. و تفاوت‌های آنها را از لحاظ نوع . 


شعر و زبان شعر بنویسید. 


1 اسف تسس‎ ni ا د سك‎ E e e 


موضوع انشاء: یک کلاس درس را توصیف کنید. 


.۲۷ نک به آژفا ۳. ص‎ ١ 
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%. 
خانواده و کودک نابينا 

۵ کودکی که در انجام امور 32233 زندگی از کمکهای بی‌دریغ و احیانا ə‏ از ترحم والدین 
برخوردار است تا بایان عمر انتظار کمک از دیگران را دارد. 

۵ رالدین باید فرزندان نابینای خود را طوری تربیت کنند که کودکان همسن و سالشان 
راغب باشند با آنها بازی کنند. 

۵ کردک نابینابی که از دوران طفولیت با LU‏ منظم تغذيه » بازی, تفریح و آموزش 
زمینه کب تجربیات لازم برای او فراهم شده است. در آینده تقریاً گمبودی dal ə‏ 


داشت. 

زمانی که کودکی نابینا در خانواده‌ای متولٌد میشود ناگهان همه چیز دگرگون, و 
یکی از هولناکترین ضربه‌ها به والدین جوانی که در انتظار یک کودک سالم بوده اند 
فرود می‌آید. اضطراب و بی‌تابی, نا امیدی و نگرانی از آینده‌ای بس تیره و تار سراسر 
وجود آنها را فرا می‌گیرد. هر چه خانواده از نظر تحصیلی پایین‌تر باشد عظمت درد 
گسترده‌تر و مبارزه با آن مشکلتر به نظر می رسد. غم امسروز و انديشۀ فردا راه 
جاره‌جویی‌ها را می‌بندد. و hə‏ اوقاتی که باید در پرورش و تربیت کودک تازه متولد 
شده صرف گردد به غم و محنت سپری می‌شود. بروز نابینایی در ساله‌ای آولیه نیز 
وضعی مشابه در خانواده به وجود می‌آورد. بدیهی است اضطراب و نگرانی کاری از 
پس نمی‌برد. ولی یک عکس العمل طبیعی است. زمان لازم است که مادر و ېدر با 
واقع‌بینی و توکٌل به خداوند و صبر و شکیبایی نابینایی فرزند را پذیرند. و به آن خو 
بگیرند تا رفته رفته تسکین ayl‏ و بر اضطرابهای خود مسلط شوند. 


۱۳۶۷ بر گرفته از مجّه: «زن )433 شمارۀ ۰۱۱۹۰ ۷ آبان‎ ok 
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نباید این نکته فراموش شود که یک کودک نابینا کلیه خصائص یک طفل معمولی 
را دارد. تنها یک فرق با آنها دارد آنهم ندیدن است. احساس او از زندگی با آنجه که پدر 
و مافن در یار اتی all‏ کد کاملا متفارت ابث كرد که alə a‏ 
اندکی پس از آن نابینا می شود در ابتدا اما سوه از چه چیز محروم است و اه 
جیز را از دست aala‏ است. در نتیجه از تفاوت خود با دیگران و از معلولییت خود بی‌خبر 
است. شاد و خرسند مانند همه کودکان در بی‌خبری بسر می‌برد. رفته رفته که کودک 


زر کر هو وه به تفاوت خود با دیگران بی می‌برد. ولی جون به آنجه دارد عادت کرده 


است, در صورتی که تحت سرپرستی والدین آگاه منطقی و خوشبین تربیت شود از این 
تفاوت ناراحت نمی‌شود. با تربیت صحیح و رفتار واقع بینانه می‌تواند مانند همسالان 
خود احساس خوشبختی نماید, و به زندگی عادی خود به روال متعارف ادامه دهد. و 
مراحل رشد و تکامل را همگام با کودکان هم سنّش طی نماید. 

. کانون گرم خانوادگی بهترین محیط برای زشد و نمو کودک نابیناست. بیشترین 
احساس امنیت و آرامش برای کودک در محیط خانه و در ميان خانواده فراهم می‌شود. 
آنجه را که کودک در کانون خانواده می‌آموزد. امکان آموزش آن در مدرسه و اجتماع 
بعید به نظر می‌رسد. کودک نابینا باید giba‏ شود که چون دیگر فرزندان خانواده عزیز 


و محترم است. در هر حال آغوش گرم خانواده باید به روی او گشاده باشد. که به اتکاء 


آن و با کمک تجاربی که به دست می‌آورد با دورنمای آینده‌ای روشن به تلاش و فعالیت 
بپردازد. شاید به نظر والدین. بخصوص مادران. بهتر باشد که امور شخصی کودک را 
شخصاً انجام دهند. آنها فکر می‌کنند که باین شکل مشکلات را کمتر و کار را آسانتر 
می‌کنند. در صورتی که نه تنها مشکلات کمتر نمی‌شود بلکه, در اثر این کمکهای بی‌رویه 
که در اثر احساس ترحم بیش از حد حاصل می شود روز به روز بیشتر می‌شود. کودکی 
که در انجام امور روزمرَهٌ زندگی از کمک بی‌دریغ و Lə‏ پر از ترحم والدین برخوردار 
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است تا بایان عمر انتظار کمک از دیگران را دارد. 
دراثرمتکی بودن هرگز اعتماد و ASİ‏ به نفس در اوایجاد نمی‌شود. و درنتیجه تا آخر 
عمر فردی وابسته و متکی خواهد بود. که زندگی او جریانی غم‌انگیز و پایانی مبهم دارد. ' 
بهتر است بجای دلسوزیها و کمکهای بی‌مورد حش مسئولیت را در او تقوبت کنید. از او 
بخواهید حتی‌الامکان کارهای شخصیش را انجام دهد. امور مختلف را باو بیآموزید و بر 
کار او نظارت داشته باشید. یکی از مشکلات کودک نابینا تحرک و جابجایی است. 
برای اینکه از انزوا و گوشه‌گیری اجتناب نماید. بازی و جست‌وخیز کند. فعالیت داشته 
باشد. استقلال لازم را در زندگی بدست آورد, باید او را بر اساس یک برنامة صحیح 
تشویق کنید. او را یاری کنید که در راه رفتن در محیط های آشنا قوی باشد و از سوانم 
نهر اسد. بخاطر داشته باشید که «راه رفتن» اولین مرحلة تعلیم کودک نابیناست. کودک 
نابینا به محیط مشکوک است. او را با محیط آشنا کنید تا بتواند با آن سازگار شود. در 
ابتدا آزادی در حرکت بسیار دشوار است. ولۍ eyi‏ غیر ممکن نیست. معمولا نابینا 
بعلت ندیدن دیرتر از کودکان بینا راه می‌افتد. وقتی هم که تازه شروع به راه رفتن می کند 
از موانع می‌ترسد. او را تشویق براه رفتن کنید. 
اگر در ضمن حرکت افتاد. فکر نکنید که این حادثه بعلت نابینایی است. بچه‌های 
Uş‏ معمولا زمین می‌خورند تا براه رفتن مسلط شوند. ربطی به نابینایی ندارد. وظيفة 
مادر اینست که دست کودک نابینایش را بگیرد و با قدمهای مطمئن و قوی راه ببرد. و از 
همان ابتدا شیوه با جرئت راه رفتن را باو بیآموزد. منظور از آموزش ایجاد اعتماد بنفس 
و استقلال فردی در کودک است. هدف اینست که کودک با استفاده از حواس لامسه. 
سامعه ذانقه, شامه ناتوانی ناشی از نابینایی را به حداقل برساند. نقش مادر در این کار 
بسیار با اهمیت است. پس از اینکه سالهای اولیه کودکی سپری شد و راه رفتن را بطرز 
صحیح əl‏ گرفت. بهتر است» وقتیکه مادر برای دیدن آشنایان و یا خرید از خانه خارج 
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می‌شود. کودک را همراه ببرد. در ضمن حرکت با او از جیزهایی که مشاهده می کند 
a e‏ وی تفا زا برای کرد ترصف داید خی الامکان سا راعشا ره هه 
اشبایی که از آنها صحبت می شود لمس نماید. تا بدینوسیله از آنها شناختی در ذهنش 
باقی بماند و بر تجارش بیفزاید. ۱ 

کودک نابینا از نظر نیازهای طبیعی زندگی فرقی با کودک سالم ندارد. یکی از 
عوامل بسیار مهم در پرورش جسمی و ذهنی او معاشرت و بازی با کودکان هم سن و 
سال و مصاحبت با آنهاست. والدین باید فرزندان نابینای خود را طوری تربیت کنند که 
کودکان هم سن و سالشان راغب باشند با آنها بازی کنند. کودک نابینایی که از دوران 
طفولیت با برنامۀ منظم تغذیه» بازی, تفریح و آموزش زمینة کسب تجربیات لازم برای او 
çal‏ شده است؛ در əzəli al aya a‏ صعیت کردن صحیح و داب 
معاشرت را به کودک نابینا بیاموزید. که او بتواند خواسته‌ها و نظراتش را با بیانی رسا 
ابراز نماید. والدین. بخصوص مادران که بیشترین نقش را در پرورش روح و جسم 
کودک دارا می‌باشند. باید آداب صحبت کردن و معاشرت را باو بیاموزند. برای نابيناء 
صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن از طریق مکالمه بسیار مهم است. اگر این کار 
صحیح انجام گیرد تا حدود زیادی مشکل تلفیق آنها در جامعه حل خواهد شد. بهتر است 
گاهی اوقات مادر تذکرات را به کودکان دیگر خانواده بدهد, تا بدینوسیله کودک نابینا 
هم نکات لازم را دریابد. کودک نابینا از حساسیت زیادی برخوردار است. اگر تذگرات 
مادر و یا پدر محبّت‌آمیز باشد با گرمی آنها را می‌پذيرد. باید به کودک نابینا تذکر sola‏ 
شود که در موقع صحبت کردن سر را به پايین خم نکند و مستقیم به صورت مخاطب 
بنگرد و با اطمینان سخن بگوید. مسلماً اگر کودک درست پرورش بسابد فردی غير 
əməl,‏ متّکی بنفس و مدب و اجتماعی بار می‌آید. ودر آینده در میان اجتماع زندگی 
کردن و همگام با آنها به جلو رفتن برایش مشکل لاینحلی نخواهد بود. مادر و پدر عزیز, 
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هر گز به کودک نابینای خود بیش از حد محبت نکنید. səpə‏ بیش از حد ناشی از ترځٌم 
بیجا است. که نتیج ül‏ چیزی جز تباهی کودک نیست. البته به او بی‌توجَه و بی مهر هم 
نباشید. که احساس انزوا و تنهایی نماید. و در آینده نتواند به استقلال فردی و اقتصادی 
دست یابد. در تربیت او منطقی و متحمل باشید و بدانید که فردا از امروز آغاز می‌شود.. 
فراموش نکنید که کودک نابینای شما کسودکی است با همه خصوصیات یک 
کودک طبیعی که فقط نمی‌بیند. اگر چه او از نعمت بینایی مسحروم است ولی مسانند 
کودکان دیگر از استعدادهای زیادی برخوردار است» که با تربیت صحیح می تواند 


زندگی رضایتبخشی داشته باشد. 


۳۴ 


تحلیل متن 
الف س واژه‌ها 
اعتماد به نفس: اسم مر کب ےاعتماد (اسم) + به (حرف اضافه) + تفس (اسم) = اطمینان نسبت 
به خود» از خود مطمٌن بودن: «او هنگام صحبت اعتماد به نفسش را از دست می‌دهد»؛ ye‏ کنید 
اعتماد به نفس خود را حفظ کنید»؛ «کودکی که در انجام امور روزمره به والدین متکی است هر گز 
اعتماد به نفس نخواهد داشت»؛ «منظور از آموزش, ایجاد اعتماد بنفس و استقلال فردی در کودک 
است»» حرف اضافه «به» به صورت میان‌وند با دو اسم مختلف يا همانند, اسم یا صفت يا قيد 
رک می‌سازد: اتکاء به نفس, دست به دهن» سربه راه. رو به رو روز به روز و جز آن, 
بی‌مورد: صفت منفی" = بیجاء نابجا: «بجای دلسوزیها و کمکهای 9 حس مسئولیت را در 
کودک تقویت کنید». 
تازه متولٌد شده: صفت مفعولی (صفت مقلوب) = نوزاد. موجودی که تازه به دنیا آمده است: 
«اوقاتی که باید در پرورش کودک تازه متولد شده صرف گردد به غم و محنت سپری می‌شود». 
واه «تازه» با اسم یا صفت. صفت مقلوب می‌سازد. ŞEN‏ تازه - تازه کار = کسی که کاری را 
تازه شروع کرده و در آن بی‌تجربه است؛ عروس تازه سه تازه عروس؛ به دوران رسیدۀ تازه سه 
تازه به دوران رسیده = آدم فقیر یا بی قدرتی که تازه به ثروت يا قدرت رسیده باشد. 
جاره جوئی: اسم مصدر م کب ے چاره (اسم) + جو (اسم فاعل کوتاه از مصدر «جستن») + 
ی (پسوند مصدری) = جستجو برای حل مشکل, فکر کردن به مسنظور پسیدا کردن راه حسل: 


۱. نک به آزفا Y‏ ص ۱۷۴. 


۱۵۵ 


«جاره‌جونی برای مشکل کودکان نابینا امری ضروری است»؛ «غم امروز و انديشۀ فردا راه 
جاره جونی‌ها را می بندد). 

خوشبین: اسم فاعل مرگب سم خوش (صفت) + بین (اسم فاعل کوتاه از فعل «دیدن») = کسی 
که دید خوب نسبت به هر چیز دارد: «کودک نابینا اگر تحت سرپرستی والدین منطقی و خوشبین 
تربیت شود از نابینانی خود اراحت نخواهد شد». خوشبینی: اسم مصدر: «خوشبینی بیش از 
oğla‏ به ضرر آدم تمام می‌شود». - 

متضاد cəl‏ دي «جرا شما تا این اندازه دن هستیده. 

جست و خیز: اسم مر کب سه جست (ستاک گذشته از مصدر «جستن») + خیز (ستاک حال از 
əə‏ «خاستن») = برش و حرکاتی که به cle‏ شادی و نشاط انجام می‌شود: «کودکان مشضول 
بازی و جست و خیز هستند». 

دلسوز: اسم فاعل مر کب سه دل (اسم) + سوز (اسم فعل کوتاه از فعل «سوختن») = مهربان, 
کسی که دلش برای دیگران می‌سوزد: «شما همسری دلسوز و فداکار دارید»؛ gham‏ دلسوز». ' 
دلسوژی: اسم مصدر. «درست است که مادر باید دلسوز فرزند باشد. ولی دلسوزی بیش از حد 
اعتماد به نفس را در کودک از بین می‌برد»؛ «بهتر است به جای دلسوزیها و کمکهای بی‌مورد حس 
مسئولیت را در او تقویت کنید». 

دورتما: اسم مرکب سه نماي دور سے دورنما = منظرهٌ دور شکل هر چیز از دور: «دور نمای 
این خانه قشنگ است»؛ «دورنمای زندگی در کشورهای عقب مانده» تیره و تار به نظر می‌آبد»؛ 
«کودکان نابینا باید با دورنمای آینده‌ای روشن به تلاش و فعالیت بېردازند». 

رضایت بخش: اسم فاعل مرگب سے رضایت (اسم) + بسخش (اسم فاعل کوتاه از فعل 
«بخشیدن») = راضی کننده. خُشنود کننده: «کودک نابینا می تواند مانند کودکان دیگر زندگی 
رضایت بخشی داشته باشد». 

سر پرست: اسم فاعل مر کب ے سر (اسم) + پرست (اسم فاعل کوتاه از فعل «پرستیدن») = 
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مُدیر. اداره کتنده: «او سر برست یک خانوادۀ ۸ نفره است». 

سرپرستی: اسم مصدر < “zə əbə‏ «اگر کودک نابینا تحت سرپرستی پدر و مادری آگاه و منطقی 
تربیت شود از تفاوت خود با دیگر کودکان ناراحت نمی‌شود». ۱ 

غم‌انگیز: اسم فاعل مر کب سصغم (اسم) + انگیز (اسم فاعل کوتاه از فعل «انگیختن») = ایجاد 
کنندۀ غم و اندوه: «کودک نابینائی که به دیگران وابسته باشد زندگی غم‌انگیز دارد»؛ «داستان 
غم‌انگیز بردگی در آفریقا موجب شرمساری بشریّت است». 

متضاد آن: شادی بخش. 

گمبود: اسم مر کب سه کم (صفت) + بود (ستاک گذشته از فعل «بودن») = کُمی, تُقصان» کمتر 
از حد ضروری: «کودک نابینائی که زمینۀ کسب تجربیات لازم برای او فراهم شده است. در آینده 
تقريباً کمبودی نخواهد داشت»؛ «رشد بی‌رویه جمعیت. دنیا را با خطر کمبود غذا روبرو خواهد 
کر د». 

گاهی اوقات: قید مرب ےگاهی (قید) + اوقات (اسم) = گهگاه. گاهی. بعضی وقتها: «بهتر 
است گاهی اوقات, مادر تذگرات را به کودکان دیگر خانواده بذهد». 

گشاده: اسم مفعول از مصدر «گشادن» = باز: «آغوش گرم خانواده بايد به روی کودک نسابینا 
گشاده باشد». این فعل بیشتر به صورت «گشودن» و اسم مفعول آن به صورت «گشوده» به کار 
می رود. 

گوشه گیر: اسم فاعل مر کب سم گوشه (اسم) + گیر (اسم gəli‏ کوتاه از مصدر «گرفتن») = 
کسی که در گوشه‌ای می‌نشیند و با دیگران معاشرت نمی‌کند: «او مرد گوشه‌گیری است». 
گوشه‌گیری: اسم مصدر = معاشرت نکردن: «برای اینکه کودک نابینا از گوشه گیری اجتناب نماید 
باید او را بر اساس یک برنامۀ صحیح تشویق کنید». 

= (اسم) + آمیز (اسم فاعل کؤتاه از مصدر «آمیختن»)‎ cə آمیز: اسم فاعل مر کب‎ zə 
آمیخته به محبت و مهربائی؛ «اگر دا پدر و مادر محبّت آمیز پاشذ کودگ آنها را با گسزمی‎ 


۱۵۷ 


می‌پذیرد»؛ وا سا مخت اس سنا متشکرم». 

گاهی اسم فاعل با صفت فاعلی معنی مفعولی دارد. مانند پانویس = پانوشته؛ نوساز = نوساخته؛ 
دستگیر = دست İŞ‏ گرفته. و جز آن 

نو پا: صفت مر کب (صفت مقلوب) = تازه به راه افتاده: «کودک نوپا» = کودکی که تازه راه رفتن 
را یادگرفته, تازه به راه افتاده؛ «بجه‌های نوپا معمولا زمین می‌خورند تا به راه رفتن مسلط شو ند». 
واقع بین: اسم فاعل مر کب = حقیقت بین, کسی که واقعیت را می‌بیند: «خوشحالم که دوست 
واقع بینی جون شما دارم». 

واقع بینی : اسم مصدر: «پدر و مادر باید با واقع بینی و شکیبانی نابینائی فرزند خود را بپذیر ند». 
واقع بینانه: صفت اقید: «کودک نابینا می‌تواند با تربیت صحیح و رفتار واقع بینانة پدر و مادر 
احساس خوشبختی نماید». 

ب - عبارتها و فعلهای اصطلاحی 

خی الامکان = تاحّد امکان, تا آنجا که ممکن است:«مادر باید به کسودک نسابینایش حتّی 
الامکان اجازه دهد اشیائی را که از آنها صحبت می شود لمس نماید». متر ادف آن: حتّی المقدور. 
این گونه ترکیبات عربی در نوشته‌های خوب کمتر به کار می‌روند. 

۱ در ضمن = در طول, در هنگام, در جریان: «اگر در ضمن حر کت» افتاد Sö‏ نکنید که به علّت 
pl‏ اسټه من از əsəlukə‏ ۱ 

رافته aG‏ = بندریج, اندک اندک: «کودک رفته رفته بزرگ می‌شود»؛ «با گرم شدن هواء برفها 
رفته رفته E‏ می‌شوند»؛ «آدم رفته رفته پیر می‌شود». 

زمانی که = وقتی که هنگامی که: «زمانی که کودکی نابینا متولد می شود ناگهان همه چیز در 
خانواده دگرگون می‌شود». 

لاینخل = بدون راه حل حل şəri‏ «ترقی و پیشرفت برای کودکان نسابینا مشکل لاینحلی 
.١‏ ترکیب عربی, “bak‏ آن (hattal imkân)‏ ۲ نک په ص ۵۵. ` 


۱۵۸ 


نیست»< مشکلی است که راه حل دارد. می‌توان آن را حل کرد. 

ناشی از = در نتیجۀ به le‏ «محبّت بیش از حد ناشی از ترحم بیجاست». 

بار آمدن = پرورش یافتن, تربیت شدن: «اگر کودک درست پرورش یابد فردی Sə‏ به نفس و 
اجتماعی بار می‌آید». صورت متعدی آن, بار آوردن = پرورش دادن تربیت کردن: «ا گر کودکان 
را خوب بار بیاوریم افرادی مفید و خوشبخت خواهند شد». 

په بار آمدن = به وجود آمدن, ایجاد شدن: «در ماجرای واترگیت رسوائی به بار آمد»؛ «ماجرای 
واترگیت» رسوائی بزرگی را برای دولت آمریکا به بار آورد». 

به سربردن = گذراندن وقت: «جند روزی را در اصفهان به سر بردم و سپس به آذربایجان رفتم»؛ 
«کودک kəl‏ ابتدا از معلولیت خود بی خبر است و مانند همۀ کودکان شاد و خرسند در بی خبری 
“O mk‏ 

حاصل شدن = به دست آمدن: «متاسٌفانه از این همه تلاش چیزی حاصل نشد»؛ «این کمکهای 
بی‌رویه بر اثر احساس ترحم حاصل می‌شود». 

خو گرفتن (به) ‏ عادّت کردن: «انسان به هر چیزی, چه خوب و چه بده خومیگیرد»؛ «متاسفانه 
بسیاری از مردم جهان سوم به فقر و بینوائی خو گرفته‌اند»؛ «زمان لازم است تا پدر و مادر به 
نابینائی فرزند خود خو بگیر ند». 

این فعل مخصوص زبان نوشتاری است و در محاوره کمتر به کار می‌رود. 

دارا بودن = داشتن: «پدر و مادر بیشترین نقش را در پرورش روح و جسم کودک دارا می‌باشند» 
= بیشترین نقش را دارند. این فعل در محاوره کمتر به کار می‌رود. بخش اول آن اغلب به صورت 
مضاف si‏ «کودکانی که دارای هوش توق العاگه هستند به EĞİ‏ روه نیز دارند» 
ربط داشتن (به) = مربوط بودن. بخش اول این فعل اغلب با «ی» نکره می‌آیسد:: بسعنی به 
صورت «ربطی» : «زمین خوردن بجه ربطی به نابینائی ندارد» ؛ «اين موضوع به من ربطی ندارد». 


۳2 سي 5 ú‏ ۰ 
سبری شدن = گذشتن وقت» به بایان رسیدن وقت: «روزها یکی پس از دیگری سپری شدند» ؛ 


۱۵۹ 


«بیشتر اوقات من به مطالعه سپری می‌شود» ؛ «اوقاتی که باید در پرورش و تربیت کودک نابینا 
صرف گردد به غم و محنت سپری می‌گردد». این فعل مخصوص زبان نوشتاری است. 
صرف گشتن اشدن = به مصر ف رسیدن, به کار رفتن: «بیشتر اوقات پدر و مادر بايد در 
پرورش کودک صرف گردد». بخش اول də‏ اغلب به صورت مضاف می‌آبد: «این پول باید 
صرف تأسیس دانشگاه شود». صورت متعذی آن, صرف کردن: «اين پدر بی‌مسئولیت حتی یک 
ساعت از وقتش را صرف خانواده اش نمی کند». 
عادت کردن(به) = خو کردن. خوگرفتن: «کودک نابینا بتدریج به نابینائی خود عادت می کند»؛ 
«او به خوردن فرصهای خواب آور عادت کرده است»؛ «بر اثر تداوم در ورزش بدن شما به آن 
عادت می کند». 

پ - ساختهای نحوی ۱ 

A‏ کودک نابینا کودکی است با همه خصوصیّات یک کودک طبیعی که فقط نمی‌بیند. 


قید. کلمه یا عبارتی سه که معنی بخشی از جمله و یا تمام جمله را به یک صفت یا حالت مسحدود 
می کند. مثلاً وقتی که می‌گو یم «دیروز او را دیدم» قید «دیروز» معنی فعل «دیدن» را محدود به یک 
روز خاص کرده است. یعنی دیروز و نه پریروز. 
نقش «فقط» را در جمله‌های زیر مقایسه کنید: 
۱- فقط من, دیروز هوشنگ را ديدم )= کس دیگری او را ندید)؛ 
Y‏ من, فقط دیروز هوشنگ را دیدم ( = نه پریروز و یا روزهای دیگر)؛ 
۳ — من دیروز, hü‏ هوشنگ را əə‏ )= کس E‏ را ندیدم)؛ 
۴ من دیروز هوشنگ راء فقط دیدم (= اما با او صحبت نکردم). 

چنانکه می‌بینم «فقط» در هر یک از جمله‌های بالا معنی بسخشی از جمله را محدود کرده 
است. اکنون به نقش کلمة «خوشبختانه» در جملۀ زیر توجه کنید: 

۵ — خوشبختانه من دیروز هوشنگ را دیدم. 


۱۶۰ 


قید «خوشبختانه» مربوط به تمام جمله است نه بخشی از آن. از این رو مسی‌تسوان آن را در هر 
نقطه‌ای از جمله گذاشت, مثلاً: من دیروز خوشبختانه هوشنگ را دیدم. 

قید جمله معمولاً در آغاز جمله. وقید دیگر بخشهای جمله معمولاً قبل از آن بخش می‌آید. 
mənə EE ml sail ga li‏ اسان با 
سوادند». گاهی یک عبارت و یا حتّی یک جمله نقش قیدی دارد. Nü‏ «کودک نابینا از نسظر 
نیازهای طبیعی زندگی فرتی با کودک سالم ندارد»؛«مردی که کنار بسنجره نشسته است 
فارسی خوب می‌داند». 

قید را از لحاظ معنی به گروهائی تقسیم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از: 

الف ‏ قید زمان: دیروز. جند سال پیش, əş) lam CEI‏ دیر» هر چه yəy)‏ اسيانا وقتی 
$“ گاهی, ...6 

ب — قید مکان: اینجاء نزدیک» روبرو, در شهر, هر جاء و جز آن؛ 

پ ‏ قید مقدار: خیلی, بسیار» کم, اندک, تقریباً؛ کاملا؛ تا حدودی» هرچه همه هیچ چیز, 
بیشتر» کم و بيش؛ ...؛ 

ت - قید حگونگی و حالت: خندان, بخوشی, خوشبختانه, متأمتفانه, با سرافرازی در حالی. 
aS‏ و غیره؛ 

ث — قید تأکيد: iL...‏ فلا بدون شک. البته, çak.‏ بخصوص, و غیره؛ 
ج ‏ قید شباهت: چون, همچون, چنانکه. مثل, مانند a‏ به عنوان مثال, انگار, مثل اینکه, 


چ ‏ قید علّت: da‏ برای اینکه, چون. به elə‏ به دلیل» به واسطث از این جهت. از این رو ...؛ 
ح ‏ قید نفی: ğa‏ به هیچ وجه. Ole‏ هیچ (ül‏ تحت هیچ شرایطی, $ 

ځ س قيد استثنا: جز, بجزء جز اینکه. مگر. مگراینکه, ال" فقط, daz‏ در غیر این صورت.... 

د قید شرط:اگر, چنانچه, درصورتی که. به شر Salb‏ مشروط براینکه, به شرطی‌که» و ج زآن. 


۱5۱ 


۲ کودک نابینا در صورتی که خوب تربیت شود از نابينائی خود ناراحت نمی‌شود. 
عبارت «در صورتی که» قید شرط است. زیرا وقوع یک فعل را مشروط به وقوع فعلی دیگر 
می‌کند. یعنی, «ناراحت نشدن» مشروط به «خوب تربیت شدن» است. به این جمله نیز توجه کنید: 
ə 23)‏ شما بروید من هم می‌روم» = رفتن من بستگی به رفتن شما دارد. در اینجا می‌توان 
به جای آن, قیدهای شرطی دیگر را به کار برد. مثلاً اگر. جنانجه. به شرط اینکه, و جز آن. فعل 
اول را فعل شرط و فعل دوم eli‏ شرط می‌نامیم. در اینجا یادآوری می‌کنیم که اگر وقوع فعل 
فرط درآینده باشد باید به صورت التزامی ələ‏ ولی اگر مو ضوع آن گذشته باشد مسعمولا بسه 
صورت گُذشتة دور می‌آید. جواب شرط نیز در e‏ به صورت حال اخباری یا آینده , و در 
مورد دوم به صورت گذشتة استمراری خواهد بود: «اين کودک در صورتی که خضوب تربیت شده 
بود از نابینانی خود ناراحت نمی‌شد». 

اگر بخواهیم بر جملۀ جواپ شرط تأکید بیشتر بکنیم.بعنی توجه شنونده را بیشتر به جواب رط 
جلب کنیم تا به فعل شرط, آن را قبل از جملۀ شرط بین «در صورتی » و «که» می‌آوریم: «کودک 
" نابینا در صورتی از نابینالی خود ناراحت نمی شود که خوب تربیت شوذ»؛ «من در صورتی می‌روم 
که شما بروید». 

این ساخت را می‌توان در مورد تمام قبدهائی که دارای «که» هستند به کار برد: «و الدین باید فرزند 
نابینای خود را طوری تربیت کنند که بتواند به طور مستقل زندگی کند» ؛«مستأسفانه وقتی 
موضوع را فهمیدم که خیلی دير شده بود» ؛ «تبعیض نژادی آن قدر غیر منطقی و ظالمانه است که 
هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌تواند آن را قبول کند» ؛ «حرارت خورشید به حدی زياد است که همه 
حیز را ss‏ می کند». 

gə‏ صورتی که ادر حالی که» ممکن است قید نفی باشد. یعنی برای انکار یا تکذیب موضوعی به 
کار رود: «مادران فکر می‌کنند که به این شکل مشکلات را کمتر می کنن در صورتی که نه تنها ` 
مشکلات کمتر نمی‌شود بلکه روز به روز بیشتر می‌شود»؛ «پسر جان! تو هنوز در کلاس دوم 


۱۶۲ 


دبیرستان هستی, در حالی که بجه‌های همسن و سال تو به دانشگاه رسیده‌اند». در اینجا نمی‌توان 
بین «در صورتی» و «که» جیزی آورد. 

۴. آنها فکر می‌کنند که به این ورب مشکلات را کم و کار را آسانتر می‌کنند. 

اگر فعلهای دو جمله یکسان باشند و یا از لحاظ معنی یکسان باشنده سانند «کردن» و «نمودن», 
برای جلوگیری از تکرار می‌توان فعل اول را حذف نموده دو جمله را به وسیلۀ «و». «ولی/ اما» به 
یکدیگر ربط داد: «تکتولوژی مشکلات را کمتر می کند. تکنولوژی زندگی را 4S lal‏ — 
تکنولوژی مشکلات را کمتر و زندگۍ را آسانتر می کند»؛ «او نیمی از سال را در اروبا به سر 
می برد. او نیم دیگر از سال را در ایران می‌گذراند. - او نیمی از سال را در اروپا و نیم دیگر را 
در ələl‏ می‌گذراند». «تکتولوژی زندگی را آسانتر ولی اغلاق را ضعیف‌تر می MAS‏ ۱ 
ت اشتباهات متن 

A‏ زمانی که کودکی نابینا در خانواده‌ای ستولٌد می‌شود. ناگهان همه چیز دگسر گون و یکی از 
هولناکترین ضربه‌ها به والدین فرود می‌آید. 

فعل جملۀ اوّل با فعل جملۀ دوم یکسان نیست, زیرا اگر فعل «فسرود می‌آید» را در Alaz‏ اول 
بگذاریم یعنی «ناگهان همه چیز دگرگون فرود می‌آید», به کلی بی معنی خواهد بود. فعل جملۀ اول 
«می‌شود» یا می گردد» است. و از این رو نمی‌توان آن را حذف کرد. بنابراین جمله باید به این 
صورت باشد: «ناگهان همه چیز دگرگون می‌شود و یکی از ...». 

۲. اگر در ضمن حرکت افتاد فکر نکنید که این حادثه بعلّت نابینائی است. ربطی به نابینانی 
ندارد. 

ilas‏ دوم فاعل ندارد و نیز کلمه یا چیزی که معنی آن را به جملۀ اوّل مربوط کند در آن ديده 
نمی‌شود. از این رو خواننده ممکن است بپرسد: چه چیز ربطی به نسابینائی نسدارد؟ ولی اگسر 
واژه‌هائی نظیر «افتادن»» «زمین خوردن» » «اين حادثه» «این موضوع» را در آغاز آن بگذاریم 
جمله کامل خواهد شد: «افتادن ربطی به نابینائی ندارد». 


۱۶۳ 


۳. به او اجازه دهد اشیائی که از آنها صحبت می شود لمس نماید. 
واژه «اشیانی» مفعول صریح فعل «لمس نماید», است و بنابراین نشانة سفعول صریح یعنی dm‏ 
موا کروی E E ge‏ و he‏ 


صحبت می شود لمس نماید». 


ə 
زیر را طورۍ بازنویسی کنید که ساخت «یکی از... ترین...» در آنها به کار رفته باشد.‎ güler 
مثال:کورش شاگرد بسیار باهوشی است.‎ 
کورش یکی از باهوشترین شاگردهاست.‎ 

۱ امروز یک روز بسیار هیجان انگیز برای من بود. 

۲ کوه دماوند از جملۀ کوههای بسیار بلند ايران به شمار می‌رود. 

۳ در میان کشورهای جهان. چین از همه پرجمعیت‌تر است. 

٠‏ ریو 20 بر که وبا قرو بای 

۵ ابن سینا در عصر P‏ دانشمند بسیار پرکار و معروفی بود. 

۶ کانون گرم خانوادگی محیط بسیار خویی برای رشد و Pİ‏ کودک است. 

۷ برای یک کودک نابینا راه رفتن کار بسیار دشوار و در عین حال خطر ناکی به حساب می‌آید.. 
۸.قشر جوان از همۀ قشرهای جامعه پرشورتر و فعالتر است. 

A ۹‏ جوانان در جهان امروز مسئله‌ای بسیار حساس و مهم و پیجیده به نظر می رسد. 
۰. رشد بی‌روية جمعیت مشکل بسیار نگران کنندۂ جهان سوم است» و حل آن HGS‏ بس 
ضروری است. ۱ 
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۴۱ تمرین‎ 
za د‎ A 5... 


هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از ساخت «قید + که» به صورت یک جمله بازنویسی کنید. 


مثال: شما باید با او بامهربانی صحبت کنید. ار حرفهای شما را می‌پذیرد. (طور) 

ا bul‏ رای ilar yaaa‏ برد 
۱. مجید از سخنان معلمش بسیار ناراحت شد. مجید دیگر دلش نمی‌خواهد به مدرسه برود (حذ) 
۲ رفتار mau‏ باید محبّت آمیز باشد. شاگردان حاضرند روزهای تعطیل هم به مدرسه بروند. (گونه) 
۳. نگرانی از آینده ممکن است جوانان را ناامید کند. آنها دیگر نمی‌توانند هیچ‌کاری انجام دهند. 
(آنجنان) ۱ 
۴. پدر و مادر باید فرزندان خود را خوب تربیت کنند. فرزندان نباید انتظار کمک از دیگران را 
داشته باشند. (طور) 
bıə kubu‏ کو ارس aze‏ مت داد ت ال 
۶. من در جلسه فردا شرکت خواهم کرد. شما هم در آن حضور خواهید داشت. (شرط) 
۷ پیرمرد جریان را برای قاضی بازگو می کرد. پیرمرد از شذت خشم به هیجان آمده بود. (حال) 
A‏ فرزندان خود محبّت کنید. آنها نباید ضعیف و خودخواه بار بیایند. (اندازه) 
۹ سخن بگوئید. جیزی برای گفتن دارید. (هنگام) ۱ 


۰ او خیلی AY‏ شده بود. من نمی‌توانم او را بشناسم. (حذ) 


تمرین ۴۲ 
9k‏ ي ت 


جمله‌های تمرین ۴۱ را طوری بازنویسی کنید که بین «قید» و «که» فاصله باشد. 


مثال: شما باید با او به‌طوری صحبت کنید که حرفهای شما را بېذیرد. 


۱۶۵ 


تمرین ۲۲ 


انواع قیدها را از لحاظ معنی در متن «خانواده و کودک نابینا» بادداشت کنيد. 


YY تمرین‎ 
رم‎ a asa ا تک‎ AEE 


در متن «که دک نابینا»» جمله‌های شرطی را یادداشت کنید. 


تمرین ۴۵ 
zo 5.‏ سا ادن ریت ی 


به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید: 


Lİ ۱‏ کودکان bəl‏ از همان روزهای نخست از ناپینائی خود باخیر هستند؟ 


۲ در جه صورتی کودکان نابینا از تفاوت خود با دیگران ناراحت نمی‌شوند؟ 
۳. جه محیطی برای رشد و نمو کودک نابینا مناسب‌تر است؟ 

۴ آیا کمکهای بیش از حذ مادران به فرزندان نابینای خود. مفید است؟ 

۵ برای اینکه کودک نابینا به بازی و e‏ بپردازد. چه بايد کرد؟ 

۶ اولین چیزی که باید ه کودک تايا ید داد چیست؟ 

۷ جرا کودک bab‏ دیرتر از کودگان بینا راه می‌افتد؟ 

A‏ هنگامی که کودک نابینا راه رفتن را یاد گرفت, وظيفة مادر جیست؟ 


٩‏ بی‌توجهی به کودک نابینا چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ 


۰ در موقع حرف زدن» چه چیزهائی را بايد به کودک نابینا تذکر داد؟ 


١‏ هدف از آموزش به کودک bək‏ جیست؟ 
٢‏ آیا نیازهای طبیعی یک کودک نابینا با کودکان دیگر فرق دارد؟ 
.٣‏ مهمترین وصیة نویسنده متن به پدر و مادرها چیست؟ 


۴. چرا کودکان نوپا هنگام راه رفتن به زمین می‌خورند؟ 
۱۶۶ 


7 An iə, 

xü, ez. SAA, 

EE —.. 4 
gəz لد لی و سک‎ gülə)? di 

əə şu KA 
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7 مس سم  —————‏ 2 
A‏ محمدتقی بهار معروف به İNS‏ شاعر. نویسنده, ومُحَقق بسزرگ ایسرانی در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی در 


RE 


خراسان dal Usa‏ و به سال ۱۳۳۰«. ش. در گذشت. وی شاعری توانا بود. در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات فارسی 
پرداخت. از او اشعار. مقالات. و حند کتاب علمی و تحقیقی باقی مانده است که مورد استفاده دانشمندان قرار دارند. روانش 
شاد. (Ruhu şâd olsun!)‏ 


۱۶۷ 


تحلیل شعر 

نوع شعر: مننوی . مننوی شعری است که در آن دو مصراع هر بیت دارای قافيۀ یکسان و 

مستقل از دیگر بسيتهاست. مثلاً در شعسر بالاء قافیه در دو مصراع اول «ار» است. جنانکه در 
واژه‌های «کوهسار» و «دجار», ولی s‏ بیت دوم səyə öl‏ خست» در واژه‌های gelsen‏ 
zi‏ است. مثنوی معمولاً برای موضوعهای رزمی و حماسی, داستانی» عرفانی, و اخلاقی 
مورد استفاده قرار می گیرد. از معروفترین مثنویهای فارسی شاهنامۀ فردوسی, مثنوی جلال الذین 
مولوی, و خُمسة نظامی را می‌توان نام برد. 
مو ضوع شعر: اخلاقی . «اخلاق» به معنی همه عادتها و رفستارهای خوب انسانی است که 
برای یک زندگی صحیح و سالم در جامعه لازم است. به عنوان مثال, راستگوئی. کمک به 
دیگران, دوست داشتن مردم, ارادۀ قوی. پایداری در برابر دشواربهاء جزئی از اخلاق به شمار 
می روند. 
در شعرهای اخلاقی معمولاً یک, یا جند نکتۀ اخلاقی به صورت یک داستان کوتاه “s.‏ 
زیرا تأثیر پند و نصیحت اگر به طور غیرمستقیم باشد بسیار بیشتر است. ۱ 
کتاب «بوستان», اثر معروف سعدی شاعر و نویسندۀ ایرانی» نمونۀ عالی شعرهای اخلاقی است. 
موضوع شعر بالاء اهمیّت تلاش و کوشش در زندگی و نیز پایداری و مقاوِمّت در برابر مشکلات 
است. به سخن ديگر. شرط موفقیّت در زندگی و پیروز شدن بردشواریها کوشش و پایداری است. 
این نکته از طریق یک داستان کوتاه. یعنی برخورد یک چشمۀ آب ضعیف با یک سنگ بزرگ 
وش رم aa‏ فا با زیاس İş‏ امد کد رای ای عور 


۱۶۸ 


به او بدهد. ولی سنگ بزرگ که قدرتمند است و مغرور با او مخالفت می کند و به او راه نمی‌دهد. 
جشمۀ مأیوس نمی شود و به تلاش خود ادامه می‌دهد تا سرانجام راهی برای خود باز می‌کند. و 
بدین ترتیب برسنگ پیروز می‌شود. نتيج این داستان ol‏ است که هر مشکلی را مسی‌تسوان با 
پایداری و کوشش حل کرد. 

زبان شعر: تقریبً همۀ واژه‌ها و تر کیبات» مخصوص زبان ادبی هستند. بجز تسرکیب عربسی 
«کماهی»» Xa‏ واژه‌ها فصیح و زیبا هستند. زبان شعر نیز ساده و روان است. چنانکه می بینید, هر 


مصراع یک جملۀ مستقل است بجز بیت آخر که دو مصراع آن یک جملۀ شرطی است. 


الف — تر کیبات 


تیره دل: صفت مقلوب = کسی که دارای دل سیاه و تیره است. مجازا به مسعنی بسی aible‏ 
بی‌احساس, بی‌مهر و محبت. سنگ خارا هم سخت است و هم سیاه رنگ. بنابراین» تیره دل است. 
این ترکیب فقط در شعر به کار می‌رود. در گفتار معمولاً «سیاه دل»» «سنگدل» «بددل» فراوان 
شنیده می‌شود. 

زورآزمای: اسم فاعل مرب هزور (اسم) + آزمای (اسم فاعل کوتاه از مصدر «آزمودن») = 
əə,‏ نیرومند. کسی که Bale‏ جنگ و ستیز است: «سیل زورآزمای» = سیل پرزور و وبرانگر. 
این ترکیب مخصوص زبان شعر است. 

سخت iyə‏ صفت مقلوب = nəmi‏ مقاوم, کسی که به آسانی تسلیم نمی‌شود. در گفتار به صورت 
«سرسخت» می أید: «اوآدمی سرسخت است». مترادف آن «یک دنده»: «من pl‏ یک دنده ای نیستم». 
GB‏ ت ی YAA ME EŞ‏ کی نها قت 
مقلوب می‌سازد, مانند «گرانبهاء گران قیمت. گرانقدر, گرانمایه»: «ابن سینا دانشمند گر انقدر 
ایرانی»؛ «از هدیه گرانبهانی که به او دادم بسیار خوشحال شد»؛ «این ساعت بسیار گران قیمت 
است»؛ «فردوسی شاعر گرانمايۀ ایرانی در قرن پنجم هجری می‌زیست». 

نیک بخت: صفت مقلوب = خوشبخت. سعادتمند. این تر کیب مخصوص زبان ادبی است. 
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İran‏ وپ دد د د وت وه وتن 


ب واژه ها 

ناگه = olL‏ ناگهان. 

واکۀ کشیده «İp‏ در بسیاری از واژه‌ها به واکۀ کوتاه «=» تبدیل می شود اگر پس از آن همخوان «ه» 
باشد. مانند راه سے ره؛ سیاہ سم سیه؛ ماه سے مه؛ نگاه سه نگه؛ سپاه سه سه و جز آن. 
ناید az‏ 

در شعر گاهی بعضی از واژه‌ها به صورت کوتاه شده می‌آیند تا طول آنها با قالب شعر برابر شود. به 
عنوان مثال, در بیت اول واژه «راه» به صورت «ره» آمده؛ زرا «راه» یک هجای بلند əzəl‏ و در 
قالب شعر در این çor‏ بخصوص نمی گنجد. این صورت دگر گون شده را «ضرورت شعری» 
ار رت هاش دیگر : ناگاه سم نا گه.از — تباید مت اب ےکن a‏ کر 
ده = بده. فعل امر. پیشوند آن به ضرورت شعری حذف شده است. 

به: حرف اضافه. در شعر گاهی به معنی «در» است: «به ره» = در راه. 

که ؟ کی؟ جه کسی؟ در شعر و زبان نوشتار به کار می‌رود: «که‌ئی تو؟» = تو کی هستی؟ 
پیش = نزد. درحضور, در مقابل: «کهلی تو که پیش تو جُنبم ز جای» = مگر تو چه کسی هستی که 
من باید در مقابل تو از جای خود حرکت کنم؟ 

بسی = بسیار, خیلی زیاد. مخصوص زبان ادبی است: «بسی کوشش نمود» = کوشش بسیار کرد. 
پ - واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 

سرد = دلسرد. ناامید: «چشمه از پاسخ سنگ سرد نشد» = ناامید نشد. 

کار گر = فعال, پرتلاش. مجازاً به معنی iy‏ داراي ii‏ «برو کارگر باش» = فعال باش, تلاش و 
کوشش کن؛ «حرفهای من در او کارگر نشد» = مور نبوده اثر نداشت. 

گماهی = چنان که هست» عیناً. این ترکیب عربی است و در فارسی امروز په کار نمی‌رود.. 


- و ۰ ) . ا 
دور = دور شو از اینجا برو. مخصوص شعر است. در محاوره به صورت «گم شو»» فقط هنگام 


1) Defol! (Kayboll) 


۱۷۰ 


خشم گفته می‌شود. «دور ای پسر» = ای پسرک» ای مسوجود ضعیف از جلو چشمم دور شو! از 

اینجا برو! واژۀ «بسر» و «دختر» برای صدا کردن یک جوان به کار می‌رود. اما تحقیرآمیز است: 

«آهای سر ! بیا اینجا»؛ «آهای دختر! تو اینجا جکار داری؟». 

ت ہے فعلها 

ابرام کردن = اصرار کردن. پافشاری کردن. مخصوص زبان ادبی است. 

پر کُشودن = باز کردن. گشودن: «رهی برگشود» = راهی باز کرد. مخصوص زبان ادبی است. 

جنبیدن = حرکت کردن, تکان خوردن: «او از جایش نمی‌جنبید». در محاوره به سعنی «تسلاش 

کردن» نیز به کار می‌رود: [اگه می‌خوای در امتحان قبول بشی باید په ي = کمی 
شش کنی. ۱ 

در ایستادن = بافشاری کردن, ادامه “gələ‏ گاهی در شعر به کار می‌رود: «به کندن دراستاد» = 

اصرار در کندن زمین کرد به کندن زمین ادامه sələ‏ «در استار» ضرورت شعری است. 

راه دادن = اجازۀ عبور دادن: «راهی ده ای نیک بخت» = اجازه بده عبور کنم. 

سیلی زدن )44( = به صورت کسی زدن: «زدش سیلی و گفت دور ای پسر» = به صورت او زد؛ 

«آقای معلم عصبانی شد و سیلی محکمی به یکی از شاگردان daş‏ 

کاو یدن = کُندن, جستجو کردن. مخصوص زبان ادبی است. «زمین را بسی کاوید» = در زمین 

جستجو کرد. 


کرم کردن = از روی بزرگواری چیزی را به کسی دادن. مخصوص زبان ادبی است. 


اث ساختهای نحوی 


.١‏ یکی حشمه 
گاهی در زبان شعر, نشانه به صورت «یکی» و قبل از اسم می‌آید. مانند «یکی əz‏ = 


یک مردا مردی." 


۱ نک به آزفا ۱. ص ۴۸. 


n 


.٢‏ گرّت بایداریست در کارها, 

الف ‏ در شعر گاهی ضمیر مفعولی پیوسته به «اگر» اضافه می‌شود. و در این حالت «اگر» 
معمولاً به صورت کوتاه شده» یعنی «گر», درمی‌آید: «گرّت» = اگر تو را؛ rə‏ برانی از این در 
درآیم از در دیگره = اگر مرا از این در بیرون کنی ‏ از در دیگر وارد خواهم شد. اين ساخت 
ضرم نر نکر a dl‏ ی مل daloe‏ 
زد) و به حرف iləl‏ و نیز به «چه؟ » در محاوره هم کاربرد فراوان دارد. 

ب س فعل «بودن» به معنی (داشتن» در زبان ادبی به کار می‌رود. و در این حالت فاعل آن به 
صورت مفعول صریح, یمنی با نشانة رام می‌آید:«او را دختریست زیباه < او دختر زیسبائی دارد؛ 
iyə‏ پولی نیست که به تو دهم من پولی ندارم که به تو بدهم؛ «کرت پایداریست در کارها»_سص 
«اگر تو را پایداریست» = اگر تو در کارها zə üə‏ و پشتکار داری. 
۳ به هر چیز خواهی ما هی رسید. 

دو بخش فعل آینده را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد مگر در شعر, که باید آن را ضرورت 
شعری اب اسنا iz‏ کنو وین lie‏ درت عبارت «گماهی» قید است و 
بین دو بخش فعل آینده آمده است. شعر بالا به صورت A‏ چنین است: «به هر چیز US‏ هی خواهی 
رسید» = به هر چیز عينا و همانطور که هست خواهی رسید. 
۲. جدا شد یکی جشمه از کوهسار. 
«یکی حشمه» فاعل, و فعل əl‏ «جدا شد» است. آمدن فعل قبل از فاعل در شعر بسیار عادی است: 
«شود سهل بیش نو دشوارها» د ذشوارها در برابر تو اسان می‌شوند. 
۵. که از بأس جز مرگ ناید به بار. 


الف س «می»» نشانة حال اخباری ‏ از آغاز فعل به ضرورت شعری حذف شده است: 


.۱۳ نک به آزفا ۲. ص‎ ۳ A نک به آژفا ۲» ص‎ ۲ OY ص‎ a نک به آزفا‎ .١ 


۴ نک به آزفا ۱. ص ۱۰۲. 


۱۷۲ 


نمی‌آید سه ناید. 
بپ بخش دوم فعل مرگب قبل از بخش اول آن آمده است: به بار نايد يي ناید به بار. 


جابه‌جائي بخشهای فعل مرکٌب در شعر فراوان دیده می‌شود. 


شعر "جشمه و سنگ" به صورت نثر ساده 

یک چشمۀ آب از کوه بیرون آمد و به راه افتاد. در راه ناگاه به سنگی برخورد کرد. به آرامی 
و با زبانی نرم به سنگ سخت گفت: ای موجود خوشبخت! لطف کن و به من راهی بده تا بتوانم به 
راه خود ادامه بدهم. سنگ بزرگ رحم و لجوج به او سیلی زد و گفت: از اینجا دور شو. ای 
موجود ضعیف!» من در برابر سیل خروشان و پرزور تکان نخوردم. تو کی هستی که در مقابل تو از 
جای خود حرکت کنم؟ جشمه از پاسخ سنگ دلسرد و ناامید نشد. و شروع کرد به کندنِ زمين و در 
این کار اصرار و پانشاری کرد. مدتها به کندڼ زمین و جستجو برای بافتن یک راه ادامه داد و 
کوشش بسیار نمود. تا سرانجام از آن سنگ خارا راهی برای خود باز کرد. با تلاش و کوشش به 
همه > می‌رسی. به هر جیز» آنطور که هست و آنطور که تو آرزوی asələ‏ می‌رسی. بنابراين باید 
امیدوار باشیم و تلاش و کوشش کنیم. زیرا از یأس و ناامیدی چیزی جز مرگ حاصل نمی‌شود. 


اگر در برابر مشکلات پایداری و مقاومت کنی. دشواریها در مقابل تو آسان می‌شوند. 


در شعر «حشمه و سنگ»: 
الف — bas‏ را از اول تا به آخر بادداشت کنید؛ 


ب - فعلهای مرب را منفی کنید؛ 


پ ‏ معنی بیتهای چهارم. پنجم و ششم را بنویسید. 


۾ تمرین ۲۷ ۱ m‏ 
هریک از دو جملۀ زیر را به صورت شرطی منفی طوری ببازنویسی کنید که مفهوم دو جملۀ 
مثبت عوض نشود. 
مثال: او داشت تند می‌دوید. او به زمین خورد. 

اگر او تند نمی‌دوید, به زمین نمی‌خورد. 

.١‏ جشمه از کوهسار جدا شد. در راه به سنگ دجار گشت. 

۲ چشمه با سنگ به نرمی سخن گفت. . سنگ به چشمه سیلی زد. 

۳ جشمه از پاسخ سنگ ناامید نشد. او به کندن زمین ایستاد و در این کار پافشاری کرد. 
۴ او به کندن زمین مشغول شد و کوشش بسیار نمود. سرانجام راهی برای خود باز کرد. 
۵ کوشش کن. به هرچیز که بخواهی می‌رسی. 

۶ باید امیدوار باشیم و تلاش کنیم. در این صورت به همه جیز خواهیم رسید. 

۷ ما در مقابل مشکلات پایداری می‌کنيم. همۀ مشکلات را می‌توانيم حل کنیم. 

A‏ دیروز با او گفتگو کردم. امروز با تقاضای شما موافقت کرد. 

٩‏ نسبت به بجه‌ها مهربان باشید. آنها به حرفهای شما گوش می‌دهند. 


۰ سنگ با جشمه به خشونت رفتار کرد. ولی حشمه مقاومت نمود و درنتیجه توانست راه 


خود را بیدا کند. 


به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید. 
.١‏ چشمه از سنگ جه می‌خواست؟ 

۲. هدف جشمه از کندن زمین جه بود؟ 

۳ جشمه چه جیزی را می‌خواست ابت کند؟ 


YT 


۴. چشمه به جه وسیله راه عبور خود را باز کرد؟ 
۵ سنگ به تقاضای چشمه چگونه پاسخ داد؟ 


۶ چشمه خواهش خود را چگونه مطرح کرد؟ 


۷ اگر حشمه ناامید شده بود. جه اتفاقی روی می‌داد؟ 
۸ جگونه می‌توانیم به هرجه که می‌خواهيم دست یابیم؟ ۱ 
۹ نتيجة ناامیدی و دست کشیدن از تلاش و کوشش جیست؟ 


۰ برای حل مشکلات جه باید کرد؟ 


۱۷۵ 


aram HETE 


رور مرو ری سا 


«جمهوری اسلامی». روزنامة تهران. روزنامه‌ایست سیاسی و اجتماعی که در ۱۲ 
صفحۀ بزرگ به طور روزانه انتشار می‌یابد. مطالب آن شامل اخبار. مقالات سیاسی, 
اجتماعی, و فرهنگی, گزارشهای مربوط به ایران و جهان, تبلیغات و آگهی‌هاست. این 
نشریه نهمین سال فعالیّت مطبوعاتی خود را پشت سر گذاشته است. » 


۱۷۴ 


درش ١١‏ - ۱ 
اا 
بحران )227 


مقدمه: 

انرژی هموراه نیاز اساسی بشر برای زندگی بوده است.. از آغاز خلقت بشر تا به امروز هر روز 
نسبت به روز پیش انسان برای زندگی انرژی بیشتر و بیشتری را مورد مصرف قرار داده. به نحوی که ميزان 
انرژی مصرفی )2133 انسان فعلی چندین ده برابر انرژی مصرفی روزانۀ انسان بدوی است. 

مصرف انرژی بیشتر طبیعتاً تولید بیشتر آن و یا به عبارت صحیح‌تر دستیابی به صورتهای مصرفی تر 


solis‏ کد ال e‏ در این ik‏ شطالی غوراند ښک هه فا را ان عات 


دا 
جمعیت کرۀ زمین دائما درحال افزایش است. هر لحظه دهانهای جدیدی برای 
خوردن غذا əl‏ می‌شوند. هر سال تعداد زیادی کارخانه به آنجه فلا وجود دارد. اضافه 
می‌شود. اتومبیل‌ها, ترنهاء کشتی‌ها, هواپیماها و صدها وسیلة دیگر هریک با سرعت 
عجیبی زیاد می‌شوند و هرکدام محتاج مقادیر زیادی انرژی‌اند. 
طبق برآورد دانشمندان, جمعیت کره ما تا سال ۲۰۳۰ به ۸ میلیارد نفر افزایش 
می یابد و می‌بایست منابع انرژی ماء تکنولوژی, کشاورزی و نیز صنعت ما جوابگوی 
جنین رشد جمعیتی باشند و برای این منظور ما ناگزیر از تأمین انرژی هستیم. جرا که 
انسان انرژی را برای هر نوع فعالیت قابل تصور صرف می‌کند. 
واژۀ انرژی برای اولین بار در سال ۱۸۰۷ میلادی توسط تامس يانگ انگلیسی 
m‏ برگرفته از: روزنامۀ جمهوری اسلامی, شمارۀ ۲۷۷۶, ۳۰ آذر e‏ سال دهم 


۱۷۷ 


پا موا TAA‏ 


emele‏ مهم مي مرجم ومر هدس 


ie Şi‏ مه سپ e aa mmm YY‏ همهموم بو سس 
x YY TEETER Tele > 5 :‏ 


ابداع شد. انرژی و کار دو مفهوم لاینفک‌اند و با هم نسبت مستقیم دارند. هرچه حجم 
کار مطلوب بیشتر باشد. انرژی بیشتری برای انجام آن لازم است. و بالعکس, هر چه 
انرژی بیشتر دراختیار داشته باشیم» کار بیشتری می‌توانيم انسجام دهیم. پس انرژی 
توانائی است و تنها راه انجام دادن کار در مفهوم iii ol‏ 

انرژی در همۀ اعصار و قرون یکی از ضروربات تمدن بشری بوده است. یک 
میلیون سال پیش از این بشر بدوی نیاز روزانه خود را از طریق غذای خویش که منبع 
مناسبی جهت این مقدار انرژی محسوب می‌شد. تأمین میکرد. 

۱ صدهزار سال قبل, اجداد شکارجی ما بهره گیری از yal‏ بعنوان ېديده ای برای 
گرم کردن و بخت و پز را آموختند. و بدین طریق روزانه ۴ برابر شر بدوی انسرژی 
مصرف می‌نمودند. 

در قرون وسطی که بشر استفاده از آسیای بادی. جرخهای آبی و نیز بهره گیری از 
ذغال‌سنگ را آموخت یاز روزانۀ او به انرژی بیش از ۲۰ برابر بشر نخستین بود. بشر 
امروزی, بعنوان مثال, در کشوری مانند آمریکا ۱۵۰ برابر بشر بدوی انرژی را صرف 
نیازهای روزانه خود می‌نماید. هر پله از سیر تکامل جامعۀ بشری همواره با بسهبود 
شرایط زندگی همراه بوده است. انرژی بدو طریق مختلف در زندگی مورد استفاده قرار 
ی 


وای کرو ə ə‏ فل سن تا و 5 ulu‏ 


۲ انرژی که صرف ساختن اشیاء و تهیه مواد مورد نیاز نا می گردد (شامل 


ساختن مسکن, تهيه لباس و...) 

اگر بعنوان معیاری برای سنجش و مقایسه از نفت استفاده کنیم» برای تسهیّه و 
تصفیه یک AS‏ شکر نیاز به ۴۰۰ گرم معادل نفتی داریم. یعنی انرژی که برای تهیّه این 
یک کیلو شکر مصرف می شود معادل همان مقدار انرژی گرمائی است که از سوختن 


۱۷۸ 


۰ گرم نفت حاصل میگردد. طبق این معیار ساختن یک اتومبیل و نیز استفاده از آن 
بمذت JUS‏ هریک جداگانه محتاج انرژی برابر ۱/۳ تن معادل نفتی هستند. 

بشر درحال حاضر قسمت اعظم نیازهای بی‌پایان خود را از ذخایر نفت و دیگر 
سوختهای فسیلی تأمین می‌نماید. و از انرژی شیمیائی نهفته در این ترکیبات استفاده 
می کند. 

اما علیرغم وجود منابع غني نفتی خصوصاً در کشور ماء بدون شک نباید امیدوار 
بود که ذغال‌سنگ, نفت و گاز امروزی بتوانند جوابگوی نیازهای نامحدود فردا باشند. 
جرا که این منابع لابزال نیستند, و دیر یا زود یکی پس از دیگری به اتمام خواهند رسید. 
درحالیکه ميزان وابستگی ər... Pr‏ نفت و دیگر 
سوختهای فسیلی رفته رفته رو به کاهش میروند. قیمت آنها رو به افزایش است و خطر 
کمبود آن جهان را تهدید می‌کند. 

طبق نظریه ایزاک آسیموف طی ۲۰ تا ۵۰ سال آتی ممکن است نفت بکلی روی 
زمین نایاب شود. 

اما نترسید. حتماً متعجب خواهید شد اگر بشنوید که خورشید روزانه ده هزار 
برابر انرژی مورد نیاز بشر را به زمین می‌تاباند. و انرژی که در هر ثانیه از خورشید 
منتشر می شود بیشتر از یک میلیون برابر انرژی است که در تمام موجودی ذغال‌سنگ و 
نفت زمین یافت می‌شود. 

بشر در رابطه با انرژی ابتدائی هیجگونه کمبودی ندارد. مشکلی که بشر همواره با 
öl‏ روبرو بوده, تبدیل این انرژی به دیگر صورتهای قابل استفاده أن است. اختراع 
چرغهای آبی, آسیاب‌های بادی و سلولهای خورشیدی هغه تلاشی بوده است برای 
احاطٌ هرچه بیشتر بر انواع انرژیهای طبیعی و نیز تبدیل آنها به صورتهای مکاننیکی, 
گرمائی و... با این وجود می‌بایست در پی gö‏ دیگری بود که هم به آسانی دز دیسرن 
هنا 
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باشند و هم قابلیت تجدید پذیری داشته باشند. 

b‏ ۵ تا ٠١‏ سال sas‏ برنامفهای انرژی رسای dalı‏ تفت گاز وبسرق دز 
نقاط دور افتاده کشور و روستاها با مشکل مواجه خواهد شد. لذا می‌بایست علیرغم 
وجود AR‏ بزرگ نفتی در کشورمان, از دیگر gu‏ طبیعی که قادرند انرژی نامحدودی 


را به ما عرضه دارند نیز BE‏ نمانيم. 


YA, 


تحلیل متن 
الف ‏ واژه‌ها 
آفزایش: اسم مصدر سے آفزای (ستاک حال از مصدر «افزودن») + ے ش (پسوند مصدری) = 
شون اف auluna zalı‏ 
«وابستگی مردم به نفت سال به سال افزايش می‌بابد». ۱ 
انرژی رسانی: اسم مصدر pa‏ م انرژی (اسم) + رسان (اسم فاعل کسوتاه از مصدر 
«رساندن») + ی (پسوند مصدری) ‏ رساندن انرژی: «انرژی‌رسانی به نقاط دور افتاده با مشکل 
ماه خواهد شد 
بخت و iğ‏ اسم رکب سه پُخت (ستاک گذشته از مصدر «ېختن») + پُز (ستاک حال از مصدر 
«پختن») = آشپزی: «اجداد ما استفاده از آتش برای گرم کردن و پخت و پز را آموختند». 
اگر اسم مرکب»از دو ستاک مربوط به یک فعلي واحد ساخته شود ستاک اول باید گذشته و 
دومی حال باشد. مانند «گفت و گو» جست‌وجو شست‌وشو» و نمی‌توان هر دو را گذشته و با حال 
آورد. مثلاً نمی توان گفت «بخت و بخت» و یا «پز و پُز». اما اگر دو ستاک مربوط به دو فعل مختلف 
باشند. می‌توان هر دو را گذشته, مانند «زدوخورد رفت و برگشت» al;‏ دورا Je‏ مسانند 
سدغنزا یکی را گذشته و دیگری را حال آورد. مانند di‏ ریخت و پاش». 
چوابگو: اسم فاعل y‏ هه جواب (اسم) + گو (اسم فاعل کسوتاه از مصدر «گفتن») = 
پاسخ‌دهنده, چیزی که بتواند با ye‏ دیگر مقابله و برابری کند: «درآمد او جوابگوي هزینه‌های او 
نیست» = هزینه‌ها بیشتر از درآمد است؛ «عرضه باید پاسخگوی تقاضا باشد تا از شورم جلوگیری 
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شود» = عرضه باید با تقاضا برابر و مساوی باشد؛ «نباید امیدوار بود که نفت و گاز امروزی بتواند 
جوابگوی نیازهای نامحدود فردا باشند». 

دورافتاده: صفت مفعولی مرب هدور (صفت) + افتاده (اسم مفعول از مصدر «افتادن») < 
جائی که از شهر با محل جمعیت دور باشد: «او در یک روستای دورافتاده زندگی می کرد»؛ 
«انرژی‌رسانی به نقاط دورافتاده با مشکل روبرو خواهد شد». 

سنچش: اسم مصدر ےه سنج (ستاک حال از مصدر «سنجیدن») t‏ ش (پسوند مصدری) = 
اندازۀ چیزی را معین کردن, مقایسه کردن: «سنجش میزان آلودگی هوا کار آسانی است»؛ «نفت 
می‌تواند معیاری برای سنجش مقدار انرژی باشد». 

شیمیایی: صفت نسبی سے شیمی (اسم) + انی (پسوند نسبت) = مربوط به شیمی: «مواد 
شیمیانی»؛ «بشر در حال حاضر از انرژی شیمیائی نهفته در سوختهای فسیلی استفاده می کند». 
صفت نسبی از اسمهایی که با «ی» پایان می‌پذیر ند به وسیلۀ پسوند «ائی» ساخته می شود مانند 
جغرافی سے جغرافیایی؛ لیبی سے لیبیانی؛ رومانی سے رومانیانی. 

قابلیت: اسم مصدر سے قابل (صفت) + بت (بسوند əə‏ 2 استعداد. امکان: 
«منابع نفتی قابلیت تجدیدپذیری ندارند. زیرا هنگامی که به بایان می رسند دیگر PEER‏ 
دوباره به وجود آورد»؛ «باید در پې منابعی بود که قابلیت تجدیدپذیری داشته باشند»؛ «این بحه 
قابلیت هنرمند شدن را دارد» = استعداد هنری دارد. می‌تواند هنرمند بشود. 

قابل استفاده: صفت مر کب تر کیب اضافی ‏ چیزی که می‌تسوان از آن استفناده کرد: 
«مشکلی که بشر همواره با آن روبرو بوده, تبدیل انرژی به دیگر صورتهای قسابل استفادۀ آن 
است»؛ «اين کتاب بسیار قابل استفاده است»؛ «اين لباس هنوز قابل استفاده است». واه «قابل» 
با اسمهایی که دارای مفهوم فعل یا کار هستند صفت مر کب می‌سازد: قسابل خسوردن؛ قسابل 
SE‏ قا بل توجه؛ قابل مصرف؛ قابل نهم؛ قابل نشان دادن. و di‏ 


۱ نک به ص ۵. 
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کاهش: اسم مصدر سے کاه (ستاک حال از مصدر «کاستن») + سب ش (پسوند مصدری) = کم 
شدن: «نفت و دیگر سوختهای فسیلی رفته رفته رو به کاهش می‌روند» = کم می‌شوند؛ «کاهش نرخ 
تورم باعث افزایش میزان خرید و نتیجتاً رونق اقتصادی است». متضاد آن «افزایش». 
موجودی: اسم مصدر سوه موجود (ضفت) + ی (سوند مصدری) آنسجه که مسوجود است: 
«موجودی شما در بانک جقدر است؟» ‏ در حساب شما جقدر پول موجود است؟ جقدر ېول 
دارید؟؛ «موجودی صندوق فقط ده هزار ریال است»؛ «انرژی خورشید در هر ثانیه یک میلیون 
برابر انرژی تمام موجودی ذغال‌سنگ و نفت و گاز کرۀ زمین است». 

نایاب: صفت منفی سنا (پیشوند نفی) + یاب (ستاک حال از مصدر «یافتن») < بافت تشدنی, 
آنجه که بسیار کمیاب است» چبزی که پیدا نمی‌شود: «طی ۲۰ تا ۵۰ سال آینده ممکن است نفت به 
کلی نایاب شود». 

پیشوند «نا» با بسیاری از ستاکهای حال نیز صفت منفی می‌سازد. این صفتها بعضی معنی مفعو لی 
دارند. ماتند نارس = نارسیده؛ ناشناس = ناشناخته؛ ناباب = نایافته؛ نآبود = نابوده. و بعضی معنی 
فاعلی مانند نادان = کسی که نمی‌داند؛ ناتوان = کسی که نمی‌تواند؛ نابز = جیزی که نمی‌پزد؛ نادار 
= کسی که ندارد. 

ب ‏ واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 

بس = بنابراین: «هر چه انرژی بیشتر باشد کار بیشتری می‌توانیم انجام دهیم. پس انرژی توانایی 
است». قید «پس» Y pana‏ در آغاز جمله‌ای می‌آید که یک نتیجه را بیان می‌کند : «اگر کوشش کنی 
موفق می‌شوی. پس موفقیّت نتیجة کوشش است»؛ «شما همه چیز را برای خودتان می‌خواهید. پس 
آدمی خودخواه هستید». ۱ 


35- = پرای: «غذا من ما یس از li‏ آبد»؛ «اگر به عنوان معیاری 
جهت = برای منبع مناسبی جهت i‏ می 


جهت سنجش و مقایسه از نفت استفاده کنیم...»؛ «هر جه حجم کار بيشتر باشد انرژی بیشتری 
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جهت انجام əl‏ لازم است». 

ظرف = در ağla‏ طول: «ظرف ۵ تا ٠١‏ سال آینده...»؛«کسانی که زیر ۲۰ سال هستند, 
ظرف امروز و فردا در شمار جوانانی خواهند بود که باید برای اشتغال آنسها چارۀ اساسی 
اندیشید»؛ «ظرف دو سه روز آینده این کار را انجام خواهم داد». 

جرا که = زیراء زیرا که, برای اینکه: «ما ناگزیر از تأمين انرژی هستیم, جرا که انسان انرژی را 
برای هر نوع فعالیت به کار می‌برد». جمله‌ای که بعد از «جرا که» می‌آید در واقع جواب یک سئوال 
فرضی است: «نفت و گاز امروزی نمی‌توانند جوابگوی نیازهای نامحدود فردا باشند» (سئوال 
فرضی: جرا نمی‌توانند؟) جرا که این منابع دیر یا زود تمام می‌شوند». 

zə‏ یا زود = در آیندهای iz‏ نزدیک, در آینده‌ای نه جندان دور. سرانجام: «منابع نفتی دیسر يا 
زود به اتمام خواهند رسید»؛ «بین دو کشور در حال جنگ دیر یا زود صلح بر قرار می‌شود». 
در رابطه پا = در زمینث دربارة, از لحاظ: «بشر در رابطه با انرژی ابتدائی هیجگونه کمبودی 
ندارد». این عبارت در گفته‌ها و نوشته‌های اخیر بسیار شنیده می شود که درست نیست, زیرا 

صورت صحیح نر 

əl‏ «در ارتباط با» است. ولی. به هر حال, بهتر است از مترادفهای آن که در بالا آورده‌ايم استفاده 
شود: «بشر در زمینۀ / از لحاظ انرژی ابتدایی هیچگونه کمبودی ندارد». 

بالعکس" = برعکس, از آن طرَّف: «هر چه حجم کار بیشتر باشد, انرژی بیشتری برای انجام آن 
لازم است و بالعکس, هر چه انرژی پیشتر باشد کار بیشتری می‌توانیم انجام دهیم». هرگاه دو 
موضوع رابطة مستقیم با یکدیگر داشته باشند یعنی یکی نتیجة دیگری باشد. و بخواهیم ترتیب این 
دو موضوع را عوض کنیم. بعنی دومی را قبل از اولی بیاوریم» از as‏ «بالعکس» می‌کسنيم. 


~ s 
مستقیم با یکدیگر دارند: ثروت قدرت به وجود می اورد. وبالعکس,‎ ub مثلا ررثروت و قدرت‎ 


قدرت موجب ثروت می‌شود». اغلب alea‏ دوم حذف می‌شود و «بالعکس» به تنهایی معنی‌آن را 


.١‏ تلفظ Selə gi‏ » و tersine Jala‏ در انگلیسی است. 
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می‌دهد: «آرامش عَصَبی موجب سلامتی است. و بالعکس»؛ «سلامت روان در نتیجة سلامت جسم 
است. و بالعکس». 

gizl‏ = با وجود: «علیرغم ذخایر بزرگ نفتی می‌بایست از دیگر منابع طبیعی نیز غافل 
نمانیم»؛ «او علیر غم مشکلات گوناگون موفق شد مطالعات خود را در زمينة کودکان کرولال به 
پایان رساند». بعد از «علیرغم» اسم یا مصدر و یا اسم مصدر می‌آید. این واژه بیشتر در نوشتار به 
کار می‌رود. ۱ ۱ 
لایزال = بی‌بایان پایان‌ناپذیر: «منابع نفتی لایزال نیستند و دیر یا زود به اتمام خواهند رسید». 
این واژه بیشتر در نوشته‌های مذهبی دیده می‌شود: «خدای لایزال» = خدایی که هميشه وجود 
خواهد داشت. 


SİZ‏ = جدایی‌ناپذیره جیزی که نمی‌توان آنرا از چیز دیگری جدا کرد: «ماشین جزء لاینفک 


۱ زندگی امروز است»؛ «انرژی و کار دو مفهوم لابنفک هستند». 


لذا = بنابراین» از أین رو: «نفت و گاز در آینده به بایان خواهند رسید, لذا می‌بایست از هم‌اکنون به 
فکر منابع انرژی دیگر باشیم». این واژه در نوشته‌های خوب کمتر به کار می‌رود. 

پ - فعلها 

به اتمام رسیدن = به پایان رسیدن, تمام شدن: «ظرف ۵۰ سال آتی منایع نفت به اتمام می رسند». 
در پی جیزی بودن = در جستجوی چیزی بودن, دنبالٍ چیزی گشتن: «باید در پي منابع دیگری از 
انرژی باشیم». «پاستور همواره در پي کشف علّت بیماریها بود». به جای «بودن» می‌توان «گشتن» 
گذاشت. درمحاوره, «در» حذف می‌شود. «شما دراین ی تاریک پي جی می گردید | هستید؟» 
عرضه داشتن / کردن (به) = دادن, ارائه دادن: «طبیعت انرژی نامحدودی را به ما عرضه 
می‌دارد»؛ «اين کتاب را به دوستداران آن عرضه می کنم». این فعل بیشتر در زبان نوشتاری به کار 


می رود. 


əl bik ۱‏ «علارغم» است. 
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غافل ماندن (از) = بی‌خبر ماندن, بی‌اطلاع بودن: «لذا باید از دیگر منابع طبیعی غافل نمانیم» = 
نباید بی‌اطلاع باشیم. 
قادر بودن = توانستن: «من قادر نیستم این سنگ بزرگ را بلند کنم»؛ «نفت قادر به تأمین همه 
نیازهای ما نبست» د نمی‌تواند هم نيازهاي ما را تأمین کند. 
ناگزیر بودن (از) = مجبور بودن چاره نداشتن: «بشر ناگزیر است از تکنولوژی جدید استفاده 
کند»؛ «ما ناگزیر از تأمین انرژی هستیم» = مجبور هستیم و جاره‌ای جز این نداريم که انرژی را 
تأمین کنیم. بعد از «ناگزیر از» مصدر و یا اسم مصدر و با اسمی که مفهوم فعل یا کار داشته باشد 
می‌آید: «ما ناگزیر از غذا خوردن هستیم». ۱ 
ت - ساختهای نحوی 
A‏ می‌بایست در ہی منابع دیگر بود. 

«بایست» «می‌بایست» و «باید» تقریبً مترادف یکدیگر ند و می‌توان آنها را به جای هم به 
کار برد. ولی در عین حال تفاوتهای کوچکی باهم دارند: هر سه بر ضرورت و الزام دلالت 
می‌کنند. یعنی قبل از فعلی می‌آیند که انجام آن ضرورت دارد. اما دو صورت | ول رسمی هستند و 
بیشتر در نوشته‌های اداری و ادبی به کار می‌روند. در حالی که «باید» در نوشتار و گفتار کاربرد 
فراوان دارد. علاوه بر این» اگر فعل اصلی حال التزامی باشد, «می‌بایست» به معنی الزامی در 
گذشته است که انجام نشده, در صورتی که «باید» به معنی الزام در آینده است. به.این دو جمله 
توجه کنید: 

əb‏ می‌بایست برود» (ولی جرا نرفته است؟) «او باید برود» (البته خواهد رفت) . در جملة 
üb‏ می‌بایست از دیگر منابع طبیعی غافل نمانیم» منظور نویسنده الزام در آینده است, بنابراین 
جمله به صورت «باید از دیگر منابع طبیعی غافل نمانیم» صحیح‌تر است. 


۲. اختراع چرخهای آبی و آسیابهای بادی و سلولهای خورشیدی همه تلاشی بوده است برای 


۱۸۶ 


احاطةٌ هرجه بیشتر بر انرژیهای طبیعی. 

ساخت (هرچه... تر» یک عبارت وصفی است. یعنی نقش صفت را دارد. این گونه عبارتسهای 
وصفی همیشه بعد از موصوف می‌آیند و» به سخن دیگر» صفت مقلوب نمی‌سازند: «بهبود هرجه 
بیشتر شرابط زندگی بستگی به گردش جر خهای اقتصادی دارد»؛ «استفادۀ هرجه زیادتر از نفت به 
معنی کاهش هرجه سريعتر ذخایر نفتی است». 

۳. جمعیّت کرۀ زمین دائماً در حال آفزایش است. 

عبارت «در حال» که قبل از مصدر و یا اسم مصدر می‌آید. معنی «ناتمام بودن» را به فعل اضافه 
می‌کند. «فعل ناتمام» یعنی فعل یا کاری که انجام آن هنوز به پایان نرسیده. S‏ «او در حال نوشتن 
است» یعنی کار «نوشتن» هنوز تمام نشده است. اگر فاعل جاندار باشد. می‌توان واژۀ «مشفول» را 
به کار برد: «او مشغول نوشتن است». توجه کنید که در جملۀ بالا نمی‌توان گفت «مشفول افزایش»» 
زیرا «جمعیت» جاندار نیست. ولی می‌توان گفت «مردم مشغول کار هستند». ورت دنق از 
فعل ناتمام به کمک فعل «داشتن» ساخته می‌شود , که سخصوص زبان سحاوره است: «او دارد 
می‌نویسد» = «او در حال نوشتن است». در محاوره هر دو صورت به کار می‌روند. ولی در نوشتار 
معمولاً صورت دوم دیده می‌شود. m‏ 

۴ دیگر gl‏ طبیعی 

در سبک نوشتاری گاهی صفت «دیگر» را قبل از موصوف می‌آورند, بخصوص وقتی که موصوف 
یک یا دو صفت دیگر هم داشته zül‏ «منابع طبیعی دیگر سه دیگر منابع طبیعی»؛ «بشر در حال 
حاضر قسمت اعظم نیازهای خود را از ذخایر نفت و دیگر سوختهای فسیلی تأمین می‌نماید»؛ 
«مشکلی که بشر همواره با آن روبرو بوده تبدیل این انرژی به دیگر صورتهای قابل استفاد؛ öl‏ 


AY نک به آژفا ۲. ص ۷۶ و‎ ١ 


YAY 


YA تمرین‎ 
ir nın ev لل‎ m... e یه‎ 


جمله‌های زیر را با استفاده از «نا 2% از» بازنویسی AS‏ 


شما باید تمرینها را هرجه دقیقتر حل کنید. 


بشر اولیه چاره‌ای نداشت جز Sal‏ انرژی موردنیاز خود را از طریق غذا تأمین کند. 

. زندگی آمروز, مردم را مجبور کرده تا شبانه‌روز کار کنند. 

. مشکل جوانان مسئولان کشور را وادار به اقدام هر چه سریعتر خواهد کرد. 

. او به علت فقر و گرسنگی مجبور شده بود که به کارهای غیر قانونی دست بزند. 
. پدر باید هزينۀ تحصیل فرزندان خود b‏ تأمین نماید. 


. بشر برای تأمین نیازهای بی‌شمار خود ناچار است به منابع دیگری از انرژی دست یابد. 


هر شهروند بناجار باید از قانون اطاعت کند. 


۱ 


5 


۸ 


A 


۰ بعضی از حبوانات مجبورند سراسر زمستان را بخوابند. 


جمله‌های زیر را با استفاده از «در حال امشغول» باز نوسی کنید. 


. بىمار را هنگامی که بیهوش بود A‏ اتاق.عمل بردند. 


من داشتم غذا می‌خوردم که تلفن زنگ زد. 


هر وقت که او را می‌دیدم داشت جیزی می‌نوشت. 


. خوشبختانه از میزان بیکاری روز به روز کاسته می‌شود. 
. متأسفانه در بعضی از کشورها بر هيزان مرگ و مر lela‏ افزوده می‌شود. 


. هواپیما هنگامی که بر روی شهر پرواز می کرد منفجر شد. 


کوه ریزش می کرد و در همان لحظات اتوبوسی از جادۀ پائین کوه عبور می کرد. 


۱ 


A 


و 


۴ 
۵ 
7 


.V 


YAA 


۸ ذخيرۀ غذایی آنها دارد تمام می شود و آنها ۳٣‏ به کار ادامه می‌دهند. 
۹ کودکان داشتند بازی و جست و خیز می کردند که یکی‌شان به زمین خورد و دستش 
۰. مرحوم دکتر E E:‏ «فرهنگ معین» - هنگامی که تدریس می کرد. سٌکته کرد. 


تمرین ۵۱ ۱ 
که شش شی سا 


هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «علیرغم» به صورت یک جمله بازنویسی کنید. 


مثال: او اگر جه پیر و ضعیف است. او همجنان به کار تدریس مشغول است. 
او علیرغم پیری و ضعف همچنان به کار تدریس مشفول است. 
.١‏ باد شدیدی می‌وزید. ولی هواپیمای ما سر ساعت از زمین برخاست. 
Î‏ ماس وا دوه 
۳ غذا کم است. هر لحظه دهانهای جدیدی برای خوردن باز e‏ 
۴ منابع نفتی در حال کاهش هستند. بشر به مصرف بی‌رویۀ نفت ادامه می‌دهد. 
۵ در برخی از کشورهای جهان سوم مردم گرسنه هستند. اما هر سال مقدار زیادی مواد غذایی 
نابود می‌شود. ۱ 
۶ او کارش بود. اما دزآمد کمی داهتت: 
N‏ جمغیت کرۀ زمین رو به افزایش است. زندگی بشر بر اثر پیشرفت علم و تکنولوژی روز به روز 


بهتر می شود. 


۸ او سبت په من دشمنی دارد. ولی من او را دوست دارم. 
۸ ان نما aa ə ə‏ اھا اسای Ass ys kdr‏ 


۰. بعضی از آفراد پول زیادی دارند. آنها سعادتمند نیستند. 


YAA 


— ۱ ÖY تمرین‎ 

"8 ———— —— ——— هر | 
پاسخ پرسشهای زیر را به صورت جملۀ کامل بنویسید. 
١‏ آیا منابع انرژی فعلی می‌توانند نیازهای بشر فردا را səb‏ کنند؟ 
۲. اا انرژی نفتی هميشه در اختیار بشر خواهد بود؟ | 
۳. بشر Aİ‏ انرژی مورد. نیاز خود را چگونه تأمین می‌کرد؟ 
۴ چرا نیاز مردم قرون وسطی به انرژی افزایش یافت؟ 

۵ آیا شرایط زندگی بشر روز به روز بهتر شده است یا بدتر؟ 
۶ چرخ آبی چگونه چرخی است؟ . 


Y‏ آسیای بادی در جه دوره‌ای اختراع شد؟ 


A‏ انرژی که برای تصفیه ٠٢‏ کیلو شکر لازم است معادلِ انرژی چند کیلوگرم نفت است؟ 
٩‏ بشر امروز انرژی مورد نیاز خود را از جه راههایی تهیه می کند؟ 
٠‏ کدامیک از منابع انرژی نامحدود است؟ 

۱. انرژی خورشید بیشتر است یا انرژی منابع فسیلی؟ به چه دلیل؟ 
.٢‏ بشر چه مشکلی در ارتباط با انرژی دارد؟ 

۳ بشر آنرژی را برای چه لازم دارد؟ 

۴ هدف از اختراع آسیای بادی و جرخ آبی جه بوده است؟ 


۵ آیا می‌توان انرژی و کار را دو مفهوم جدا از یکدیگر دانست؟ 


۱۹۰ 


خورشید بهتر است یا ماه؟ 

از شخصی پرسیدند خورشید بهتر است یا ماه؟ 

mx گفت:‎ 

گفتند: جرا ماه بهتر است؟ 

گفت: چون ماه در شبها که همه جا تاریک است بیرون می‌آید. در صورتی که خورشید روزها 


بیرون می‌آید که همه جا روشن است! 


درس حساب 

مادری که می‌خواست به بجه‌اش حساب یاد بدهد گفت: اگر تو ده تومان شکلات بسخری: 
بیست تومان شیرینی و چهل تومان هم پسته. روی هم چقدر می‌شود؟ 

abu‏ بلافاصله گفت: روی هم می‌شود صد و هفتاد تومان دیگرا 

مادر با تعجب پرسید: جرا؟ 


ada‏ جواب ələ‏ چون همه را می‌خورم و مریض می‌شوم و شما باید صد تومان دیگر هم پول 


ویزیت دکتر بدهیدا 


YAŞ 


چد ei‏ وو ووو ون وز سواد ومو یو مور 


رو راطلاا عات 


زوزنانه اطلاعات با پیش از ۶۰ سال سابقه انتشار قدیمترین روزنامه‌ای است که 
در حال حاضر منتشر می‌شود. نخستین شمارۀ آن در سال ۱۳۰۴ شمسی به خانه‌ها راه 
یافت. و 3 ol‏ تاریخ تاکنون به طور مرب انتشار یافته است. این روزنسامه به وسیلة 
موه مطبوعاتی «اطلاعات» منتشر می گردد. روز امه ایست سیاسی و اجتماعی. 
مطالب آن شامل اخبار. تفسیرهای سیاسی, مقالات سیاسی, اجتماعی, و فرهنگی» 
گزارشهای مربوط به مسائل جامعه, تبلیغات و آگهی‌های تجارتی و غیره است. این 
روزنامه خوانندگان فراوانی در میان هم طبقات اجتماعی دارد. 
. موس «اطلاعات», علاوه بر این سه مجل هفتگی به نامهای: اطلاعات جوانان, 
اطلاعات هفتگی, و دنیای ورزش, و نیز دو İR‏ ماهانه به نامهای: اطلاعات علمی, و 
اطلاعات اقتصادی و سیاسی منتشر می‌کند. 


YAY 


درس ۱۳ 
در مخل مرکز آمار, 
سمینار آموزشی طرح آمار گیری از معادن کشور آغاز به کار کرو“ 
سرویس اقتصادی ‏ سمینار آموزشی طرح آمار گیری از معادن کشور صبح امروز 
در محل مرکز آمار ایران آغازبه کار کرد. 
یه گزارش روابط عمومي مرکز آمار ələl‏ در این سمینار که با شرکت بیش از 
۰ نفر از کارشنناسان و متخصصین مرکز آمار ایران و مسئولین اجرای طرح از سازمان 
برنامه و بسودجة" استان‌های کشور بسرگزار می‌شود. دستورالعمل‌ها, ə‏ تکمیل 
پرسشنامه‌هاء A‏ بازبینی و آمرزش مراحل مختلف طرح مورد بررسی قرار 
.. 
در طرح آمارگیری از معادن کشور در سال جاری. معادن ۲۶ نوع از ۳۶ نوع مواد 
معدنی موجود در کشور سرشماری شده و بقیه معادن بصورت نمونه‌ای مورد آمار گیری 
قرار خواهند گرفت. 
در این سرشماری اطلاعاتی بیرامون تولیدات» فروش, سرمایه گذاری» هزبنه‌ها؛ 
امکانات و ماشین‌آلات معادن, مشخصات مصرف کنندگان مواد مسعدنی, مشخصات 
کارکنان معادن, وام و ارز مصرف شده و مشخصات دیگر جمع‌آوری خواهد شد. 
اطلاعات حاصله پس از تکمیل و بازبینی فتّی به کمک کامپیوتر استخراج خواهد شد. 
لازم به توضیح است که این سمینار به مدت ٣‏ روز ادامه خواهد داشت. 


YAY 


تحلیل متن 


الف س واژه‌ها 

آمار گیری: اسم مصدر سے آمار (اسم) + گیر (اسم فاعل کوتاه از مصدر «گرفتن») + ی (پسوند 
مصدری) = تعداد یا شمارۀ چیزی را معین کردن معمولاً چیزی که شمارۀ آن زباد باشده مانند 
جمعیت» مدارس. شهرهاء روستاهاء و جز آن: «آمار گیری از معادڼ کشور شروع شد». «در سال 


۵ آمارگیری از شهرها و روستاها به عَمَل آمد» = تعداد شهرها و روستاها مشخص شد. 


۱ پرسشنامه: اسم مر کب سه پرسش (اسم مصدر از مصدر «پر سیدن») + نامه (اسم) = ورقه‌ای که 


در آن سئوالات مربوط به جیزی آمده است: «برسشنامة مر بوط به سرشماری» = ورقه‌ای که در آن 
پرسشهایی مربوط به جنس, سن, میزان تحصیل, وضعیت ازدواج, تعداد فرزندان, و جز آن آسده 
است. واژه «نامه» به صورت پسوند با بسیاری از اسمها اسم مر کب می‌سازد مسانند روزنامه» 
قولنامه, عهدنامه. کارنامه, اجاره‌نامه» عقدنامه, و جز آن. «نامه» در این گونه تر کیبات به معني 
«ورقه» است. «تکمیل برسشنامه» = نوشتن جواب در مقابل هر AİA‏ 

جمع آوری: اسم مصدر سه جمع (اسم) + آور (اسم فاعل کوتاه از مصدر «آوردن») + ی 
(بسوند مصدری) = جمع کردن و فسراهم آوردن اشیاء پسراکنده: «جمع‌آوری کتابهای قدیمی 
کاریست مشکل ولی دارای ارزش فرهنگی»؛ «اطلاعات جمعآوری شده نشان می‌دهد که بیش از 
۴ جمعیت کشور زیر ۲۵ سال هستنده؛ «در سرشماری معمولاً اطلاعات مربوط به زندگی افراد 
نیز جمع‌آوری می شود». 


NAT 


دستورالعمل : اسم مرکب سه دستور (اسم) + عمل (اسم) = دستور کار راهنمایی در باره 
چگونگی انجام کار. این واژه معمولاً در نوشته‌های اداری به کار می‌رود: «دستورالعملي مربوط به 
سرشماری در روزنامه منتشر خواهد شد»؛ «در سمینار طرح آمارگیری از معادنء دستورالعمل‌ها 
مورد بررسی قرار می گیرند». 

روابط عمومی: اسم مر کب سه صفت و موصوف = بخشی از یک اداره که کارش ایجاد رابطه 
بین öl‏ اداره و مردم است: «روابط عمومي مرکز آمار ایران»؛ «روابط عموسي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی». 

سرشماری: اسم مصدر مر کب م سر (اسم) + شمار (اسم فاعل کوتاه از مصدر «شمردن») + 
ی (پسوند مصدری) = شمردن افراد یک شهر. جامعه. کشور, و جز Əl‏ این واژه در مورد اشیاء 
نیز به کار می‌رود: «در طرح اما رگیری. معادن کشور سرشماری می‌شود» = تعداد معادن Jin‏ 


á 


می سو ۱ 

سٌرمايه گذاری: اسم مصدر م رکب سه سرمایه (اسم) + گذار (اسم فاعل کسوتاه از مصدر 
«گذاردن») + ی (بسوند مصدری) = پول یا جیز قیمتی که برای کاری» معمولاً تجارت. صرف 
می‌شود: «مردم باید پول خود را در کارهای تولیدی سرمایه گذاری کنند»؛ «سرمایه گذاری دولت در 
کشاورزی در سال آینده بیش از سالهای گذشته است»؛ «دولت به زودی نحوۀ سرمایه گذاری در 
صنعت را مشخص خواهد کرد». 

کار کن: اسم فاعل مر کب م کار (اسم) + کن (اسم فاعل کوتاه از مصدر «کردن») = فردی که 
در جایی و یا اداره‌ای کار می‌کند. این واژه معمولا به صورت ”€ به کار می‌رود: «کار کنان این 
اداره همگی به کار خود علاقه دارند»؛ «کارکنان معادن» = کسانی که در معدن کار می‌کنند؛ . 
مَصِرف کننده: اسم فاعل از مصدر مر کب «مصرف کرو کے ا سر اس 
«دستگاههای دولتی» موسسات a‏ عاتی» و دانش yal‏ زان مصر ف‌کنندگان اصلی کاغذ هستند». 


.Y‏ تر کیب فارسی — Bayi‏ آن: دستورل عمل. 


۱۹۵ 


نمونه‌ای: صفت نسبی سے نمونه (اسم) + ی (پسوند نسبت) = چیزی که جنبۀ مثال و نمونه دارد: 
«معادن به صورت نمونه‌ای آمارگیری می‌شوند». یعنی از هر ماده معدنی فقط یک نمونه گرفته 
می‌شود. مثلاً ممکن است ۵۰ معدن آهن وجود داشته باشد که فقط یک معدن به عنوان نمونه ومثال 
به اب Al‏ 

ب واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 

جاری = جیزی که هنوز تمام نشده. چیزی که در جریان است. این صفت بیشتر در مورد سال, 
ماه, و هفته به کار می‌رود. و معمولاً در نوشتار دیده می‌شود: «طرح آمارگیری از معادن کشور در 
سال جاری انجام خواهد شد»؛ əə‏ ماه جاری جندین بار زلزله روی داده است»؛ «سمینار 
آموزشی طرح آمارگیری در ázia‏ جاری برگزار خواهد شد». 

حاصله = به دست آمده: «اطلاعات حاصله»؛ «نتایج حاصله از سرشماری» = اطلاعات و يا 
تتیجدهائی که a,‏ دست ور است. این واژه سر در نوشته‌های اداری adaş‏ می‌شود. 

لازم په توضیح است که... = توضیح, ضروری و لازم است؛« لازم به توضیح است که 
اساس یادگیری زبان شنیدن و تکرار است». 

پ س ساختهای نحوی 


۱ #3 سا 
یس 
۰ 


متخصصین مرکز آمار ایران و مسئولین اجرای طرح... 
برخی از واژه‌های عربی با پسو ند « in)‏ جمع بسته می‌شوند: Aa‏ ين سم 
متخصصین؛ مسئول + ین سه مسُولین. این پسوند جمع مخصوص زبان عربی است. و از این رو 
gə‏ واژۀ فارسی را نمی‌توان با آن جمع . مثالهای دیگری از این جمع: معلمین, حساضرین, 
غایبین مُخترعین, مخالفین, مؤمنین tl ga‏ و جز آن. لازم به یادآوری است که تعداد این جمعها 
در فارسی زیاد نیست» و از سوی دیگر, همۀ این واژه‌ها را می‌توان با نشانۀ «ان» فسارسی جمع 
بست: معلّمان» حاضران, غایبان, مخترعان, مخالفان, مومنان, ləli əə‏ در نوشته‌های خوب اغلب 
۱. نک به آزفا A‏ ص ۵۰ و آزفا Y‏ صفحات ۶ و ۵۶ و AY‏ 


YAŞ 


این صورت دوم دیده می‌شود. 

٢‏ در ای سرشماری daya‏ امکانات و il‏ آلات معادن جمع‌آوری خواهد شد. 
«آلات» جمع «آلّت» به معنی «وسایل, آبزارها, قطعه‌ها» است. گاهی از این واژه برای جمع بستن 
اشیائی که گونه‌های مختلفی دارند استفاده می‌شود. مثلاً «ماشین آلات» = انو 1 ağla la mala‏ 
کامبون, تراکتور, و یا هر نوع وسیلۀ ماشینی؛ «چینی‌آلات» = انواع ظرفهائی که از چینی ساخته 
شده باشند مانند کاسه, بشقاب» قوری, و جز آن. این نوع جمع, که فقط در مورد دو سه کلمه به 
کار می‌رود؛ در واقع یک صفت و مسوصوف مسقلوب است: الات ساشين سم‌ماشین آلات؛ 
آلات‌چینی —. جینی‌آلات. 

لازم به یادآوری است که این جمع فقط در محاوره, و نیز گاهی در روزنامه‌ها دیده می‌شود و نباید 
.2007 

۳ په گزارش روابط عمومي مرکز آمار ایران... 

حرف اضافۀ «به» به معنی «بر طبق» «بنابر» نیز هست: «به گزارش روابط عمومی» = بر طبق 
گزارش / بنابر گزارش روابط عمومی. واژۀ پس از آن هميشه مضاف است. یعنی به واژۀ دیگر 
اضافه می‌شود. به مثالهای زیر توجه کنید: «به دستور نخست‌وزیر» فردا همۀ ادارات دولتی تعطیل 
هستند؛ به گفته مقالات مسئول, اقدامات لازم جهت اشتغال جوانان په عمل خواهد آمد؛ به l TE‏ 
روزنامه‌هاء بنزین ارزان می‌شود»؛ به قول سعدی: «تني gəl‏ شریف است به جان أدمیّت — نه همین 
لباس زیباست نشان آدمیت» = بنا به گفتۀ سعدی. «به» yel, ə‏ واژه‌هابی مانند «zle Ho‏ 
واسطه نیز اضافه می‌شود: «به دلیل سرمای شدید. مصرف نفت افزاش يافته است»؛ «راه تهران 
le “ əllə —‏ بارش برف سنگین. بسته شد»؛ «او به واسطة بیماری نتوانست سر کار خود 


al alur غاره قنۍ به‎ alı این‎ aşi il 


۴ لازم به توضیح است که این سمینار به مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت. 


واه «لازم» به معنی «ضروری, واجب, موردنیاز» است که می‌تواند به صورت صفت به کار روده 


VAV 


Si‏ کاغذ و قلم از جملۀ وسایل لازم برای نوشتن هستند. با فعل «داشتن» به معنی نیاز و احتیاج 
است: «من فعلاً کاغذ و قلم لازم ندارم» جون نمی‌توانم بنویسم» ‏ نیاز ندارم. با فعل «بودن» به 
معنی ضرورت و الزام نیز هست. یعنی چیزی که ضروری است و با کاری که باید انجام شود: «در 
زاو اس گرم لازم است»؛ «رفتن شما لازم است» = لازم است که بروید؛ «لازم نیست بروید» 
= نروید؛ «این کار لازم نیست» = نباید انجام شود. 

ن به منظور جلب تو جه ځواننده به یک موضوع مهم» از ساخت «لازم به... است که» استفاده 
می کنیم: «لازم به توضیح است که...» ‏ توضیح این موضوع ضروری است؛ «لازم uu‏ است 
که برای رسیدن به هدف کوشش لازم است»؛ «لازم به یادآوری است که سمینار ساعت ۸ صبح 


فردا شروع به کار خواهد کرد». 


تمرین ۵۳ 
وشن مورد اا ا و 
۱. موضوع سمینار چیست؟ 
۲ این سمینار در کجا تشکیل می‌شود؟ 
۳. چه کسانی در این سمینار شرکت دارند؟ 
۴ آمارگیری از معادن کی انجام می‌شود؟ 
۵. چه موضوعاتی در سمینار بررسی می‌شود؟ 
۶ نوع این سمینار چیست؟ سیاسی, علمی, مذهبی...؟ 
۷ مدت سمینار چقدر است؟ ۱ 
۸ در سرشماری از معادن چه نوع اطلاعاتی گردآوری خواهد شد؟ 
٩‏ به چه وسیله‌ای اطلاعات به دست آمده را استخراج می‌کنند؟ 


m ۰‏ مربوط به سمینار از جه طریقی به روزنامه رسیده است؟ 


YAA 


تمرین ۵۴ ۱ 
و . ——— 


در متن زیر جای بعضی از واژه‌ها خالی مانده اشت: واژه مناسب را از جدول UL‏ متن پیدا کنید 


و به جایش بگذارید. 
من دشمن دوستاڼ iy pr‏ 

من .0 و لاغر هستم که هع دیده اید و به خوبی © ا ر نامم را 
ناسنا اکا هی می را تشایم کرد داز 
iə o‏ 

اک ی Y.. Sl‏ است؟ خواهم... " معمولاً در هر جائی که..." از مردم در JS‏ 
T‏ فس من Lulu seli all A‏ 
سر وول غا فر دفو ا زو روه 


د elan E dı‏ نر مت نان با 


-yy Y - Y. 
ÖN 5 شب... می کنند مزد می گیر ند آنوقت... را که زحمت به... اورده‌اند برای‎ 


دوا nib‏ و ی ا ال کله اشنا 
سا ها و و به اھا و زیان می‌رسانم. آنها ب اندازه‌ای بامن سهربان... " که 


و ی ۲ ۳ =y‏ : 
وقتی به من... " A‏ من بوسه می زنند. al‏ ' انها را مسموم می‌کنم. لب و دندان و دهان و 


۶ ۲ ۱ To l TT پس ا‎ ٧ 
را... و زرد و بدبو و... می‌سازم. هر ... به من بیشتر علاقه داشتد... دشمنی من با او‎ lələ, 


TY 
.پيشتر خواهد...‎ 


7 ə: 
من هر :. نفر از دوستان خود را در دنیا به قتل می‌رسانم. بزشکان خوب:.. که من‎ 
می کنم‎ Gl قاتل مردمم. آنها بارها نام مرا به عنوان یکی از...'" سلامت انسانها اعلام کرده‌اند.‎ 
۱ 5 
از من بررنمی‌دارند و مرا ترک نمی کنند.‎ ٢٠٢ که -7 بسیاری از‎ 
000000 


ək‏ شماره‌ها مربوط به کلید این تمرین هستند. 


YA 


۳ ده ,= ÒF.‏ 
اک شود لانن əli, “ular məad‏ هرا as‏ .هراق 
ولا کثیف می شود yi‏ به سرفه می افتند. من پ به دوستان خود زیان şo o‏ 
۶۲ 7 ۶۲ 
کسانی راهم که با دوستان و... "من همکار و همنشین هستند... ' می‌کنم. حتماً تا حالامرا... E‏ 


۴ 


۶ 
بله... حدس زده‌اید. من «سیگار» هستم. 


کوجک؛ می‌شناسید. زودتر. مراء بشنوید. باخبر» مسن, بپرسید, دربارۀء مسی‌تسوانید, 
می‌خواهید, بهتر» بسیاری, قظار. 532“ dəs‏ هم oğla‏ گفت. مغازه‌هاء مردم؛ عده‌ای, دیگر, 
کوجه. دارنده صبح, ES‏ بسیار» gA‏ نگهداری, پولی, el‏ کار ضرر. بدن. vole‏ 
دست. خیلی» ii‏ دشمنان, هستند. دست, می‌رسند. دشمن, باشد. خراب. همث EJJA‏ 
جنان, درست. ƏSİL‏ تعجٌب, بازهم. ناراحت, هزاران. تنهاء همه, علاقمندان, شناخته‌اید, 


ye “$ x‏ همه جاء می‌دانند, بود. 


به وشتۀ یک )44139 dai ye‏ 
اط زاو 
روابصه ya‏ و لیبی بهبود می یاب 


تهران — واحد مرکزی خبر:" 
یک )44133 اردنۍ دیروز گزارش "ələ‏ انتظار “xə‏ مقام‌های مصر و لیبی به 
زودی در قاهره ملاقات کنند. تا دربارۀ نحوۀ بهبود روابط خود که حدود یازده سال است 
به سبپ بی‌اعتمادی" و تبلیغات خصمانه تیره شده بوده به گفتگو بپردازند. 
به گزارش خبرگزاری امارات عربی İİİ dbi), A‏ نوشت: رهبر لیبی 
یز ابراز تمایل کرده که با شر کت مصر در کنفرانس آینده سرا" عرب موافقت نماید. 
امکان بهبود روابط هنگامی مطرح شد که رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین , 
به میانجی‌گری ‏ بین این دو کشور پرداخت. این روزنامه نوشت: وی در ملاقات روز . 
یکشنبۀ خود با ua‏ مص گفت: رهبر لیبی برای مبارک zy‏ احترام 
قائل " است.منابع سیاسی خاطرنشان ساختند. رهبر لیبی همچنین قول داده که مبارزۀ 
تبلیغاتی “Az‏ مصر را از سر نگیرد. این تبلیغات از چند ماه قبل قطع شده است ". 
رئیس ساف» در سال جاری جندین بار از این دو کشور دیدن Yas‏ تا 
ılə‏ مایم هه هرق aaa‏ 
خواهد کرد " اجازه دهد از حریم هوائی آن برای مسافرت از قاهره به تونس, الجسزیره 
و مغرب استفاده کند. در حال حاضر, هواپیماهای مصری برای پرواز به این مقصدهاء از 
مدیترانه عبور می‌کنند. مقامات قاهره اخیراً به هواپیماهای لیبی اجازه داده‌اند برای 
ښوخ də 25 mg‏ نمایند.'" 
#۴ روزنامة اطلاعات. شماره ۱۸۶۴۲ ٩٢‏ آذر ۱۳۶۷ 


Yə 


ي ... 


DO SETETE 


.١‏ جاپ E‏ نوشتن و تصویر کردن نوشته‌ها بر روی کاغذ به وسیلة آلات و ابزار ماشینی: «چاپ این کتاب 
حدود ۶ ماه طول کشید»؛ «به نوشتۀ یک روزنامة w çe‏ = روزنامه‌ای که در کشور اردن جاپ می‌شود؛ 
«عکس شما را در صفحه اول روزنامه جاپ کرده‌اند». 
Di‏ بهبود gəl‏ = خوب شدن, بهتر شدن, عادّی شدن: «روابط مصر و لیبی بهبود می‌بابد» = رابنطهٌ دو 
کشور دوستانه می‌شود؛ «یهبود وضع اقتصادی bg‏ به بالا رفتن میزان Al o‏ است». در سحاوره اغلب به 
صورت «بهبودی» (اسم مصدر) و به معنی «سلامت» به کار می‌رود: بیمار هنوز بهبودی کامل نیافته است»؛ 
«بهبودی شما را از خداوند بزرگ خواهانم» = از خدا می‌خواهم که به شما سلامتی" بدهد. 
۳ واحد مر کزي خبر = Haber Merkezi‏ 
51 گزارش gələ‏ = = اطلاع دادن خبر دادن شرح دادن: «روزنامه‌های عصر گزارش دادند که به زودي یک 
موافقت نامه اقتصادی بين دو کشور olal‏ و پاکستان به امضا خواهد رسید». واژه «گزارش» به تنهانی و به 
صورت یک اسم نیز به کار می رود : «روزنامه‌ها گزارشهای مفصلی در این باره منتشر کردند»؛ «به گزارش 
روزنامه‌های صبح, نخست‌وزیر از مناطق شمالی کشور با زدید می کند». 
ð‏ انتظار رفتن = مورد انتظار بودن, احتمال داشتن: «انتظار می رود که ظرف دو سه روز آینده هوا چهار 
درجه گرمتر شود». به صورت گذشته استمراری نیز به کار می‌رود که معمولاً به معنی چیزی است که مورد 
انتظار بوده ولی انجام نشده است: «هفته گذشته انتظار می‌رفت که هوا گرمتر شود» (= ولی گرمتر نشد). فعل 
بس از öl‏ همیشه به صورت حال التزامی است. در محاورۀ عادی به کار نمی‌رود. 
ə. ş‏ اعتمادی: اسم مصذر ے بی اعتماد (صفت منفی) + ی (پسوند مصدری) = نداشتن اعتما مطمن 
نبودن: «روابط دوستانۀ دو کشور به cis‏ بی‌اعتمادی سیت به ندنک تیزه شده آست»؛ «بی‌اعتمادی زندگی 


را مشکل می‌سازد»؛ «شما نباید نسبت به هر کس و هرچیز بی‌اعتماد باشید». 


۱ «سلامتی» صورت محاوره‌ای «سلامت» است. ۲. نک به بانویس ص ۰۱۲۱ 


Y.Y 


ll si a le isi EM 
در ارمنستان روی داده است»؛ «به‎ ٣ ۷/۲ «خبرگزاری یونایتدپرس گزارش داد که زلزله‌ای به قدرت‎ 
افتاد».‎ UK بامداد‎ düs گزارش خبرگزاری تاس, این زلزله ساعت چهاروییست و دو‎ 
Birleşik Arab Emirlikleri ۸مارات عربی مُتحده‎ 
سر = فسمت بالای بدن. مجازاً به معنی ریس بالا ترین مقام سیاسی. در معني اول همیشه با «ها» جمع‎ A 
٩ بسته می شود ولی در معني دوم هميشه به صورت جمع با «ان» به کار می‌رود و نه بصورت مفرد: «سران‎ 
کشور عربی در کنفرانس شرکت دارند»؛ «خبرگزاری رویتر گزارش می‌دهد که کنفرانس سران شرق و غرب‎ 
در آینده نزدیک تشکیل می‌شود». در بسیاری از تر کیبات دیده می شود مانند سرباز. سرگرده = رئنیس‎ 
فرمانده؛ سزپاسبان = رئیس پاسبانها؛ سردسته = رئیس گروه؛ سرکارگر؛ و جز آن.‎ 
Filistin Kurtuluş Örgütü سازمان آز ادی بخش فلسطین‎ AR 
میانجی گری: اسم مصدر سے میانجی (صفت) + گری (پسوند مصدری)2 به وجود آوردن صلح و‎ ə 
Lp دوستی بین کسانی که جنگ و دعوا دارند. آشتی دادن دو نفر که در حالت فهر هستند. وساطت کردن:‎ 
asa ə e əbə 
پسوند «گری» با تعدادی از صفتهائی که آخر آنها «ی» است اسم مصدر می‌سازد. مانند وحشی‌گری؛ لاابالۍ‎ 
گری؛ صوفی گری.‎ 
متحد معمولاً نقش میانجی را بین‎ la میانجی = کسی که بین دو نفر صلح و آشتی به وجود می‌آورد: «سازمان‎ 
کشورها ایفا می کند».‎ 
رئیس جمهوری: اسم مرگب (ترکیب اضافی) = بالاترین مقام سیاسی و اداری در یک حکوست‎ AY 
جمهوری: «رئیس جمهوری پاکستان در یک حادثۀ هوانی به قتل رسید»؛ «رئیس جمهوری فرانسه از شوروی‎ 
به لیبی‎ Ki a به کار می‌رود: «رئیس‎ əə دیدن می کند». این تر کیب معمولاً به صورت «رئیس‎ 
۰ هشدار داد»؛ «رئیس جمهور رومانی برای یک دیدار سه روزه به جین رفت».‎ 
ام‎ ASİ قائل پو دن = اعتقاد داشتن, قبول داشتن: «من به وجود خدا فائل هستم» = معتقد هستم؛ «او‎ ƏY 
برای استادش قائل است»؛ «مردم برای دانشمندان ارزش فراوان قائلند».‎ sələ 
به ضرر, به زیاڼ: «به من قول بدهید که کاری عليه من انجام نخواهید داد» = کاری‎ > ale ƏT 
قاچاقچیان صورت‎ le نخواهید کرد که به زیان من باشد؛ «در ماههای اخیر اقدامات وسیعی از طرف دولت‎ 


"Riştir" ol bak واحد اندازه‌گیری زلزله.‎ .۱ 


“————,——.--...-...-. 


گرفته است». متضاد آن «به iğ‏ به سوه 
AĞ‏ قطع کردن = بریدن, ادامه ندادن: «درختهای خشک را قطع ya‏ = می‌بر şa‏ پای چپ او زا 
قطع $ so‏ «من دوستی خود را با او قطع کردم» = متوقف کردم دیگر با او دوست نیستم؛ «دو کشور مدٌتی است 
که تبلیغات علیه یکدیگر را قطع کرده‌اند» = به تبلیغات علیه یکدیگر ادامه نمی‌دهند. 

۶ «ساف» = سازمان آزادی بخش فلسطین. 

AV‏ دیدن کردن (oh)‏ بازدید کردن, به دیدن کسی یا به تماشای جائی رفتن. «به گزارش واحد مرکزی 
خبر. امروز ریس جمهور از کارخانۀ هواپیماسازی دیدن کرد». «ماه آینده وزير امور خارجه ایران از 
هندوستان دیدن خواهد کرد». آبن تنها فعلی است که از دو مصدر ساخته شده و مسعمولا در روزنسامه‌ها و 
نوشته‌های رسمی دیده می‌شود. 

۸ تقاضا کردن = خواستن, خواهش کردن, درخواست کردن: «او از من تقاضا کرد مقداری پول به او 
بدهم» = خواهش کرد. خواست؛ «پسر من از دختر آقای ایزدی تقاضا aa S‏ است با او ازدواج کند» = خواهش 
کرده است. درخواست کرده اک ایل داش نز əə ənə bali yanl‏ 
فرمانید». به صورت مضاف نیز به کار می‌رود: «او از من تقاضاي مقداری پول کرد»؛ «پسر من از دختر او 


تقاضاي ازدو اج کرده است»؛ gə‏ تقاضاي مرخصی دارم»؛ «تقاضاي شما چیست؟». 


As‏ سوخت گیری: اسم مصدر = ربختن بنزین در مخزن هواپیماء ماشین» کشتی» قسطار, و جز آن, 


sulu! yap‏ جنگی می‌تو انند در هوا سوخت ə‏ کنند»؛ «هواپیمای ما برای سوخت‌گیری حدود نیم ساعت 
در فرودگاه تهران توقف کرد»؛ «کشتی برای سوخت‌گیری به بندر آمد». 

ə Ne‏ کردن| نمو دن ماندن, ایسنتادن: «وزیر معادن در سفر خود به ژاپن» یک روز در هند توقف 
خواهد کرد تا با مقامات آن کشور به مُذاکره بپردازد» Gİ‏ صورت یک اسم و به طور ma‏ نیز به کار 


می رود: «توقف من در آن شهر جند ماه به طول انجامید»؛ «توقف ممنوع!». 


ې تمرین ۵۵ 

پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید. 
Li 5‏ هواپیماهای لیبی می‌توانند به قاهره بروند؟ 
۲. مصر از لیبی جه تقاضانی دارد؟ 


٢۳ 


Y‏ چرا روابط مصر و لیبی تیره شده است؟ 

۴. جرا مقامهای مصری و لیبیائی می‌خواهند با یکدیگر ملاقات کنند؟ 

Lİ .۵‏ ملاقات مقامهای دو کشور حتمی است؟ به جه دلیل؟ 

۶. خبر بهبود روابط دو کشور چگونه منتشر شده است؟ 

۷ از کجا می‌فهميم که میانة رهبر لیبی با رهبر مصر بهبود یافته است؟ 

۸ رهبر لیبی چه قولی به مصر داده است؟ 

A‏ نقش «ساف» در بهبود روابط دو کشور چیست؟ 

۰ رئیس «ساف» در ملاقات خود با ریس جمهور مصر چه موضوعی را به وی گفته است؟ 
۱. آیا درحال حاضر تبلیغات خصمانه عليه مصر همجنان ادامه دارد؟ 

۲. هواپیماهای pas‏ درحال حاضر چگونه خود را به کشور مغرب می‌رسانند؟ 
۳ خبر روزنامة «الرای» جیست؟ 

۴ خبر این روزنامه را چه منبعی گزارش کرده است؟ 


۵. روزنامۀ «اطلاعات» خبر مربوط به ملاقات سران مصر و لیبی را از کجا به دست آورده 


است؟ 


۳۰۵ 


دیشب 
نهمین اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
۱ در بحرین گشایش یافت' 
تهران — واحد مرکزی خبر: نهمین اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری 

خلیج فارس دیشب کار خود را در منامه پایتخت بحرین آغاز کرد. 

sir‏ ی کیش دا رک 
دیده اند" ورفت و “ul‏ هوایی کشور را به منظور تسهیل ورود امرای خلیج فارس ممنوع 
ls‏ اغ ر ی aka o‏ کیت انز نعل انرا نارات 
سلطان عمان در این اجلاس شرکت کنند. دبیر کل" شورای همکاری خلیج فارس روز 
گذشته اعلام ə S‏ این اجلاس که پس از برقراری" آتش‌بس" جنگ ايران و عراق برای 
نخستین بار تشکیل می شود در جهار جلسه برگزار خواهد شند و روز پنجشنبه به OYU‏ 
می‌رسد. سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیروز قبل از گشایش اجلاس 
برای تعیین موضوع مورد بحث با یکدیگر دیدار کردند. 

امیر امارات در مصاحبه با خبر گزاری «الخلیج» با اشاره به اهمیت نقش شورای 
همکاری خلیج فارس در نزدیک کردن مسواضع ایسران و عراق, شکستن بسن بست" 
cl Sİ,‏ صلح olal‏ و عراق را مورد ast‏ قرار ələ‏ 

براساس اطلاعات رسیده از دفتر شورای همکاری خلیج فارس, رهبران شیح 
نشین‌های" خلیج فارس علاوه بر این صعیت منطقه, گامهای صلح «ساف» پس از 
اعلام تشکیل کشور فاسطین و نیز بسحران لبنان و همکاری ‏ های چند جانبه " را 
بررسی خواهند کرد. 
K‏ روزنامۀ «اطْلاعات». شمارۀ ۱۸۶۴۲ ۲۹ آذر ۱۳۶۷ 


۶7 


براساس گزارش فرانس پرس. وزرای نفت شش کشور خلیج فارس نیز قرار بود 
دیروز در منامه تشکیل جلسه دهند. 


A‏ گشایش: اسم مصدر ے کُشای (ستاک حال از مصدر «گشودن») + ش (پسوند تصدری) = افبتتام, 
شروع: lm‏ نفت کشورهای عضو اوپک قبل از گشایش کنفرانس اویک وارد تهران شدند» = قبل از 
افتتام. قبل از شروع əl‏ جلسه. مجازاً به معني «راه حل» : «گشایش این مشکل کار چندان آسانی نیست» = 
حل کردن, باز کردن مشکل؛ «امیدو ارم در دو سه 9۶ آینده گشایشی در این کار به وجود آید»= مشکل حل 
شود راه حلی برای این کار پیدا شود. 

گشایش یافتن< çi‏ شدن کنفرانس, سمينار شوراء جلسه» و جز آن:«دیروز اولین جلسة سازمان لل 
گشایش یافت». این فعل مخصوص نثرهای اداری و روزنامه‌ای است. درمحاوره «افتتاح شدن» به کار می‌رود. 
۲. آمنیتی: صفث نسبی> مربوط به امنیّت: yala‏ امنیتی» = اقداماتی که برای حفظ امنیٌت انجام می‌شود؛ 
«قبل از ورود رئیس جمهور تدابیر امنیتی شدیدی به عمل آمده بود». «مقامهای امنیتی» = کسانی که مسئُول 
حفظ امنیّت هستند. Mü‏ پلیس: «مقامهای امنیتی گفتند به منظور حفظ جان میهمانان خارجی تدابیر اسنیتی 
جدیدی تدارک دیده شده است». 
۳ تدارک دیدن= فراهم کردن, آماده کردن, تهټه کردن: «دیروز به دیدار یکی از دوستانم رفتم. ناهار 
lada‏ تدارک دیده بود. با هم ناهار خوردیم». 
۴ رفت و آمد: اسم مرگب" = رفتن و آمدن:«رفت و آمدهوائی» ‏ رفتن و آمدن هواپیماها؛ «سالها بین من 
و او رفت و آمدی نبود» = نه من به دیدن əl‏ می‌رفتم و نه أو به دیدن من می‌آمد. این واژه می‌تواند به صورت «آمد 
و رفت» به کار رود: «در چند ماه آخیر, آمد و رفتهائی (رفت و آمدهائی) بین سران دو کشور صورت گرفته 
است». 
Ka)‏ ممنو ع: صفت < 0٣۳‏ کار یا جیزی که نباید انجام داد: «ورود ممنوع!» = نباید وارد شوید؛ «سیگار 
کشیدن ممنوع!» = نباید سیگار بکشید؛ «پار کینگ AS‏ ممنو ع» = به هیچ وجه نباید ماشین را پارک کنید؛ «در 
کشورهای اسلامی. مشروب الکلی از چیزهای ممنوع به شمار می‌رود». ممنوع کردن منع کزدن: «بلیس 


۱ نک به ص ۰۱۸۱ 


رفت و آمد اتومبیلها را در این خیابان ممنوع کرده است». «حال بیمار بحرانی است و دکتر ملاقات با او را 


ممنوع کرده» = نباید کسی با او ملاقات کند. 

ə ۶‏ کل اسم a‏ صفت و موصوف = بالاترین مقام اجرانی یک سازمان, شوراء انسجمن, 
اتحادبه, و جز آن: «دبیر کل سازمان ملل امروز به پاریس رفت»؛ «دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس». واژه 
J‏ به معنی «همه, تمام» با بعضی از اسمها یا صفتها عنوان شغل یا مقام دولتی را می‌سازد. JS yaz Nü‏ 
JS ys)‏ دادستان کل: «مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه»؛ «رئیس کل شهربانی»؛ «دادستان کل کشور». 
N‏ برقراری: اسم مصدر> برقرار شدن. برپا شدن» ایجاد شدن, پدید آمدن: «برقراری آتش بس»= به وجود 
آمدن آتش بس؛ «از زمان برقراری صلح, رفت و آمد بین دو کشور برقرار شده است». 

əzəl A‏ پس: اسم مر کب سه آتش بس (است) = توقف جنگ: «پس از چند سال جنگ, سرانسجام دو 
کشور آتش بس را بذیرفتند»؛ «پذیرش آتش بس به معنی پایان جنگ است»؛«سال گذشته بین دو کشور آتش 
بس برقرار گردید». 

٩‏ پن بٌست: صفت مرب سین (اسم) + بست (اسم مفعول کوتله) « راهی که پایانش بسته باشند: «کوچة 
بن بست» = $ ه ای که پایانش بسته است. مجازاً به معنی «مانع» گرفتگی»: «مذاکرات به بن بست کشیده شده 
ست» = به مانع برخورد کرده, بدون نتیجه متوقف شده است؛ «دبیر کل سازمان ملل سعی می کند مذاکرات 
صلح را از بن بست خارج کند» = بن بست را رفع کند؛ «اين بن بست طولانی در گفتگوهای صلح باید شکسته 
شود» = باید برطرف شود و گفتگوها دوباره از سرگرفته شود. 

۰ شیخ‌نشین: اسم مر کب = جانی که «شیخ» می‌نشیند. مجازاً به معنی کشور یا حکومتی است که رئيس 
آن یک شیخ عرب است؛ سلطان نشین = کشوری که حاکم آن یک «سلطان» است؛ امیر نشین< کشوری که 
وشن ان نگ واه اة ۱ ۱ 

.. همکاری: اسم مصدر سه همکار + ی (پسوند مصدری) = کمک با یکدیگر کار کردن, شر کت کردن 
در کاری: «از همکاری شما متشکرم»؛ «همکاری او də‏ من بسیار با ارزش بود». همجاری کردن 4.7 
یکدیگر کیک کردنه شرکت در کار AS‏ کردن: (مردم بايد در امور کشور با دولت همکاری کنند»؛ 
۲. جند جانبه: صفت نسبی = دارای چند جانب با طرف: «بین شوروی و آمریکا همکاریهای علمی دو 
جانبه وجود دارد»؛ «بین کشورهای اروپائی همکاری اقتصادی چند جانبه دیده می شوده؛ «گفتگوهای,چند 


جانبه بین کشورهای عرب در جریان است». 


.۴۶ نک به ص‎ .١ 


Y.A 


تمرین ۵۶ Ni‏ 
 .-- 6‏ — — — — ے 
پاسخ سئوالات زیر را به صورت جملۀ کامل بنویسید. 
.١‏ اعضاء شورای همکاری خلیج فارس به چه منظور قبل از افتتاح اجلاس با یکدیگر ملاقات 
کردند؟ 
۲ نهمین اجلاس این شورا با شرکت چه کشورهائی تشکیل می‌شود؟ 


۳ چرا رفت و آمدهای هوائی در بحرین ممنوع شده است؟ 


۴. دبیر کل این شورا چه‌چیزی را اعلام کرد؟ 

۵ آیا این شورا پس از برقراری آتش‌بس بین olal‏ و عراق اجلاس دیگری هم داشته است؟ 
۶ موضوعهای مورد بحث این اجلاس چه هستند؟ 

Lİ ۷‏ وزرای نفت کشورهای خلیج فارس هم تشکیل جلسه داده‌اند؟ 

۸ جه مقامی با خبرگزاری «الخلیج» مصاحبه کرده است. و جه گفته است؟ 

A‏ این شورا در کدام کشور تشکیل شده است؟ 

fala این شورا درباره «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» هم کاری انجام خواهد‎ Lİ .Ve 
این شورا همکاریهای چند جانبه بین چه کشورهائی را بررسی خواهد کرد؟‎ ١ 

.٢‏ آیا دو کشور J‏ و عراق هنوز در جنگ هستند؟ 

٣‏ خبر مربوط به نهمین اجلاس این شورا را روزنامه اطلاعات از چه دستگاهی گرفته است؟ 
۴. نقش این شورا در ارتباط با چه مسئله‌ای اهمیت دارد؟ 


۵. جه مقامهانی در این اجلاس شرکت دارند؟ 


(انشاء) 
تمرین ÖY‏ 
سس 


موضو ع انشاء:دربارۀ نفت و اهمیت ol‏ در زندگی امروز پشر هر جه می‌دانید بنویسید. 


Y.A 


i 
| 
1 


ük‏ در də‏ دیدار از پکن 
«گاندی» 1 «آغازی نو» در روابط حين و هند شد 
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی: 
نخست‌وزیر هند, اولین رهبر این کشور که در طول ۳۴ سال گذشته از جین ویو 
می‌کند, دیروز در بدو ورود به پکن خواستار «آغازی نو» در روابط دو کشور شد و قول 
داد که منازعات دیرپای" دو کشور به طریقی صلح جویانه" Jo‏ و فصل شود. 
۱ گزارش یونایتدپرس به نقل" از «شین هوا»» خبر گزاری رسمی چین حاکیست: 
گاندی به مدت چندین ساعت با نخست‌وزیر جين در مورد مسائل مختلف مورد علاقه 
دو کشور مذاکره کرد و روی این نکته که اختلافات دو طرف بر سر مرزهای مشترک 
yə‏ کشور همچنان ki sulu bi‏ جين و هند است. توافق کردند" 
۱ سشدو و د “ə. e‏ 
منازعه کوشش ۱ ۱ 
بنابراین 8٣۳‏ نخست‌وزیر چین گفت: در عین حال که مشکل مسرزهای دو 
کشور مانعی در راه بهبود روابط چين و هند است. دو کشور دیگر نباید به هیچ بر خورد ۱ 
Çu‏ دیگری متوسل شوند. ۱ 
"olkə‏ ذکر است. از سال ۱۹۸۱ ناکون هشت دور گفتگوهای مرزی بین چین و 
هند بی نتیجه مانده است و هر دو کشور در طول مرز ۴۵۰۰ کیلومتری خود نیروهای 
نظامی متمرکز کرده‌اند . 


# روزنامۀ اطلاعات. شمارۀ ۱۸۶۴۲ YA‏ آذر ۱۳۶۷ 


۳۹۰ 


توضیحات 
۱. خواستار: صفت فاعلی = خواهنده, کسی که چیزی را می‌خواهد: «مردم خواستار دوستی و رفاقت با 
یکدیگر هستند»؛ «سلامث و موفقیت شما را از خداوند بزرگ خواستارم» = می‌خواهم: این واژه بیشتر در زبان 
نوشتاری به کار می‌رود. با فعل «شدن» نیز به کار می‌رود. 
۲. بدو = آغاز, ابندا: Azə‏ پنگلادش در بٌدو ورودش به تهران با خبرنگاران مصاحبه کرد». این واژه بیشتر 
در زبان نوشتاری به کار می‌رود. ۱ 
۳. دیربای: صفت مر کب سه دیر (صفت) + پای (اسم فاعل کوتاه از مصدر «پاییدن») = دارای Azə‏ 
طولانی» قدیمی. مخصوص زبان gəl‏ است. 
۴. صلح‌جویانه: صفت | قید رکب سے صلح جوی (اسم فاعل کوتاه) + آنه" = خضواستار صلح» خضواهان 
صلح: «رهبران دو کشور برخورد صلح جویانه‌ای با AS‏ داشتند». «دعواها را می‌توآن به روش صلح‌جویانه 
حل و فصل کرد». این واژه مخصوص زبان روزنامه است. مترادف آن «مسالمت آمیز». 
۵. به تقل از = بازگو شده از (منبعی دیگر), تکرار شده از... این عبارت هنگامی به کار می رود که بخواهیم 
gə‏ خبر یا موضوع گفته شده را بیان کنیم. du‏ «روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامۀ کیهان نوشت که به 
زودی کنفرانس صلح İSE‏ می‌شود». بعنی, خبر تشکیل کنفرانس صلح را روزنامه اطلاعات از روزنامۀ 
کیهان گرفته است. a‏ سخن دیگر, منبع خبر روزنامۀ کیهان است؛ «لغت نام دهخدا معنی بعضی از واژهها را به 
نقل از فرهنگ معبن آورده است». 1 عبارت hü‏ در روزنامه‌ها و متون علمی دیده می‌شود. 
۶ حاکی ته باز گو کننده, دلالت کننده, نشان دهنده. «ابر سیاه حاکی از پاران است» = نشان می‌دهد که به 
زودی باران خواهد بارید؛ «خنده‌های شما حاکی از خوشحالی است» = باز گو کنندۀ خوشحالی شماست. قبل 
و بعد از عبارت «حاکی از» هميشه دو اسم می آید: «گریه حاکی از اندوه است»؛ «گریه حاکی از آن است که 
شما اندوهگین هستید». ولی به صورت فعل مرب «حاکی بودن» حرف ələl‏ «از» حذف می‌شود و نیز پس از 
آن یک فعل یا یک جملۀ کامل می‌آید: «گزارش خبرگزاریها حاکی است که دو نخست‌وزیر چندین ساعت با 
SAS,‏ مذاکره کرده‌اند» = گزارش نشان می‌دهد که... این ساخت مخصوص زبان روزنامه است. 
۷ آزار دهنده: اسم فاعل = چیزی که موجب آزار و ناراحتی است, ناراحت کننده: «حرفهای او برای من 


.۴۵ نک به آزفا ۲ ص‎ .۲ > AT نک به ص‎ A 
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آزار دهنده بود» = مرا ناراحت می کرد؛ «بیکاری یک مسئلة آزار دهنده برای جوانان است» = جوانان را دنت 
می کند؛ «مرز مشترک گاهی به صورت یک مشکل آزار دهنده در می‌آبد» = باعث ناراحتی و آزار دو کشور 
می‌شود؛ «سرماخوردگی یک بیماری کشنده نیست ولی آزار دهنده است». 

۸ توافق کردن = با یکدیگر موافقت کردن, حرف یکدیگر را قبول کردن: «دو کشور روي مسْلة مرزهای 
مشترک هنوز توافق نکرده‌اند» به صورت اسم نیز به کار می‌رود: «توافق با او برای من بسیار مشکل است؛ 
kəş‏ او gəl‏ خودخواه و لجوج است»؛ «این نکته که اختلافات مرزی به روابط چین و هند صدمه می‌زند. مورد 
توافق دو طرف است». 

Ağza A‏ شدن= انجام کاری را قبول کردن, قول دادن جهت انجام کاری: «من qəz‏ شدهام که هر ماه 
مبلغی به او کمک کنم» = قبول کرده‌ام که هرماه مقداری پول به او بدهم؛ «تو باید متعهٌد بشوی که دیگر با 
آدمهای نادرست معاشرت نکنی» = قول بدهی؛ «نخست‌وزیران دو کشور متعهد شدند که اختلاف مرزی را به 
طور مسالمت gəl‏ حل و فصل کنند» 

۰ مُسلٌحانه: صفت ge‏ (صفت) + آنه (پسوند) = همراه با sələ‏ وم با ُشونت و جنگ: «دو 
کشور تاکنون جندین بار برخورد مسلٌحانه داشتهاند» = با یکدیگر جنگ کرده‌اند. .”—.———- 
ممکن است جلو برخوردهای مسلٌحانه گرفته شود». 

Neye ƏN‏ شدن (به)< دست زدن بهء رو آوردن به: «او برای رسیدن به هذف به هر کاری مستوسّل 
می شود» ‏ دست به هر کاری می‌زند, هر کاری را چه خوب و چه بد انجام می‌دهد؛ «مردم در اختلافات خود باید 
به قانون متوسٌل شوند نه به زور»؛ «کشورها در دعواهای خود نباید به برخورد مسلحانه متوسئل شوند». 
.٢‏ شایان: صفت = شایسته, قابل: «شایان ذکر است که ...» = لازم است گفته شود که .... این مطلب جالب 
توجه است که...» این موضوع قابل گفتن است که... این واژه که مخصوص زبان نوشتاری است. هميشه به 
صورت مضاف به کار می‌رود: «اين موضوع شایان توجّه است که بیش از ۸۶۴ از سردم ایران زیر ۲۵ سال 


هستند)؛ «شایان ذکر است که دو کشور هند و جين ۰ ə... fò.‏ است که 


برخوردهای مسلحانه تاکنون ن هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورده است». 
ورم . 2 
۳ متمر کز گردن< جمع کردن در یک جا: «دو کشور نیروهای خود.را در طول مرز متمرکز کرده‌اند» = 


سربازان خود را در پشت مرز جمع کرده‌اند. 


چ 


يږ تمرين QA‏ 


هریک از دو جمله زیر را با استفاده از «حاکی از» و «حاکیست که احاکی از آنست که» به 
صورت یک جمله بازنویسی AS‏ 

مثال: او جاق اس او sl‏ 

چاقی او حاکی از پرخوری اوست. 

چاقی او حاکیست که غذا زیاد می‌خورد / چاقی او حاکی از آنست که غذا زباد می‌خورد. 


۱ من خسته هستم. من زیاد کار کرده‌ام. 

۲. زمینها تر هستند. مثل اینکه دیشب باران باریده است. 

۳ رفتار این Az‏ خوب است. این بجه تربیت خوب دارد. 

۴. شما موفق هستید. شما تلاش و کوشش بسیار کرده‌اید. 

۵. او |شتها دارد.بی‌شتهائی نشانة بیماریست. 

۶ رنگ شما پریده بود. بریدگی رنگ ji‏ برترس است. 
sla oa li‏ 


A‏ روزنامه‌ها نوشتند که نخست وزير هند په پکن وارد شد. 


ا.نخست وزير هند به جين رفت. روابط دو کشور بهبود يافته است. 
Ae‏ نیروهای دو کشور در پشت مرزهای مشترک متمرکز شده‌اند. بین دو کشور خطر جنگ 


احساس می‌شود. 


K‏ ے 
پاسخ پرسشهای زیر را به صورت جمله کامل بنویسید. 

| . نخست‌وزیر هند در جریان دیدار خود əl‏ جين جه حیزی را خواسته است؟ 

Lİ .Y‏ روابط هند و جين تا کنون دوستانه بوده است؟ 


YAY 


be * 


. آیا پس از این دیدار» خطر جنگ بین دو کشور وجود دارد؟ چرا؟ ۰ ۱ 
۴. اختلاف دو کشور بر pe‏ چیست؟ | 
۵. «منازعات دیربای» یعنی جه؟ 

۶ نخست وزیران دو کشور جه جیزی را متعهد شده‌اند؟ 

۷ آیا قبل از اين. دو کشور دربارۀ مرزهای مشترک با یکدیگر مذاکره کرده‌اند؟ 

. خبر. مربوط به مذاکرۀ جندین ساعتۀ دو نخست‌وزیر را جه منبعی منتشر کرده است؟ 
سل ووو ظمو رحب ul EM‏ 


رند روزنامة اطلآعات خبر دیدار نخست وزیر هند از یکن را حگونه به دست او زد است؟ 


> 


برستوها 


سم بو و ی 


در آوایل بهار که هوا لطافت خود را باز می‌بابد, درختان و بوته ها جامة سبز می‌سوشند و 
درختان میوه شکوفه بر سر می‌آورند.پرستوهاء این پرندگان مهربان و دوست داشتنی, از سر دور 
و دراز خود باز می‌گردند. 

نخستین کار این مسافران تازه وارد این است که لانه‌های سال گذشته خود را پیدا کنند. و 
آن را اگر آسیب دیده باشد تعمیر کنند. و اگر خراب شده باشد از و بسازند. پرستوهای جوان هم 
که سال گذشته را درلانۀ پدر و مادر خود به سر برده‌اند. اکنون باید بکوشند تا لانه‌ای برای خود 


بسازند. آنها بی‌آنکه از مادر و پدر خود جیزی آموخته باشند برای خود لانه می‌سازند. 


وفتی که کار ساختن لانه به پایان رسید پرستوهای ماده تخم می گذارند..هر پرستوۍ ماده 
چهار تا شش تخم سفید رنگ می‌گذارد و مدّت دوازده روز روی آنها می‌خوابد. وقتی که جوجه‌ها 


۳۱۴ 


از نخم یرون آمدند بر و مادر مات az‏ هفته از آنها مواظبت‌می کنند.: بس از آن جوجه‌ها به دنبال 


| بدر و مادر پرواز می‌کنند. و روش شکار کردن را از آنها می‌آمو زند. 
| مهر مادری پرستوها در میان جانوران دیگر نظیر ندارد. پرستوهائی دیده شده اند که وقتی 
لانه‌شان در آتش می‌سوخته, ب یروا خود را به درون آتش انداخته‌اند تا جوجه‌های خود را نجات 


بدهند. 


۱ تمرین ۶۰ 

| برای هر یک از جوابهای زیر یک سنوال بنویسید. 

.١‏ پرستوها در بهار Aİ‏ برمی‌گردند. 

Alı ləli از نزو‎ olı dz یر مهای‎ 


۴. پرستوهای جوان سال گذشته را در Y‏ پدر و مادر خود گذرانده‌اند؟ 


۵ پرستوی ماده معمولاً ۴ تا ۶ تخم می‌گذارد. 
$ جوجه‌ها پس از دوازده روز از تخم بیرون می‌آیند. 
۷. قبل از پرواز» پدر و مادر به جوجه‌ها. غذا می‌دهند. 
A‏ جزجه‌ها تعوۀ شکار کردن را از پدر و مادر باد می‌گیرند. 
A‏ جوجه پرستوها پس از پیست و یک روزبه پرواز در می‌آیند. 
N‏ پرستو کوچکتر ان سوه ومو اوه 


.١١‏ اگر ay‏ پرستوها خراب بشود» əl‏ را دوباره می‌سازند. 


————————— 


. باشد. پرستوهای ماده تخم می‌گذارند.‎ Gəz) وقتی که کار ساختن لانه به ان‎ .٢ 
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خط و خطّنویسان نامدار" 

خط به علامتهایی گفته می شود که بر کلمات زبان AA‏ دلالت کند. خط یکی از 
اختراعات بزرگ انسان است؛ اما این اختراع یکدفعه و به وسیلةٌ یک تن و در یک زمان 
انجام نگرفته است. بلکه با گذشت روزگاران دراز راه تکامل پیموده و در ميان ملل عالّم 
شکلهای گوناگون asl‏ است. 

یکی از خطوط متداول دنیای قدیم. خط مسیخی است؛ پدران ما در دورة 
هَخامنشیان* گونه‌ای از آن راء که نسبت به انواع مشایه خود کاملتر بوده است» به کار 
می‌برده‌اند. این خط با جهل و دو حرف و از جپ به راست نوشته می‌شده است. خط 
میخی پس از سلسلۀ هخامنشی مُتروک گردید و نزدیک به دو هزار سال خواندن و 
نوشتن آن به فراموشی پیوست, تا جایی که خُطوط میخی سنگ نوشته‌هایبی که در سین 
کوهها و صخره‌ها جای دارد آشکال و صوّر سحر و جادو انگاشته شد و به اقسوام 
نیمه‌وحشی روزگاران بسیار قدیم منسوب گردید. 

سرانجام در طی صدوپنجاه سال گذشته به همت گروهی از دانشمندان این خط 


”50007 سرار əl‏ برکنار رفت 
د ari RE q‏ نت رتا "مرو Şə‏ 
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ښ سیو راکنا وساسایان şe‏ ما قط əə‏ 
که به خط پهلوی معروف است؛ کتابهایی که از دور؛ ساسانی باقی مانده اغلب به این 
خط است. خط بهلوی مانند خط فارسی امروز از راست به جپ نوشته می شد و شانزده 


حرف پیشتر نداشت و از اين جهت خواندن آن بی‌اشکال لبود. 


l‏ نمونۀ خط بهلوی 
علاوه m he km‏ است که از 


ده ök‏ 
مقدّس زرتشتیان ‏ را بدان می‌نوشته‌اند. 


ub ار ہے لر یر۰‎ əəə ə ٣ 
eme ə ə r اس‎ al 


نمونۀ خط اوستایی 

بس از آن که ایرانیان به دین اسلام گرویدند. با خط عربی که آن را خط کوفی 
می نامیدند آشنا شدند و اندک اندک برای نوشتن, از الفبای عربی استفاده کردند و زبان 
فارسی را با این خط نوشتند؛ سپس به مرور تغییراتی در آن داده شکلهای آن را زیباتر و 
کاملتر ساختند. ایرانیان در ə‏ دوره علاوه بر آن که از خط رای نفهیم و تفاهم استفاده 
می‌کردند. با زیباتر کردن شکلهای آن و ابداع خطوط گوناگون زمینه را برای ظهور هنر 
خوشنویسی نیز آماده می‌ساختند. 


YAY 
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سم وه سوه مورب میسوبب 


مو مسب سم Ri‏ نوم جر ویر و سب 


نخستنین ایرانیی که به خوشنویسی شهرت یافت عالم و هنرمند نامدار, ابن AAA‏ 
əə‏ وی از جمله کسانی است که از روی خط کوفی» خط جدیدی ساختند. جون خط 
جدید به سهولت خوانده و نوشته می‌شد به زودی رواج گرفت و خط کوفی رامنسوخ 
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نمونه‌ای از قرانه به خط کوفی. قرن. جهارم هجری. 


çe‏ مقله کذ مود هن د ə‏ س 
بود در بغدادزاده شد و در همان شهر تحصیل کرد و در دستگاه خلفا به خدمت پرداخت. 
نخست به فرمانروایی فارس رسید و سپس در سه نوبت وزارت یافت و از آنجا که در 
هنر و دانش و تدبیر يگانة روزگار بود محسود بداندیشان قرار گرفت. در نزد خلیفه از 
وی بدگویی کردند و به خیانت متهمش ساختند تا گرفتار شد و به زندان افتاد و برای آن 
که از نوشتن باز چماند یه فرمان خلیفه دست راست وی را از بازو قطع کردند. 

مرد دانای روزگار که همتی بلند و استوار داشت خم بر أبرو نیاورد. Pa‏ کرد قلم 
به بازوی راست بندد و تمرین خط کند و چنین کرد؛ دیری نگذشت که هم با بازوی بریده 


YY 


و هم با دست جپ توانست مانند سابق خوش بنویسد. 
هنرمند نامدار سرانجام به سال ۳۲۸ در زندان به فرمان خلیفه کشته شد. در اين 


پس از ابن مقله. ابن بواب و ياقوت مستعصمی از معروفترین خوشنویسان زمان 


خود بوده اند. 


نمونۀ خط ياقوت مستعصمی 
ياقوت معاصر ie‏ بود و به واسطهٌ انتساب به مستعصم آخرین خليفۀ عبٌاسی 
یاقوت مستعصمی zəl‏ ۱ 

۱ در مت چهار صد سالی که بین ابن‌مقله و ياقوت گذشت؛ خط نویسان بزرگی در 
نقاط مختلف کشورهای اسلامی به ظهور پیوسته و خطوط جدیدی ابداع کرده بودند؛ در 
زمان səl‏ این خطوط شکل گرفت و به «آقلام oL,‏ محدود گردید که عبار تند از: 
obus im‏ ُلث, نسخ» توقیع و Sk‏ همه از خط کوفی اقتباس گردیده است. 

۱ 7 از یاقوت, در آغاز قرن هشتم. باب تازه‌ای در by‏ شد؛ یافوت 
شاگردان بسیاری تربیت کرد که همه ایرانی بودند و از این پس مدّت دو قرن مسراکز 


۳۹ 


خوشنویسی اسلامی در ایزان و به خصوص در خراسان و فارس و آذربایجان بود. ۱ 
از اواسط قرن هشتم هجری به بعد به تناوب سه خط دیگر در میان خطوط اسلامی 

جلوه گر شد که باید آنها را خطوط خاص ایرانی دانست؛ زیرااگر جه الفبای اين 
خطوط همان الفبای مأخوذ از خط کوفی است ولی شکل و تر کیب آنها با دیگر خطوط 
اسلامی متفاوت است و حتی می‌توان شباهتهایی بین آنها و خطوط باستانی پیدا کرد. 
ایرانیان با سليقۀ مخصوص خود در اندک زمانی شیوایی این سه خط را که به 
نامهای تعلیق, نستعلیق و شکستۀ نستعلیق نامیده می‌شوند به درجۀ JUS‏ رسانیدند و با 
اینکه خطاطان دیگر کشورهای اسلامی از این خطوط تقلیدکردند هیچگاه در این کار په 
بای “sə gil Aİ‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


خط تعلیق که در آغاز خط 


—-—. 


تحریر و برای نوشتن فرمانها و نامه‌ها 
به VEB‏ و اسطة زیبایی‌خاصی ; 
که در شکل حروف و کلمات و سطور | ۱ 
آن مشهود بود, موضوع خوشنویسی 
و هنرنمایی گردید و استادان زبردستی 
در این شیوه به ظهور رسیدند که 
نامبردارترین آنان خواجه اختیارالذین 
منشی گنابادی است. 

نستعلیق,که آن را به حق‌عروس 
خطوط اسلامی لقب داده‌اند. نخستین l‏ 
بار به وسیلةٌ میرعلی تبریزی به طرز 


gl)‏ نوشته شد و از آن پس گروهی ‏ . نمونة خط تعلیق. خواجه اختیارالدین گنابادی 


YY. 


از خوشنویسان از جمله میرعلی هروی درتکامل آن کوشیدند تا در روزگار پادشاهی شاه 
عباس صفوی بزرگترین خط نویس همۀ اعصار یعنی میرعماد. قزوینی ظهور کرد. 


دش 


a‏ عماد به سال ۹۶۱ هجری قمری در قزوین دیده به جهسان گشود و به سال 
۴ در اصفهان به وسیلۀ افراد ناشناخته‌ای به قتل رسید. دوران طفولیّت خود را در 
قزوین گذراند و آنگاه برای تعلیم خط به تبریز رفت و نزد یکی از اساتيد آن عصر هنر 
خوشنویسی را به JUS‏ فراگرفت. آنگاه سالهای دراز در شهرهای مسختلف در داځل و ' 
zl‏ کشور به سر برد تا سرانجام به اصفهان که پایتخت بود رفت و شانزده سال آخر 
عمر خود را در آن شهر گذراند. 
b.‏ انیت b E‏ 
است. او در زمان خود نامبردار شد و نوشته‌هایش کلمه به کلمه و سطر به سطر چون 
کاغذ زر خواهان یافت. پادشاهان ol yl‏ و هندوستان و عثمانی به داشتن قطعه‌ای از خط 


وی مباهات می کردند. 


# نک په بخش توضیحات در صفحه ۲۳۵. 


YY 


در اواخر عهد صفویان سومین خط خاص ایرانی یعنی شکستة نستعلیق اختراع 
گردید که امروزه آن را به اسم خط شکسته می‌شناسیم. خط شکسته در آغاز با خط 


ستعليق ی خندانی داشټه همان ستعليق بود که تر خی از نروف ان در نتج 
تندنویسی د شکسته می‌شد ولی به تدریج شکلی خاص به خود گرفت و از خط : نستعلیق 


متمایز گردید. 


معروفترین نويسندۀ خط شکسته درویش عبدالمجید شاعر طالقانی است. 


شکسته را تکامل بخشید و شیوایی و استواری آن را په حسد اعلی رسانیددرویش 


عبدالمجید به سن سی‌وپنج در سال ۱۱۸۵ هجر 


ER 


خوشنویسی درقرن دوازدهم جز 
در شکسته نویسی و نسخ نویسی به 
انحطاط گرایید و راه سقوط و نزول 
پیمود. از سخ نویسان این قرن از همه 
مشهورتر میرزا احمد نبریزی است : 
وی در ایران آخرین هنرمندی است 
که خط نسخ را در کمال زیبایی 
تحریر نموده است. 

باشرو ع قرن‌سیزدهم خوشنویسی 
اقلام ششگانه بیشتر رواج گرفت. در 
این قرن گروهی خوشنویس به ظهور 


پیوستند و ار نفیسی از زیردست 


۴ نک به پخش توضیحات در صفحه ۲۳۵. 
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نمونه خط نسخ میرزا احمد نیریزی 
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سا خط 


کلهر جمال هنر 
کرده سود 


را با 
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ق در خود 
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خوش سیرت 
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عشق بسیا 
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وی تحریر کرده است اغلب به طبع رسیده و شيوۀ خط نویسی او سرمشق خوشنویسان 

عصر خود و دوره‌های بعد قرار گرفته است. عماد الکتاب فروینی خوشنویس بزرگ 

نیم قرن اخیر با آنکه نزد کلهر شاگردی نکرده بود به وسيلۀ همین کتابهای چاپی» شيوۀ او 

را به نیکوترین وجهی فراگرفت. همچنانکه اکنون نیز خوشنویسان روزگار ما از and‏ 
و ری 


۴ 


۱ ۱ تحلیل متن 
واژه‌ها و عبارتها 
آقلام: جمع قلم, مجازاً به معنی نوع خط: «اقلام سته» < ۶ نوع خط. قلم شکسته = خط شکسته؛ 
آنگاشته: اسم مفعول از مصدر «انگاشتن» به معنی İyİ‏ کردن» ہنداشتن» فرض کردن, گمان 
کردن. 

انگاشته شد - تصور شد : «خطوط میخی, آشکال و صوّر سحر و جادو انگاشته شد » = مردم 
گمان می‌کردند یا تصور می‌کردند که علامتهای میخی شکلهای سحر و جادوست. این واژه 
hü‏ در زبان gəl‏ به کار می‌رود. 

آ و اسط: جمع 22 = قسمتهای وسط, بخشهای میانی: «جنگ دوم جهانی در اواسط özü‏ 
بیستم ile‏ پایان رسید» = در فاصلۀ بین ۱۹۴۰ تا ۰۱۹۵۰ «از اواسط قرن هشتم هجری به 
بعد» = از ۷۴۰ با ۷۴۵ به بعد؛ اواسط زمستان = ماه بهمن؛ اواسط روز = از ساعت ۱۰ صبح تا 
دوازده؛ اواسط ماه = از روز دوازدهم تا پانزدهم؛ اواسط کار = بخش میانی کار؛ اواسط راه = 
قسمتهانی از راه که در ميان یا وسط راه است. 

آرائل (جمع اول) و آواخر (جمع آخر) نیز به ترتیب به معنی بخشهای آغاز و بخشهای پایان چیزی 
هستند. il Mü‏ روز = از ساعت ۶ صبح تا حدود ساعت ٩‏ صبح؛ آواخر ماه = از روز بیست و 
پنجم به بعد؛ اوائ قرن بیستم = از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰؛ اواخر قرن هشتم = از ۷۹۰ تا ۸۰۰. در زبان 
محاوره این سه کلمه «ها» جمع بسته می‌شوند. İİİ S‏ صبح» آخرهای پائیزه وسطهای 
تابستان. وسطهای راه. 


۳۳۵ 


à 
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اوستائی: صفت نسبی = منسوب یا مربوط به اوستا: خط اوستائی = خط منسوب به اوستا. 
ایرانیی: صفت نسبی نکره سهایرانی (صفت نسبی) + ی (پسوند نکره ) < یک فرد ایرانی, 
پدآندیش: اسم فاعل ے بد (صفت) + اندیش (اسم فاعل کوتاه از مصدر «اندیشیدن») = کسی 
که بد می‌اندیشد. فردی که انديشۀ بد دارد. مخصوص زبان ادبی است. در محاوره, مسترادفهای آن: 
«بدفکر» بدنیت» به کار می‌روند. ۱ 

PEF‏ اسم مصدر = سخن بد و نادرست که ېشت سر کسی گفته شود. سعایت: «بسدگوئی 
دربارۀ افراد کار زشتی است». با «کردن» فعل مر کب می‌سازد: «نزد خلیفه از او بدگوئی کردند» = 
دشمنانش سخنان بد و نادرست دربارۀ او به خلیفه گفتند»؛ «هرگز ندیده‌ام که برادر شما پشت سر 
نی 

به sə əli‏ قید = به نوبت» با فاصلۀ زمانی, نوبت به نوبت: «او و دوستش به تناوب کار می کنند». 
در محاوره به جای آن am‏ نوبت» به کار می‌رود. 

په حق: قید به درستی» به راستی, واقعاً: «فردوسی را به حسق باید بسزرگترین شاعر ایسران 
adal,‏ خن İsi, “zəl‏ چنین است. 

به سهولت: aş‏ = به آسانی» به راحتی. 

په کٌمال: قید = S‏ در حد JUE‏ به طور کامل: «او خوشنویسی را به JUS‏ فرا گرفت»؛ «اقبال 
لاهوری فارسی را به JUS‏ می‌دانست». مخصوص زبان ادبی است. 

به مرور: فيد = به تدریج, اندک اندک. رفته رفته: «به مرور تغییراتی در آن دادند». با واژه 
«زمان» به صورت مضاف نیز می أید: «به مرور (ola)‏ = به تدریج, همراه با گذشت زمان. «اين کار 
را باید به مرور زمان انجام داد»؛ «زبان را نمی شود در یک شب یاد گرفت. بلکه باید آن را به مرور 
زمان فرا گرفت». 

با کدامن: صفت مقلوب د کسی مان پاک داره مجازا به معنی عَفیف, ذرستکار, کسی که همة 


.۴۸ نک به زفا ۰ ص‎ .١ 
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کارهایش اخلاقی است. «مریم مقدس زنی پاکدامن بود». 

از آنجا که: به دلیل این əf‏ به این علّت که» بدین سبب که به خاطر این که: «از آنجا که همتی 
بلند داشت خم به ابرو نیاورد» = علّت خم به ابرو نیاوردن او این بود که Bə‏ بلند داشت؛ «از آنجا 
که در هنر بی‌نظیر بود مورد حسّد بد اندیشان قرار گرفت». 

تا جائی که: به حذی که تا اندازه‌ای که, آنقدر که تا بدان Da‏ که: «او گذشته‌هایش را فراموش 
کرده تا جائی که حتی اسم پدرش را هم نمی‌داند». 

تفهیم و تَفاهُم: اسم م رکب = فهماندن و فهمیدن, مجازاً به معنی ارتباط زبانی و فکری: «زبان 
وسیله تفهیم و تفاهم افراد یک جامعه است»؛ «مردم از خط نیز برای تسفهیم و تسفاهم استف‌اده 
ئی کن yapa‏ زبان توفتاری yasil‏ 

تندنویسی:اسم مصدر- تند نوشتن» سرعت درنوشتن: «تندنویسی یک فِنَ است وبایدآنرا آموخت». 
جلوه گر: صفت سے جلوه (اسم) + گر (پسوند ) = KALİ‏ نمایان, آشکار. 

جلوه گر شدن = پدید آمدن, نمایان شدن: «از اواسط قرن هشتم هجری به بعد سه خط دیگر در 
میان خطوط اسلامی جلوه‌گر شد» = پدیدار گشت. 

gəl iə‏ )= آعلا): صفت و موصوف = بالاترین درجه, اوج. JUS‏ مترادف آن: əə‏ آکثر». 
خطاطی: اسم مصدر = هنر خوش‌نویسی. مترادف آن خط نویسی | خوش نویسی. 

خط نویس با BL‏ = کسی که خطهای گوناگون را خوب می نویسد: «میرعماد بزرگترین خط 
نویس یا خطاطی است که هنر خطاطی تاکنون به خود دیده است». مترادف آن: «خوش نویس». 
خوش سیرت: صفت مقلوب = کسی که سیرت خوب دارد, فردی که اخلاق, رفستار و yalar‏ 
خوب دارد. «معلم پاکدامن و خوش سیرت می‌تواند سرمشق خوبی برای کودکان باشد». متضاد 
آن: بدسیرت. 


خوشنویس: اسم فاعل مرکب = کسی که خط خوب و زیبا دارد. کسی که زیسبا می نسویسد: 


۱. نک به آژفا ۳. ص ۱۷۱. 
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«میرعماد از خوشنویسان معروف است». 

دیری نگذشت که s‏ اندک زمانی بعده پس از مدت کمی:«او قلم را به ببازوی خود می‌بست و 
تمرین خط نویسی می کرد. دیری نگذشت که توانست مانند گذشته خوش بنویسد»؛ «او ده ساله بود 
که پدرش e ıdi‏ ایر عره را نر ازوست واد 

روز گار: اسم منسوب سه روز (اسم) + گار (پسوند نسبت) = زمان, دوره, جهان: «در روزگار 
گذشته مردی دز اینجا زندگی می کرد که هنر خطاطی را به JLS‏ رسانید» = در زمان گذشته. Y yana‏ 
روزگار به معنی زمان طولانی است: «خط با گذشت روزگاران دراز راه تکامل پیمود». اين جمع 
مخصوص زبان ادبی است. «در روزگارهای گذشته خط میخی بر روی سنگها نوشته می‌شد». «او 
gülə‏ روزگار بود و همتی بلند داشت» ‏ او داناترین مرد زمان خود بود؛ «در روزگار ساسانیان 
اغلب کتابها به خط بهلوی نوشته می‌شد» = در زمان ادور؛ ساسانیان. این پسوند فقط در یکی دو 
کلمه دیده می‌شود: خداوندگار = خدا؛ آزگار (محاوره‌ای)< طولانی: «سه سال آزگار از دوری او 
رنج بردم». این پسوند از لحاظ صورت با پسوند «گار» (فاعلی) یکسان است ولی از لحاظ معنی 
با آن فرق دارد. این دو پسوند را با هم مقایسه کنید. 

زاده: اسم مفعول از مصدر «زادن آزآئیدن» به معنی به دنیا آوردن: «ابن مُقله که اصلا از سردم 
بیضای فارس بود در بغداد زاده شد» = به دنیا آمد. اين واژه به صورت تسرکیب در نامهای 
خانوادگی دیده می شود مانند «احمدزاده, تقی‌زاده, تاج‌زاده. شهیدزاده» و جز آن. 
زبردست: صفت مقلوب = تواناء ماهر با مهارت: «میرعلی هروی از خوش نویسان زبردست 
بود»؛ «سعدی نویسنده ای زبردست بود»؛ «اين مجسمه به وسیلةٌ یک مجسمه ساز زبردست ساخته 
شده است». 

سخندان: اسم فاعل مر کب = آدیب. شاعر, نویسنده: «اين هنر سند سخندان نیز خط شکسته را 
تکامل بخشید». 


AA نک په ص‎ ١ 
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سرمشق : اسم مرکپ 2 Sil ol ya‏ هر جیزی که مورد تقلید باشد: «شيوۀ خط نویسی AS‏ 
سرمشق خوشنویسان عصر اوبود» = در خط نویسی از او تقلید می‌کردند؛ «شعر Bilo‏ سرمشق 
بسیاری از شعرای بعد از او قرار گرفته است». ۱ 

سنگ نوشته: اسم مر کب = سنگی که بر روی آن نوشته شده باشد: «سنگ نوشته‌های مصر و 
olal‏ از اسناد تاربخی بسیار مهم به شمار می‌روند»؛ «سنگ نوشته داریوش در کوه بیستون قرار 
دارد»؛ «خطوط میخی سنگ نوشته‌ها نشانه‌های سحر و جادو انگاشته می‌شد». متر ادف آن: کتبه: 
«کتیبه‌های هخامنشی در حدود ۲۵۰۰ سال پیش نوشته شده‌اند». 

ششگانه: صفت عددی نسبی هتش (عدد) + گانه (پسوند نسبت) = مربوط به عدد شش» 
۶ تائی: «اقلام ؛ شگانه» = قلمهائی که تعداد آنها ۶ تاست. این پسوند فقط با عددمی‌آید و از آن 
صفتی می‌سازد که تعداد موصو ف را بیان می کند: «نماز پنجگانه» = نمازی که ۵ باز در شبانه‌روز 
خوانده می‌شود؛ «او شخصیت دو گانه‌ای دارد» = دارای دو شخصیت است»؛ «گردش دوگانۀ کره 
زمین شب و روز و نصلهای سال را به وجود می‌آورد» = گردشی که دو نوع ələ‏ یکی به دور خود 
و دیگری به دور خورشید. 

عدد «یک» با «گانه» به صورت یگانه درمی‌آید, یعنی «ک» آن حذف می‌شود: یک + گانه سم 
بگانه, و به معنی «بی‌مانند. بی نظیر» است: «خدای یگانه» = خدائی که فقط یکی است و مانند 
ندارد؛ gb)‏ مقله در هنر و دانش يگانۀ روزگار بود» = در زمان خود نظیر نداشت. 
شیوالی: اسم مصدر سمه‌شیوا (صفت) + ی (بسوند مصدری) = فصاحت. زیبائی: əb‏ انیان در 
اندک زمانی شیوائی این سه خط را به درجۀ JUS‏ رسانیدند» = زیبائی. صفت «شیوا» فقط در 
مورد شعر, نثر, انشاء» و زبان به کار می‌رود: əb‏ نثری شیوا دارد»؛ «اين شعر شیوا gi‏ به کدام 
شاعر است؟»؛ «بکی از شاگردان انشاء بسیار شیوائی نوشته بود»؛ «او به زبان شیوانی سخن 
می گفت». 

.۲۰۳ نک به ص‎ ١ 


YYA 


فرمانروائی: اسم مصدر = حُکومت. ریاسّت. پادشاهی: «ابن مقله به فرمانروائی فارس رسید» = 
حاکم فارس شد. فرمانروا = حاکم» رهبر: «ابن مقله مذتی فرمانروای ایالت فارس بود». 
کاغذٍ زّر: ترکیب اضافی = کاغذی که در آن پول و طلامی‌گذاشتند. مجازاً به معنی سند گرانبها؛ 
«نوشته‌هایش جون کاغذ زر خواهان یافت». 

نامدار: صفت فاعلی ے نام (اسم) + دار (اسم dəli‏ کوتاه از مصدر «داشتن») = مشهسور, 
معروف: «هنرمند نامدار سرانجام در زندان به فرمان خلیفه کشته شد». مترادف آن: «نام آور», 
«نامپردار». 

نیا کان: جمع نیا سه نیا (اسم) + S‏ + ان (پسوند جمع) = آجداد, پدران: «نیاکان ما در دو هزار 
سال پیش به خط پهلوی می‌نوشتند». مخصوص زبان əl‏ است. 

نیکوخوی: صفت مقلوب = داراي خوی خوب. کسی که اخلاق و رفستار خوب دارد: «کلهر 
هنرمندی نیکوخوی بود». مخصوص زبان ادبی است. متضاد آن: «زشت خوی, بدخوی». 
نیمه وحشی: صفت مقلوب = نه وحشی کامل و نه مُّمدن تا حدودی وحشی: «در جنگلهای 
آمازون, انسانهای نیمه وحشی هنوز روش زندگی نیاکان خود را حفظ کرده اند»؛ «اقوام نسیمه 
وحشی روزگاران قدیم به جای نوشتن از نقاشی استفاده می کردند». 

واژۀ «نیمه» که به معنی «نصف» است در ترکیبات به کار می‌رود: نیمه شب = ساعت ۱۲ شب؛ نیمه 


تمام = ناتمام؛ نیمه کاره (محاوره‌ای)< ناتمام» ES‏ به صورت «نیم» نيز در تسر کیبات دسده 


pe ۰ 


می‌شود: pe‏ چیزی که خوب نپخته است» مثلاء گوشت نیم پز؛ نیم بند (محاوره‌ای) ‏ نه سفت 
S ac,‏ تخم مرغ نیم‌بند؛ نیمروز (gəl)‏ = ظهر و جز آن. 

همجنانکه: قید = همان طوری که, به همان ترتیب که: «عماد الکتاب شیو خط نویسی کلهر را 
تقلید می‌کرد. همچنانکه خوشنویسان روزگار ما از شیوه او تقلید می‌کنند» = به همان نحو AS‏ به 


همان ترتیب که. 


.۱۰۴ آزفا ۱. ص‎ A همخوان میانجی. نک‎ A 


۳۳۰ 


هنرنمائی: اسم مصدر = نشان دادن هنر: «خوشنویسان با هنرنمائي خود موجب پدید آمسدن 
خطوط بسیار زیبائی شدند»؛ «هنرنمائۍ بتهوون موجب گردید تا آثار جاویدانی در موسیقی غربی 
پدید آید». فعلي آن به صورت «هنر نمائی کردن» به کار می‌رود: «خوانندۀ هنرمند با صدای زیبای 
خود هنرنمائی کرد» = هنر خود را نشان داد 

افعال 

از بین بردن < نابود گردن, فر کردن: «خط نسخ خط کوفی را از ین بره مضوخ ساخت, 
محو کرد. صورت لازم آن «از بین رفتن»: «با ظهور ği L‏ خط کوفی بتدریج از بین رفت». 
(باب تازه) باز شدن = به وجود آمدن روش با رسم جدید. پیدا شدن راه جدید: «در آغاز قرن 
هشتم باب تازه ای در خوشنویسی باز شد» = روش جدیدی به وجود آمد. متضاد آن: (باب) بسته 
ipi‏ 

به انحطاط گراییدن = سقوط کردن, رو به ضعف نهادن. این فعل فقط در زبان ادبی به کار 
می‌رود. ۱ 

به بای کسی | جیزی رسیدن = مساوی با او بودن» برابر با آن بودن, قدرت رٍقابت داشتن: 
«خطاطان دیگر کشورهای اسلامی در خوشنویسی هیچگاه به پای ایسرانیان نمی رسیدند» = با 
ایرانیان مساوی و برابر نبودنده نمی‌توانستند با آنها رقابت کنند؛ «شعر هیچ شاعری در شیوایی و 
فصاحت به بای شعر حافظ نمی‌رسد»؛ «زیبایی خط کوفی به پای خط نسخ نمی‌رسید». 

به ود دیدن = شاهد بودن, تماشاگر جیزی مربوط به خود بسودن: «میرعماد بسزرگترین 
خوشنویسی است که هنر خطاطۍ تاکنون به خود دیده است» « کار خوشنویسی مربوط به هر 
خطاطی ə‏ وهنر خطاطی شاهد خط نویسی بزرگتر از میرعماد نبوده است. به سخن دیگر, 


میرعماد برجسته‌ترین هنرمند در زمين هنر خوشنویسی است؛ «من موفقیتی بزرگتر از این به خود 


ندیده آم» = این بزر گترین موفقنت من است. در محاوره معمو لا «خودم. خودت» خودش...» می‌آید: 


5 آهنگساز معروف آلمانی. 
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a gg eee MELE EEE TT Ta 


e وی‎ ananı چا ودی‎ e ile مهد‎ 


255 0000000. 


-— 


جر شرت AKSLAR»‏ و۳۳ 2۳977 توکس me‏ همس تیمامت سه چو رت را R‏ 


«او ثروت به این زیادی به خودش ندیده» = چنین ثروتی نداشته است. ولی حالا دارد. 
به əb‏ پیوستن | رسیدن = ظاهر شدن, پدید آمدن, پدیدار شدن, ظهور کردن: «در قسرن 
سیزدهم گروهی خوشنویس به ظهور پیوستند» = ظهور کردند. پدید آمدند. مخصوص زبان ادبسی 
است. ۱ 
به فرآموشی پیوستن = فراموش شدن, از یاد رفتن: «خط میخی نزدیک به دو هزار سال به 
فراموشی بیوست» = از یاد رفت» فر اموش شد. 
برده پر کنار رفتن = آشکار شدن. برملا شدن, کشف شدن: «نزدیک به دوهزار سال خطوط 
میخی را صورتهایی از سحر و جادو تصور می‌کردند تا سر انجام پرده از راز آن بر کنار رفت» = 
راز j‏ کشف شد. «اين موضوع برای هميشه پنهان نخواهد ماند, بالاخره روزی پرده‌ها به نار 
خواهد رفت» = همه از آن با خبر می‌شوند. 
پیمودن (راه) = طی کردن: «اختراع خط یک دفعه و در یک زمان صورت نگرفته, بلکه به 
تدریج و با گذشت زمان راه تکامل پیموده است» = مسیر تکامل را اندک اندک طی کرده است. 
این فعل مخصوص زبان ادبی است؛ ولی ترکیبات آن در محاوره هم به کار می‌روند: راه‌پیمایی, 
کوه‌پیمایی. هواپیماء هواپیمایی. 
تحریر نمودن = نوشتن: «میرزا احمد تبریزی خط نسخ را در کمال زیبایی تحریر می‌نمود» = 
می نوشت. فعل (ə şam)‏ اغلب در نوشته‌ها به معني انجام دادن به کار سی‌رود و از اين جهت 
مترادف «کردن» است به خصوص در فعلهای مر کب بجز «کار کردن» که نمی تو أن گفت «کار 
نمودن». بنابراین در فعلهای مر کبی که بخش فعلی آنها «کردن» است می توان «نمودن» را به کار 
برد du‏ مباهات نمودن, عزم نمودن, شاگردی نمودن, تقلید نمودن» تربیت نمودن, دلالت نمودن. 
و جز آن. لازم به توضیح است که «نمودن» مخصوص زبان نوشتاری است. در مسحاوره هميشه 
«کردن» به کار می‌رود. 


ځم بر ابرو نیاوردن Şeri‏ رنج و نساراحتی و مصیبت بدوڼ کوچکترین شکوه و 


۳۳۲ 


شکایت: «دست راست ابن‌مقله را قطع کردند ولۍ او خم بر ابرو نیاورد» = اين رنج و مصیبت را 
بدون ناله و شکایت تحمّل کرد. در محاوره به صورت «خم به ابرو نیاوردن» به کار می‌رود: «با آنکه 
ماشینش را در تصادف رانندگی از دست داد ولی شاد و خندان بود و خم به ابرو نیاورد». 
رواج گرفتن / یافتن = مورد استفاد؛ همگان قرار گرفتن» کاربرد همگانی ii‏ کردن: «جون 
خط جدید به سهولت خوانده و نوشته می‌شد به زودی رواج یافت» = همه مردم آن را به کار بردند. 
شکل گرفتن = صورت پیدا کردن, به صورت واقعی در آمدن: «خطوط ششگانه بتدریج شکل 
گرفتند و به صورت امروزی در آمدند»؛ «جنین در ماه جهارم بارداری شکل می گیرد» = صورت و 
نکل انسان بیدا می‌کند. در مخاوره به صنورت «شکل» تلفظ می‌شود: 
متروک گردیدن 1 گشتن = مورد فرآموشی واقع شدن, از کارپرد باز ماندن: «خط میخی پس 
از سلسلۀ هخامنشی متروک گردید» = فراموش شد از کاربرد باز ماند. دیگر به کار نرفت. 
فعل «گردیدن» یا «گشتن» در زبان نوشتاری به معني «شدن» به کار می‌رود. از این رو در فعلهای 
مرگب می‌توان این دو را به جای یکدیگر گذاشت. Bz‏ متروک شدن | گردیدن؛ محدود گردیدن | 
شدن؛ اقتباس شدن / گردیدن؛ نامیده شدن | گشتن؛ متمایز گردیدن | شدن؛ منسوب گردیدن | شدن؛ 
منسوخ شدن | گردیدن, و جز آن. شایان ذکر است که فعل «گردیدن / گشتن» در سحاوره و نیز در 
نوشتار به صورت یک فعلي بسیط و به معني چرخیدن, جرخ زدن به کار می‌رود: «زمین به دور 
خورشید می‌گردد»؛ «مرد دیوانه سه بار دور خودش گشت و سپس به راه خود ادامه داد». 
qz‏ ساختن (به) = نسبت دادن چیزی بد و ناخوشایند به کسی :«ابن مٌقله را نزد خلیفه به 
خیانت متهم ساختند» = به خلیفه گفتند که او خیانت کرده است» نسبت خیانت به او دادند. 
در زبان نوشتاری» فعل «ساختن» را می‌توان در فعلهای مر کب به جای «کردن» يا «نمودن» به 
کاربرد مشروط بر آنکه بخش اول فعل مر گب صفت باشد نه اسم. Nia‏ متهم کردن / ساختن؛ آماده 
کردن | ساختن؛ متروک ساختن | کردن؛ منسوخ ساختن / کردن. بخش اول همۀ این فعلها یعنی 
مهم آماده» متروک» منسوخ» صفت است. ولی نمی‌تسوان گفت: مباهات ساختن؛ عزم ساختن؛ 
YYY‏ 
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تحریر ساختن؛اقتباس,ساختن. yəkə‏ اول اين فعلها شه رر فا 
ات kei‏ 

لازم به یادآوری است که فعل «ساختن» در محاوره و نیز در نوشتار به صورت یک فعل بسیظ و په 
معني « درست کردن » فراوان به کار می‌رود: «اين میز را یک نجار ماهر ساخته است»؛ «این زن و 


شوهر زندگی خوبی برای خود ساخته‌اند»؛ «بحه‌های امروز آینده این مملکت را خواهند ساخت». 


۱۳۴ 


آشسکانیان: جمع آشکانی, سلسلۀ پادشاهانی که از سال ۲۵۰ قبل از میلاد تا ۲۲۶ بعد از میلاد بر سرزمین 
E EE‏ نخستین پادشاه این سلسله «اشک» نام داشت که دولت نیرومندی تشکیل داد. دیگر 
پادشاهان این سلسله به احترام ee‏ آن خود را اشک می نامیدند و از این رو آنان را اشکانیان گفته‌اند. خط 
پهلوی در زمان این ساسله اختراع شد. 

آرستا: کتاب مقدٌس زردشتیان که شامل پنج بخش است: گاتهاء پشتها, ویسپرد, وندیداده رده اوستا. 
بخشهای اوستا در زمانهای مختلف و به وسیله افراد متعدد نوشته شده, و فقط بخشی از سرودهای گاتها متعلق 
به خود ژُردشت پیغمبر ایرانی است. مطالب اوستا عبارنست از ستایش آهورامَزدا (< خدا), تکالیف انسان در 
جهان» بهشت و əəə‏ و داستانهای فلي 

زرتشتیان I‏ زردشتیان: جمع ژردشتی, منسوب به ردشت. 

ژردشت یا زٌرتٌت نام پیامبر ایران باستان است که در قرن هفتم قبل از میلاد ظهور کرد. وی به وجود أورندۀ 
دینی است که زردشتی نامیده می شود و تا ورود دين اسلام به ایران» sə‏ رسمی ایران به حساب می‌آمد. در این 
دین» اهورا مزدا خدای بزرگ است. هفت آمشاسپند (= هفت فرشتة ارجمند) و گروه بسیاری از اردان 
(فرشتگان عادی) مجری ارادۀ اهورامزد! هستند. آهریمن ( = شیطان) روان خَبیث و ناپاک است که به وجود 
آورنده بدیها و زشتیهاست. سه رکن مهم دين زردشت عبارنست از: انديشۀ نیک کردار نیک, و گفتار نیک. 
اعتقاد به جهان دیگر, صراط» میزان و داوری, بهشت و دوزخ در این آنین وجود دارد. پسیروزی از راستی و 
خوبی است و انسان باید برای این پیروزی بکوشد. 

پارسیان هند. و زردشتیان امروز ایران که جمعیّت آنها در حدود ۵۰۰۰۰ نفر است پیرو دين زردشتی هستند. 


ساسانیان: جمع ساسانی. سلسلة پادشاهانی که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۲ میلادی بر سرزمین ایسران سلطنت 


٭ مطالب این بخش عُمدتاً از فرهنگ فارسی, تألیف دکتر محمد معین, جلد ۵ و ۶ اقتباس گردیده» و با لفت نسامة 


دهخدا و دائرةالمعارف بریتانیکا مقابله شده است. 


۳۳۵ 


کردند. ساسان نام جذ پادشاهان این سلسله بود و از این رو آنان به نام ساسانی معروف شدند. دورۀ ساسانۍ به 
سبب تمدن درخشان و آثار عظیم هنری و پیروزیهای بزرگ در جنگ با رومیان, و وجود پادشاهان بزرگی 
مانند اردشیر. yeli‏ انوشیروان, و گنجهای افسانه‌ای خسروپرویز موضوع آثار بسیار در ادبسیات مشرق 
عموماً و در səl‏ ایران خصوصاً گردیده. دولت ساسانی یکی از دو ابر قدرت دنیای قبل از اسلام بود و بر 
سرزمینی پهناور شامل ایران کنونی» بین‌النهرین» ارمنستان, ماوراءالنهر. و نیز در مشرق تا رود سند حکومت 
می کرد. دولت ساسانی در سال ۶۵۲ میلادی به وسیل اعراب مسلمان به OLL‏ رسید. 

صَفُو qəl‏ جمع صنُوی, سلسلۀ پادشاهانی که از سال ۱۵۰۲ تا ۱۷۳۶ میلادی بر ایران حکومت کردند. جد 
پادشاهان این سلسله مردی به نام شیخ صفی‌الدین اردییلی بود و از این جهت آنان را əkə‏ می نامند. ظهور 
این سلسله در ایران از چند لحاظ دارای اهمیت است که مهمترین آنها مسئله حدت مأی ایرانیان رسمی 
شدن مذهب شيعه در ایران استقلال سیاسی و مذهبی ایران از دولت عثمانی, و ترّفی هنر و صنعمت است. 
شاهاسماعیل اوّل و شاه عباس اول از معروفترین شاهان ان ساسله به شمار می‌روند. حکوست صقو به بسه 
وسیله محمود افغان به OLL‏ رسید. 

عباسی: نام سلسله ای از خُلّفای اسلامی که از سال ۷۵۰ تا ۱۲۵۸ میلادی بر بخشی از کشورهای اسلامی و 
آسیای غربی حکومت کردند. جذ این سلسله از خلفا عبّاس‌بن عبدالمطلب بود و از اين رو آنان را عبّاسی 
می‌نامند. مومس این سلسله عبدالله سّفاح به یاری ایرانیان خلافت kaloi‏ را منقرض کرد و قدرت را به دست 
آررد. مستعصم آخرین خليفة عباسی به دست هلاکوخان مغول کشته شد و بدین ترتیب خلافت عبّاسیان به پایان 
رسید. ۱ 

هُخامنشیان: جمع هخامنشی, سلسل پادشاهاتی که از سال ۵۵۹ قبل از میلاد تا ۳۳۰ قبل از میلاد بر ایران 
حکومت کردند. li‏ نام جد این سلسله است و از این جهت آنان را هخامنشی می نامند. نسخستین شاه 
هخامنشی کوروش کبیر بود. وی یکی از مردان بزرگ تاریخ است و همه تاريخ نويسان از او به احترام و 
ستایش باد کرده‌اند. نسبت به عقاید دینی ملل مغلوب احترام می‌گذاشت. اسیران بهودی را که در بابل (عراق 
امروزی) گرفتار بودند آزاد ساخت. دومین شاه نامدار این سلسله داریوش بزرگ است که بر سرزمین وسیعی, 
از چین تا اروپا و افریقاه حکومت می کرد. کتيبۀ معروف داربوش به فرمان او بر کوه بیستون, واقع در غرب 


ایران. نوشته شد. حکومت این سلسله به دست اسکندر مقدونی به پایان رسید. 
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۱ ۱ ۶۱ تمرین‎ e 
— الف‎ 
هر یک از جمله‌های مرب زیر را به دو جملۀ کامل و مستقل تجزیه کنید.‎ 
راست خود‎ il مثال: ابن مقله که دست راستش به فرمان خلیفه قطم شده بود قلم را به‎ 
می‌بست و تمرین خط می‌کرد.‎ 
دست راست ابن مقله به فرمان خلیفه قطع شده بود. او قلم را به بازوی راست خود‎ 
می‌بست و تمرین خط می کرد.‎ 
در مدت جهارصد سالی که بین ابن مقله و باقوت گذشت خط نویسان بزرگی در نقاط مختلف‎ .١ 
کشورهای اسلامی ظهور کردند.‎ 
از اواسط قرن هشتم به بعد سه خط دیگر در میان خطوط اسلامی پدید آمد که باید آنها را‎ .۲ 
خطوط خاص ایرانی دانست.‎ 
علاوه بر خطوط میخی و پهلوی خط دیگری نیز از ایرانیان قدیم باقی مانده است.‎ ۳ 
هخامنشیان گونه‌ای از خط میخی را که نسبت به انواع مشابه خود کاملتر بوده است به کار‎ .۴ 
می بردند.‎ 
کتابهائی که از دورۀ ساسانی باقی مانده اغلب به خط پهلوی نوشته شده‌اند.‎ .۵ 
ياقوت شاگردان بسیاری تربیت کرد که همه ایرانی بودند.‎ .۶ 
نستعلیق که آن را به حق عروس خطوط اسلامی لقب داده‌اند نخستین بار به وسیلۀ میرعلی‎ ۷ 
۱ هروی به طرز زیبائی نوشته شد.‎ 
ایرانیان علاوه بر آنکه از خط برای تفهیم و تفاهم استفاده می کردند با زیباتر کردن شکلهای آن‎ A 
زمینه را برای پیدایش هنر خوشنویسی نیز آماده ساختند.‎ 
عمادالکتاب با آنکه شاگرد کلهر نبود ولی شيوۀ او را از طریق کتابهای چاپی فرا گرفت.‎ ٩ 
ابن مُقله که نام کوچکش محمّد و از مردم فارس بود در بغداد به دنیا آمد.‎ .۰ 
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مفرد کلمه‌های زیر را بنویسید: 

əə آقلام مراک آواسط,‎ uL ələl iə əd آشکال,‎ gisi خطوط.‎ Jh 
نا مشاهیر.‎ “ub ui asi و‎ 


پو تمرین ۶۲ 


ده سوال بنویسید که پاسخ آنها در نوشتۀ زیر باشد: 

ابن مقله که نام کوچکش محمّد و نام پدرش علی و اصلاً از سردم بیضای فارس بود در 
بغداد زاده شد و در همان شهر تحصیل کرد و در دستگاه خلفا به خدمت پرداخت. نخست به 
فرمانروائی فارس رسید و سپس در سه نوبت وزارت یافت و از آنجا که در هنر و دانش و تدبیر 
x,‏ روزگار بو محسود بداندیشان قرار گرفت. در نزد خلیفه از وی بدگوئی کردند و به خیانت 
متهمش ساختند تا گرفتار شد و به زندان افتاد و برای آنکه از نوشتن باز بماند به فرمان خلیفه 


دست راست وی را از بازو قطع کردند. 


پاسخ پرسشهای زیر را به صورت جملۀ کامل بنویسید. 
۱ «کلهر جمال هنر را با JUS‏ اخلاق در خود جمع کرده بود». معنی این جمله را پنویسید. 
N‏ نخستین کسی که خط نستعلیق را به طرز زیبائی نوشت که بود؟ 
N‏ معروفترین نويسندۀ خط شکسته کیست؟ 
N‏ مشهورترین خوشنویس خط تعلیق کیست؟ 
۵. ایرانیان دورۀ هخامنشی جه خطی داشتند؟ 
۶ در دورۀ ساسانیان جه خطی متداول بود؟ 


۳۳۸ 


۷ جه کسانی خط میخی را پس از قرنها فراموشی خواندند؟ 

۸ اوستائی جه خطی است؟ 

۹ جرا دست ابن مقله را بریدند؟ 

۰ بعد از اسلام ایرانیان فارسی را با چه خطی نوشتند؟ 

55 حرا باقوت را یاقوت مستعصمی نامیدند؟ 

AY‏ باقوت در زمان کدام شاعر و نوسنده بزرگ ایرانی می‌زاست؟ 
Y‏ خطوط ششگانه را نام ببرید و بگوئید که از کدام خط به وجود آمدند؟ 
۴. خوشنویسان معاصر ایرانی از شيوۀ خط چه کسی تقلید می کنند؟ 
L> Lİ .۵‏ یکباره به وجود آمد؟ 

۶. نخستین ایرانیی که به خوشنویسی شهرت یافت چه کسی بود؟ 
۷. دربارۀ خط میخی هر چه می‌دانید بنویسید. 

۸. دربارۀ خط پهلوی هر چه می‌دانید بنوبسید. 


۹ هنر خوشنویسی چگونه به وجود آمد. 


۰ درپارۀ خط نسخ هر چه می‌دانید بنویسید. 


(انشاء) 
تمرین و2 ۱ ۱ 
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موضو ع انشاء: شهر با روستاي زادگاه خود را توصیف AS‏ 
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PAY sunnə mi 


ary Feee‏ آزمایشگاهی!* 

شمار بجه‌های آزمایشگاهی دنیا به ۶۰۰۰ رسید و تولٌد (در حقیقت تولید) این 
بچّه‌ها روز بروز در حال افزایش است. در فرانسه تا کنون ۱۰۰۰ بجه آزماشگاهی 
متولد شده است و یکصد مرکز در آن کشور بان yal‏ اشتغال دارند. 
ET‏ و nz‏ برع کرد səbə‏ 
فرزند شوند. در این مراکز با استفاده از نطفة مردها و تخمدان زنها (هر یک که در هر 
glas‏ سالم باشد) و ”— کردن آنها جنینی را در شکم همین زن و در صورت عیب زن 
در رحم زن دیگری پرورش میدهند و پس از مدتی ARA‏ که در حقیقت متعاّق بخود 


iliği‏ می‌آید. قیمت یک بحه آزمایشگاهی در فرانسه معادل ۴۵۰ دلار است. 


# مجله دانستنیهاء سال نهم (دورة جدید - شماره ۱۸). 

A‏ بارور: صفت فاعلی سے بار (اسم) + ور (پسوند صفت‌ساز) = داراي میوه. میوه دهنده: «درختان بارور» = درختانی که 
میوه می‌دهند. ماڼند درخت سیب گلابی» و جز آن؛ xakə‏ بارور» = نطفه‌ای که می‌تواند تبدیل به بچه شود. 
پسوند «ور» با بعضی از اسمها صفتی می‌سازد که به معنی دارندگی است: «مرد دانشور» ‏ مردی که دانشمند است؛ 
«هنرور» = کسی که هنر دارد پا هنرمند است. این گونه صفتها مخصوص زبان نوشتاری هستند. 
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برای هر یک از جوابهای زیر یک سنوال بنویسید: 


۱ تعداد اشمار بجه‌های آزمایشگاهی به ۶۰۰۰ نفر رسیده است. 

۲. بله تولد این بحه‌ها روز به روز زیادتر می‌شود. 

۳ در فرانسه تا کنون ۱۰۰۰ بحه آزمایشگاهی په əla Us‏ 

۴ در این کشور صد مرکز برای تولید بچّه آزمایشگاهی تأسیس شده است. 

۵ مشتری این گونه مراکز زن و شوهرهائی هستند که نمی‌توانند صاحب فرزند شوند. 

ul: ۶‏ مرد را با استفاده از تخمدان زن, بارور می کنند و جنین را در شکم ارحم 02 رورش 
می‌دهند. 

۷ در صورتی که ااگر رحم زن عیب داشته باشد نطفه را در رحم زن دیگری پرورش می‌دهند. 
۸ این بحه متعلق به پدر و مادری است که نطفه را از آنها گرفتاند. 

۹. بعد از بارور کردن نطفه, جنین را در شکم مادر می‌گذارند. 

Ne‏ هزین تولید یک بحه آزمایشگاهی ۴۵۰ دلار است. 


۴١ 


درس ۱۴ 
ایران‌نناسی و شرق‌شناسی 
تأثیر اندیشه‌های ایرانی در 2 

وقتی ملتها با یکدیگر ارتباط نزدیک حاصل می کنند از یکدیگر چیزهایسی 
می‌گیرند و به یکدیگر چیزهائی می‌دهند. در یکدیگر تأثیر می کنند و از همدیگر متأثر 
می‌شوند. یک نوع داد و ستد معنوی صورت می‌گیرد. همه بررخوردهای ملل مختلف از 
روز نخست تا امروز چنین بوده است. در این برخوردها هميشه مسلتی از ملت دیگر 
مسائلی فرا می‌گیرد و متقابلاً مطالبی باد می‌دهد. منتها ملتی که از لحاظ مبانی تمدّنی و 
فکری قویتر است بیشتر تأثیر می‌بخشد و کمتر تأثیر می‌پذیرد. و آن که در سطح تسمدنی 
پایینتر است بیشتر مناژ رو کمتر تأثیر می‌گذارد. آنچه می‌آموژد به تناسب بیشتر از 
آن مقداری است که به دیگری تعلیم می‌دهد. US‏ این که ایران در برخورد با قوم عرب 
دیانت اسلام را پذیرفت. ولی بسیاری از مسائل اداری و فرهنگی مثل تقویم و دیوان و 
مالیات و سیاست و وزارت و 05 و مهرگان* 3 شطر نج 3 ii‏ و صدها مطلب 
دیگر را به اعراب آموخت. در برخورد با تمدن غرب نیز ما بسیار چیزها ياد گر yeli‏ چ 
در زمينۀ وسایل ماذی مثل تفنگ و توپ و عینک و سمعک و تلگراف و تلفن و ترن و 
تراموای و ماشین و موتور و الکتریسیته. چه در زمينۀ مسائل معنوی و فرهنگی مثل 
آزادی سیاسی و حقوق فردی و فلسفهُ علمی و اقتصاد ملی و برابری و برادری بشر» جه 


در زمینۀ مسائل علمی مثل پزشکی جدید و جراحی و شیمی و داروسازی و ریاضیات و 


# برگرفته از مجلّه «سیر و سیاحت»» سال اول شمارۀ ١‏ با تلخیص. 


۳۳۲ 


معدن‌شناسی و ola‏ و دیگر علوم نظری» و جه در زمینه‌های هنری مثل نقاشی جدید و 
عکاسی و مجسمه‌سازی. 

البته در این داد و ستد, مغرب زمین نیز با ادب و فلسفه و شعر و عرفان و با افکار 
حکیمانه و اندیشه‌های خردمندانه و احیاناً عارفانة قوم ایرانی آشنا شده و از خرمن 
جاودانۀ فرهنگ ایرانی سودها جسته و بهره‌ها بسرده است. جنان که شاعری مسانند 
لافونتن " مضامین حکمت‌آمیز حکایتهای کوتاه خود را از منایع شرقی و بیشتر ایسرانی 
گرفته است. 

ela ayl‏ وو مها Lola‏ مت با 
در زمینه‌های ادب و فرهنگ و تاريخ ایران از غرب چیزهائی آموختیم که قبلاهرگز 
نمی‌دانستيم. باید قبول کرد که دانشمندان و شاعران مغرب زمین پودند که ما را به اهمیت 
gəl gül‏ منظوم و منثور فارسی مانند شاهنامه و گلستان و بوستان و دیوان حافظ و امثال 
آن متوجه ساختند. نمایندگان فرهنگ مغرب زمین بودند که خط میخی را خواندند و 
صرف و نحو آن را نوشتند یا اوستا را به صورت دقیق منتشر کردند و برای زبان پهلوی 
فرهنگ لغات و صرف و نحو تهیه کردند و آثار بوعلی سینا را از سنا گرفته تا قانون* 


به لا تین تر جمه نمودند. حتی راه و روش تحقیق علمی را آموختند و به ما یاد دادند که در 


"تصحیح انتقادی متون حه ضوابطی و چه روشی به کار بریم. 


ایران‌شناسی 

آنجه موجب توجه جامعة دانشمندان و هنرمندان و متفکرین فرنگی به ادب و علم و 
فرهنگ و هنر ایرانی əz‏ ظهور علم شرق‌شناسی و رشتۀ مهم آن ایبران‌شناسی است و 
این معنی از قرن هفدهم آغاز شد و در فرن نوزدهم به zəl‏ خود رسید و این زسان 
مصادف است با استقرار ملل اروپایی در مشرق زمین خاصه در هندوستان. 

ظهور دولت مقتدر مسلمان ترک در شبه جزیرة آناطولی " و تصرف قسطنطنیه به 
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دست سلطان محمد فاتح موجب شد که راه ارتباط اروبا با مشرق زمین قطع و باب 
تجارت بسته شود. اما سوداگران اروپانی در صدد پیدا کردن راه دیگری برای رسیدن به 
هند برآمدند و بالاخره پرتغالیها پیش از همه بدین کار توفیق یافتند. زیرا اوّل بار تلمی 
دیاز" در سال ۹۸۲ MAY‏ اژ دماغة امید نیک " در جنوب افریقا گذشت و وارد آبهای 
اوقیانوس هند شد. دوازده سال بعد دریاسالار پرتغالی واسکودگاما مسیر وې را دنبال 
کرد و خود را به هند رسانید و اين آغاز استقسرار پسرتغالبها بود در هندوستان و 
دست‌اندازی آنان به نقاط مجاور برای حفظ göle‏ خود در شبه قارۀ هند. 

وقتی که آروپانیان بدین نحو در هندوستان مستقر شدنسد از آن جاکه در آن 
روزگاران در سراسر هندوستان ادب و دانش وهنر و فرهنگ ölə)‏ رایج وساتر بودو 
خاصه آن که زبان فارسی زبان أدبی و درباری و دولتی سلاطین هند بود اروپانیان نا گزیر 
از آموختن زبان فارسی شدند و بدین گونه با فرهنگ و ادب و فلسفه و دانشهای ابرانی 
و مضامین عارفانه و حکیمانه و عاشقانه و Ghal‏ حماسی شعر و نثر فارسی اشنا شدند. 
و برای فهم بهتر و درک بیشتر مطالب به ندریج به مطالعه و تحقیق در ادب و زبان و 
فرهنگ فارسی پرداختند و درین کار - هر جند نمی‌توان گفت که از هر گونه مسقاصد 
سیاسی و استعماری öğ‏ بودند - دانشمندان و ارباب استعداد. اغلب به صرف شیفتگی 
با زبان و ادب فارسی صرف عمر نمودند و این جمله موجب شد که اذهان مردم اروپا 
متوجه معارف و افکار شرق گردد و دانش ایران‌شناسی پدید آبد و برای این گونه 
ضر که میت غا و 

با این حال نباید تصور کرد که تا این روزگار توجه به شرق وجود نداشته است. 
زیرا از دیرباز در کشورهای انگلستان و فرانسه مراکزی برای آموختن زبانهای شرقی و 
ترجه کتابهای علنی ایجاد شده بود. اما وظیفه‌ای که این مراکز برای خود اتل بودند 
ترجمۀ آثار علمی و فلسفی مشرق‌زمین بود, حتی در آن قسمتهایی که مشرق زمین از 


۴۴۳ 


ځوان دانش اتان و دیگر فلاسفۀ یونان بهره گرفته بود. درین روزهاء زبان مورد نظر 
عربی بود. نخستین کسانی که عربی را به زبانهای اروپایی ترجمه کردند یسهودیان و 
مسلمانانی بودند که به səl‏ مسیح گرویدند. ترجمه‌های آنها در اوایل قرن دوازدهم تهيه 
شد. طولی نکشید که بسیاری از اروپائیان خود به کار ترجمه دست زدند. 


۳۳۵ 
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 — mammary‏ 


۱ تحلیل متن 
واژه‌ها و عبارتها 
آرباپ استعداد: مضاف و مضافً الیه = کسانی که استعداد دارند دارندگان استعداد: 
«دانشمندان و ارباب استعداد شیفتۂ زبان و ادب فارسی بودند و در این راه صرف عمر نمودند» = 
کسانی که دوق و استعداد داشتند وقت خود را در مطالعةۀ زبان و Gəl‏ فارسی صرف نمودند. 
ارپاب. جمع مک bula‏ به معنی صاحب و دارنده است. این واژه در زبان 
ادبی با واژه‌هائی نظیر ذوق, دانش, هنر قلم» حکمت می‌آید: ارباب ذوق = شاعران, هنرمندان؛ 
ارباب دانش = دانشمندان؛ ارباب هنر = هنرمندان؛ ارباب قلم = نویسندگان؛ ارباب حکمت = 
فیلسوفان. این واژه سابقاً به معنی صاحب و سالک زمینهای کشاورزی وسیع بسوده است؛ ولی 
امروزه فقط در معنی فوق گاهی به کار می‌رود. 
په تناسب: قید = به نسبت, نسبت چیزی به چیز دیگر: «آنچه می‌آموزه به تناسب بیشتر از آن 
مقداری است که به دیگری qalar‏ می‌دهد» = مقداری که یاد می گیرد نسبت به مقداری که باد می دهد 
بیشتر است. این عبارت می‌تواند به صورت اضافه نیز به کار رود: «آنچه می‌آموزد به تناسب | به 
نسبت أنچه که تعلیم می‌دهد بیشتر است»؛ «عقل این بجه به تناسب ستش زياد است» = عقل او 
زیاد است و سنش کم عقلش زبادتر از سن اوست. در محاوره اغلب «به نسبت» «به نسبت». 
«نسبت به» به کار می‌رود: «سن او به نسبت | نسبت به عقلش زیاد است»؛ «سن او به نسبت زياد 
است» = به gə‏ رشد او. به نسبت عقل əl‏ به نسبت بچه‌های دیگره و جز آن. 
به صرف: قید = به خاطر, فقط به دلیل: «شما به صرف داشتن زور و قدرت نمی‌توانید هر کار که 


۶ 


دلتان می‌خواهد انجام دهید» = فقط به خاطر, تنها به دلیل؛ «بعضی از آدسهای نادان به صرف 
داشتن پول به دیگران زور می‌گوبند»؛ «دانشمندان اغلب به صرف شیفتگی به علم و دانش به دنبال 
əl‏ می‌روند» = تنها دلیل آنها دوست داشتن علم است و نه پول. همیشه بعد از این عبارت مصدر یا 
اسم می‌آید. این قید بیشتر در زبان نوشتاری به کار می‌رود. 

حکمت آمیز: اسم فاعل مر کب = آمیخته به حکمت و فلسفه : «داستانهای لافونتن دارای 
مضمونهای حکمت ابر هستنده = موضوع آنها فلسفی است. 

داد وستد: اسم مرگب = دادن و گرفتن» معامله: «بین دانشمندان داد و ستد علمی صورت 
می گبرد» = جیزی می‌دهند و جیزی می گیر ند؛ «ملتها در طول تاریخ با یکدیگر دادوستد فرهنگی 
داشته‌اند» = ٣ ٣‏ یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ «بین بعضی از کشورها هیچ نوع دادوستدی وجود 
ندارد, نه مادی و له معنوی». این ترکیب معمولاً در محاوره به کار نمی‌رود. 

ذرباری: صفت نسبی = منسوب به دربار, ga‏ به دربار پادشاهان: «زبان فارسي امروز 


روزگاری زبان درباری بوده است» = در دربار بادشاهان بدان سخن می گفتند؛ «زبان فارسی زبان" 


" درباری سلاطین هند بود». 


دست آندازی: اسم مصدر مر کب = تجاوز, به زور جیزی را گرفتن: «دست‌اندازی به مال یتیمان 
کاری بسیار زشت و پر از گناه است»؛ «از حدود ۱۵۰۰ میلادی ډست‌اندازی اروپائیان به شبه قاره 
هند شروع شد» = تجاوز اروپانیان به هند. 

در زبان محاوره فعل متعذی دست انداختن به معنی «مسخره کردن»» «سر به سر گذاشتن»" به کار 
می‌زود: «آیا راست می کو ند که کتاب هن برنده خایزه هده است یا ya‏ خو dal‏ دست 
بباندازید؟» «دست انداختن مردم کار درستی نیست» = مسخره کردن؛ «بعدها فهمیدم که مرا دست 
انداخته است» جون هرجه به من گفته بود دروغ بود» = سر به‌سرم ə ağ‏ 
دست‌آنداز < ناهمواری əl‏ جاده, خیابان و جز آن: هاین خیابان پر از دست‌ان داز است = 
۱- نک به ص ۱۵۷. ۱ ۲ - نک به آزفا ۲ ص ۱۶۶ 


٧ 
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" صاف و هموار نیست؛ «جاده تهران — تبریز دست‌انداز ندارد» = صاف وهموار است. 
دیرباز: قید زمان = مدٌتها پیش, زمان قدیم: «توجه به شرق از دیرباز وجود داشته است» = از 
متها پیش»«ایرانیان و اعراب از دیرباز با یکدیگر ارتباط داشته‌اند. این قید مخصوص زبان ادبی 


است. 
شبه جزیره: اسم مر گب (تر کیب اضافی) = مانند جزیره: «شبه جزیره عربستان»؛ «شبه جزیرة 
آناطولی»(تر کی امروزی).واژۀ «شبه» به ə‏ مضاف به اسم بعد از خود اسم مرکبی می‌سازد 
که به معنی مثل و مانند اسم بعد از آن است. Əə‏ شبه قارّه = زمینی که مانند قارّه است از لحاظ 
بزرگی؛ شبه فاز > چیزی که مثل فلز ایست؛ آم موجودی که مانندآدم است؛ «دست اندازی 
اروپائیان به شبه قارۀ هند با سفر دریاسالار پرتغالی به هند شروع شد». 

شیفتگی: اسم مصدر = دوست داشتن بیش از حدء YE‏ بیش از اندازه: «شیفتگی او به Sial‏ 
فارسی به حدّی بود که تمام عمر خود را صرف مطالعة آثار شعرا و نوبسندگان فارسی کرد» = 
عشق و YE‏ او...؛ شیفته = عاشق» بسیار علاقمند: «بعضیها شيفتۀ پول هستند و بعضی دیگر 
شيفتۀ مقام و قدرت»؛ «من شيفتۀ محبّت هستم» = دوست دارم مورد محبت باشم. «اروپائیان شیفتة 
آفتاب درخشان کشورهای شرق هستند». 

فرص مرب < دستورزبان: «دانشمندان غربی يرای ail‏ بسار خط سیخی را 
خواندند و صرف ونحو آن را نوشتند» = قواعد واژه‌سازی و قواعد جمله سازی آن را نوشتند. 
این اصطلاح سابقاً به جای «دستورزبان» به کار می‌رفت. صرف = ساخت واژه» yə‏ = ساخت 
جمله. 

فرنگی : صفت نسبی = منسوب به فرنگ, اروپائی: «دانشمندان و هنرمندان فرنگی شیفت ادب و 
علم و فرهنگ وهنر ایرانی شدند». این واژه امروزه کاربرد چندانی ندارد و به جای آن oğla‏ 
«اروبانی» به کار می‌رود. 

US‏ این که: قید (ترکیب عربی و فارسی) = همان‌طور که چنانکه: «امروزه همۀ کشورها با 
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mən uba کی اف‎ mənə 
کشورها صادر می کند و در عوض بسیاری چیزها از آن کشورها وارد می‌کند». عبارت «کما اين‎ 
که» در غاز جمله‌ای می‌آید که به عنوان مثال ذکر می‌شود و برای اثبات و تأیبد جملۀ قبل از خود‎ 
است: «هر سال در این شهر زلزله می شود کما این که امسال هم شد»؛ «در این برخوردها هميشه‎ 
اد ی دغه کا این که ابرم دز ږغورديا‎ Aa yər əə اسا‎ A 
قوم عرب دیانت اسلام را پذیرفت» ولی بسیاری از مسائل اداری و فرهنگی را به اعراب آموخت».‎ 
قید در مقابل: «سال نو را متقابلاً به او تبریک گفتم» = او ابتدا به من تبریک گفت و من‎ “üzə 
هم در مقابل به او تبریک گفتم». «او یک کتاب از من گرفت و متقابلاًبه من یک کتاب داده. «شما‎ 
به من فرانسه یاد بدهید و من هم متقابلاً به شما فارسی یاد می دهم».‎ 

متقابل: صفت = دوطر فه: «دوستي متقابل»؛ «ایران و پاکستان دوستی متقابل دارند» ایسران 
دوست پاکستان است و پاکستان هم دوست ایران است. 

«متقابلاً» بیشتر در زبان نوشتاری به کار می‌رود. 

شرق زمین؛ اضافۀ مقلوب = کشورهای səri ya‏ سرزمینهای شرق: «سراکز علمی غرب به 
ترجمۀ آثار علمی و فلسفی مشرق زمین پرداختند»؛ مغرب زمین = کشورهای غربی: «مغرب 
ژمين نیز با فرهنگ ayi‏ اشنا شد». واژۀ «زمین» فقط با دو واژۀ «مشرق و مغرب» تر کیب 
می‌شنود و نه با ldə‏ و Mü səyə‏ تمی‌توان گفت نمال yəy‏ 

منتّها: قید ‏ امّاء ولی, چیزی که هست... «همۀ کارگران به سر کار خود رفتند, منتها ناراضی 
بودند»؛ «او بسیار آدم خوبی است» منتها خیلی زود عصبانی می شود» ‏ چیزی که هست زود 
عصبانی می‌شود؛ «همۀ ملتها با یکدیگر دادوستد فرهنگی دارند. منتها بعضی بیشتر می گیرند و 
کمتر می‌دهند». 

مور az səyi‏ آنچه که در اندیشه است؛ «کتاب مورد نظر شما کدام است؟» = کدام کتاب 
در انديشۀ شماست؟ «در این روزها زبان مورد نظر. عربی بود» = عربی مورد توجه بود» عربی در 
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— — ور سوب e‏ مسا وټ ame gaça‏ 


انديشۀ همه بود. «قهرمانان ورزشی مولا مورد نظر جوانان هستند» > هم جوانان به آننها فکر 
می‌کنند. 

افعال 

(از خوان...) بهره گرفتن = استفاده کردن, بهره بردن؛ بهره‌مند شدن. 

«خوان»» واژۀ ادبی, به معنی سفره است که هنگام غذا خوردن آن را روی زمین هن می کنند و 
غذاها را روی آن می‌گذار ند. این واژه در زبان ادبی با واژه‌هانی نظیر «دانش, علم» نعمت» به 
صورت مضاف می‌آبد و معنی فراوانی و گوناگونی مضاف all‏ خود را می‌رساند. Yu‏ خسوان: 
دانش = دانشهای فراوان و گوناگون: «دانشمندان مشرق زمین از خسوان دانش آرسطو و دیگر 
فلاسفۀ یونان بهره برده‌اند» = از علوم و دانش فراوان و گوناگون آنها استفاده کرده‌اند؛ 
«دانشگاههای مغرب زمین از خوان علم و دانش ابوعلی سینا و سحمدین زکریای رازی بهرهها 
گر فته‌اند»؛ خوان نعمت = نعمتهای فراوان و گوناگون: «همۀ موجودات از خوان نعمت خداوند 
بهره می‌گیر ند | بهره‌مند می‌شوند» ۱ 

تأثیر بخشیدن(بر) = ار کردن (در) اثر گذاشتن (بر) مور بودن (در): «مخترعان بر زندگی 
بشر تأثیر می‌بخشند»؛ «افکار گاندی بر مردم شبه EY‏ هند تاثیر بخشید». واژۀ «تأثیر» به صورت 
یک اسم مضاف نیز به کار می‌رود: «تأثیر مخترعان بر زندگی بشر زیاد استه؛ «تأثر افکار گاندی 
بر مردم شبه قاره هنوز مشهود است». مترادفهای آن: «تأثیر کردن (در)» تأثیر گذاردن اگذاشتن 
(بر)» تأثیر داشتن, Be‏ کردن». با فعل «بخشیدن» فقط در زبان نوشتاری به کار می‌رود. 
تأثیر بذیرفتن (Gİ)‏ = متأتٌر شدن, دگر گون شدن: yl‏ که از لحاظ مبانی فکری قویتر است 
بیشتر تأثیر می‌بخشد و کمتر تأثیر می‌پذیرده؛ «ملتها در یکدیگر تأئیر می کنند و از همدیگر متأثر 
می‌شوند»؛ «آنکه در سطح تمدّنی پائین‌تر است بیشتر متأثر می شود و کسمتر تسأثیر منی گذارد». 
«پذیر فتن» مخصوص زبان نوشتاری است. (ölkə‏ در زبان محاوره به معنی «ناراحت» «غمگین» 
به کار می‌رود: « از مرگ برادر عزیزتان بسیار متأثر شدم » ۰« درگذشت برادر ارجمندتان مرا 
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بسیار متأتٌر کرد». 

تعلیم دادن (به)< یاد دادن )4( آموختن (به), آموزش دادن (به): «مرحوم پدرم خواندن و نوشتن 
را به من تعلیم داد» = یاد داد؛ «او آنچه می‌آموزد به تناسب بیشتر از آن مقداری است که به دیگری 
تعلیم می‌دهد»؛ «باقوت هنر خوشنویسی را به شاگردان بسیاری تعلیم داد». 

حاصل کردن = به دست آوردن» یافتن» پیدا کردن: «وقتی متها با یکدیگر ارتباط نزدیک حاصل 
می‌کنند از یکدیگر چیزهائی می گیر ند و به یکدیگر چیزهانی می دهند» = ارتباط پیدا می کنند؛ «او از 
طریق خرید و فروش زمین ثروت زیادی حاصل کرد» = به دست آورد؛ «جندین بار با او تماس 
حاصل کردم ولی هر بار بی نتیجه بود». این فعل فقط در زبان نوشتاری به کار می‌رود. " 
در صدَّد کاری بررآمدن = تصمیم به انجام کاری گرفتن, به فکر انجام چیزی افستادن: əh‏ در صدد 
تألیف کتابی در زمينة آموزش زبان برآمده است» = تصمیم گرفته است کتابی بنویسد (ولی هنوز 
شروع نکرده)؛ «سوداگران اروپانی درصدد پیدا کردن راهی بای رسیدن به هند ب رآمدند» ‏ به این 
فکر افتادند که راهی پیدا کنند. با فعل «بودن» و به معنی تصمیم داشتن نیز می‌آید: «او مذتهاست که 
درصدد تألیف کتابی برای شاگردانش بوده است» = تصمیم داشته است کتابی تألیف کند. «من 
درصدد کمک به شما هستم» = تصمیم دارم که به شما کمک کنم. 


«برآمدن» مخصوص زبان ادبی است. «درصدد بودن» در محاوره نیز به کار می‌رود. 
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توضیحات" 
آناطو لی (هناه:عه): شبه جزیره‌ای در مغرب آسیا. این ناحیه امروزه شامل کشور ترکیه است. 
آرسطو Haristotle)‏ حکیم نامدار یونانی که از حدود ۳۸۴ تا ۳۲۲ قبل از مبلاد می‌زیست. وی شاگرد 
آفلاطون (Plato)‏ و مُربی و plas‏ اسکندر مقدونی ə‏ آثار ارسطو بسیار گوناگون و شامل همه معا رف و علوم 
یونان قدیم (به جز ریاضی) می‌باشد. 
پوستان: نام کتاب معروف سعدی شاعر بزرگ ایرانی که آن را به سال ۶۵۵ هجری به صورت شعر نوشته 
است. موضوع این کتاب مسائل اخلاقی و تربیتی است. 
جو گان: یکی از ورزشهای قدیم ایران است. این بازی بعد از اسلام از ایران به اروپا رفته و در آنجا با اندکۍ 
تغییر به صورت گلف و کریکت درآمده است. 
ديو əl‏ حافظ: غرّلهای حافظ شاعر بزرگ ایرانی, که از آثار جاویدان ادب فارسی است. گوته (Goethe)‏ 


شاعر و نویسنده آلمانی du:‏ افکار 3 اشعار حافظ بود. 


شاهنامه: نام بزرگترین اثر حماسی زبان فارسی است که از آثار جاویدان ادبیّات جهان به شمار می‌رود. 
مولف eli Sl‏ وس سه اور ال a ٨۸۴‏ او را انا a‏ کون اس 
شصت هزار بیت شعر و موضوع آن تاریخ و داستانهای قهرمانی olal‏ باستان از آغاز تمدن قوم ایرانی تا پایان 
حکومت ساسانیان است. 

شفاء: نام کتاب معروف ابن سینا در فلسفه. این کتاپ از مهمترین کتابهای فلسفی اسلام است. 
قانون: نام کتاب معروف ابن سینا در طب. این کتاب سالها در دانشگاههای اروپا تدریس می‌شده است. 
قسطتطنیه: :(Constantinople)‏ نام قدیم شهر «استانبول» واقع در تر کیه. 


١‏ مطالب این بخش عمدتاً از فرهنگ فارسی, تألیف دکتر محمد معین, جلد ۵ و ۶ اقتباس گردیده و با دايرةالمعارف بریتانیکا 
مقابله شده است. 


۲. آموزش و پرورش در ələl‏ باستان, دکتر علیرضا حکمت. تهران ۱۳۵۰. 


YÖY 


7 م ای یوج ی 


2 ۳ 
گُلستان: نام کاب معروف سعدی شاعر و نویسنده ایرانی» که آن را در سال ۶۵۶ هجری به نثر نوشته است. 
i‏ کستان ای ehli‏ و تسش 


لافونشن if La Fontaine)‏ شاعر و ویسندۀ فرانسوی که در ۱۶۲۱ میلادی به دنیا آمد و در ۱۶۹۵ درگذشت. 
: بزرگترین اثر وی «مجموعۀ فابلها» با حکایتهای کوتاه است که د oli‏ از افسانه‌های شرقی به ویژه ایرانی 
الهام گرفته است. 

مهر گان: دومین جشن بزرگ اران باستان که در روز شانزدهم ماه مهر از فصل پاییز برگزار می‌شده که در 
واقم جشن آغاز زستان بوده است. این جشن امروز منسوخ شده است. 

| نوروز؛: (صفت مقلوب) = روز نو اولین روز از فصل بهار. 

جشن نوروز: بزرگترین عید ملّی ایرانیان, که در نخستین روز از نخستین ماه (فروردین) سال شمسی 
برگزار می‌شود. سابقۀ این جشن به بیش از سه هزار سال می‌رسد. در این روز ایسرانیان با شادی و شاط 
خاصی مهمانی برپا می‌کنند. به دیدن یکدیگر می‌روند و سال نو را به همدیگر تبریک می گسویند. یکدیگر را 
می‌بوسند و می‌گویند: «سال نو مبارک! صد سال به این سالها». 


: هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «به نسبت | نسبت به» و «به تناسب | به نسبت» به صورت 
یک جمله بازنویسی کنید. مثال: وزن من کم نینت. BE‏ من بلند نیست. 

الف — وزن من به نسبت قدم زیاد است | وزن من نسبت به pi‏ زیاد است. 

ب = وزن من به تناسب زیاد است / وزن من به نسبت زياد است. 

.١‏ خط نسخ زیباتر از خط AS‏ بود. خط کوفی چندان زیبا نبود. 
ə bə ıı‏ 
۳ امروز هوا اندکی سرد است. روزهای گذشته هوا گرم بود. 

۴ او خیلی بر به نظر می‌آید. سن او فقط ۴۵ سال است. 

۵ رشد این بجه کم نیست. سن او خیلی کم است. 


۶ قیمت این خانه زیاد نیست. خانه‌های دیگری که تاکنون دیده‌ام همه گرانتر از این خانه بودند. 


YöY 
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۷ زندگی امروز بشر راحت‌تر و خوشایندتر شده است. زندگی بشر در گذشته جندان راحت و 
مطبوع نبود. 

۸یشتهاد شنما رای تخل Azza‏ چو انان بد تبشت:ولی دیگران بشتهادهای بهتری ارانه داد انز 
۹ نفت» ارزان باانست شی اه رغال zəli ln E‏ 


۰. هزین زندگی در تهران زباد است. قیمتها در شهرهای olal Ko‏ نسبتاً پائین است. 


در متن زیر: الف ‏ جاهای خالی را با کلمات مناسب از جدول پایان متن پر کنید؛ ب ‏ زمان فعلها 
غلط است اقترا درشت m əs‏ 
در هر کشوری مردم به زبانی سخن گفته پودند. در بعضی از...' به جای..." زبان چند زبان رواج 
خواهد داشت. بیشتر افراد تحصیل کرده به جز... مادری خود یک يا چند زبان..." هم ياد 
بگیرند. هر زبانی از..." بسیار تشکیل مي‌شد. وقتی ما فکری را بیان گردهأیم؛ واژه‌ها را به..." 
sələ xə‏ بودیم و از به هم بیوستن کلمه‌ها... درست کردیم. انگاو iz‏ 
بداریم بر...'' آورده بودیم. هر زبانی... " خود قاعده‌هانی داشته بساشد. لازم...'" کسی 
قاعده‌های... " را یاد گرفته است تا بتواند به..." زبان سخن می‌گوید. زیرا..." سردمان به 
ژبان... " خود سخن گفته بودند بدون آنکه از... آن آگاه هستند. اما اگر... بخواهد زبان 
مادری... " یا... " زبان دیگری را به خوبی شلاخت» درست نوشته بودو..." می‌خواند ناجار 
باید با قاعده‌های آن آشنا هست. ... " بر آن, ... " قاعده‌های زبان... " را یاری کرد تا..." دیگر 


را... " فراگرفته باشیم. 


همه زبانهای» نست» “əbə‏ کشورهاء علاوه. خوده در eş yəkə‏ قاعده های. öl‏ ذهن. دیگر, 
کی پرای» یک. واژه های. olL)‏ یکديگر. ماء په اښانئ: 002“ به وسیل هرء شناختن, جمله 


۴ اعداد متن مربوط به کلید این تمرین است. 


vò? 


۱ ۱ ۶۸ تمرین‎ ve 

ço‏ پرسشهای زیر را به صورت جملۀ کامل بنویسید. 

ii سلطان محمد فاتح چه نتیجه‌ای‎ Ay قسطنطنبه‎ GAİN 

۲ چه کسی برای اولین بار از دماغة امید نیک عبور کرد؟ 

۳ ظهور علم شرق‌شناسی چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ 

۴. ایرانیان چه چیزهائی را به اعراب آموختند؟ 

əzə şələ ۵‏ بین ملتّها جگونه آغاز می‌شود؟ 

۶ چه ملتهانی بیشتر تأثیر می‌گذارند و کمتر تأثیر می‌پذیرند؟ 

N‏ جرا اروپائیان هنگامی که در هند مُستقر گردیدند مجبور به فراگرفتن زبان فارسی شدند؟ 
۸ جه کسانی برای نخستین بار کتابهای عربی را به زبانهای اروپانی ترجمه کردند؟ 

٩‏ به جه دلیل دانشمندان اروبانی عمر خود را صرف مطالعة زبان و ادبیات فارسی نمودند؟ 


۰ جه کسانی برای نخستین بار به مطالعۀ خط میخی دست زدند؟ 


l 7۹ تمر ین‎ ək 

برای هر یک از جوابهای زیر» یک سنوال بنویسید. 

مثال: فردا شما را می‌بينم. 

کی مرا می‌بینید/ خواهید دید؟ 

١‏ ایرانیان بسیاری جیزها مثل سیاست» وزارت تقویم» شطرنج را به اعراب آموختند؟ 
۲. نمابندگان فرهنگ غرب صورت دقیق اوستا را منتشر کردند. 

۳ تلمی دیاز در سال ۱۳۸۷ از دماغۀ امید نیک عبور کرد. 

۴ دماغۀ ابیدنیک در جنوب آفریقا قرار دارد. 

۵. بعد از تلمی‌دیاز, دریاسالار برتغالی از دماغۀ امیدنیک گذشت. 


۲۵۵ 


TT 


۶ نام دریاسالار پرتغالی واسکودگاما بود. | 
۷ واسکودگاما دوازده سال بعد از تلمی‌دیاز وارد هند شد. : 
A‏ لافونتن موضوع حکایتهای کوتاه خود را بیشتر از منابع ایرانی گرفته است. 0 
A‏ استقر ار پرتغالیها در هند از زمان ورود واسکودگاما به هند آغاز می‌شود؟ ۱ 
۰ بله, توجه به شرق قبل از ظهور دانش شرق‌شناسی وجود داشته است؟ | 
| 


تصویر روی صخره 


f 
انسانها و حیوانات دوران باستان‎ giz اخیراً در استرالیا و آمریکا نقاشی‌هائی‎ 
| روی صخره‌ها کشف شده که در آنها حتی تصویر ارگانهای داخلی اندامشان نیزدیده‎ 
0 میشوددرست نظیر آنجه که آمروز در عکسهای رادیوگرافی می‌توان قسمتهای داخل‎ 
| As کن اھان‎ 
۱ sal ا ا ررر من نف‎ 

× امکان دارد ولی حگونگی əl‏ هنوز روشن نشده است. 


YO? 


و ولور ə‏ 
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وقتی که عشق نیست تو گویی که هیچ نیست ۱ وقتی که عشق نیست... 
دل مثل یک غروب. غمین است و گوشه‌گیر 


گم شود مان D x‏ 
: می سود میان I”‏ 7 
s |‏ وقتی که عشق نیست GALA‏ کودکان 


پتک غمی است بر سر احساسهای ځواب 
از برکه‌ها نسیم نموری نمی‌وزد 


سته است جشم پنجره‌ها دور از آفتاب 


j‏ وقتی که عشق نیست سکون سایه گستر اس 


پای کسی به گرد سواران نمی رسد 


| در شهر ریشه‌ها شر و شور عطش بپاست 
| دست کسی به دامن باران لمی رسد 


وقتی که عشق می‌رسد از پشت غصه‌ها 
با کوله‌پاری از نفس گرم زندگی 
دیگر سری به جیب «تعقل» نمی‌رود, 


در خشکسال عاطفه از شرم زندگی 


وقتی که عشق می‌رسد از جاده افق 
همطبع با طبیعت بارانی بهار 
من می‌شوم کویر عطشناک زندگی 


a |‏ و رم اد دستا ۰ ١‏ 
و می سود وارس ن جوبار ۳ 
وقتی که عشق می رسد از هر کجا که هست 


گلرقص گرم عاطفه آغاز می‌شود 
| از چشم سینه چشمۀ خورشید می‌دمد 
پای ستاره‌ها به زمین باز > 
در .این بهار سرخ که گل کرده شور و شوق 
| ای ا او 
| با عشق همسفر شده‌ایم و روانه‌ایم 
5 ۵۹ 
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تحلیل شعر 
نوع شعر: چهارپاره. 
واژه‌ها 
خشکسال: اسم مر 3 (صفت مقلوب) = سال خشک» سال بدون باران. این واژه سخصوص 
زبان شعر است. 
روانه: صفت نسبی روان (صفت فاعلی) ٠‏ (پسوند نسبت) = در حال رفتن, راهی» روان: 
b‏ عشق همسفر شده‌ایم و روانه‌ایم» = در حال رفتن هستیم. با فعل «کردن و شدن» نیز می‌آید: «او 
را به کرمان روانه کردم» = او را وادار کردم که به کزمان برود؛ واو به کرمان روانه شد» = رفت. 
اغلب به صورت مضاف به کار می‌رود: «او را روانۀ کرمان کردم», «او روانۀ کرمان شد». بیشتر در 
زبان نوشتاری به کار می‌رود. صورت محاوره‌ای آن راهی است که اغلب به صورت مضاف به 
کار می‌رود: «او راهي کرمان شد»؛ «همکار من سالی چند بار راهي اروپا می‌شود». 
سایه کُستٌر: اسم فاعل مر کی m‏ سایه‌داره چیزی که سایه بر روی ad‏ می‌اندازد و مسرا ساب 
وسیع دارد: «درختان سایه گستر». مجازً به معنی BİLA‏ است: «وقتی که عشق نسیست سٌکون 
سایه‌گستر است» = سکون مسلط است, همه چیز مث مرده ساکن و بدون حرکټ است. 
شر و شور: اسم رکټ = سر و صداء همهمه و غوغا: «در شهر ریشه‌ها شر و شور عطش به 
پاست» = تشنگی موجب هیاهو و سر و صدا شده است» همه در جستجوی آب برای رفع تشنگی 


هستند؛ «فرا رسیدن نوروز شر و شوری در مردم به وجود می أورد»؛ AED‏ کریسمس موجب شر و 


.۱۳ نک به ص‎ ١ 


۶۰. 


`» 


. شور در میان مسیحیان می‌شود». «سخنرانی او شر و شوری در شنوندگان ايجاد کرد» = باعث 


هیجان شد. 

aible‏ بار: اسم فاعل مرب ے عاطفه (اسم) + بار (اسم فاعل کوتاه از مصدر «باریدن») = پر 
از aible‏ و محبت: «نغمۀ عاطفه‌بار» = صدا یا آوازی که از آن عاطفه سی بارد. اين تر کیب 
مخصوص شعر است. «بار» با بعضی از اسمها صفت می‌سازد: . 

آندوهبار. فاجع اندوهبار = غمگین کسننده, ان‌دوهناک؛ اشکبار. چشم اشکبار = گریان, 
گریه کننده. ۱ :. 
غمین: صفت نسبی = غمگین, افسرده: «دل مثل یک غروب غمین است و گوشه گیر». این واژه 
مخصوص زبان شعر است. در نوشتار و یا در محاوره صورت دیگر آن غمگین به کار می‌رود. 
کوله‌بار: اسم مرگب سے کول (اسم) + (پسوند نسبت) + بار (اسم) = باری که روی کول با 
پشت می‌برند: «کوه نوردان هر کدام کوله‌باری بر پشتشان بود که در of‏ غذا و خواب خود را 
گذاشته بودند»؛ «عشق با کوله‌باری از نفس گرم زندگی از راه می‌رسد» = عشق کوله‌باری دارد که 


در آن زندگی است» زیرا عشق زندگی‌بخش است. معمولاً به صورت «کوله‌باری از...» می‌آید و 


اسم پس از آن به معنی حیزی است که در کوله‌بار وجود دارد: «او سرانجام به خانه برگشت با 


کوله‌باری از درد و رنج» = همراه با درد و رنج بسیار. «بابانوئل با کوله‌باری از اسباب‌بازی به 
دیدن بچه‌ها می‌رود». این ترکیب مخصوص زبان ادپی است. 

کار قص: اسم مر کب (اضافۀ مقلوب) = رقص شادی: «گلرقص گرم عاطفه آغاز می شود» = 
احساسات و عواطف به هیجان می‌آیند, زنده می‌شوند. در مردم محبّت و دوستی به وجود م ی‌آید. 
این ترکیب را فقط در شعر می‌توان hə‏ ۱ 

PEJ‏ فعل حال اخباری L)‏ حذف «می») از مصدر «گفتن», دوم شخص مفرد. این فعل در زبان 


ادبی به معنی انگار» مثل این است به کار می رود و از این رو قید به حساب می‌آید نه فعل. گاهی 


"Fo ə نک‎ ١ 
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قبل از آن ضمیر «تو» نیز می‌آید: «وقتی که عشق نیست تو گوئی که هیچ نیست» = انگار که.... مثل 
این است که... «مردم به هر طرف می‌دویدند. گوئی که خطری آنها را تهدید می کرد» = مثل این بود 
که... «شما با این بجّه جنان رفتار می‌کنید که گوئی سر شما نیست». 

هر کجا = هرجا: «هر کجا که باشی پیدایت می‌کنم»؛ «هر کجا او را دیدید دستگیرش کنيد». واه 
پرسشی کچا؟ فقط با «هر» و «هیچ» تر کیب می‌شود و در این صورت به معنی «جا» است: «خانة 
خالی در هیچ کجای این شهر گیر نمی‌آید»؛ «گربه‌ای به زیبائی گربه‌های ایرانی در هیچ کجای Də‏ 
وجود ندارد». «هر کجا و هیچ کجا» در محاوره نیز به کار می‌روند. 

افعال اصطلاحی 

بربا / به پا کردن = ایجاد کردن. ترتیب دادن: «ایرانیان به مناسبت نوروز جشن برپا می‌ک‌نند» = 
ترتیب می‌دهند؛ «سخنان نخست‌وزیر شر و شوری به پا کرد» = به وجود ورد ایجاد کرد. با فعل 
«بودن» به معنی «وجود داشتن» می أید: «در شهر شر و شوری به پاست» = شر و شور وجود دارد. 
مردم هیجان زده در رفت و آمد هستند. «در سالن هتل مهمانۍ بزرگۍ برپا شده بود». 

بای کسی به جانی باز شدن = به جانی آمد و رفت کردن: «از وقتۍ که پاي اروپائیان به هند باز 
شد هندیان استقلال خود را از دست دادند»؛ «بعد از کشف آمریکا به تدریج پای سفیدپوستان به آن 
قاره باز شد»؛ «پای ستاره‌ها a‏ زمین باز uu‏ = ستاره‌ها به زمین می ایند زمین زیبا می‌شود؛ 
«هنگامی که شهر قسطنطنيه به تصرف سلطان عثمانی در آمد. پای اسپانیائیها به هندوستان هنوز باز 
نشده بود» = هنوز به نجا نرفته بودند. 


پا په گرد کسی نرسیدن = امکان برابری و رٍقابت با کسی را نداشتن, بسیار عقب‌تر از کسی 


بودن: «اين دانشآموز یک نابفه است. بای هیجکس به گردش نمی‌رسد» = هیچکس نمی‌تواند با 


او رقابت کند؛ «پای کسی به گرد سواران نمی‌رسد» = هیچکس نمی تواند همگام و همراه با 
اسپ‌سواران برود» زیرا «سکون سایه گستر است», همه ساکن و بی‌حرکت مانده اند. در نوشتار و 


r 2 £ Sa ..‏ ۳ 
نیز در محاوره واژه dlə‏ معمولا حذف می‌شود: «او جنان تند می دويد که کسی به گردش 


۶۲ 


نمی‌رسید»؛ «دوجرخه از لحاظ سرعت به گرد ماشین نمی‌رسد». این فعل معمولاً به صورت منفی 
به کار می‌رود. 

دست به دامن کسی بودن = تقاضای کمک فوری از کسی داشتن: «آقای دکتر! دستم به دامن 
شماست. هرچه بخواهید می‌دهم: یرم را معالجه کنید. من همین یک پسر را دارم». در محاوره 
معمولاً بدون فعل به کار می‌رود: «دکتر جان, دستم به دامنت! یک کاری برای پسرم بکنید». این 
عبارت هنگام گرفتاری شدید و حالت اضطرار و ناامیدی گفته می‌ثنود. و معنی التماس دارد. با 
فعل «شدن» geye ٨ A,‏ شدن است: «من دوست ندارم دست به دامن کسی بشوم»؛ «او 
گرفتار مشکل بزرگی است. دست به دامن ما شده است. باید به او کمک کنیم» = به ما متوسٌل شده 
است. از ما کمک می خواهد. 

با فعل «رسیدن» به معنی دسترسی یافتن است : «دست من به دامن کسی نمی‌رسد» = هیچکس 
را پیدا نمی کنم که کمکم کند. به هیحکس دسترسی ندارم؛ «دست شما به دامن رئیس جمهوری 
آمریکا نخواهد رسیده <نمی‌توانید او را ملاقات کیک دسترسی به او پیدا نخواهید کرد؛ «دست 
کسی به دامن باران نمی‌رسد» = باران نمی‌بارده کسی نمی‌تواند باران را ببیند. 

سر به جیب بردن = Sİ‏ ی ا s ra ə ız GMS‏ 
مضاف می‌آید: «یکی از یاران سر به جیپ تفکر فرو برده بود» = مشضول Si‏ کردن بود. در این 
شعر با فعل «رفتن» آمده است: «دیگر سری به جیب Ji‏ نمی‌رود» = دیگر کٌسی متوسل به عقل و 
استدلال نمي‌شود. در فارسی امروز معمول راز «گریبان» که q‏ همان معنی است به کار ی‌رود و 
rr‏ نی از قبیل «او سردر گریبان برده است» = به فکر فرو رفته است؛ «او سرش درگریبان خودش 
است» = به اطراف خودش توجه ندارد و جز آن, هم در mile‏ و هم در زبان ادبی دیده می‌شوند. 
£ کردن = گل آرردن: «اين درخت امسال گل نکرد». مجازاً به معنی درخشیدن, به اوج رسیدن: 
«در این بهار سرخ که گل کرده شور و شوق» = شور و شوق به اوج رسیده است. «مقالة او خیلی 
گل کرد» = درخشید, مورد توجه فراوان قرار گرفت. 


۳ 


ساختهای نحوی 
شباهت ین دو جیز رامی‌توان به صورت یک شا کرد. هلا «علی ale‏ شیر است6. 


در این تشبیه علی از لحاظ شجاعت شبیه به شیر است؛ «او مثلٍ برق رفت» = رفتن او از لحاظ 


سرعت به رفتن برق شباهت داشت؛ «دل مثل یک غروب» = غروب آفتاب. غم‌آلود است زیرا 


پایان روشنائی و آغاز تاریکی است. دل پر از غم از لحاظ نداشتن شور و شوق به غروب تاریک 
, غم‌آلود شبیه است. واژه‌های “izə‏ مانند, همانند. جون, همجون» قید تشبیه نأمیده می‌شوند. 

می‌توان قید تشبیه را حذف کرد و تشبیه را به صورت یک جملۀ اسنادی بیان کرد. یعنی 
چیزی را به چیز دیگر نسبت یا اسناد داد. به اين جمله‌ها توجّه کنید: «علی شیر است»؛ «دل یک 
غروب است»؛ «رفتن او رفتن برق بود»؛ «اين کار شما بازی با آتش است». این نوع تشبیه را 
می توان تشبیه غيرمستقيم نامید. 

گاهی قید تشبیه حذف می شود و دو جزء تشبیه به صورت مضاف و مضاف اليه درمی آیند که 
در این صورت یا مضاف به مضاف‌الیه و یا مضاف‌الیه به مضاف شباهت دارد. این نوع اضافه, که 
اضافة تشبیهی نامیده می‌شود. در شعر فراوان به کار می‌رود. 

گاهی در یک اضافۀ تشبیهی, مضاف جزئی با بخشی از جیزی است که مضاف‌الیه بدان 
تشببه شده. lu‏ وقتی که می گر لیم «دست داه خدا به آدمی تشبیه شده که بدن دارد و دست جزئی 
از آن بدن است. این نوع اضافه تشبیهی را اضافه استعاری نامیده‌اند. زیرا مضاف در معنی 
مجاز یا ya əzəl‏ نه در معنی حقیقی خود به کار رفته است. واژه «دست» در این اضافه به معنی 
مجازی «قدرت» است. یعنی «قدرت خدا». 

به طور کی تشبیه هم در محاوره و هم در نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است 
که ظرافت و زیبائی آن بستگی به قدرت خیال و مهارت زبانی گوینده يا نویسنده دارد. دز میان 
هزاران شاعر و نویسندۀ فارسی زبان از ابتدا تا به امروز هیچ شاعری از لحاظ زیبائی و ظرافت 
تشبیهات به پای حافظ نمی‌رسد. اکنون به تشبیهات شعر «وقتی که عشق نیست...» توجه کنید: 
۶۴ 


دل مثل یک غروب. غمین است و گوشه گیر: همانطور که قبلاً گفتيم, غروب سرد و تاریک و 
بی‌روح است. YAA‏ آغاز هر چیز شادی‌بخش و همراه با امید است ولی پایان آن غمناک و همراه 
با ناامیدی است. a‏ عنوان مثال: ولد و مسرگ. جسوانی و پسیری, طلوع و غروب, مسلاقات و 
خداحافظی» وصال و وداع. آغاز عفلیو انان آن: 

پتک غم (اضافه تشبیهی): غم مانند پتک بر سر احساس ځواب فرود می‌آید. آهنگر پتک را بر 
سر میځ می کوبد. غم و ناراحتی مثل بتک بر سر خواب کوبیده می شود و موجب بی‌خوابی 


می گردد. 


هیاهوی کودکان بتک غم است (تشبیه غیرمستقیم): سر و صدای بچه‌ها سانند پتک غم بر 


سر اسان راب ss o‏ و واپ زا əə‏ کد 

حشم بنجره Zİ)‏ تشبیهی): پنجره مانند چشم دیوار یا اتاق است. «بسته است چشم پنجره‌ها 
دور از آفتاب» = اتاق تاریک است زیرا از پنجره نور آفتاب به درون نمی‌آیده درست مانند چشمی 
سکون سایه گستر است (تشبیه غیرمستقیم): سکون مانند درختی است که سایه دارد و سایة آن 
همه جا را فراگرفته ‏ همۀ مردم مانند مرده بی‌حرکت هستند. 

شهر ریشه‌ها (اضافة استعاری): ریشه‌های درختان مانند آدمها هستند که شهر و آبادی دارند. 
«در شهر ریشه‌ها شر و شور عطش به پاست» = ريشه برای زنده بودن نیاز به آب دارد و آدم نیاز به 
عشق. 

دامن باران (اضافة استعاری): باران مانند آدمی است که لباس بر تن دارد. و دامن جسزئی از 
لباس اوست. «دست کسی په دامن باران نمی‌رسد» = ریشه‌ها دسترسی به آب ندارند و در حال 
خشک شدن هستند. Məl‏ نیز از پاران محبّت و عشق محرومند و در حالت افسردگی و سکون به 
سر می‌بر ند. ۱ 

پت غصنه‌ها (اضافة استعاری): غصه‌ها و ناراحتی‌ها مانند کوه هستند که بالا و پائین» پشت و 


۲۶۵ 
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پیش دارد. «عشق از پشت کوه غصه‌ها می‌آید», 
جیب Hu‏ استعاری): اندیشه و تعقّل مثل لباسی e e‏ 
əl‏ فرو می‌رود: «دیگر سری به جیب تعقل نمی‌رود» = هیچکس مشکلی نخواهد داشت و مجبور به 
su uu‏ 

JUSS‏ عاطفه (اضافۀ استعاری): dəl,‏ دخشکسال» در معنی مجازی «نبودن» «فقدان» به کار 
رفته است = نبودن aible‏ فقدان محبت. 

چادۀ ələl) öl‏ تشبیهی): Bz‏ افق مانند جاده‌ای است که عشق, همچون مسافر از آن جاده 
فرا می‌رسد: «عشق می‌رسد از جادۀ افق». ۱ 
PES ۳‏ هک ھی هه کی ی alu‏ 
دستان جویبار (اضافه استعاری): جویبار مانند مادری است که با دستهای نوازشگر خود کویر 
عطشناک را نوازش می کند. «من AS‏ عطشناک زندگی هستم» = تشنۀ زندگی هستم و «عشق» به 
من زندگی می‌بخشد. 

گارقص aible‏ (اضافة استعاری): aible‏ به آدمی تشبیه شده که از خوشحالی می‌رقصد. وقتی 
که عشق می‌آید عاطفه و احساس به رقص و شادی می‌پردازند. 

چشم سینه (اضافۀ استعاری): E E e‏ 
مانند جشم ə əl‏ 

جشمۀ خورشید Zİ)‏ تشبیهی): از چشمه» آب پاک و روشن بیرون می‌آید و از خورشید نیز 
روشنی و نور می‌تابد. بنابراین خورشید مانند چشمه است. «از چشم سینه چشمة خورشید می‌دمد» 
= خورشید از قلب طلوع می کند. به سخن دیگر » قلب مانند خورشید گرم و نورانی می شوده (به 
هماهنگی «چشم و خشمه» که جناس نامیده می‌شود توجه کنید). 

پای ستاره(اضافۀ استعاری): ستاره به موجودی تشبیه شده که پا دارد: «پای ستاره ها به زمین باز 
می‌شود» = ستاره‌های خوشبختی : سعادت به زمین می‌آیند. 


۶۶ 


معنی شعر "وقتی که عشق نیست..." به زبان ساده 
وقتی که عشق وجودندارد Şe‏ این است که هیچ چیز وجود ندارد. 
انسانها گوشه‌گیر می‌شوند و دلهای آنهاء مانند غروب آفتاب» غمگین و سرد است. 
آواز زیبای پرندگان از شاخه‌های درختان, مثل صدای زشت یک کلاغ پیر به گوش می‌رسد. 
اگر عشق نباشد سروصدای شادی‌بخش کودکان موجب ناراحتی می‌شود و احساس خواب 
را از بین می‌برد. ۱ ۱ 
نسیم نمناک پر طراوت نمی‌وزد. و آفتاب از پنجره‌ها به درون Gül‏ نمی‌تابد. 
وقتی که عشق نیست حرکت وجود ندارد. مثل اینست که همه مرده‌اند. 
در شهری‌که پراز رشه‌های درخت زندگی امنت» همه تشنۀ آب هستند و هرگز باران نمی بارد. 
اما هنگامی که عشق با نیروی زندگی‌بخش از پشت کوهی از غصنه‌ها فرا می‌رسد. 
دیگر هیچکس به ble‏ نداشتن دوستی و محیّت از زنده بودن خود شرمسار نیست. 
هنگامی که عشق همجون مسافری شاد و پرنشاط همانند بهار از راه می‌رسد, 
آرزر و تمنای زندگی در من بیدار می شود و من مانند کویری می شوم که تشنۀ آب است» و دست 
عشق نوازشگر من می‌شود. همان گونه که دست جویبار AS‏ تشنه را نوازش می کند. 
وقتی که عشق فرا می‌رسد محبت‌ها و دوستی‌ها زنده می‌شوند. 
دلهای سرد مانند خورشید گرم می‌شوند.وستاره‌های خوشبختی وسعادت در زندگی پدیدار می‌شوند. 
اکنون که عشق از راه رسیده. و برندگان با شور و شوق سرود محبت می‌خواننده من همراه و 
همسفر با عشق, تا اوج آسمانها به پرواز درخواهم آمد. 
xe‏ تمرین ۷۰ ۱ ۱ 
در شعر «وقتی که عشق نیست...»: 
الف س badli‏ و ردیف‌ها را بادداشت کنید؛ 


ب س صفت و موصوفها را مشخص کنید؛ 


۰ x. 
۱ ای کت‎ 
0 قصه‌گو: اسم فاعل مرکب سے قصه (اسم) + گو (اسم فاعل کوتاه).‎ 
۱ قلممو: اسم مرکب سے قلم (اسم) + مو (اسم).‎ 


برخورد: اسم مصدر مرکب سم بر (حرف اضافه) + خورد (مصدر کوتاه‌استاک گذشته). 
سبزه‌زار. همراه» سرزمین. سراسر. 

رنگدانه: اسم مرکپ سه دانۀ رنگ سے رنگ (اسم) + دانه (gel)‏ 

تخته سنگ: اسم مر کب سه سنگ تخته سه تخته (اسم) + سنگ (اسم). 

جهانگرد: اسم فاعل مرکب سه جهان (اسم) + گرد (اسم فاعل کوتاه). 

۲. صفتهای مرکب 


هنرمند: صفت مر هنر (اسم) + مند (پسوند). 


. سرخ رنگ: صفت سس سرخ (صفت) + رنگ (اسم). جای صفت و مسوصوف عوض شده و نیز 
نشانة اضافه حذف شده است. 


تیره رنگ یي تیره (صفت) + رنگ (اسم). 


وت نیز خي درو وو ادن سا N E‏ مس سا AA‏ ده ٣‏ وز ۳ ري سر و 


قرمز رنگ سم قرمز (صفت) + رنگ (اسم). 
رنگین کمان سه رنگین (صفت نسبی) + کمان (اسم). 


۳۶۸ 


متمایل به قرمز: صفت سصمتمایل به (قید) .+ قرمز (صفت). 

متمایل به زرشکی سه متمایل به (قیب) + زرشکی (صفت نسبی). 

جالب Şİ‏ (صفت مرکب) ے جالب (صفت) + سص(نشانة اضافه) + توجّه (اسم). 

ب — 

mu ay all; دریای سرخ‎ A 

۲ کانال سوئز دربای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می‌کند. 

۳. ما دریای سرخ را به این dilə‏ سرخ رنگ می‌بینیم که... 

۴. پخش شدن این کف بر روی آب باعث می شود که ما آبهای سطحی دریای سرخ را به رنگ 
əə‏ ۱ 

۵. به همین دلیل, ما برفهایی را که بر روی این جلبکها هستندبه رنگ قرمز می. .م. 

۶ «آیر» این سنگ را در سال ۱۸۷۲ میلادی کشف کرده است. مردم این سنگ را به نام کاشف آن 
«آیر» می‌خوانند. 

V‏ منطقه‌ای که سنگ را در آن کشف کرده بودند. اکنون به یک پارک ملی تبدیل کرده‌اند. و 
گیاهان و حیوانات این پارک را در برابر خطراتی که آنها را تهدید می کند به شلات مسحافظت 
می گنند. 


A‏ جرا دریای سرځ را به این نام می‌خوانند؟ 


٢ تمرین‎ 

۱ مه سنگین باعث می شود که دریای سياه تبره و سياه دیده شود. 

۲ سنگ رنگین کمان ۳ سال ۱۸۷۳ میلادی کشف شد. 

۳ نام جدیدی برای سنگ «آیر» انتخاب شد. 

۴ به هنگام غروب. سراسر سنگ رنگین کمان با / به A‏ رنگ ارغوانی پوشانده می‌شود. 


۲۶۹ 


İN 
y 
: 
m 
f 
| 
1 
۳ 
E 
۱ 
b 
1 
b 
5 

si 


۵. هر سال جهانگردان زیادی برای دیدن سنگ رنگین کمان به استرالیا برده می‌شوند. 
۶ رنگ yə‏ فراموش شده بود. 


Y‏ رنگدانه‌های زرد در si vəl‏ اقیانوس ريخته می‌شو ند. 


, تمرین ۲ 
توجه! جوابهای زیر فقط برای راهنمائی است. آنها را به صورت جملۀ کامل بنوسنید. 
A‏ رنگ yə‏ ۲ زرد وآبی رن ۴ رنگدانۂ زرد ۵. ارغوانی 
۶ زرد 5 ۷ ودن لیگ ۸ LÈ‏ ۹ مه سنگین 
۰ دریای سیاه» مساحت. 


تمرین؟ 
توجه! جوابهای زیر فقط برای راهنمایی است. آنها را به صورت جملۀ کامل بنویسید. 
۱. جبهه ۲. گربه ۳ خر. ۴.هیچ کاری ۵ زیبا ۶.طافحه ۷ آبی 


À‏ بله GüL ə‏ سر ۰. elə səl J‏ سینی۰۰۰. 


تمرین ۵ 

بسرعمو: اسم سم سر (اسم) + عمو (اسم). نشانه اضافه حذف شده است. 

شعبده‌باز: اسم فاعل يږ شعبده (اسم) + باز (اسم فاعل کوتاه). 

پس کوجه: اسم سے پس (صفت) + کوچه (اسم). جای صفت و موصوف عوض شده و نیز نشانة 
اضافه حذف شده است. 

سرانجام: قید سه سر (اسم) + انجام (اسم). حروف عطف حذف .شده است. 
بی‌اعتنا: صفت سه بی (حرف اضافه) + (gəl) İzel‏ 


YY: 


دستباجه: صفت س دست (اسم) + پاچه (اسم). حرف عطف «و» حذف شده است. 
شال گردن: اسم هشال (اسم) + گردن (اسم). نشانة اضافه حذف شده است. 

من و من کنان: قبد من و من (اسم) + کن (ستاک حال از فعل کردن) + ان (پسوند فاعلی). 
Dolu‏ و نش Gali‏ مات سول 

حال و حوصله: اسم سه حال (اسم) + و (حرف عطف) + حوصله (اسم). 

ا مت ali ayla‏ ا ۱ 

نفس‌زنان: قید م نفس (اسم) + زن (ستاک حال از فعل زدن) + ان (پسوند فاعلی). 


حهارراه: اسم سه جهار (عدد) + راه (اسم). 


تمرین ۶ ۱ 

۱ بهتر است از راهی بروم که او نبیندم. 

۲. مجید با تمام قدرت به زمین کوبیدش / به زمینش کوبید. 

۳. شاگردان از خیابان رد می‌شدند. و آقای پلیس محلّه نگاهشان می‌کرد. 
۴. دستکشها کجا بودند؟ ما خیلی دنبالشان گشتیم. 

۵. شما می‌خواستید دستگیرم کنید. 

۶. ما هرگز نمی‌خواستیم اذیتتان کنیم. 

۷ دیروز توی راه دیدمت ولی صدایت نزدم. 

۸ به نظر خودش اگر مادر هم می‌دیدش, نمی‌شناختش. 

٩‏ بد موقعی گمشون کردم. 


۰ دلش نمی‌خواست مادرش ببیندش. 


AA 
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تمرین ۷ 

A‏ مجید. بی‌آنکه به آقا مرتضی نگاه کند. توپ را در Jais‏ گذاشت 

۲. من» بدون آنکه توپ را بردارم. از مغازه gəzə‏ رفتم. 

P‏ سه بی‌آنکه چیزی گفته باشند به هم نگاه کردند و خندیدند. 
آنها بی‌آنکه پدر و مادرچیزی گفته باشند به هم نگاه کردند و خندیدند. 

۴ تو جرا بدون آنکه کیفت را برداری ازخانه بیرون دویدی؟ 

۵ شماء بی‌آنکه سروصدا راه بیاندازیده سعی کنید آرام از خیابان عبور کنید. 

۶ مجید بدون آنکه چیزی بگوید از پشت رختخوابها سرک کشید. 

əN‏ بدون آنکه دستکشهایش را پیدا کند به مسافرت رفت. 

۸ ما بی‌آنکه a‏ پلیس توجهی بکنیم؛ به راه خود ادامه دادیم. 

۹ پسر گناهکار, بی‌آنکه از کارش خوشحال باشد. چشمهایش را بر هم گذاشت. 

۰ من بدون Sİ‏ ر بخواهم جواب آنها را بدهی گفتم .. 


تمرین A‏ 
توجه! جوابهای زیر فقط برای راهنمائی است. آنهار ابه صورت جملۀ کامل بنویسید. 


١‏ مفاز؛ آقا مرنضی ۲.دور صورتش پیجید ۳.خیر ۴.در فکر آقای پلیس محله بود. 


۵ صبر کند ۶. بسیار کوجک ۷.درس داشتن A‏ می‌پرسید از کجا آورده‌ای؟ 


ihl Seri‏ ا ای pi‏ ا 
٢‏ روی بخ ۱۳ لباسهای کلفت ۰ ۱۴. دستکش ۰ ۱۵ پول آن را 


۳۷۲ 


A تمرین‎ 


«که» موصولی: 


. وقتی که پای صحبت Suai‏ می نشینیم... 


در حالی که برای بعضی از قصه‌ها, مرز ola‏ کشورها ... 


. همان خط فاصله‌ای است که در بین کلمه‌ها بر روی صفحة کاغذ وجود دارد. 
. هر زبان و خطی که داشته باشند... 
. دریای سرخ که «احمر» نیز نامیده می‌شود... 


. دریای سرخ به این دلیل که چشمان ما از آن نور قرمز دریافت می کند سرخ... 


جلبکهانی وجود دارند که کفی به رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز از خود تولید می کنند. 


Sİ,‏ وارد دنیائی می‌شویم که به رنگ سبز و آبی است. 


مه سنگینی که در فصل زمستان بر فراز این دریا به وجود می‌آید... 


. بارش برف فرشی که تار و بودش سفید است بر روی... 


. به دلیل جلبکهای فرمز رنگی است که در این تاحیه... 
AY‏ 


برفهائی که بر روی این جلبکها هستند... 

این سنگ که در سال ۱۸۷۳ میلادی کشف شده است... 
په ای ستوال که وسنک ار غه رنگۍ zəl‏ بابد 
منطقه‌ای که سنگ در آن کشف شده بود... 

در برابر خطراتی که آنها را تهدید می‌کند... 

و خواست آنجه را که می‌بیند... 


خورشیدی کشید که پرتوهایش رشته‌هائی به رنگ طلا بود. 


. نقاش می‌خواست ساحل سبزه‌زار دریا راهم نقاشی کند که مستوجه شد... = نسقاش که 


۱ 
٢ 


۳ 


۷ 
A 
A 
,. 


۱۱ 


AY 
AT 
“0 
AŞ 
AV 


AA 


۱۹ 


us‏ تسس 


۰ درستان نقاش که فهمیده بودند... ۱ : 
اک ها کار کاو “us‏ 0 
۲ گیاهانی که رنگدانۀ زرد دارند... ۱ 
)45( ربط : | 
۱ پخش شدن این کف بر روی آب باعث می شود که آبهای سطحی دریای سرخ به رنگ قرمز | 
۰ باعث می‌شود که آن را تبره و تار ببینیم. ۱ | 
۳ او Xas‏ رنگها را شنيده بود و می‌دانست که از مخلوط $ (evə‏ : 
به | 
ی کا oll‏ فاا sə‏ ۱ 
Y‏ همین طور که حرف می زده خوابش برد. | 


۲ آنها که لباسهای سفید رنگی پوشیده بودند... 

۴. اما امیر فقط به محسن و خوابی که دیشب دیده بود فکر می‌کرد. 
۵. پدرش به کمک دیگران توانست طبقه و بخشی را که محسن... 
۶. پدر از پرستار بخش, اتاقی را که محسن... 

۲ پرستار سرش را بلند کرد و ارا طورۍ که فقط پدر... 


: ما دو تا محسن داریم که یکی‌شان دیشب شهید شده.‎ A 
با هیجان داخل اتاقی شد که...‎ ٩ 

ب 

۱. هر کس براحتی می‌فهمید که انتظار چیزی را می‌کشد. 


¥۴ 


ک مندای sale‏ از اط asa‏ صدای al‏ کي 
۳ امیر حتۍ يادش رفت که سلام AS‏ 

۴ صدای مریم کوچولو به گوش می‌رسید که با عروسکش حرف می‌زد. _ 
۵ خیلی وقت بود که قطار راه افتاده بود. 

۶ مشغول تخیّلات خودش بود که مریم به کنارش آمد. 

۷ الآن او منتظر است که ما را ببیند. : 

۸ بابا به او گفته بود که جمعه برای ملاقاتش می‌رویم. 

۹ در این فکرها بود که کم کم خوابش برد. 

۰ در همین موقع دید که برادرش محسن در را باز کرد. 
۱ همین طور مشغول بودند که امیر دید.... 

۲ اما زود فهمید که امیر خواب می‌دیده است. 

۳. در همین فکرها بود که خود را جلوی بیمارستان دید. 
EE GES‏ 


my li ا 5ه‎ 


asli‏ بستری» فامیلی» حسینی. 


تمرین ۱۱ 
ıı Hü)‏ زنگه a‏ اخلاق. حشره کش, خوشرو سیاه چشم» جنگجو» 


شادی‌بخش, بد لباس. 


۳۷۵ 


5. 


تمرین ۱۲ 

توجه! جوابهای زیر فقط برای راهنمائی است. آنها را به صورت جملهٌ کامل بنویسید. 

۱. مسافرت به تهران و دیدار برادر ‏ ۲.زنگ مدرسه و رفتن به خانه ۳.منوال درباره 
ساعت ۴ زنگ طولانی ۵.دویدن ۶ حرف زدن ۷ چهار بعدازظهر 

A‏ تماشای بیرون 4 پدرش ۱.دوست داشتن ۱۱ کسی که در آینده... 

۲ مردن برادر ۱۳. شهید شدن yal‏ ۱۴. رفتن با آنهاء خداحافظی 

۵. سر حال آمدن ‏ ۱۶.می‌ترسید که... NV‏ طبقذهفتم ۱۸.مردن یکی از محسن‌ها 


AA‏ هراسان az‏ دوبدن. 


تمرین ۱۳ 

۰ مجید پول را به اقا مرتضی داده منتظرٍ بقیهاش ایستاد. 

۲. پدر مجید هر روز دست پسرش را گرفته به آن طرف خیابان می برذ. 
٣‏ مجید XA‏ پول را از Sİ‏ مرتضی گرفته از مغازه بیرون آمد. 

۴ مادر سيني چای را جلوی مهمانها گذاشته کنار پسرش نشست. 

۵ از əl‏ پس مجید درس را بهانه کرده برای خرید نمی‌رفت. 

۶ بحه‌ها از جند کوجه گذشته به مدرسه رسیدند. 

V‏ محسن به داخل اتاق آمده پهلوی برادرش نشست. 

A‏ پزستار اسم dəb‏ محسن را شنیده نگاهی به صورت پدر انداخت. 
٩‏ او کیفش را به گوشه‌ای انداخته پشت قفسۀ کتاب پنهان شد. 


۰. جزيره آرام مدل به آتشفشانی خروشان گشته قطعات سنگ را به هوا پرتاب می‌کرد. 


۳۷۶ 


تمرین ۱۳ 


۱ دستهای مجید بی حس شده بودند. زیرا / حون هوا سرد بود. 


جون هوا سرد بود. دستهای مجید بی حس شده بودند. ۱ 

؟ مد تفن E bal‏ دون چون زیر فک کردمفکن al‏ لین daz‏ برای یش 
گرفتن توپ به دنبال او بیاید. 

مجید چون فکر کرد ممکن است آقای پلیس محله برای پس گرفتن توپ به دنبال او بیایده نفس 
زنان تا خانه دوید. 

Y‏ مجید جون نمی‌خواست مادر توپ را ببپند. öl‏ را از زنبیل در آورده توی جیبش گذاشت. 
مجید توپ را از زنبیل در آورد و توی جیبش گذاشت. زیرا/جون نمی‌خواست مادر آن را ببیند. 
۴ آقای gəl,‏ معله ون هر چه منتظر ایستاد مجید را ندید, با خودش گفت. Azə‏ مریض شده». 
gəl, gül‏ محلّه با خودش گفت:«حتما مریض شده», چون | زیرا هر چه منتظر ایستاد سجید را 
ندید. 

۵. مجید آن روز پسرٍ محبوب مدرسه بود زیرا / چون توپ ماهوتی داشت. 

مجید آن روز جون نوپ ماهوتی داشت. ye,‏ محبوب مدرسه بود. 

È‏ مجید به مادرش گفت:«چون درس دارم نمی‌توانم برای خرید به مغازۀ آقا مرتضی بر وع». 
مجید گفت:«نمی‌توانم برای خرید برؤم» چون درس دارم». 

۷ باد جون از روی زمینهای يخ زده می‌گذشت: با خود سوز و سرما به همراه داشت. 

باد با خود سوز و سرما به همراه داشت, چون / زیرا از روی زمینهای بخ‌زده می‌گذشت. 
A‏ بحه‌ها جون زنگ تعطیلي مدرسه زده شده بود» با سر و صدا از مدرسه بیرون ريختند. 


بحه‌ها با سر و صدا از مدرسه بیرون ریختند» زیرا | جون زنگ تعطیل مدرسه زده شده بود. 


۹ دوست مجید شال گردن خود را به او داد جون / İLƏ‏ از شال گردن خوشش نمی‌آمد. 


دوست مجید جون از شال گردن خوشش نمی امد آن را به مجید داد. 


۳۷۷ 


۰. مجید چون احساس کرد که آقای پلیس فاصلۀ کمی با او دارد. ناگهان روی يخهل سر خورد و 


افتاد. 


مجید ناگهان روی یخها سر خورد و əlil‏ زیرا/اچون احساس کرد آقای پلیس فاصلۀ کمی با او : 


دارد. 


تمرین ۱۵ 


۱. آدمها هر چه پیرتر می‌شوند تجربة آنها زیادتر می شوه | خواهد شد. 
۲ قطار هر چه پیش‌تر می‌رفت هیجان yel‏ زبادتر می‌شد. 
۳. شما هر چه زیادتر تلاش کنید موفق‌تر خواهید بود. 


۴. ما هر چه از کوه بالاتر می‌رفتيم هوا سردتر می‌شد. 


hr nə oa ə əəə‏ ېسوسو و 


۵. عجیب است! من هر چه کمتر می خورم چاقتر می‌شوم. 

۶ شب هر چه بيشتر می‌گذشت رفت و آمد مسافرین در قطار کمتر می‌شد. 

۷ هوا هر چه گرمتر باشد خانواده‌های فقیر خوشحال‌ترند. 

۸ قیمتها هر چه بالاتر باشند مردم کمتر خرید می‌کنند. 

٩‏ ما هر چه از خط زلزله دورتر باشیم کمتر دچار زلزله خواهیم شد | می‌شویم. 


۰ در زیر زمین هر چه فشار بیشتر وجود داشته باشد احتمال زازله زیادتر است | خواهد بود. 


1 
: 
| 


۱. ما هر جه تندتر برویم زودتر به خانه می‌رسیم | خواهیم رسید. 

٢‏ علم هر چه پیش‌تر برود زندگی آسان تر خواهد شد | می‌شود. 

۳. خانه هر چه بزرگتر باشد تمیز کردڼ آن مشکل‌تر است. 

۴. دانش شما هر چه زیادتر | بیشتر بشود خوبتر | بهتر زندگی خواهید کرد. 


۵ من شعر حافظ را هر چه بیشتر می‌خوانم از آن بیشتر Sİ‏ می‌برم. 


۳۷۸ 


تمرین ۱۷ 


۱ جزیره کراکاتوا چه موقع منفجر شد؟ 

۲. این انفجار در چه ماهی روی ələ‏ 

۳ این جزیره نزدیک | در نزدیکي کدام کشور قرار داشت؟ 
۴ این جزیره در کدام اقیانوس واقع شده بود؟ 

۵ آیا تمام جزیره به زیر آب فرو رفت؟ 

۶ صدای انفجار در کدام کشورها شنیده شد؟ 

LİV‏ چنین انفجاری قبلاً روی داده بود؟ 

۸. آیا زلزله در همه جای زمین به طور یکسان روی می‌دهد؟ 


Lİ Â‏ > آتشفشانی در زیر درا قرار دارد؟ 


- ۱۰. به نظر فیثاغورث, علّت زلزله چه بود؟ 


تمرین ۱۸ 

صفتهای نسبی: 

بدنی» عضلانی» جسمی» اجتماعی., حکومتی» اقتصادی» مالی» فردی» عمومی» ضروری» سیاسی: 
نظامی, جاسوسی» مصنوعی» uele uS‏ سته‌ای» صنعتی» پزشکی» s‏ عملی, “əks‏ 
دهنی» ورزشی» اخلاقی. ضمنی» همیشگی» جاودانه. طولانی»اساسی, “əəə‏ شنی, ماندنی» 
ələl‏ انسانی, الهی (الهی‌سه الاه" + ی)» هنری. 

اسمهای مصدر: 

آگاهی, توانانی SA PAPE‏ حساسیت» ə yak‏ روانشناسی: ارزش» دستیابسی» ۱ 


۰ محبوبیت» واقعیت حقیقت» رسک شایستگی, قهرمانی» ماندگاری» “zə Lə‏ هنرمندی» 


نیکی» Sh‏ برنامه‌ریزی. ۱. واژۀ عربی به معني خدا. ağ‏ صورت دیگری از همین واژه است. 
٩٩‏ 


۱١ تمرین‎ 

A‏ اداره‌ای که من در آن کار می‌کنم شاملي ادارۀ شما نیز می‌شود. 
۲ پیرمرد انتظار آمدن پسرش را می‌کشید. 

۳ اطلاعات بیشتر در زمينة اقتصادی موجب سود بیشتری خواهد شد. 
۰ او ماهها مشغول این کتاب بود. 

۵. زلزلۀ اخیر باعث ویرانی روستاهای زیادی شد. 

۶ او مرب بهانة yə‏ به خانه آمدن شوهرش را می‌گرفت. 

۷. تشکیل پوستۀ زمین په شکل امروزی میليونها سال طول کشید. 
A‏ دانشجویان از تشکیل کلاس خوشحال بودند. 

A‏ شنیده‌ام که پسر شما güz‏ ازدواج دارد. 

le ۰‏ زیادی از مردم آرزوي مشهور شدن را دارند. 

۱. شما ds‏ کمک به من دادید. امیدوارم یادتان نرود. 

٢‏ جوانان ورزیده‌ای در اختبار برخی از سازمانها هستند. 

۳. ایجاد این کارخانه سه سال طول کشید. 


۴. جرا شما هميشه مشغول تماشای تلویزیون هستید. مگر کار دیگری ندارید؟ 


Sİ ۰ ۱۰ A t ۳ ١ ه‎ ۱٠١.١ 7 a “a 
ورم باعث بروز نارضانی در میان مردم م ۍ شود/ تورم باعث نارضانی در میان مردم می شود.‎ 0 


٠٢ تمرین‎ 

. نمی‌دانم که آیا dədə‏ من مورد موافقت شما هست؟ 

۲. مطالعه مورد ME‏ فراوان ابن سینا بود. 

۳ کتابهای ابوریحان بیرونی هنوز مورد استفاده دانشمندان قرار دارند/ هستند. 

۴. برای گردآوری اطلاعات. افراد جاسوس مورد استفادۀ سازمانهای جاسوسی قرار می‌گیرند. 


۲ Ae 


۵. فیلم سینمائی «سالهای دور از خانه» مورد توجه زیاد مردم قرار گرفته است. 
olaj ۶‏ کشورها مورد قضاوت تاریخ قرار خواهند گرفت. 

۷ امیدوارم این پیشنهاد مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار نگیرد. 

A‏ آثار بزرگ ادبی همجون اشعار حافظ هرگز مورد فراموشی واقع نخواهند شد. 
۹ خوشحالم که معذرت بنده مورد قبول جنابعالی واقع شد. 

۰. من مورد لطف و ə‏ همۀ همکارانم هستم. 

AA‏ سعی کنید بحه‌های بتیم را مورد خشم قرار ندهید. 


۲. آیا می‌توانید اشتباهات دوستانتان را به آسانی مورد بخشش قرار بدهید. 


تمرین ۲۱ 

۱. همراه با بالا رفتن دستمُزدها شور و شوق کارگران برای تولید بیشتر اضافه می‌گردد. 
۲. همراه با بیشتر شدن قدرت اقتصادی قدرت اجتماعی بیشتر می‌شود. ۱ 
۳ همراه با ələ‏ شدن مروت ارزشهای انسانی معمولا رو به ضعف می‌نهند. 

۴. همراه با رونق اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش می‌بابد/ همراه با بسیشتر شدن رونسق 
agta‏ 

۵ همراه با تاریک شدن هوا من به تدریج دستخوش اضطراب و نگرانۍ می‌شدم. 

۶ همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی کر ə e‏ 

۷ همراه با ضعیف شدن ارزشهای اخلاقی زندگی انسانها پوچ و بی‌معنی می گردد. 

۸ در ۵۰ سال گذشته, همراه با پیشرفت سریع بهداشت میانگین عمر بالا رفته است. 

٩‏ همراه با آب شدن بخها سطح آب رودخانه‌ها بالا می‌آید. 


۰ همراه با فرا Gözə‏ زمستان بعضی از حبوانات به خواب زمستانی فرو می‌رو ند. 


YAN 


imiz ii روو‎ ize 


lie‏ بت یی ی 


۱ ملوانان پس از کشاندن گاوها به داخل انبار نفس راحتی کشيدند.‎ A 
ملوا نان پس از آنکه گاوها را به داخلي انبار کشاندند, نفس ۸ کشیدند.‎ 
ملوانان گاوها را به داخل انبار کشانده» نفس راحتی کشیدند.‎ 
نقاشی کرد.‎ aşi جعبه شروع به‎ elə نقاش پس از بیرون آوردنٍ قلم موها از‎ .۲ 
: ə نقاش پس از آنکه قلم موها را از داخل جعبه بیرون آورد. شروع به کشیدن نقاشی‎ 
نقاشی کرد.‎ days نقاش قلم موها را از داخل جعبه بیرون آورده. شروع .به‎ 
شبرین سخن پس از خواندن شعرش برای همه لحظه‌ای به فکر فرو رفت.‎ puf ۱ 
شاعر شیرین سخن پس از آنکه شعرش را برای همه خواند. لحظه‌ای به فکر فرو رفت.‎ 
شاعر شیرین سخن شعرش را برای همه خوانده» لحظه‌ای به فکر فرو رفت.‎ 
پول از من با خوشحالی به راهش ادامه داد.‎ pa پیر مرد بینوا پس از‎ .۴ 
پیر مرد بینوا پس از آنکه پول را از من گرفت. با خوشحالی به راهش ادامه داد.‎ 
را از من گرفته» با خوشحالی به راهش ادامه داد.‎ . İsə پیر مرد‎ 
san سواوخ دد فرص‎ 
سهراب پس از آنکه کیف و کتابش را جمع کرد به سرعت به طرف خانه دوید.‎ 
سهراب کیف و کتابش را جمع کرده. به سرعت به طرف خانه دوید.‎ 


فان وغل A‏ کر مه٢‏ مواد Sali alar bu‏ | 
شا وال ə‏ وا1 کی را al‏ ات و به موا رات Sa‏ : 


شار داخل زمین دهانة کوه را ترکانده. مراد مذاب را به هوا پرتاب غی کید 

۷ گار وحشی خشمگین پس از کش کال باز به تماشاچیان نیز حمله کرد. ۱ 0 
گاو وحشی و خشمگین پس از آنکه گاوباز را کشت. به تماشاچیان نیز حمله کرد. 
گاو وحشي خشمگین گاو باز را کشته» به تماشاچیان نیز حمله کرد. 


YAY 


۸باغبانان پس از جیدن میوه‌ها از درخت آنها را در جعبه می‌گذارند و به بازار می‌برند. 
باغبانان پس از نکه میوه‌ها را از درخت چیدند آنها را در جعبه می‌گذارند و به بازار می‌بر ند. 
باغبانان پس از جیدن میوه‌ها از درخت آنها را در جعبه می‌گذارند و به بازار می‌برند. 
پاغبانان میوه‌ها را از درخت جیده. آنها را در جعبه می‌گذارند و به بازار می‌برند. 

A‏ پدرم پس از برداشتن چمدانش با همه‌مان خداحافظی کرد. 
پدرم پس از آنکه چمدانش را برداشت» با همه مان خداحافظی کرد. 
پدرم جِمدانش را برداشته. با همه‌مان خداحافظی کرد. 

۰ سربازان بس از برگشتن از جبهه کار و ei‏ غادی خود را دوباره از سر خواهند گرفت. 

سربازان پس از Sİ‏ از جبهه برگشتند, کار و فعالیت عادی خود را دونباره از سر خواهند 
گرفت. 


سربازان از جبهه برگشته, کار و فعالیت عادی خود را دوباره از سر خواهند گرفت. 


تمرین ۲۵ 


۱. بیش از یک دوم مردم جهان بی‌سوادند. 


.٢‏ حدود € دهم زمینهای قطب شمال پوشیده از بخ است. 

۲ سه təv”‏ عدد صدوینجاه و هفت مساوی است با صدوهفده و هفتادوپنج صلم. 

۴ پک سانتی‌متر یک صدم متر است. | 

۵. چهار صدوبیست و پنج میلی‌متر چهار صد و بيست و پنج هزارم متر و چهل و دو ونیم سانتي‌متر 


“öl 


۰ ۶ هفت دهم متر هفتاد سانتی‌متر می‌شود. 


.Y‏ مساحت دفیق اتاق کار من په و هشتصدوشصت و دوهزارم zə‏ مربع است. 
۸ پول من چهار پنجم پول شماست. 


YAY 
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٩‏ وزنِ این بسته چهار وسی و سه هزارم کیلوگرم است. 


۰ دوازده ونیم نصف DİE‏ بيست وپنج و پنج ششم عدد سی است. 


تمرین ۲۶ 

A‏ دیدن زیبائی انسان را به وجد می‌آورد. 

۲ اصرار شما سرانجام او را به حرف خواهد آورد. 

a İyi olu ak b el‏ سفق ترارزن. 
۴. تماشای گلهای زیبا شاعر هنرمند ما را به ذوق آورده بود. 

۵. صدای گلوله کبوتران را به پرواز درآورد. 

۶ آیا این تجربۀ تلخ شما را بر سر عقل نیاورده است؟ 

۷ حرفهای او حضار ۲ به هیجان آورد. 

A‏ رفتار خشن پلیس مردم را به خشم آورد. 


hü a‏ فرمان Gül‏ مدير mə‏ مدرسه را A‏ ضدا در می‌آورد. 


۰. سرانجام کوشش خلبان هواپیما را پس از دو ساعت تأخیر به حرکت در آورد. 


YA تمرین‎ 

mp ulu مو‎ 

۲ او توجه همۀ مردم را به سوی خود جلب کرده بود. 

۳ زلزلۀ سال گذشته این خانه‌ها را ویران کرد. 

۴ سیل دهها نفر از مردم روستاها را بی‌خانه کرده است. 

۵ مطمئن باشید که پلیس به زودی دزد را دستگیر خواهد کرد. 

۶ کمیود غذا هر سال تعداد زیادی از کودکان افریقائی را هلاک می‌کند. 


YAY 


۷ ببخشید قربان! مرا یمیس O‏ یاد رای این کار انات 
۸ برای جلوگیری از فرار مغزها اقدامهای فوری زا باید به عمل آورد. ۱ 

A‏ در حدود هزار سال پیش رازی پزشک ایرانی بیمارستان شهر ری را تأسیس کرد. 

۰. این مرد نیکوکار تمام دارائی خود را برای ایجاد دانشگاه خرج کرده است. 


YA تمرین‎ 


در قدیم... انجام می‌شد. بیشترٍ حرفه‌ها... همراه بود؛ .... راه می رفتند؛ هنگام مسافرت... 
استفاده می کردند. از این رو... ورزش می‌کردند. ولی امروز ... انجام می‌گیرد. با بودن قطار ... 
سفر نمی‌کند. در روزگار ما ... همراه باشد. این وضع باعث می‌شود که ... گردد. 

باید دانست که ... می‌کند و به جان ... می‌بخشد. هنگام ... در می‌آید و به اعضاء ... می‌رسد. 
از سوی دیگر ... عرق می S‏ ... می‌ریزد... می‌گردد. بنابراین لازم است ... دهیم تا بتوانیم ... 


پایداری کنیم. 


تمرین ۳۱ 


۱ دیروز هوا سردئر بود یا امروز؟ 


۲ آخرین ملاقات شما با دوستتان کی بود؟ 


۳. با دوستتان دربارۀ جه موضوعی صحبت کردید؟ با دوستتان دربارۀ جه صحبت کردید؟ 


LILY‏ دوستتان ناش است؟ 
با دوستتان بز ر 25 از شماست؟ 
۶ یا در سالهای اخیر زلزله در تهران روی sələ‏ است؟ 
LİV‏ برای جلوگیری از انقراضي نژاد اسب هیچ اقدامی صورت گرفته است؟ 
YAĞ‏ 


٩‏ این چتر را برای کی / چه کسی خریده‌اید؟ 


9 زمستان تهر آن از جه ماهی شروع می شود و تا 5 ادامه دارد؟ 


تمرین ۲۲ 

“əllə all 

alu bə‏ هی راشان 

۳ شما آدم بدبینی هستید. 

۴. او به خاطر مرگ دختر جوانش هميشه سیاهپوش بود. 
۵ بجه روشنی بخش زندگی پدر و مادر است. 

۶ مگر شما کارشناس برنامه‌ریزی هستید؟ 

۷ ببخشید آقای دکتر. چشم من نزدیک‌بین است نه دوربین. 


A‏ برادر کشا شیمی‌دان خوبی dg‏ اما داروساز نبود. 


. او فقط پولدار است و دیگر izə‏ 
۰. افسوس که زندگی خیلی زودگذر است. 


تمرین ۳۴ 
)$ موصولی 
G ۸‏ ... آنقدر کوچک بود که ... ياد قصّه‌ای که... ۰۲ فصه‌بیرزتن که ... ۳. آن روز که ... 


... جنسهائی را که... ۵. سبد کوچکی که ... ۶. آنقدر قشنگ بود که... ۷. پسرعمویش که‎ Ağ 


A‏ پسر عموی آقامرتضی که... A‏ مغازه آنقدر شلوغ بود که... ۱۰. آدمهائی که ... ۱۱. چیزی که... 
gül .۲‏ پلیس dəl‏ که... ۱۳. او همان طور که ... ۱۴. سوتی را که... ۱۵. پدر و مادر کد ... 


YA? 


۶. کمی که... ۱۷. به چهار راهی که... ۱۸. از راهی بسروم NAS‏ در همان موقع کسه... 
۰. آنقدر kə‏ که ... ۲۱. مجید و بجه‌هائی که ... ۲۲. به هر زحمتی که ... ۲۳. قدرتی که ... 
۴. کتابهایش را که... ۲۵. همان روزی که ... ۲۶. در حالی که... ۲۷. تازه آن موقع بود که... 
YA‏ انقدر حواسش ... که ... YA‏ در حالی که ... ۳۰. پدر که ...۰۳۱ بادی که... ۳۲. دوستانش 
که... ۳۳. بخه‌ها ۴ همان طور که ... ۳۵. هم در پایش که... 

۱ که» ربط‎ y 

۱ به راستی که... ۲. زمستانها هم که... ۲. اعتراف می کردند که ... ۴. تسعارف کرد که... 
۵ احساس کرد که... ۶. به خانه که... ۷. سفارش کرده بسود که ۸ گفته است شقن 
٩‏ زنگ تعطیل که... ۱۰. شما که... ۱۱. یادش بیاید که... ۱۲. به ياد آورد که ... ۱۳. در همین 
la Si‏ بود که... ۱۴. مطمٌن بود که... ۰۱۵ شنید که... ۱۶. به ياد آورد که ... ۱۷. دوستانش بود 
که... ۱۸. خارج شود که ... NA‏ شنید که ... ۲۰. می‌شنید که ... ۲۱. برگشت که ... ۲۲. نبودید 


4 به پسر عمویم که ... ۲۶. فکر کرد‎ FÒ انگار ك دو روز پیش که...‎ Y.S 


À‏ می‌شود ۲. برخوردار می‌شویم ۳. آغاز می شود ۴. برمی انگیزد ۵. می گيرد ۶. ند نره 


۷ می گیرد ۸. برطرف می کند ۹. دست می‌یابد ۱۰. باقی می‌گذارد. ۰۱۱ بود ۱۲. رنج می برد 


٣‏ افتاد ۱۴. بسازد ۱۵. بشنوند ۱۶. کشید ۱۷. کرد ۱۸. متوجه شد ۱۹. فرستاد ۲۰. دریافت 


.١‏ پی برده است ۲۲. افتاد ۲۳. بتوانند ۲۴. گفتگو کنند ۲۵. پرداخت ۲۶. بود ۲۷. گمان می کرد 
gi yə YA‏ شده است .۲٩‏ روبرو می شد ۳۰. بود ۳۱. بودند ۳۲. ایجاد کرده بودا می کرد ۳۳. شنید 
۴ شد ۳۵. پرداخت ۳۶. ساخته شد ۳۷. گذاشت ۳۸. گفت YA‏ تشريف بسیاورید ۴۰. شد 
۱ فریاد زد YY‏ کار سی‌کند AYY‏ شنیدم ۴۴. موفق شدیداشدیم ۴۵. بود ۴۶. تهټه کرد 
۷ می‌گذرد ۴۸. شده‌اند ۴۹. می‌توان ۵۰. گفتگو کرد. 


YAY 


تمرین ۲۷ 
۱. این شعر یک غزل عشقی است. زیرا موضوع آن بیان عواطف و احساسات شخصی شاعر 


است. 
۲. قافیه قبل از ردیف قرار می گیرد. همجنین قافیه در شعر ضروری است ولی رديف ضروری 
۳. وزن شعر فارسی به طول هجا بستگی دارد. طول هجا یعنی مقدار وقتی که برای گفتن آن صرف 
می شود. 

۴. در یک غزل ۸ بیتی قافیه ٩‏ بار تکرار می شود زیرا قافیه در پایان مصراع اول و نیز در پایان ۸ 
بیت می‌آید. 

۵. مثال: «شاگردان دسته دسته به مدرسه می رفتند. او آرام آرام حرف می زد. برفها تشم کته ات 
شدند). 

۶ مثال: «او در واقع بهترین دوست من است». 

۷ به عقیدۀ من, هجای «چشم» بلندتر از هجای ib‏ است. زیرا در اولی ۴ صداء یعنی چک شم 


وجود دارد ولی در دومی ۳ صداء یعنی ؟ ے ل. 


. واکه‌های کوتاه فارسی عبارتند از: س = > مثلا در واژه‌های «چشم» دل گل». واکه‌های‎ A 


کشیده: d‏ و. ی مثلا در «باء بو» بی». 


5 غزل عرفانی از لحاظ موضوع با غزل عاشقانه فرق دارد. موضوع در غزل عرفانی خداشناسی : 


و اخلاق است ولی در غزل عاشقانه احساسات و عواطف شخصی شاعر است. 


۰ من می‌توانم با تو که منتظر من هستی با زبانی پاک و صادقانه گفتگو کنم. 


تمرین YA‏ 
شعر «گل» آینه, قرآن» جهار پاره انیت او ۶ تد یا یخی شښشکل xs‏ که هر fesca Yala‏ 


YAA 


مصراع دارد. Asu‏ هر بند با بند دیگر فرق دارد. مثلا در بند اوّل, قافیه «أست» و در بند دوم «آهش» 
است. فر zə‏ یک جویباره یک ŞE‏ است. adi‏ در da dlə‏ تکار adir‏ ردیف هم دارد. زبان 
شعر اول بسیار ساده است و هیچ واژۀ ادبی با شعری در آن دیده نمی‌شود. ولی زبان شعر دوم 
پیچیده‌تر است. واژه‌های ادبی و شعری مانند عُطشناک, حریم» جویبار؛ az‏ صمیمی, در آن 
دیده می‌شود. از این رو معنی شعر اول را به آسانی می‌توان فهمید ولۍ درک معنی شعر دوم u‏ 


حدودی مشکل است. 


تمرین ۲۰ 

A‏ امروز یکی از هیجان‌انگیزترین روزها برای من بود. 

.٢‏ کوه دماوند یکی از بلندترین کوههای olal‏ به شمار می رود. 

٣۳‏ در میان کشورهای جهان. چین یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهاست. چین یکی از 
پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان است. 

۴ فردوسی یکی از بزرگترین شاعران زمان خود بود. 

۵ ابن سینا یکی از پرکارترین و معروفترین دانشمندان عصر خود بود. 

۶ کانون گرم خانوادگی یکی از بهترین محیطها برای رشد و مو کودک است. 

N‏ راه رفتن برای یک کودک نابینا یکی از دشوارترین و درعین حال خطرناکترین کارها به 
حساب üə‏ 

۸. قشر جوان یکی از پرشورترین و فعالترین قشرهای جامعه است. 

A A‏ جوانان یکی از حساسترین و مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل جهان امروز به نظر می‌رسد. 

۰. رشد بی‌رویه جمعیّت یکی از نگران کننده‌ترین مشکلات جهان سوم است» و حل آن یکی از 


ضروری‌ترین کارهاست. 


YA 


چو مون د وج و وج مومس ی مج مرجم بر 


تمرین ۲۱ ۱ 

۱. مجید از سخنان معلمش بسیار ناراحت شد به حدّی که دیگر دلش نمی‌خواست به مدرسه برود. 

۲. رفتار A‏ باید محبت‌آمیز باشد. به گونه‌ای که شاگردان حاضر باشند روزهای تعطیل هم به 
مدرسه روب ٩‏ 

۳. نگرانی از آینده ممکن است جوائان را ناامید کنن Gis‏ نتوانند هیچ کاری انجام 

دهند. ۱ 

۴. پدر و مادر باید فرزندان خود را خوب تربیت کنند. به طوری که آنها انتظار کمک از دیگران را 
نداشته باشند. ۱ 

۵ کوک ناما با aaa‏ یوک a ə‏ امه مه نوی “hezi‏ 


al 
من در جلسۀ فردا شرکت خواهم کرد به شرطی که شما هم در آن حضور داشته باشید.‎ ۶ 
پیرمرد جریان را برای قاضی باز گو می کرد. درحالی که از شذت خشم به هیجان آمده بود.‎ ۷ 
به فرزندان خود محبت کنید. به اندازه‌ای که ضعیف و خودخواه بار نيایند.‎ ۸ 
هنگامی که چیزی برای گفتن دارید.‎ ƏZA سخن‎ ٩ 


۱۰ او خیلی لاغر شده بود به حدی که من نتوانستم او را پشناسم. 


تمرین ۲۲ 

۱. مجید از سخنان معلمش به حدّی ناراحت شد که دیگر داش نمی‌خواست به مدرسه برود. 

۲. رفتار معلّم باید به گونه‌ای محبت آمیز باشد که شاگردان حاضر باشند روزهای تعطیل هم به 
مدرسه بروند. ۱ 

۳. نگرانی از آینده ممکن است جوانان را آنچنان ناامید کند که دیگر نتوانند هیچ کاری انجام 
بدهند. 


۳۹۰ 


۴. پدر و مادر باید فرزندان خود را طوری تربیت کنند که نها انتظار کمک از دیگران را نداشته 
Yad‏ ۱ ۱ 

۵. کودک نابینابا همسالان خود درحالی‌بازی می کردکه نمی دانست جه چیزی را ازدست داده است. 

E ə.‏ وناد در سر وان این" 

۷ پیرمرد جریان را برای قاضی درحالی بازگو می کرد که از شذت خشم به هیجان آمده بود. 

A‏ به فرزندان خود به اندازه‌ای محبت کنید که ضعیف و خودخواه بار نيایند. 

٩‏ هنگامی سخن بگوئید که چیزی برای گفتن داشته باشید/ دارید. 


ƏR‏ او به حذی لاغر شده بود که من نتوانستم او را پشناسم. 


تمرین ۲۳ 

زمانی که dələ)‏ سر اسر (مقدار)؛ به غم و محنت (چگونگی و حالت) در سالهای اولیّه (زمان). 
با واق‌بینی (جگونگی), رفته رفته (زمان)» تنها (استثناء)» کاملاً (مقدار)» اندکی پس از آن (زمان)» 
در ابتدا (زمان), اصلا (تأکید)» درنتیجه (علّت), شاد و خرسند (حسالت)» مانند (شباهت), در 
بی‌خبری (حالت), درصورتی که (شرط )» با تربیت صحیح (وسیله)» به روال متعارٌف (چگونگی)» 
همگام (همراه)» بعید (مکان), درهرحال (تأکید)» با کمک (وسیله)» به خصوص (ASU)‏ شخصاً 
(جگونگی). درصورتی که (نفی), روز به روز (زمان)» ELƏ‏ (زمان)» هرگز (نفی)؛ تا آخر عمر 
(ələ)‏ حتی‌الامکان (تأکید)» به‌هیچ‌وجه (نفی)» مسعمولاً (چگونگی), بسه‌علّت (elə)‏ 2 
(əə)‏ وقتی (əkə)‏ درضمن (همراه) پس از اینکه (زمان به‌طرز صحیح (چگونگی), وقتی که 
(زمان). برای دیدن (elə)‏ بدین وسیله (وسیله» از طریق (وسیله), صحیح (چگونگی)» تاحدود 
زیادی (مقدار), گاهی اوقات (زمان), با گرمی (حالت) در موقع (زمان)؛ مستقیم (چگونگی), با 
اطمینان (جگو نگی). ULA‏ (تأکید) درست (جگونگی) در آینده (ələl‏ بیش از حد (مقدار)» 


has‏ (استثناء» با تربيت صحیح (وسیله). 


YAN 


f ۴۴ تمرین‎ 

د رموری کمک تر رسی aba iri yl‏ و gi yaa si‏ ارت esi‏ 
نمی‌شود. 

۲. اگر درضمن حرکت افتاد فکر نکنید که... 

۲ اگر این کار صحیح انجام گیرد تاحدود زیادی شکل تلفیق آنها در جامعه حل خواهد شد. 

۴ اگر تذگرات مادر و یا پدر محبّت آمیز باشد با گرمی آنها را می‌پذیرد. 

۵. مشلما! گرکودک درست پرورش بابدفردی غیروابسته, متکی به نفس, مودذب واجتماعی بار می‌آید. 

تمرین ۲۶ 

الف — 

آر (بیت اول). خت (بیت دوم). سر (بیت سوم). آی (بیت چهارم). ‏ رد (بیت پنجم). ود (بیت ١‏ 

ششم). رسید (بیت هفتم). آر (بیت هشتم). آرها (بیت نهم). 0 


جدا نشد, دچار نگشت. E‏ نکن (نکرده). راه نده. سیلی əz‏ در نایستاد, ابرام نکرد. کوشش 
ننمود. برنگشود. نخواهی رسید. 

پ - 

معنی بیت ۴: من در pla‏ سیل خروشان و پرقدرت از جای خودم حرکت نکردم. تو چشمۀ ضعیف 


چه کسی هستی که از من می‌خواهی از جای خود حرکت کنم. 


İ 
F 
il 
1 
| 
: 
t 
: 
b 
۱ 
: 
| 
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معنی بیت ۵: چشمه از پاسخ خشن سنگ مأیوس نشد و به OAS‏ زمین پرداخت و در اين کار 
اصرار و پافشاری $ ə‏ 
معنی بیت əli?‏ زمین را بسیار کند و در این کار کوشش بسیار نمود تا سرانجام راهی برای خود از 


آن سنگ سخت باز کرد. 


YAY 


تمرین ۲۷ 


١‏ اگر چشمه از کوهسار جدا نشده بودا نمی‌شد. در راه به سنگ دچار نمی‌گشت. 


۲ اگر جشمه با سنگ به نرمی ستخن نمی‌گفت! نگفته بود سنگ به او سیلی نمی‌زد. 
۳. چنانجه| اگر چشمه از پاسخ سنگ ناامید شده بودا می شد به کندن زمین نمی‌ایستاد و در این 
کار پافشاری نمی کرد. 


. اگر او به کندن زمین مشغول نمی Buz‏ نشده بود و کوشش نمی نمودا ننموده بوده سرانجام راهی 


p 


برای خود باز نمی کرد. 
۵. اگر کوشش نکنی به هیچ چیز نمی‌رسی/ نخواهی رسید. 
۶. جنانجه امیدوار نباشیم و تلاش نکنیم » در این صورت به هیچ چیز نخواهیم رسیدا نمی‌رسیم. 
۷. اگر ما در مقابل مشکلات پایداری نکنیم, هیچ مشکلی را نمی‌توانیم حل کنیم. 
A‏ جنانجه دیروز با او گفتگو نمی‌کردم/ نکرده qə‏ امروز با تقاضای شما موافقت نمی کرد. 
٩‏ اگر نسبت به بجه‌ها مهربان نباشید. به حرفهای شما گوش نخواهند dala‏ نمی‌دهند. 
۰. اگر سنگ با چشمه به خشونت رفتار نمی کرد نکرده بوده چشمه مقاومت sail‏ 


نمی‌توانست راه خود را بيدا کند. 


۲٩ تمرین‎ 


A‏ دولت AZ‏ از برنامه‌ریزی برای güzəl‏ هرجه بیشتر جوانان است. 

۲ شما ناگزیر از حل هرچه دقیقتر تمرینها هستید. 

۳. بشر اولیه ناگزیر از تأمين انرژی مورد نیاز خود از طریق غذا بود. 

۴. زندگی امروز مردم را ناگزیر از کار شبانه‌روزی کرده است. 

۵. مشکل جوانان مسئولان کشور را ناگزیر از اقدام هرچه سریعتر خواهد کرد. 
۶ فقر و گرسنگی او را ناگزیر از دست زدن به کارهای غیرغانونی کرده بود. 


YAY 


۷. پدر ناگزیر از تأمین هزینة تحصیل فرزندان خود است. 
A‏ بشر برای تأمین نیازهای بی‌شمار خود ناگزیر از دست یافتن به منابع دیگری از انرژی است. 
٩‏ هر شهروند ناگزیر از اطاعت از قانون است. 


تمرین ۵۰ 

۱ بیمار را درحال ببهوشی به اتاق عمل بردند. 

۲. من در حال غذا خوردن بودم/ مشغول غذا خوردن بودم که تلفن زنگ زد. 

Y‏ هر وقت که او را د و حال çəş‏ جیزی بودا... مشغول نوشتن جیزی بود. 

۴ خوشبختانه میزان بیکاری روزبه‌روز در حال کاهش است. 

۵. متأسفانه میزان مرگ و میر در بعضی از کشورها bella‏ درحال افزایش است. 

۶ هواپیما درحال پرواز بر روی شهر منفجر شد. 

۷ کوه درحال ریزش بود و در همان لحظات اتوبوسی از جاده پائین کوه درحال عبور بود. 

۸. ذخیره غذائی آنها درحال تمام شدن است و آنها همچنان درحال/ مشغول کار کردن هستند. 
A‏ کودکان درحال/ مشغول بازی وجست د خیز بودندکه یکی‌شان به زمین خورد ودستش شکست. 


AK‏ مرحوم دکتر معین — موف «فرهنگ معین» — درحال تدریس سکته کرد. روانش شاد. 


| 22.0. unu 
: . علیرغم باد شدید/ وزش باد شدید. هواپیمای ما سر ساعت از زمین برخاست.‎ ۱ 
من دیروز علیرغم خستگی شدید در سمینار «سائل جوانان» شرکت کردم.‎ .۲ ۱ 


۳ علیرغم کمبود düz‏ هر لحظه دهانهای جدیدی برای خوردن باز می‌شوند. 


۴ علیرغم کاهش منابع نفتی» بشر به مصرف بی‌روية نفت ادامه می‌دهد. 


۳۹۴ 


عليرغم گرسنگی مردم برخی از کشورهای جهان سوم هر دز مقدار زیادی مواد غذائی نابود 
می‌شود. ۱ 

او علیرغم کار زیاد درآمد کمی داشت. 

علیر غم افزایش جمعیّت کرۀ زمین, زندگی بشر بر اثر پیشرفت علم و تکنولوژی روزبه‌روز 
بهتر می‌شود. 

علیرغم دشمنی او نسبت به من» او را دوست دارم. 


کودکان نابینا علیرغم نداشتن هیچگونه کمبودی از نظر وسائل زندگی احساس خوشبختی 


.۵ 


۶ 


۷ 


A 


A 


. بعضی از افراد علیرغم پول زیاد/ داشتن پول زیاد سعادتمند نیستند. 


,. 


تمرین ۵۴ 


کوچک ۲. مرا ۳. می‌شناسید ۴. می‌خواهید ۵. زودتر ۶. بهتر 

دربارۀ A‏ بشنوید A‏ باخبر Ve‏ می‌توانید ۰۱۱ من ۱۲. üzə ya‏ 
. کجا ۱۴. گفت ۱۵. عده‌ای ۱۶. هم ۱۷. بسیاری ۱۸. مغازه‌ها 

. کوجه ۲۰. قطار ۲۱. دیگر ۲۲. میان ۲۳. اتاق ۲۴. روي 

. نگهداری ۲۶. مردم ۲۷. خیلی YA‏ دارند YA‏ صبح ۳۰. کار 

پولی YY‏ درست YY‏ خرج YY‏ بسیار ۳۵. یک ۳۶. دوری 

همۀ TA‏ دشمن YA‏ ضرر ۴۰. هستند ۴۱. می‌رسند FY‏ بدن 

. سياه ۴۴. خراب ۴۵. کس ۴۶. باشد ۴۷. بود ۴۸. هزاران 

. می‌دانند ۵۰. دشمنان ۵۱. تعجب ۵۲. باز هم ۵۳. دست ۵۴. تمیزی 
. همه 3 ۶ باشم ۵۷. چنان ۵۸. همه .۵٩‏ تنها ۶۰. بلکه 


. علاقمندان ۶۲. ناراحت ۶۳. شناخته‌اید ۶۴. درست. 


۳۹۵ 


. 


۷ 


Y 


YA 


۳۵ 


YA 


YY 


تمرین ۵۸ 
QA‏ من حاکی از زیاد کار کردن / کار زیاد است. 

خستگی من حاکی است که / حاکی از آنست که زیاد کار کرده‌ام. 
۲. تر بودن زمینها حاکی از باران / باریدن باران است. 

تر بودن زمینها حاکی از آنست که / حاکیست که دیشب باران باریده است. 
۳ رفتار خوب این بچه حاکی از تربیت خوب اوست. 

خوب بودن رفتار این بجه حاکی از آنست که / حاکی است که خوب تربیت شده است. 
۴. موفقیت شما حاکی از تلاش و کوشش بسیار شماست. 

موفقیت شما عاکیست که / حاکی از آنست که تلاش و کوشش بسیار کرده‌اید. 
کی تا oya us‏ 

بی اشتهایی ai sl‏ اسا که او sula‏ 


۶ پریدگی رنگ شما حاکی از ترس بود 


پریدگی رنگ شما حاکی از آن بود که | حاکی بود که شما می‌ترسید. . 
N‏ گزارش خبرگزاریها حاکی از وجوه روابط مسالمت‌آمیز بین دو کشور است. | 
گزارش خبرگزاریها حاکی از انست که | حاکیست که بین دو شور روابط سالمت‌آسیز | 
وجود دارد. 


۸ نوشتةۀ روزنامه‌ها حاکی از ورود نخست‌وزیر هند به پکن بود. 

soy‏ روزنامهها حاکی است که حاکی از نت که نخست وزيز هند به بکن وارد شند. 
A‏ رفتن نخست‌وزیر هند به چین حاکی از بهبود روابط دو کشور است.. 

رفتن نخست‌وزیر هندبه جین حاکی از آنست که | حاکی است که روابط دو کشور بهبود 
ail‏ است. ۱ 
۰. متمرکز شدن نیروها در پشت مرزهای دو کشور حاکی از خطر جنگ است. 


۳۹۶ 


متمرکز شدن ثیروها در پشت مرزها حاکی است که / حاکی از آنست که بین دو کشور خطر 


جنگ احساس می‌شود. 


تمرین ۶۰ 


. پرستوها چه موقع / در چه فصلی از سفر برمی‌گردند؟ 
V‏ 


اولین کاری که پرستوها انجام می‌دهند چیست؟ 
آیا پرستوهای جوان لانه ساختن را از پدر ومادر خود یاد می‌گیرند؟ 


پرستوهای جوان سال گذشته را در کجا گذرانده‌اند؟ 


پرستوی ماده چند تخم می‌گذارد؟ 

. جوجه‌ها پس از چند روز از تخم بیرون می‌آیند؟ 

. قبل از پروازه جه کسی به جوجه‌ها غذا می‌دهد؟ 

. جوجه‌ها نحوۀ شکار کردن را از چه کسی یاد می‌گیرند؟ 


. جوجه برستوها پس از جند روز به پرواز درمی‌ایند؟ 


۱ 


Y 
"T 
.۵ 


۸ 


۹ 


Ne‏ پرستو کوچکتر است یا کبوتر؟ کبوتر بزرگتر است یا پرستو؟ 


AY‏ برستوهای ماده جه وقت | کی/ چه موقع تخم می‌گذارند؟ 


۶۱ تمرین‎ 
— الف‎ 
ie eek iie SNe ea بين ابن مقله‎ À 


نویسان بزرگی در نقاط مختلف کشورهای اسلامی ظهور کردند. 


A‏ از اواسط قرن هشتم به بعد سه خط دیگر در میان خطوط اسلامی پدید آمد. این خطوط را بايد 


۳۹۷ 


| 
a 


۳ 
2 
: 
p 
E 
: 
ğ 
: 
pi 
1: 
b 
ü 
3 
p 
1 
£ 

: 
| 
3 
1 
b 

3 
| 

b 
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خطوط خاص ایرانی دانست. 

۴ خطرط مبخی و پهلوی از ایرانیان قدیم باقی مانده است. علاوه بر آن, خط دیگری نیز از Mel‏ 

باقی مانده است. 

۴. هخامنشیان گونه‌ای از خط میخی را به کار می‌بردند. این $ 14 نسبت به انواع مشابه خود 

P ار‎ 

۵. کتابهائی از دورۀ ساسانیان باقی مانده است. این کتابها اغلب به خط پهلوی نوشته شده‌اند. 

۶ باقوت شاگردان بسیاری تربیت کرد. این شاگردان همه ایرانی بودند. 

۷ نستعلیق را به حق عروس خطوط اسلامی لقب داده‌اند. این خط نخستین بار به وسيل میرعلی 
هروی به طرز زیبائی نوشته شد. 

۸ ایرانیان از خط برای تفهیم و تفاهم استفاده می‌کردند. علاوه بر آن, آنها با زیباتر کردن 
شکلهای خط زمینه را برای پیدایش هنر خوشنویسی نیز آماده ساختند. 

A‏ عمادالکتاب شاگرد کلهر نبود. او شبوه کلهر را از طریق کتابهای چاپی فرا گرفت. 


dal Ws نام کوچک ابن مقله محمّد و از مردم فارس بود. وی در بغداد په‎ Ae 


تمرین ۶۵ 

د تعداد بخه‌های آزمایشگاهی به جند نفر رسیده است؟ 

۲ ایا dəs‏ این گونه بچه‌ها روز به‌روز زیادتر می‌شود؟ 

۳. در فرانسه تاکنون چند بجه آزمایشگاهی به دنیا آمده است؟ 

۴ چند مرکز برای تولید بچّه آزمایشگاهی در فرانسه تأسیس شده است؟ 
۵ مشتری این گونه مراکز چه کسانی هستند؟ 

۶ تولید بجه آزمایشگاهی جگونه صورت می‌گیرد؟ 


۷ اگر mə‏ زن عیب داشته باشد نطفه را در کجا پرورش می‌دهند؟ 


۳۹۸ 


A‏ این بچه متعلق به کیست؟ این بچه به چه کسی تعلٌق دارد؟ 
A‏ پس از بارور کردن نطفه, جنین را در کجا می‌گذارند؟ 


۰ هزينة تولید یک بچه آزمایشگاهی چقدر است؟- 


تمرین ۶۶ 

۱. خط نسخ به نسبت خط کوفی زیبا بود | خط نسخ نسبت به خط کوفی زیبا بود. 
خط نسخ به تناسب زیبا بود | خط نسخ به نسبت زیبا بود. 

۲ خط شکستهشبت Pu‏ سیت خط gl‏ شیواتر ولی خواندن آن مشکلعر əzəl,‏ 
خط شکسته به تناسب | به نسبت شیواتر ولی خواندن آن مشکلتر است. 

۳ امروز هوا نسبت به | په نسبت روزهای گذشته اندکی سرد است. 
امروز هوا به تناسب / به نسبت اندکی سرد است. 

۴. او نسبت به | به نسبت ستّش خیلی پیر به نظر می‌آید. 
او به تناسب | به نسبت خیلی پیر به نظر می‌آید. 

۵ رشد این بچٌه نسبت به | به نسبت ستّش زیاد است | کم نیست. 
رشد این بجه به تناسب | به نسبت کم نیست / زیاد است. 

۶ قیمت این خانه نسبت به | به نسبت خانه‌های دیگری که تاکنون دیده‌ام کم است/ زیاد نیست. 
قیمت این خانه به تناسب / به نسبت کم است / زياد نیست. 

۷ زندگی امروز بشر نسبت به | به نسبت گذشته راحت‌تر و خوشایندتر شده است. 
زندگی امروز بشر به تناسب | به نسبت راحت‌تر و خوشایندتر شده است. 

A‏ پیشنهاد شما برای حل مسله جوانان نسبت به | به نسبت پیشنهادهای دیگران خوب نیست. 
پيشنهاد شما به تناسب | به نسبت خوب نیست. 


A‏ نفت به نسبت | نسبت به زغال سنگ گران به دست می‌آید / ارزان به دست نمی‌آید. 


YAA 


نفت به تناسپ / په نسبت گران په دست می‌آید. 
iza .۰‏ زندگی در تهران نسبت به / به نسبت شهرهای دیگر ایران زیاد است. . 


هزین زندگی در تهران به تناسب / به نسبت زیاد است. 


تمرین ۶۷ 

— Gil 

.١‏ کشورها ۲. یک ۳. زبان ۴. دیگر ۵. واژه‌های ۶. یکدیگر 

۷ جمله ۸. په وسیلۀ A‏ ذهن ۱۰. زبان ۱۱. برای ۱۲. نیست 

AY‏ زبانی ۴. əl‏ ۱۵. هم ۱۶. مادری ۱۷. قاعده‌های ۱۸. کسی 

۹. خود ۲۰. هر ۲۱. درست ۲۲. علاوه ۲۳. شناختن ۲۴. ما 

۵: زبانهپای ۲۶, به آسانی؛ 

— y 

می‌گویند. دارد. می گیر ند. می شود | شده است» می کنیم» می‌دهیم؛ می کنیم» داریم» می‌آوریسم, ələ‏ 
بگیرد. بگوید. می‌گو یند. باشند. بشناسد» بنویسد, بخواند. باشد. می کندا خواهد $ ə‏ بگیریم. 


PA تمرین‎ 

۱ ایرانیان جه جیزهائی را به اعراب باد دادند / آموختند؟ 

۲ جه کسانی İ‏ جه افرادی صورت دقیق اوستا را منتشر کردند / ساختند؟ 
۳ ثلمی دیاز در جه سالی از دماغۀ امیدنیک گذشت | عبور کرد؟ 

۴. دماغۂ امیدنیک در کجا قرار دارد | واقع است؟ 

۵. بعد از تلمی دیاز جه کسی از دماغة امید نیک گذشت؟ | 
۶ نام دریاسالار پرتغالی جه بود؟ 


۳۰۰ 


VY‏ واسکودگاما حند سال بعد از تلمی دیاز وارد هند شد؟ 
۸ لافونتن موضوع حکایتهای کوتاه خود را بیشتر از چه منابعی گرفته است؟ 
۹ استقرار پرتغالیها در هند از جه زمانی آغاز می‌شود؟ 


۰ يا توجه به شرق قبل از ظهور دانش / علم شرق شناسی وجود داشته است؟ 


تمرین ۷۰ 

الف — 

قافیه‌ها: یر (گیر و پیر)؛ - آب (خواب, آفتاب)» _ اران (سواران, باران) = رم (گرم» شرم)» 
— آر (بهار» جویبار), - öl — Gök ələf) 3İ‏ (پرندگان» کهکشان)؛ 

ردیف‌ها: 
نمی رسد زندگی, می‌شود. 


ب س صفت و موصوفها: 
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dali اژه‎ 3 
Í 
eşik آستانه (نو.)‎ bayındır i آباد‎ 
yeldeğirmeni آسياي بادی‎ imar edilmiş آبادانی‎ 
hasar, zarar سب‎ bira آبجو‎ 
barışma, uzlaşma آشتی‎ iklim آب و هوا‎ 
düzensizlik, karışıklık آشفتگی‎ sulh Qə اش‎ 
: kargaşa آشفته‎ yanardağ آتشفشان‎ 
: bildik, tanıdık آشنا‎ gelecek آتی‎ 
: tanışıklık آشنائی‎ edebi əsəri آثار آدبی‎ 
: kucak usl tuğla 5 
0 bilgi, haber, malumat آگاهی‎ sonra آخر [آخه ] (محا.)‎ 
0 Ağustos آگو شنت‎ — görgü, iyi huylar آداب (مۀ. آدب)‎ 
. ilan, duyuru ce insanlık al 
۰ araçlar, aletler (İİ آلات (مۀ.‎ berber Şal ار‎ 
. üflemeli çalgı gəl, cfi hoşgörü sahibi, serbest آزاده‎ 
kirlenme آلودگی‎ zararlı آزار دهنده‎ 
| istatistik əki uzun (zaman) گار (محا.)‎ 3 
0 sayım آمارگیری‎ asansör اښانسون‎ 


٢ 


hakimiyet, tam kontrol 


saygı 


duygular, sezişler 


bazen, arasıra ۱ (əvəl =) احیانا‎ 
haberler GE) اخبار‎ 
kısaca اختصاراً (نو.)‎ 
ihtilaf, anlaşmazlık >) 
ihtilaflar اختلافات (مف. اختلاف)‎ 
ahlaki آخلاقی‎ 
yönetici ادار ه کننده‎ 
idari, yönetimle ilgili اداری‎ 
devam ادامه‎ 


edebiyat (əl) ادب‎ 


zihinler 


yük arabası ارابه (مھ.)‎ 


ارباب )22.44( (اذ.) patron‏ 
ارتباط iletişim‏ 
ار تفاع yükseklik‏ 
+ و : . 
اردن Urdün‏ 
د و 0 
اردنۍ Ürdünlü‏ 
ارز döviz‏ 
آرزش değer‏ 
آرغوانی mor‏ 
i 3‏ 
ارگان (نو.) organ‏ 
ارم منستان 
آرواح (مۀ. روح) ruhlar‏ 
Yev‏ 


آذهان (مف. ذهن) 


eğitim ve öğretim اموزش و پرورش‎ 


eğitimsel آموزشی‎ 
karışık آمیخته‎ 
karıştırma, birleştirme آمیزش‎ 
ayin, merasim yal 
ilk, başlangıç ۱ öl بتدا‎ | 
buluşlar ابتکارات (مۀ. ابتکار)‎ 
açıklama ابراز‎ 
süpergüç zu 7 
araç gereç بز ار‎ İ 
ameliyathane ke gül 
birlik په‎ abl 
dayanma اتکاء‎ 
kendine dayanma, özgüven به تفس‎ Iİ 
otomobil dz gi 
ispat ائبات‎ 
iz, netice آثر‎ 


sonuçlar, izler 


kira kontratı 


اجاره نامه 

toplumsal اجتماعۍ‎ 
soy, atalar آجداد (مۀ جد)‎ 
uygulama al yel 
yürütme m اجر‎ 
parçalar جزء)‎ ə) ələl 
topluluk اجلاس‎ 


5 


f 
| 
| 
f 
۱ 


bir yere yerleşme, kararlaştırma əl استقر‎ 
istiklal, bağımsızlık استقلال‎ 


sağlam ار (اد.)‎ gə 


3 
dayanıklılık, sağlamlık استواری (اد.)‎ 


ə. 
silindir استوانه‎ 
sırlar ار (مۀ. سر)‎ sal 
İskoçya اسکاتلند‎ 


Büyük İskender اسکندر کر‎ 


silahlar آسلحه (مة. سلاح)‎ 
soyadı dəli اسم‎ 
belgeler (322, آسناد (مۀ.‎ 
işaret etme, ima etme اشاره‎ 
yanlışlıkla اشتباهۍ‎ 
ortaklık اشتراک‎ 
iş اشتغال‎ 
şekiller آشکال (مۀ. شکل)‎ 
sorun, güçlük اشکال‎ 
Eşkaniler آشکانی‎ 
şeyler, nesneler ( (مف. شیلی‎ eləsi 
israr اصرار‎ 
esasında, aslen Yel 
ıslah del 
99 başlıca آصلی‎ 
temel ی‎ əl 


asil, soylu del 


2 laması ۰۰۱ 
mecaz tamlamas اری (دس)‎ m j اضافة‎ 


-den beri, -diği gibi 
o yüzden, onun için 


bu yüzden, bunun için 


آز آنجا که 
آز ci si‏ 
زان ca‏ 


آز این قبیل 


bunun gibi 

bu arada əla آزابن‎ 
yeterince ازس که‎ l ə ə ? 
bu cümleden olmak üzere جملة‎ 3 


uzun zamandır 

öte yandan 

... yoluyla 

... açısından 

yeniden 

her yönden 
öğretmenle, profesör 
esas, temel 

esasen, esas itibariyle 
esaslı 

binek atı 

eyalet 

benzersiz, istisna 
çıkarım 
Avustralya 
benzetme 
sömürgecilik 
sömürgede yaşayan, sömürgeli 


azim, sebat 


çə əl‏ باز (اد.) 


3 سوی دیگر (نو.) 


—— 


kavimler 
okyanus 
Atlas Okyanusu 
Büyük (Pasifik) Okyanus 
çoğunlukla 
çoğunluk 
eşek 
-den başka, ancak 
۱ yalvarma 
yalvartıcı 
Cezayir 
mecburiyet 
mecburi 
elektrik 
ilahi, Allah'a özgü 
Birleşik Arap Emirlikleri 


iş 


آقوام də)‏ قُوم) 
آقیانوس 
قانوس آطلّس 
آقیانوس = 


yel التماس‎ 
"aşa 

الزام 

الزامۍ 

الکتر بسیته 

الهی )= الاهی) 
امارات عَربي elədə‏ 


” 


آمر 


amirler (yöneticiler anlamına) ( al (مۀ.‎ el zal 


bugün 
bugünlük 
imkanlar 
güvenlik 
güvenlikle ilgili 
dalgalar 

işler 


dışişleri 


۳۰۵ 


آمروزه 
آمروزی 
امکانات (مۀ. امکان) 


benzetme tamlaması 


ters çevrilmiş tamlama 


ıstırap 
çaresizlik 
güven 

grev 

inanç 

özgüven 
Arablar 

asırlar, çağlar 
üyeler, organlar 
ilan, duyuru 
karışıklık 

açılış 

artış 

kederlilik, üzgünlük 
üzgün, kederli 
ne yazık! 

fiil ler 

ufuk 

ikamet, oturum 
iktibas, alıntı 
iktisadi, ekonomik 


teşebbüs, hareket 


tabakalar, katmanlar 


stiller (elyazısı) 


اضافه تشییهی (دس.) 


کرب نتا 


اضطر اب 
اضطر ار 
اطمینان 


اعتقاد 
اعتماد به تفس 

آعراب عَرّب) — 
آعصار də)‏ عصر) (نو.) 
أعضاء (مذ. عضو) 


آفعال (مذ. فعل) 


سه 
gt‏ 


فی 


آقشار Aa)‏ قشر) نو.) 
آقلام (مف. çö‏ (نو.) 


2 ə 


İ 
| 
| 
| 


Avesta (Zerdüşt dininin kutsal kitabı) 


Avesta'ya ait 
durumlar 
zamanlar, saatler 
ilk 

ahali, yerli 
Ehrimen (kötülük tanrısı) 
evcil 

günler 

keşif, icad 

icad eden 

ideal 

İranoloji 

Tanrı 

durma, durdurma 
aynı şekilde 


bu şekilde, bunun gibi 


önemli 
kapı 

Babil 

-e dikkatle 
cesaretle 
devamlı 


..görüşüyle 


آوضاع (مذ. وضع) 
(Giy ae)‏ 
mA‏ 

gül‏ (مذ. آهل) 
a al‏ (اد.) 

آهلی 

يام (مف. بوم) (əh)‏ 
ایجاد 

ابجاد کتنده 

ایده ال 


ümit verici 

emirlik 

anbar 

bağlanma 

yayın, neşriyat 
eleştirme 

eleştirel 

topluluk, birlik 
sapma 

yıkılma, çökme 
enerji dağıtımı 
hazin, keder verici 
inziva, yalıtım 
kompozisyon, imla 
yankı 

patlama 

tükenme, yokolma 
inkılab, devrim 
inkar 

sanki 

saik, düşünce 
türler, çeşitler 

son parçalar 

orta parçalar 
başlangıç parçaları 


doruk, zirve 


انگار | انگار که (محاء) 
آنگیزه 

آنواع də)‏ وع) 

Çİ i) اخر‎ p] 
(32 آراسط (مة.‎ 
(döl آوائل (مۀ.‎ 


3 


gə) 


۶7 


soba, şömine 
bölüm 
iit, özellikle 
kötü niyetli 
karamsar 
kötü kalbli 
kötü şanslı, talihsiz 
۱ çekiştirme 
kötü giyimli 
adı kötüye çıkan ۱ 
bedene ait, bedence 
kötü niyetli 
başlama 
ilk, başlangıç 
borçlu 
bu yolla 
belli, aşikar 
eşitlik 
-ın sonucu olarak 
kardeşlik 
„esasına göre 
değer belirleme, tahmin 
buna göre 
-—.esasıra göre 
üstün 


seçkinlik 


Yey 


hamilelik 
yağış 
yağışlı 
dar, ince 
kontrol 
savcı 
sorgu 
müfettiş 


soruşturma 


بازجونۍ 


sorguya çekmek, sorumlu tutmak بازخواست‎ 


tutuklama 
kapasite, hacim 
denetlemeci 
denetleme 
yeniden yapma 
dönmek 

pazu 

oynak 

eski, antika 

eskiye, antikaya ait 
bilakis, tersine 
bağlı, vefalı 
tartışma, müzakere 
buhran, kriz 
buhranlı, krizli 


Bahreyn 


بازداشت 
بازده 

بازرس 
بازرسی 
بازسازی 
بازگشت (نو.) 
بازو 


بازیگوش 


sorunlu, karışık 
bakkal dükkanı 
bala 

arta kalan 
Bulgaristan 
uzun boylu 
ergenlik 

yalnız başına 
bina 

-e binaen, -e göre 
çıkmaz 

liman 

kulluk, kölelik 
Bengaldeş 

çalı 

yerli 

özellikle 

-e, -a 

-e saygıyla 

bu bakımdan 
iyileşme 
düzenleme 


-ın tarzında, gibi 


-.tasavvuruyla, ...düşüncesiyle 


-e oranla, nisbetle 


aralıklı olarak, aralıklarla 


بومی, 
پویژه (نو.) 
به (نو.) 

به احترام 


به اين جهت ابدین جهت 


seçkin 
-e göre 
..aksine 


çatışma, tavır 


7 لاف 


23 s 
برحورد‎ 


. r 
-den hoşlanmak, sahip olmak برخوردار (از)‎ 


üretim, çıkarım 
kölelik 

inceleme 

_e göre 

aksine 

elektrik 

kurma, tesis etme 
(içine) alınmış 
program 
programlama 
olma, ortaya çıkma 
yüce gönüllülük 
lirik, içsel 

çok 

eşyalar, mallar 
döşeme, zemin 
yatalak 

koli 

-e bel bağlama 
uzak 


birçok 


برداشت 


es 


برقراری (نو.) 
22 فته (اد.) 
ېر نامه 
پرنامه‌ریزی 
بروز 
بزرگواری 
kez‏ (اد.) 
پس (اد.) 
mə‏ 


بستر (اد.) 


her haliyle 

bu yönden 

gel! 

duygusuz 
değersiz 

güvensiz 
güvensizlik 
dikkatsiz, aldırışsız 
açıklama 

faydasız 

yaşlı kadın 
sonsuz 
umursamaz 
sabırsızlık 
kuşkusuz 
umursamaz, ilgisiz 
dikkatsiz 
dikkatsizlik 

yersiz 

hareketsiz 
uykusuzluk 
esirgemeden 

` kısa ömürlü, geçici 
ruhsuz 

usulsüz 


sessiz, sedasız 


۳۹ 


için, -e 

haklı olarak 

sağlık (bilgisi) 

sağlığa yararlı 

elde etmek, ele geçirmek 
rahatlıkla, kolayca 
doğrulukla, gerçekten 
fayda, kâr, pay 

işletme, kazanç sağlama 
faydalanan 

güçlükle 

kolayca 

..Uğruna 

..Zararına 

...Zaruretiyle 

...kastıyla, niyetiyle 


kullanma, kullanım 


به سهولت (نو.) 
په صرفب 
əzə‏ 

به ضرورت (نو.) 
به عزم 

په کار گیری 


mükemmel biçimde, kusursuz * (اد.)‎ JUS ره‎ 


zamanla, tedricen 
-—münasebetiyle 
...niyetiyle 

... sebebiyle 
yumuşakça, kibarca 
„oranla 

...yararına 


-den naklen 


3 
به مر ور 

$ ۳ 
به مناسبت 

e 
به منطور‎ 


$ 
به موجب (نو.) 


mi 


ebedi 

ebedi olma 

sütun 

balyoz 

battaniye 

pişirme 

yetim 

babalık 

kabul, onama 
Portekiz 
Portekizli 

ışın, pırıltı 

bayrak 

obur 

oburluk 

anket 

soruşturma 
atlama 

heyecanlı, coşkulu 
çok kullanışlı 
bakma, yetiştirme 
perişan 
sonra, böylece, şu halde 
fıstık 

ara sokak 


azim, sebat 


haddinden fazla 
sayısızca 
sevgisiz, kalpsiz 


ilgisizlik 


-adaletsizlik 


yerinde duramayan, kıpır kıpır 


işsizlik 

insafsız 

yersiz, konu dışı 
sevgisiz 


isteksiz 


“görür (durumda) 


Mezopotamya 
burun 


baygın 


ayak (ölçü) 
padişah 
padişahlık 
parça 

park 

bir parça, biraz 
namuslu 
temizlik 


başkent 


پا (اندازه) 


"YT 


enine boyuna 


tarihçi 


yakınlarda, son zamanlarda 


yeni, yakında 


sonradan görme, türedi 


yeni doğmuş 
yeni gelen 


vurgu 


temin, sağlama 


bozulma, çürüme, yozlaşma 


tebessüm 


açıklayıcı not 


ayırım, fark gözetme 


propaganda 


تار وبود 


تاریخ نویس 


تازه . 
5 
تازه به دوران رسیده 


اوه ؟ 


تاژه متولد شده 


تبلیغات (مذ. تبلیغ) 


تجارب (مف. تجربه) (نو.) tecrübeler, deneyimler‏ 


ticaret 
çiğneme, ihlal 
yenilenebilir 
tecrübe 
donatma 


altında 


hareketlendirme 


yazma 


takdir, hayranlık 


okumuş. eğitimli 


eğitimle ilgili 


YAN 


تجارت 
z‏ $ 
نجاوز 


تجدیدیذیری (نو.) 


هه يچ س 


"تازگیها (محا.) . 


pişmanlık 

göz kapağı 
basamak 

gizli 

boş 

zar, kabuk 
çürümüşlük 
kovan, boş fişek 
geniş, büyük 
mesaj getirici, elçi 
...hakkında, ...çevresinde 
tabi olan, izleyen 
alın 

ilerleme 
sözleşme 
müteahhid 


ek, ilave 


öyle ki 

üzüntü, keder 

tesir, etki 

bir yere kadar ki, -e kadar 
-e kadar 

ertelemek 


karanlık, bulutlu, kapalı 


بهناور 
پیامآور (اد.) 


پيراموڼ (نو.) 


benzer سیه‎ 
میب‎ , z 

dolaylı benzetme تبيه عیرمستقیم‎ 
endişe, telaş, sıkıntı تشویش‎ 
cenaze defni تشییع جنازه‎ 
düzeltme g” 
tasdik تصدیق‎ 
fetih تصرف‎ 
tasfiye, arıtma تصفید‎ 
tasavvur, düşleme تور‎ 
tabir, deyim, açıklama, yorumlama تعبیر‎ 
تعداد‎ 


sayı 

düşünme, akletme 
eğitim-öğretim 
tamir, onarma 
tamirci 

tayin, belirleme 
besleme 
dinlenme, istirahat 
dinlenmeler 
yorum 

düşünce, fikir 
tüfek 


iletişim 


rica 


takvim 


” 


.. 


- 
r 


alçaltıcı 
araştırma ile ilgili 
tahlil 

tahta 

tohum, yumurta 
yumurtalık 
tahmin 

hayal gücü 
hesaplama, ölçme 
süreklilik 
yönetim, siyaset 
hatırlatma 
traktör 

tramvay 
öğretmen eğitimi 
eğitimle ilgili 
merhamet 
şüphe 

çizim 

ilerleme 
terkipler, birleşikler 


izafet terkibi 


niteleme terkibi 


tren 
tesbih 


kolaylaştırma 


رسیم (نو.) 

ری 

SS‏ (مف. ترکیب) 
رکیس اضافی Gə)‏ 


ترکیب وصفی (awa)‏ 


güçlü 

yapabilme 

top 

tenis topu 
enflasyon 

-İle, -aracılığıyla 
niteleme 
tavsiye, öğüt 
açıklama 

başarı 


kalma, durma 


tevekkül, güvenme, dayanma 


üretimler 

Tunus 

dip, alt 

hazırlama 
anlaşılması güç fikirli 


۹۴6د 


servet, zenginlik 


a 


yer değiştirme, yer değişikliği 


cadde 


۳۱۳ 


وفیدات (مذ. تُولید) 


روت 


جا به جائی 
جاده 


- tek, yalnız 


vazifeler 
olgunlaşma 
çoğaltma 

tekzib, yalanlama 
tamamlama 
teknoloji 

teknik 

eğilim, meyil 
heyecan, endişe 
telafi , karşılık verme 
karıştırma 

temas 

seyirci 

seyirci 

ilgi çekici, göz alıcı 
eğilim, istek 
medeniyet 

medeni 

temenni, arzu 
şahıs 

hızlı yazım 
düzenleme 
tevafuk, uygun gelme 
içiçe, karışık 


güç, kudret 


...1 ودی 


39 “3 
deniz yosunu جلبک‎ 
جلد‎ 


cild ə 

جلسه 5 toplantı‏ 
و ۱ 

önleme, engel olma : s 25 جلو‎ 


cilveli, en güzel biçimde ortaya çıkma : a جلو‎ 


güzellik جمال (اد)‎ 
toplam olarak x 
toplama, derleme جمع‌آو ری‎ 
nüfus bilimci, demograf جمعیّت شناس‎ 
hepsi, tüm, bütün ٠ (اد)‎ di 


AL‏ اسنادی (دس.) 


isnad cümlesi 


haber cümlesi (3) خبری‎ “ə 


5 


جمهوری 
جناس (a)‏ 


cumhuriyet 

eş sesli sözcük 
cins l جنس‎ 
جنگجو (اد.)‎ 
savaşla ilgili جنگی‎ 


savaşçı, asker 


güneydoğu جنوب شرقی‎ 
güneyle ait جنوبی‎ 
cenin, embriyo جنین‎ 
sorumlu, mesul جوابگو‎ 


taraflar, yönler 
kaynakçı 


nehir 


turist iz 


... İçin Cə 


yürürlükte جارۍ‎ 
casusluk جاسوسۍ‎ 
ilginç Rə جالب‎ 
sosyolog - جامعه‌شناس‎ 
sosyoloji جامعه‌شناسی‎ 
taraf l جانب‎ 
ölümsüz جاودان‎ 
ebedi جاودانه‎ 
cephe (savaş) جبهه‎ 
ata, ced 1 
ayrı, ayrı ayrı جداگانه‎ 


ayrılmaz yil جدائی‎ 
cerrahi, operatörlük جراحی‎ 
akım جریان‎ 
cesaret zə 
ceza, para cezası جریمه‎ 
adalar جزیره)‎ da) جزایر‎ 
202 ə əə 
beden جسم‎ 
bedensel جسمانۍ‎ 
fiziksel جسمی‎ 
şölen جشن‎ 
coğrafi es əl جغر‎ 
çift zı. 
çifter cı. نحت‎ 
çiftleşme جفت گیر ی‎ 

YAP 


€ 


ə,‏ (اد. 
حاره tropikal, sıcak bölgelere ait (əl)‏ 
kenar, sayfa kenarındaki boş yer aale‏ 
2:5 
sonuç R‏ 
حاصله (نو.) elde etmek, ele geçirmek‏ 


حا ضرین (مة. حا ضر) ) نو.) hazır bulunanlar,‏ 


egemen, hakim, yönetici gölə 
açıklayan, durumu bildiren , . حا کی‎ 
keyif ۱ حال و حوصله‎ 
kesin حتمی‎ 


imkan dahilinde امکان)‎ Js) الامکان‎ pe ۱ 


” 


hacim حجم‎ 

” ۰ 7 w 
en yüksek, (نو.)‎ (Al =) Jel حد‎ 
en yüksek sınır, maksimum 


en az, en aşağı, minimum 


en çok, çoğunlukla حداکثر‎ 


hareketler حرکت)‎ da) حرکات‎ 
harf ler حروف (مف. حَرف) (دس)‎ 
saha (نو.)‎ s خر‎ 
hesap, hesaplama حساب‎ . 
iyice, eni onu, tamamen (bu) حسابی‎ 
hassasiyet, duyarlılık. gə 
görme duyusu بینانی‎ là yel حس‎ 
tat alma duyusu ذانقهاجشائی‎ ye 


işitme duyusu . سامعه اشتوالۍ‎ ye 


۳۵ 


جب (مھ.) cep‏ 

feryad > 
d 

basım çe 

جا بی basılı‏ 

Islamî örtü, çarşaf جادر‎ 


çözüm yolu düşünme جاره‌اندیشی (نو.)‎ 


çare arama حاره جو نو‎ 
çevik 1 s) $ Yu 
paraşütçü حتر باز‎ 
çünkü ۱ S1 - 
çıkrık . ۳ È. x” 
sabırsızlıkla bekleme انتظار‎ miz 
kaynak, çeşme حشمه‎ 
, 


öyle ki, o derecede ki 


gibi, olarak ( 3) جنانکه‎ 
çok kenarlı, çok taraflı جانبه‎ x 
polo oyunu چوگان (اد.)‎ 
gibi (əl) جون‎ 


dörtlük (şiir) 


çerçeve جهار جوب‎ 
yüz, sima ( s) جهره‎ 
çini eşya ru 


duyular 
hayat verici 


hayati, yaşamsal 


şaşırtıcı 
zavallıcık 
. 
özel 
özellikle 


haber ajansı 
habis, kötü 
ilahiyat, teoloji 
hizmetçi, hademe 
harabe, yıkıntı 
hurafe (boş inanç) 
akıllıca .. 


memnun 


.tavşan 


harman 

kükreme, gürleme 
hasar, zarar 
kurak (geçen) yıl, kuraklık 
kara, toprak 
memnun edici 
karakteristikler 


özellikle 


93) Cə yə 


bu) حیووئکی‎ 


, 
کننده‎ 2 yö ۴ 


£ 3 


خصوصا 


koku alma duyusu 
dokunma duyusu 
kıskançlık 
böcekler, haşerat 


böcek öldürücü 


hazır bulunanlar, dinleyi 


huzur, kat, hazır bulunma 


koruma 
haklar 


hakikat, gerçek 


Sille 
حش لامسه/بساوائی‎ 


2 o 


حسد 


حشرات åa)‏ حشره) 


ciler حاضر‎ da) حضار‎ 


حضور 
حفظ 


Cd 


1 ورت 
حقوق (مۀ. حق) 


doğru söyleme, hakikati söyleme si Siia 


gerçek, hakikî 
hikaye, öykü 
hikmet, bilgelik 
hikmetli 
hükümet 
hükümetle ilgili 
filozof 

filozofça 
boğaz, gırtlak 
halka, daire 
çözümleme 
destansı, epik 
himaye, koruma 
taşıma 


taşımacılık, nakliyat 


iyimserlik 
güler yüz 
güzel karakterli 
güzel giyimli 
güzel isimli 
güzel yazılı, 
güzel yazı 
kendisi 

hayal 


hayali 


bağırma, seslenme 


ələ 


(bu) داداش‎ 


kardeş 

başsavcı 0 دادستان‎ 
muamele, işlem داد وستد‎ 
-in sahibi olmak, elinde bulundurmak دارا‎ 
servet, varlık دارانی‎ 


Büyük Dariuş (Darius) 
yaslı 

hakemlik, yargılama 
gönüllü 

gönüllü olarak 
ansiklopedi 

devamlı olarak 


genel sekreter 


۳۷ 


داریوشي بزرگ 
داغدار 

داوری (نو.) 
داوطلب 
داوطلبانه 
zle‏ المعارف 


Üz 


özellik, hususiyet 


hattat, hat yazısı yazan, kaligraf 


hattatlık, kaligrafi 
tehlikeler 

saha, alan, mesafe 
çivi yazısı 

hat yazarı, kaligraf 
el yazıları, yazı harfleri 
yarasa 

halifelik 

halifeler 

yıkılabilir, yokolabilir 
yıkılmaz, yokolmaz 
körfez 

Fars Körfezi 

halife 

istekli 

istek, dilek 


sofra 


okumaya değer, okunacak 


istekli, gönüllü, hazır 
tükenmez kalem 
güneşe ait 


güzel huylu 


۱ ÖR laa Si 
. özellikler خصوصیات (مۀ. خصوصیت)‎ 


A) ül‏ خلیفه) 
خلل 26 (اد.) 
Ad Jf‏ (اد.) 
خلیج فارس 
خواستار (نو.) 


خواسته 


خوان )= خان) (əl)‏ 


خواندنی 
خواهان (نو.) 
خودکار 
خورشیدی 


01 
خوش اخلاق 


Karadeniz - 

kirli su birikintisi, çukur 
ihlal etmek, çiğnemek 
iştirakçi, bir işe katılan 
eli kulağında, anında 
korku içinde, heyecanlı 
elle dikilmiş 
ulaşılabilen 
organizasyon, aygıt, örgüt 
tutuklu 

ücret 

el yazısı 

el yazısı 

emir 

yönetmenlik, direktifler 
grup, deste 

ulaşma, varma, erişme 
döşek, şilte 

davet, çağırma 

büro, merkez, karargah 
tam, kesin olarak 
değişik 


sebepler 


hoş, tatlı, sevimli, cana yakın 


teselli, avunma 


acıma, halden anlama 


دگرگون (نو.) 
دلایل (مذ. دلیل) 
دلپذیر (اد.) 


دلداری 
دلسوزی 


-ın sonucu olarak, -in sonucunda 


-ile ilgili 

uzun zaman 
...etrafında 

bu güzergahta 

bu sahada 

saraya ait, sarayla ilgili 
...karşısında 

aslında, gerçekte 

...ile ilgili 

..alanında 

dürüst, namuslu 
..arasında, içinde 

oysa ki 

esnasında, boyunca, -iken 
boyunca 

-e karşın, -e rağmen 
aynı zamanda 

-içinde, ...zarfında 
anlayış, kavrayış 

ile birlikte, -in yanında 
-e kıyasla 

... arasında 

aslında, gerçekte 

her haliyle, her durumda 


amiral 


— 


pi» 
در ارتباط با‎ 


.2 
دراز مدت 


در آطراف 


در این yağa)‏ (نو.) 


در این زمینه 


درباری 


sır, gizli, örtülü 

memnun edici, doyurucu 
eğilim sahibi 

dışlanmış, uzaklaştırılmış 
çözüm yolu 

yürüyüş 

yola çıkma, hareket 
yaygın 

bağ 

rahim, dölyatağı 
sıra,redif. 

savaşçı 

kahramanca, destansı 
ifade, anlam 

resmi 

inceleme 

dal, branş 

gelişme 

razı edici, memnun edici 
titreme 

gidiş, dönüş 

gitgide, aşamalı 
rekabet, yarışma 

dans 


rakam 


YA 


رایج 
ربط (دس.) 


>. 


(gaz) ردیف‎ 


رزمنده (نو.) 
رزمی (اد.) 
رسا (نو.) 


id 


(52 


رسیدگی 


kuyruk 

burun (denize uzanan kara) 
Ümit Burnu 

arka 

diş ağrısı 

iki taraflı, iki anlamlı 
iki yanlı, ikili 

uzak 

ileriyi görür, basiretli 
görünüm, manzara 
cehennem 

dostluk ' 

din 

görüş, görme 
ziyaret 


uzun zaman önce 


uzun süre devam eden, kalıcı 


er geç 


idare, yönetim 


(VA 


erzaklar 

taş kömürü 
anma 

edebi yetenek 


zihinsel 


دوستی 
دیائت 

دید 

دیدار 

دیرباز (اد.) 
دیرپای (əl)‏ 
دیر با زود 
دیوان (مه.) . 


دٌخابر (م ذخیره) 


“ə 
ذکر (نو.)‎ 
(نو.)‎ dəə 


riyaset, başkanlık 
israf, savurganlık 
kök, dal 

akciğer 
cumhurbaşkanı 


genel başkan 


“den, dan 
doğum yeri 
doğmuş, doğum 
zaviye, açı 
fazla, gereksiz 
dilbilim 

yeterli, usta, yetenekli 
yaralı 

kavga, savaş 
ziraat, tarım 
zirai, tarım 
Zerdüşt 


Zerdüşt dini mensubu 


ریاست 
ریخت و پاش (محا.) 


ریشه 


o. 


koyu kırmızı, kestane rengi رشک رنگ)‎ 


kuyumculuk 
akıllı, zeki, becerikli 
zırh 


kötü ahlaklı, ahlaksız 


زره (اد.) 


زشت gözl‏ (اد.) 


durgun 

renk parçası 
gökkuşağı 

ilişkiler, bağlantılar 
halkla ilişkiler 
yayılma, yaygınlaşma 
usul, yöntem, işlem 
akıcı, ruh 

psikoloji 
gönderilme 

ruhani, manevi 


moral 


bir defasında, birkaç gün önce 


hergünkü 
gazetecilik 


açık, aşikar 


aydın, açık fikirli, serbest fikirli 


Romanya 

Romen 

Rumlar 

rüya 

tamamıyla, büsbütün 
yol 

lider, rehber 

liderlik, rehberlik 


geçit, yoldan geçen 


)55 (نو.) 

رنگدانه (اد.) 

رنگین کمان 

روابط (مۀ. رابطه) 
dals)‏ عمرمی 

رواج 

روال 

روان 

روانشناسی 

روائه 

روحانی 

روحیات də)‏ روحیه) 
روزگاری 
روزمره 
روزنامه‌نگاری 
ws)‏ 
رُوشنفکر 
رُومانۍ 
رومانیائی 


رومیان də)‏ رومی) (اد.) 


ریا 

رویهم 

ره Çal)‏ 
رهبر 
رهبری 
رهگذر (نو.) 


۳۳۰ 


gölge 

gölge ediş, gölge etme 
sepet 

yeşil saha 

ordu 

övgü 

kavga, çekişme 
seccade 

sihir 

inatçı 

edip, konuşmasını bilen 
sözcü 
baştanbaşa 

uysal 

nezaret eden 
başkanlık,nezaret, denetleme 
kızılderili 

önder, gurubun başı 
ülke 

- nüfus sayımı 

sürat, hız 

efendim!, beyefendi! 
usta başı 

yönetici 

soğuk algınlığı 


yatırım 


۳ 


سایه 
ppm‏ (اد.) 


ser 


سید 


(cal) سیزه‌زار‎ 


` yerbilimci, jeolog زمین‌شناس‎ 
zemin, saha, alan زمینه‎ 
file, sepet (محا.)‎ 5 
yaşantı, yaşam ندگانۍ‎ 2 
hayat verici زند گی بخش‎ 
geçici زو دگذر‎ 


زور آزمای (اد.) kuvvet denemesi‏ 


bölümcük, bölümün bölünmüş hali زیر گونه (اد.)‎ 


biyoloji زیست‌شناسی‎ 
eyer, semer زين‎ 
س‎ 
kayıt, sicil, sabıka سابقه‎ 
sahil pL 
bina ساختمان‎ 
sözdizimi yapısı (ao) ساخت لو ی‎ 
uyumlu, uzlaşıcı سازگار‎ 
teşkilat, organizasyon سازمان‎ 
Birleşmiş Milletler 25. J سازمان‎ 
yapıcı سارنده‎ 
Sasaniler Gul, 
çalar saat کی‎ s ساعّت‎ 
hareketsiz, sessiz, sakin ساکن‎ 


seneler, yıllar 


سالیان (مۀ. سال) (اد.) 


dolaşan, geçen (اد.)‎ 


sair, başka, -ın gerisi, -ın arta kalanı سا‎ 


” 


taş kalbli 

kitabe, yazıt 
yaşlar, seneler 
binici, süvari 
süvari sınıfı, atlılar 
binicilik 

ıslık çalma 
yakıt 

yanma, tutuşma 
yakıt alma 
tüccar 

delik 

sızı 

yanma 

yanık 


hamam böceği 


seyahatten getirilen hediye 


üçgen 

kolay 

politikacı 

siyasi, politik 
kara gözlü 
karakter, doğa 
olgunlaşma süreci 


tel 


سوخت گبری 
سوداگر (اد.) 
سوراخ 

سوز 

سوزش 
سوزندگی 
یوی 
سوغاتی bu)‏ 
سه گوش 

سٌهل (نو.) 


2. 


yüzey 


satırlar 


dedikodu, çekiştirme 


elçilik 

tembih 

sıkı 

sofra 

elçi 

düşüş 

huzur, sakinlik 
sultanlar 


sıhhat, sağlık 


hanedan, hükümdar sülalesi 


sultan 

saltanat, sultanlık 
egemenlik 

hücre hapishane 
zehir 

kulaklık 

seminer, konferans 
geleneksel 

toplu iğn 

çengelli iğne 
ölçme 

taş, kaya 


granit, sert kaya 


utanma, sıkılma 
mahçup, utanmış 
utangaçlık 

kargaşalık, heyecan, telaş 
şeriat, dini 

şerefli, saygın 

satranç 

slogan 

hokkabaz 

sevinç, haz 

gelincik 

şekil 

çikolata 

karın 

şikayet 

cesaret, metanet, tahammül 
gevşek, yumuşak 
gürülltücü olma, gürültülü 
sayı 

kiliç 

eskrimci 

eskrim 

tanıma 

şövalye 

şaka 


konsey 


۳۲۳ 


id 


شرم 

شرمسار (اد.) 
شرمساری (اد.) 
شر وشور 


شریعت (اد.) 


A 


س 


memnunluk, neşe 
sevimli, hoş 
çıraklık 

boyun atkısı 

-e dahil 

talih,şans 

şahid, tanık 
yaraşır, layık, değer 
liyakat, değer 
layık 

gece gündüz 
benzerlik 
yarımada 


maden özelliği taşıyan 


kıta özelliği taşıyan kara parçası 


benzer 

telaşlı, aceleci 

cesaret 

şahsen, kişisel olarak 
şahsi, kişisel 

şahsiyet. kişisel 

şartlar 

şart 

oryantalizm, şarkiytçılık 


şirket, ortaklık 


شایان (اد.) 
شایستگی (نو.) 
شایسته (نو.) 


شبانه‌روز 


-- sayfalar 


Safeviler 
ıslık 


yetki 


. barış 


barışçı, barışsever 
samimi 

sanayi, endüstriyel 
şekiller, biçimler 
hayal 


süfilik 


çarpıntı (kalp) 
darbe 
zaruret, zorunluluk 


şiirsel zorunluluk 


zaruri, zorunlu, gerekli 


صور Al‏ صورٌت) (اد.) 
صورت خیال (اد.) 


صوفی Sİ‏ 
e‏ 
ضربان 
ضر به 
ضرورت 


ضرورت شعری (əl)‏ 


ضروری 


ihtiyaçlar, gereklilikler ضروریت)‎ àa) ضروریات‎ 


...boyunca 
bu...-ın boyunca 
gizli, kapalı, örtük 
belirsiz zamir 
dönüşlü zamir 


kriterler, ölçüler 


Sovyetler Birliği روی‎ 
kahramanlık شهامت‎ 
soyadı شهرّت‎ 
hemşeri شهروند‎ 
seyh شيخ‎ 
şeyhlik نشين‎ ez 
şia شيعه‎ 

Şaki‏ (اد.) 


iptila, bağımlılık 


bağımlı 

شیمیائی kimyasal‏ 
شیوا fasih (əl)‏ 
شیوانی (اد.) fasihçe‏ 
شیوه (نو.) tarz‏ 

q” 

sahip صاحب‎ 
ev sahibi صاحبخانه‎ 
samimice صادقانه‎ 
saf, net صاف‎ 
sahne صحنه‎ 
kaya, büyük taş (نو.)‎ o صخر‎ 
sadakat صداقت‎ 
zarar صدٌمه‎ 
zarar görmüş صدمه دیده‎ 
yol, sırat صر اط‎ 
gramer صر ف و تحو (اد.)‎ 


۳۳۴ 


-den yoksun 
aşık 

aşıkane, aşka dair 
duygu, içlilik 
duygu yüklü, içli 
dünya ۱ 
yüce, üstün 
Abbasiler 
Osmanlılar 
hayret! 
tamsayı 

kesirli sayılar 
yokluk 

sayı 

özür 
Arabistan 
güverte 
sunma, teklif 
irfan 

irfani 

oyuncak bebek 
aruz (vezin) 
aziz, değerli 
aşka dair 

sinirli 


adale ile ilgili, adaleli 


YYO 


عاری از (نو.) 
عاشق 


عاطفه بار (اد.) 
çile‏ (نو.) 
عالۍ 


عرضه (نو.) 
عرفان (اد.) 
عرفانی (اد.) 
Sk‏ 


(əl) عروض‎ 


b 


raf طاقحه (مھ.)‎ 
İran'ın doğusunda bir şehir ob 
basım طبع (مھ.)‎ 
doğal olarak, yaratılış itibariyle طبعاً‎ 
tabaka, sınıf Pr 
proje Z. b 
metod, tarz 5 b 
taraftar, üye ləb 
yol طریق (نو.)‎ 
çocuk طفل (نو.)‎ 


çocukluk 
alacaklı sil 


...zarfında, ...içinde 


$ 


zalimce ظالمانه‎ 

zerafet, şıklık cəl ظر‎ 

...boyunca, ....esnasında, ...içinde ui 5 

zuhur, ortaya çıkma ر‎ sö 
4 

âdet, alışkanlık عادت‎ 

normal, her zamanki عادی‎ 


arifane, arifçe 


عار فانه (اد.) 


yoksun, arı ` (.) عاری‎ 


duygular, duyarlıklar 


faktörler, etkenler 
andlaşma 

ziyaret (hasta için) 
eksiklik 


asıl şekliyle, aynen 


də 


عواطف (مۀ. عاطفه) 
عوامل )44 عامل) 
عهدنامه (نو.) 
öle‏ 


kayıplar, hazır bulunmayanlar غایب)‎ åa) غایبین‎ 


batılı 


kalbur, elek 


homurdanma,söylenme 


gurur, benlik 
gazel, lirik şiir 
irfani gazel 
aşk gazeli 
acılı 

acı verici 
acılı, üzüntülü 
dertli, kederli 
zengin 


gürültü patırtı 


normal olmayan, alışılmışın dışında 


akıl dışı 
kanunsuz, yasadışı 


imkansız 


JÉ‏ (اد.) 

JÉ‏ عرفانی (اد.) 
gö‏ عشتی (əl)‏ 
غمآلود (اد.) 
غم‌انگیز 

Çal) غمرده‎ 

غمین (اد.) 


غوغا 
yi‏ عادی 
غير عقّلائی (اد.) 
یراون 


organ, üye 
susuzluk, hararet 
susamış, hararetli 
susamışlık 


büyüklük 


muazzam, çok büyük 


iffetli, namuslu 
inançlar, düşünceler 
nikah akdi 
akreb (saatte) 
akıl 

tepki 

ilmi, bilimsel 
buna karşın 
karşı 

Umman 

zə asıl 
umran, gelişme 
derinlik 

hareket, aksiyon 
pratik 

genellikle 

genel 

derin 

elemanlar 


örümcek 


sözlük 

fesad, bozulma, yozlaşma 
küçücük 

fosil 

basınç, baskı, itme 
kurşun, mermi 

fesahat, anlaşılırlık 

fasih, anlaşılır 

atmosfer, boşluk 

etki ve tepki 


fiili, şu anda 


eksiklik, yokluk, bulunmama 


fikri, düşünsel 
filozoflar 

filan 

felsefe 

felsefi 

teknik, sanat 
teknikler 
tekniki 
hemen, derhal 


anlayış ` 


G: 


kab, çerçeve 


istifade edilebilir 


۳۳۷ 


فصاحت (اد.) 


فصیح (اد.) 


فضا 


فعل و انفعال (نو.) 


فعلی 
فقدان (اد.) 


فکری 


فلاسفه (مة. فیلسوف) 


2 
فلان 


mantıksızca 


bağımlı olmayan 


facia 

yoz, bozuk 

ara, mefase 
acentelik, aracılık 
soyad 

kaçma, firar 
yükseklik 

bolca 

muamele, işlem 
bireysel, ferdi 
çabuk 

gönderici 

halı 

melek 

faraza, varsayarak 
varsayım, hipotez 
farazi, hayali 

fark 

egemenlik, hükümranlık 
hükümet 

Avrupalı 


satma, satım 


id 


A غير‎ 
inledi 


غبروابسته (نو.) 


l əkə 


kumarbaz 
kumar قماربازی‎ 
uydu مصنوعی‎ Ji 
kanunlar قوانین (مذ. قانون)‎ 
, 
sözleşme, ön anlaşma قولنامه‎ 
öfke, gazap 
görünüş ۱ قيافه‎ 
sıra zarfı (.-ə) قيد ترتیب‎ 
açıklama zarfı (.- ə) قید ُوضیح‎ 
S$ 
çam کاج‎ 
tesirli, verimli ə is 
uzman کارشناس‎ 
çalışan, emekçi کار کن‎ 
işçi کارگر‎ 
karne کارنامه‎ 
kap, kase کاسه‎ 
kafe کافه‎ 
memnunluk, haz, zevk کام (اد.)‎ 
başarılı کامیاب (اد.)‎ 
kamyon کامیون‎ 
ocak, merkez i کانون‎ 
azalma, eksilme کاهش (نو.)‎ 
kitabe, yazıt (نو.)‎ “o 
yanlış yolda olma, hatalı gidiş 1 کجرو‎ 


tasavvur edilebilir, düşünülebilir 


dikkate değer 
anlaşılabilir 
kabiliyet, yetenek 
katil ۱ 

kıta, anakara 
hakim, yargıç 
kafiye 


Kahire 


halef, birisinin yerine geçen 


öldürme 

adım 

anlaşma 
Ortaçağ 

parça, bölüm 
yığın, küme 
katman, tabaka 
maksat, nıyet, kasıt 
kıssa, hikaye 
hikaye anlatan 
konu, hüküm 
kutup 

Katar 

parçalar 

parça 


fırça (resim) 


قابل تصور 
t‏ 


قابل توجه 
اپل pi‏ 


dağlık 
Kuveyt 
çöl 

kim? 
galaksi 
çanta 


keyfiyet, kalite 


5 


at arabası 
boğa güreşçisi 
arasıra 

bazen 

zaman zaman 
geçici, geçen 
yol görevlisi 


bundan da öte... 


ağır, şiddetli 
değerli 

kıymetli, çok önemli 
pahalı 

aziz, değerli 
pahalılık 

toz, pudra 


yuvarlak 


YYA 


7 
گاوباز 
اوا 

.. أُوقات 
گاهی وقتها (ə)‏ 
Li‏ (نو.) 

گذربان (مھ.) 
گذشته از Sl‏ 


گران (əl)‏ 
گرانبها 
گرانقدر (نو.) 
گران ás‏ 
گرانمایه (نو.) 
گرانی 

گرد 

گرد 


kural koyma 
sahil 

iş, tarz 

ölmüş, ölü 

keşif, buluş 
zemin, köpük 
güvercin 

avuç içi, el ayası 
bütün, baş 
karga 

söz, konuşma 
...gibi 

tamam olma 
yokluk, kıtlık 

alt eğitim, hazırlık eğitimi 
az çok 

köşe 


merak 


. tembellik 


hareket 

nerede? 

küçücük 

Büyük Kuruş (Kuruz) 
omuz 

sırt çantası 


dağcılık 


کدگذاری (نو.) 
al Ş‏ (اد.) 
کردار (نو.) 


کندکاری (نو.) 
کش (əl)‏ 

کو؟ (محا.) | 
کوچولو (محا.) 
کوروشي کبیر 
کول (محا.) 
کوله بار 

کوه پیمانی 


sorumsuzluk 


lazım 


. lale 


ebedi 


erimez, çözünmez 


ayrılmaz 


tebessüm 


Lübnan 

kenar, uç 

inatçı 

an 

ses perdesi, ton 
zira, bu nedenle 
tat, lezzet 
lezzetli 
sarsılma 
sallanma 
deprem uzmanı 


lüzum, gereklilik 


lüzumen, gerekli olarak 


zariflik, sevimlilik 
sözlük 
lakab 


Libya 


لاأبالی گری(نو.) 
لازم (دس) 

لاله 

لازال (اد.) 

لا نحل 

ÜN‏ (نو.) 


dolaşma 
sıkıntı, tıkanıklık 
sıcaklık 
yaş grubu 
yaka 
rapor 
yaygın 
açık 
açılma 
taç yaprağı 
neşeli dans 
gül 
bir çeşit gül 
kurşun 
günah 
günahkar 
kenar, köşe 
inzivaya çekilme 
inziva 
çeşitlilik 
çeşit 
sanki 
beşik 
ot nevinden 


alıcı 


گرو ښۍ نوا 


گریبان (نو.) 
گزارش 
925 (نو.) 
گشاده (əl)‏ 
گشاپش (نو.) 
کلبرگ (نو.) 
کُلرَقص (مھ.) 
کل سرخ 
TER‏ 
گلوله 


YY. 


yürürlükte olan 
terkedilmiş 

bitişik 

sıradan, normal 
şaşıran 

birçok 

geçişli 

değişken 

fark 

mütefekkir, düşünür 
karşılıklı olarak 
yastık 

güvenme, -e bel bağlama 
kendine dayanma 
devamlı, sürekli, uzun (yıl) 
seçkin 

-e meyilli 

medeni 

alçakgönüllü 
haberdar, dikkat etme 
duran 

metinler 

sanık 

olumlu 

beyit 


mecaz 


۳۳ 


. Libyalı لیبیانی‎ 


lakin, fakat 


مأخوذ ) نو.) alınti‏ 


maddi, maddesel مادی‎ 


- ماشین‌الات (مف. ماشین) makineler, mekanizma‏ 


mali, finansal gl ما‎ 
, görev ۱ əyal 
sürekli, daimi ماندگار‎ 
süreklilik ماندگارۍ‎ 
devamlı, daimi ماندنی‎ 
engel pu 
eskisi gibi, önceki gibi مانند ساپق‎ 
manevra Gə ər 
Mezopotamya İR ماور‎ 
mahirce, ustaca əl ماهر‎ 
aylık sal / ماهیانه‎ 
kas, pazu ماهیجه‎ 
ümitsiz gil 
mücadeleci p مبار‎ 
temeller مینا)‎ åa) مبانی‎ 
müphem, şüpheli ۱ مبهم‎ 
etkilenmek Je ۰ 
hoşgörülü Hə 
uzman .. 


ان 
çevre‏ 
muhatap‏ 
muhalifler‏ 
icad eden‏ 
özet *‏ 
mahzen, depo‏ 
okullar‏ 
dokümanlar, belgeler‏ 
devamlı‏ 

genel müdür 
eritilmiş 
müzakere 
mezhep 

dinle ilgili, dini 
merhaleler 


merkezler 


İlgili, bağlı 


eğitimci 

düzenli 

mercii, referans 
merhale, aşama 
merhum... 

izinli 

sınır 


merkez 


مراحل (مف. مرحله) 
مراکز (مف. مُرکز) 


mecaz olarak 
mecazi 
komşuluk 
yaralı 
yönetici 
heykel 
heykeltraş 
heykeli raşlık 
dergiler 
toplam 

takım, seri, set 
muhasebe 


imkansız 


karşılıklı konuşma 


konuşma dili 


muhabbet 


sevecenlik 
dost 

dostluk 
saygıyla 
mahzun 
kıskanılan 
araştırıcı 
sağlam, sert 
mahalle 


keder, acı 


محاوره (نو.) 


محاوره‌ای (نو.) 


şartlı, şartlara bağlı 
güçlükler 

şüpheli 

aşikar, görülen 
arkadaşlık 
rastlayan, rastgelen 
Mısır 

masraf, harcama 
tüketici 

Mısırlı 


musibet 


ikiye katlanmış, eklenmiş 


Tamlamada ilk isim 


Tamlamada ikinci isim 


مضاعف (نو.) 
yili‏ 


مضاف afl‏ (دس) 


imâlar مضامین (مۀ. مضمون) (اد.)‎ 
imâ مضمون (اد.)‎ 
-e uygun مطابق‎ 
konular (ÇİL: .Aa) مطالب‎ 
basın (مذ. مطبوعه)‎ Dle pha 


basına ait, basın! ilgili 
mevzu, konu 
mutlaka, kesinlikle 


arzu edilir, hoş 


YYY 


fanilik, ölümlülük 
müsait, uygun 

۰ 
mesafe 
barışsever 
eşit 
problemler 
kiracı 
yerleşik 
doğrudan 
konut 
silahlı 
silahlı olarak 
egemen 
açık, belli 
açıkça 
Müslüman 
Mesih, İsa 
yön, hat 
benzer 
ortaklık, iştirak 
ünlüler, meşhurlar 
ortak, müşterek 
belirli 
belirtiler 
Uzakdoğu 


alkollü içki 


karşı durma مقابله (اد.)‎ 
miktarlar مقادیر (مۀ. مقدار)‎ 
maksatlar مقصود)‎ àa) مقاصد‎ 
makaleler مقالات (مۀ. مقاله)‎ 
makam مقام‎ 
makamlar ۱ çü a) مقامات‎ 
dirençli i وم‎ i 
direnç مت‎ yü 
mukayese مقایسه‎ 
güç yetiren مقتّدر‎ 
mukaddes əldə 
Makedonyalı ونی‎ 22 

و 


kurallar, düzenleme 


hedef, ulaşılacak yer Xəz 
maksad, amaç axı 
kategori ə له‎ 
konuşma as 
mükemmel 5 
yorgan “x. 
görüşme, buluşma مُلاقان‎ 
denizci ۳ 5 
milli, ulusal - دل‎ 
seçkin ə 
yasak o 
kaynaklar 


åa) gu‏ منبع) 
منازعات da)‏ منازعه) (نو.) 


çekişmeler 


معادن (مۀ. معدن) 


madenler 

öğretiler (al) (مف معرفت)‎ öl 
görgü 1 معاشرّت‎ 
çağdaş Çiğ) معاصر‎ 
yardımcılık, sekreterlik معاو نت‎ 
madenbilimci, mineralog معدن‌شناسی‎ 
madenle ilgili, mineral معدنی‎ 
özür معذرت‎ 
tanıtma ye 


..olarak tanınan, bilinen 


sevgili 
güçlükler 
sakatlık 

bilgi 

normal 

mana, anlam 
mana, anlam 
ölçü, kriter 
belirli 

Fas 

Batı Ülkeleri 
mağrur, gururlu 
mağlub, yenilmiş 
Moğol 

ayrıntılı 


kavram, mefhum 


معضلات (مف. معضّل) (نوء): 
معلولیت 
معلومات (مۀ. معلوم) 


id 


معمولۍ 
معنا (نو.) 


۳۳۴ 


etkili ; مور‎ 
3 

dalga g” 
3 

yaratılmış,mevcut olma موجود‎ 
3 

stok, varolan موجودی‎ 
f . 3 

kastedilen, gösterilmek istenen مورد‎ 
۱ .z.. 

kurucu موسس‎ 
.”.z.. 

müessese موسسه‎ 


مُوضوعات də‏ مُوضوع) 
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konular, mevzuat 


geçici موفت‎ 
l و‎ 
müellif مولف‎ 
1 , ۰ ۰ ٤ , 

مولفين (مۀ. مولف) müellifler‏ 


۶7 , .. 
müminler, inananlar مومنین (مۀ. مومن)‎ 
sis — 
yetenek oyla 


eski, modası geçmiş, terkedilmiş مهجور (اد.)‎ 


sevgi مهر‎ 
üzerine secde edilen taş parçası yə pə 
aracı میانجی‎ 
arabulucu üğ میأنجی گر‎ 
ortalama میانگین (نو.)‎ 
orta vade ميان مدت (نو.)‎ 
ara ek میان‌وند (دس.)‎ 
ölçü ميزان‎ 
doğum مبلاد (اد.)‎ 


۳۳۵ 


‘münasebetler, ilişkiler 


çekişme 


münasib, uygun 


mıntıkalar, bölgeler 
menfaatler, çıkarlar 
kaynak 

fakat 

düzyazı 

özgü 

alçalmış, düşmüş, bozulmuş 
-den uzak, münezzeh 
mensup, ait 

hükmü kalmamış 
makam 

mantık 

mıntıka, bölge 
mantıklı 

manzara 

düzenli 

maksat 

manzum 

yasak 

-e bağlı 

maddeler 

sözleşme, muvafakatname 


engeller 


miyop 

inme 

soy 

ırkla ilgili 

-e ile ilgili 

hafif esinti, meltem 
yayın 

necib, soylu 
nesil, soy 
sperm 
gözlemek 
askeri 

görüşler 

teorik 

teori 

düzen 

-e benzer, ...gibi 
nimet 


melodi, ahenk 


yüksek ses, kulakları yırtan ses 


değerli, kıymetli 
noktalar 
eksiklikler 

rol, fonksiyon 
eksik 


nükteler | 


نظارت 
eli‏ 
cl R‏ (مف. GİS‏ (نو.) 
sk‏ 
m.‏ 


eki 
p5 
نٌغمه (اد.)‎ 


ye‏ (اد.) 


نفیس 
تقاط (hë i)‏ 


ا تقیصه) (نو.) 


Dd 
.د‎ 


نفس 
تُقصان (نو.) 
نکات (مذ. (Sİ‏ 


düzensiz 

ortadan kaldırma 
yokluk 

kör 

körlük 

geçici 

bölge, alan 
narenci, turunçgiller 
tanınmamış 
beceriksiz 

...den kaynaklanan 
ansızın 

meşhur 

meşhur, ünlü 
sınırsız 

soyadı 

ünlü, meşhur 
belirsiz 
istenmeyen 

eğri büğrü, düz olmayan 
nadir 

netice olarak 
düzyazı 

tarz şekil 


korkuluk, parmaklık, çit 


ناشی از 
ناگه (اد.) 
əəlşk ۱‏ (نو.) 
نامپردار (اد.) 
yasli‏ 
نام خانوادکۍ 
نامدار )45( 


نامه 5 


iyi huylu 

iyiliksever 

iyilik 

yarım gün 

yarıda bırakılmış iş 


yarıvahşi 


bağımlılık 

bağımlı 

gerekli 

bir, tek 

açık 

gerçekçi, realist 
gerçekçi olarak, realistçe 
gerçekçilik, realistlik 
gerçek, aktüel 
gerçeklik 

tepki 

yüce 

ebeveyn (anne-baba) 
coşkunluk 

varlık 

yüz, yön 

sıfat kipi - 


birlik, vahdet 


۳۷ 


(əl) 55‏ 
نیکو کار (نو.) 


(əl) نیمروز‎ 


نیمه کاره (محا.) 


نیمه وحشی 


nükte 


endişe verici 
aşikar, ortada 
sergileyen 
temsilci 
parlementer 
yeşerme, gelişme 
rutubetli 

örnek, numune 
örneklik 

okşama 

okşayıcı 

yenilik, değişiklik 
yeni kurulmuş 
nurani 

bebek, yeni doğan 
çeşit 

fidan 

son 


nehir 


ata, ced 


ihtiyaç 
atalar 
güç 

iyi bahtlı 


iyi 


نیا (اد.) 

نیاز 

نياکان (مۀ. نیا) (اد.) 
نیرو 

نیک‌بخت (اد.) 

نیکو (اد.) 


hece 
Ahameniştli) 
hediye 

korkmuş, ürkmüş 


kaos, karışıklık 


her seferinde bir defa 


kırkayak 
gider, masraf 
nükleer 
haftalık 

aynı miktar 
himmet, gayret 
aynı şekilde... 
... gibi 

-le birlikte 
yaşıt 

yol eda 
yaşıt 

yaşıt 

sınıf arkadaşı 
hemşeri 

bacı, kızkardeş 
özdeş 

sınıf arkadaşı 


paralel 


vahşi 

vahşilik 

taraf 

sportif, atletik 
tecrübeli, mahir 
yaprak, levha 
giriş 

bakanlık 
bakanlar 

ölçü, ritim 
araçlar 

genişlik 

geniş 

ulaşma, kavuşma 
durum 

vaziyet 

görev 

olaylar 

yakıp yıkma 
zararlı, yokedici 
vizite (doktor) 
özellik 


özel 


hâle (ışık) 


ورفه 

2 

ورود 

وزارت 

.. :1 
وزرا da)‏ وزیر) 
033 - 

وسائل (مف. وسیله) 


و - 


و سعب 


” 


وسیع 
وصال (اد.) 
وضع 
رضعیّت 
وظیفه 
وقایع (مذ. واقعه) 
ölə,‏ کتنده 
ویرانگر (نو.) 
ویریت 

ویژگی (نو.) 


ویژه (نو.) 


هاله 


əə 


hatırlatma 
ümitsizlik 
buz 

buz tutmuş 
birleşiklik 
tek parça 


bir parça 


bir kez, aniden 


inatçı 

tek ses 
monoton 
birer birer 
biricik 


Yahudi 


۳۳۹ 


همگان (مۀ. همه) (نو.) herkes‏ یادآوری 


wi aynı gruptan وه‎ Şa 

هموار (نو.) düz, engebesiz‏ © پخ ۱ 

همهمه uğultu, gürültü‏ بخ زده 

S her zaman یش‎ f 

همیشه sürekli hareketi YÜ‏ 1 یکپارچه 

هندو ستان Hindistan‏ يې & 
. نمالۍ sanat gösterisi‏ یکذفعه 
sanatsal “ə ١‏ بکذنده (محا.) 
| هواپیمانی havacılık‏ یکصدا 
olu ۱‏ (اد.) astronomi‏ يکنو اج 


هیاهو gürültü‏ یکی‌یکی 


veyaoki... نکه...‎ 


— 
c 


نیو سب 


gülə‏ بسیط و مرکب 


از خوشحالی پردرآوردن (محا.) 

sevinçten uçmak 
-e yeniden başlamak, devam etmek از سر گر فتن‎ 
استخراج کردن‎ 
اسناد دادن [به] (نو.)‎ 


çıkarmak, elde etmek 


atfetmek, hamletmek 


اشاره کردن işaret etmek la]‏ 
اشتغال داشتن [به] (نو.) ile uğraşmak‏ 
اصرار کردن [به] ısrar etmek‏ 
اطاعت کردن itaat etmek Dil‏ 
اعتراف کردن itiraf etmek [a]‏ 
اعلام کردن ilan etmek [a]‏ 
آفزایش یافتن (نو.) artmak‏ 
əl‏ ودن [بر] (اد.) artırmak‏ 


ikamet etmek 


اقامت کردن Dəl‏ 


اقدام کردن [بهء درباره] 


teşebbüs etmek 


الهام گر فتن [از] ilham almak‏ 
آمر 3 ھی کر دن [به] emretmek ve yasaklamak‏ 
Ual‏ کر دن imza etrnek, imzalamak‏ 


آزمایش کردن (نو.) 


qəl‏ دن (اد.) 


denemek 


imtihan etmek 


آشتی دادن barıştırmak “Li‏ 
آشتی کردن [با] barışmak‏ 
آشنا کردن [با] tanıştırmak‏ 
əl‏ یدن (اد.) yaratmak‏ 


آلوده کردن 
اپداع کردن (نو.) 


bulaştırmak, kirletmek 
yaratmak 
açıklamak ابراز کردن | نمودن‎ 
Cal) ابرام کردن‎ 
Ri 1 
اتفاق افتادن‎ 


ısrar etmek, diretmek 
olmak, meydana gelmek 


izin vermek [a] اجازه دادن‎ 


اجتناب کردن [از] (نو.) 


sakınmak 


. saygı göstermek [a] احترام کُذاشتن اگذاردن‎ 


ihtiyaç duymak داشتن [به]‎ zil 
sunmak [a] ارائه دادن‎ 
irtibat kurmak ik [ ارتباط برقرارگردن/ نمودن‎ 
yok etmek از بين 7 دن‎ 


۱. حرف اضافه ای که با فعل می‌آید در داخل [ ] داده شده است. Ia‏ «علی را با رضا آشتی دادم». 


YY. 


ə anə — یټ‎ 


پرآنگیختن (نو.) 
برپا | به پاکردن 
ə‏ کردن (نو.) 


پرجای کُذاردن (نو.) 


tahrik sinek 

hazırlamak, kurmak 

giymek 

geride bırakmak, 

beğenmek, zevk almak») DI برخوردار شدن‎ 

برخُورد کردن [به, با] çarpışmak, çatışmak‏ 
بررسی کردن (نو.) 


incelemek 


akıllanmak, aklı başına gelmek بر سر عقل امدن‎ 


tesis etmek برقرار کردن‎ 
parlamak, şimşek çakmak برق زدن‎ 

5 r 
yapmak, idare etmek بر گزار کردن‎ 

3 م‎ 
açmak بر گشودن‎ 
açığa çıkmak, ifşa olmak پرملا شدن‎ 


-e bağlı olmak, eline bakmak [a] بستگی داشتن‎ 


بلندشدن kalkmak Dil‏ 
əz,‏ کردن kaldırmak DH‏ 
پندآمدن tıkanmak‏ 
په اتمام رسیدن (نو.) sona ermek‏ 
به اثبات رسیدن (نو.) ispatlanmak‏ 
به امضا رسیدن imzalanmak‏ 


بهانه کردن bahane etmek‏ 
بهانه گرفتن bil‏ 


به بار آمدن 


bahane aramak 
meydana gelmek 
meydana getirmek به بار آوردن‎ 
yetişmek, ی رسیدن‎ > l gs به پاي‎ 


به حرف آمدن konuşmaya başlamak‏ 


۳۳۱ 


انتخاب کردن seçmek‏ 
انتشار یافتن (نو.) yayınlanmak‏ 
انتظار رفتن (نو.) beklemeye geçmek‏ 
انتظار کشیدن beklemek‏ 
آنجام گرفتن yapılmış olmak, yapılmak‏ _ 
آنگاشتن (اد.) ` farzetmek, sanmak‏ 


آهلی کردن 


ERİ‏ دادن [به] 


ehlileştirmek, evcilleştirmek 


önem vermek 


icad etmek ایجاد کردن‎ 
durdurmak ایست دادن [به]‎ 
yerine getirmek ایفا کردن (نو.)‎ 
yetiştirilmek, eğitilmek AL 
büyütmek, yetiştirmek ردن‎ əl بار‎ 


بارور کردن (نو.) 
باز داشتن alıkoymak, engel olmak OGM‏ 
بازدیدکردن [از] (نو.) 


بازماندن DI‏ (نو.) 


verimli kılmak 


ziyaret etmek 
geri kalmak . 


tekrar ele geçirmek, geri almak بازیافتن (نو.)‎ 


sebep olmak شندن‎ cek 
geride bırakmak باقۍ گذاشتن‎ 
arta kalmak باقی ماندن‎ 
yükseltmek بالابردن‎ 
affetmek [a] بخشیدن‎ 


بدگوئی کردن [از] 
az‏ شدن [به] (نو.) 


پرابری کردن [با] 


çekiştirmek, kötülemek 
değiştirilmek 


eşitlik yapmak 


. 8 2 
پا به ميدان گذاشتن / گذاردن girişimde bulunmak‏ 


پا به جائی بازشدن ayağı alışmak‏ 
> و 
پا به فرار گذاشتن tabanları yağlamak‏ 


پا به گرد کسی رسیدن . birisiyle yarışabilir olmak‏ 

parketmek Dəl پارک. کردن‎ 

inat etmek, ayak diremek bəl پافشاری کردن‎ 
. e də 

son bulmak, sona ermek پایان بذیرفتن (نو.)‎ 


پایداری کردن (نو.) 


kalıcılaştırmak, mukavemet etmek, . و‎ 


پاي صحبت کسی نشستن 
birinin dizinin dibine oturmak ?‏ 
پخش کردن dağıtmak, saçmak, serpmek‏ 


aşikar kılmak, ortaya çıkarmak (-.3i) پدید اوردن‎ 


پراکندن (اد.) serpmek‏ 
پرتاب کردن (نو.) atmak, fırlatmak‏ - 


پرده برکنار رفتن [از] )5( meydana çıkmak‏ 


eğitmek پرورش دادن‎ 
uçmak پریدن‎ 
geri almak bi پس گرفتن‎ 


” 3. . 
بشت سرگذاردن/ گذاشتن (نو.) 
geride bırakmak, geçmek‏ 


پلک زدن 
göz kırpmak‏ 
پنداشتن (əl)‏ 
sanmak‏ 


پهن کردن 
yaymak, sermek )‏ 
بی بردن la]‏ 
farkına varmak, anlamak, kavramak‏ 
پیجیدن 
kıvrılmak, sarmak‏ 

پیدا شدن 

.bulunmak, görünmek ۱‏ 
بيمو دن (اد.) 

ölçmek, gitmek, seyahat etmek 
(اد.)‎ [a] پیوستن‎ 
birleşmek, bağlanmak 


په حساب اون دن 
hesaba katmak, gözönüne almak 1‏ 
په خاطر داشتن hatırında tutmak, hatırlamak‏ 


به خر د دیدن tanık olmak‏ 
په دست آمدن" ele geçmek‏ 
به دست فر آموشی سپردن (نو.) unutmak‏ 
? به راه آنداختن yoluna koymak, sebeb olmak‏ 


به رو اوردن açığa çıkarmak, açığa vurmak‏ 
بهره‌برداری کردن [از] 


işletmek, kendi çıkarı için kullanmak 


faydalanmak بهره بردن.[از](نو.)‎ 
fayda sağlamak (نو.)‎ bil بهره گرفتن‎ 
kâr sahibi olmak (نو.)‎ Dil بهره‌مند شدن‎ 


به زمین خوردن ازمین خوردن yere düşmek‏ 


.. 
به سربردن Dəl‏ (نو.) geçirmek (zaman)‏ 
pi‏ 
به سرفه افتادن öksürüğe tutulmak‏ 
s‏ صدا درآوردن seslenmek‏ 
به عمل آمدن (نو.) 5 yapılmak‏ 
به فرآموشی پیوستن (نو.) unutulmak‏ 
. 2 . 
به فکر فرو رفتن düşünceye dalmak‏ 
به قتل رساندن (نو.) öldürmek‏ 


په کار گرفتن (نو.) çalıştırmak, iş vermek,‏ 
به گرد کسی رسیدن birisine dokunmak‏ 


په نظر رسیدن (نو.) akla gelmek, görünmek‏ 


به یاد داشتن akılda bulundurmak‏ 
بوسه زدن [بر] (نو.) öpmek‏ 
بیرون کردن [از] dışarı çıkarmak‏ 


۳۳۲ 


. شید‎ af 
oluşmak ن (نو.)‎ 


tashih etmek, düzeltmek 

tasavvur etmek 

pya‏ گردن (اد.) 

تعارف کردن [به] 
رم #4 


تعجب کردن [از] 


تعلیم دادن la]‏ 


resimlemek, tasvir etmek 
takdim etmek, sunmak 


hayret etmek 


eğitmek 

tamir etmek کردن‎ pe 
değiştirmek دادن‎ yali 
rica etmek Dil تقاضا کردن‎ 
taklid etmek تقلید کردن [از]‎ 
desteklemek کر دن‎ č x 
sallanmak تکان خوردن‎ 
dayanmak تکیه دادن [به]‎ 
düzenlemek 1 3) تنظیم کردن‎ 


li‏ کردن [با] 


وصیف کردن (نو.) 


mutabık kalmak, uzlaşmak 
nitelemek 
2 

açıklamak [a slal دادن‎ c”? 
"ə. 

توفیق یافتن al‏ در] (نو.) başarılı olmak‏ 
دمه 

توقف کردن/ نمودن [در] durmak, kalmak‏ 


وهین کردن [به] 
هدید کردن la]‏ 


hakaret etmek 

tehdit etmek 
هيه کردن‎ 

Dəl ə 5 یت‎ 


-in yerini almak, -in yerine geçmek جابه‌جا کر دن‎ 


hazırlamak, temin etmek 


kaydetmek 


geride bırakmak (unutmak) 


fr 


جاگذاشتن [در] 


— birleştirmek 


ışın yaymak, ışımak 
etkilemek 

tesir etmek 

etki bırakmak 
vurgulamak 
derlemek 

temin etmek, sağlamak 
yazmak 

tahsil etmek 
tahammül etmek 
teslim etmek 

teslim almak 
yumurtlamak 
hazırlık yapmak 
uyarmak 

terbiye edilmek, eğitilmek 
düzenlemek 
resmetmek, çizmek 
patlatmak 

patlamak 
sakinleşmek 
teslim olmak 
benzetmek 
gelmek, teşrif etmek 


şekillendirmek, yapmak 


پیوند دادن [به] (نو.) 
تاباندن [بر] (نو.) 

تأثیر بخشیدن Ləl‏ (نو.) 
DETE:‏ 

تاییر گذاشتن Lil‏ (نو.) 
asi‏ کردن Lal‏ 
لیف کردن (نو.) 
yi‏ کردن 

تحریر کردن (əl)‏ 
تحصیل کردن (نو.) 
dəsi‏ کردن 

تحویل دادن Tal‏ 


تحویل گرفتن[از] öt‏ 


تشریف آوردن [به] 


تشکیل دادن (نو.) 


keyfi yerinde olmak 


حوصله داشتن (محا.) 
خارج شدن çıkmak [DI]‏ 


خاطرنشان ساختن/ كردن [a]‏ (نو.) hatırlatmak‏ 


خُلق کردن 
خم برا به آبرو نیاوردن (محا.) 


yüzüne vurmamak 


yaratmak 


خم کردن bükmek‏ 


rüya görmek خواپ دیدن‎ 


خواستار شدن Dİ‏ (نو.) 


istekli olmak 
çalmak (zil) خوردن (ژنگ)‎ 
-e alışmak خو گر فتن | کردن [به] (نو.)‎ 


خیال داشتن 
cil‏ کردن [به] 


niyet etmek, niyetinde olmak 

-e ihanet etmek 

-in sahibi olmak, -si olmak, دارا بودن (نو.)‎ 

دجار lost‏ گردیدن maruz kalmak [a]‏ 
دراختیار داشتن (نو.) 
دراختیار گرفتن (نو.) 


در ایستادن (اد.) 


denetiminde olmak 
denetim altına almak 
ısrar etmek 

-in içine katmak, kuşatmak گرفتن (نو.)‎ 225 
aramak, beklemek, ummak òs جیری‎ çə در‎ 
parlamak درخشیدن‎ 
istemek, rica etmek (. $) درخواست کردن [از]‎ 
-e niyet etmek, araştırmak درصدد بر آمدن (نو.)‎ 
hayalinde canlandırmak. 


hesaba katmak درنظر گرفتن‎ 


. درنظر آوردن 


جا گرفتن 


جان بخشیدن [به] (اد.) 


yer tutmak, oda tutmak 


hayat vermek 


جدا شدن [از] 


ayrılmak 

ayırmak Dil جُدا کردن‎ 
ceza vermek جریمه کردن‎ 
bulmak جستن‎ 


جست و خیز کردن zıplamak. hoplamak‏ 


cezbolmak, çekilmek [a] جلب شدن‎ 
toplamak جمع آوری کردن‎ 
biriktirmek, toplamak جمع کردن‎ 
hareket ettirmek, kımıldatmak جُلبیدن‎ 
kaynatmak (birbirine) [a] جوش دادن‎ 
çığlık atmak, bağırmak جیغ کشیدن‎ 
. basmak (matbaada) جاپ کر دن‎ 


göz dikmek 
حاصل شدن [از] (نو.)‎ 


edinmek, kazanmak 


حاصل کردن (نو.) elde etmek‏ 
حرکت کردن hareket etmek‏ 
حساب باز کردن [برای] hesap açmak‏ 
حس شدن hissedilmek‏ 
حلقه زدن halka yapmak‏ 
حل و فصل کردن halletmek‏ 
حمل کردن yüklemek‏ 


حواس 4 جیزی بودن (محا.) "to cohcentrate‏ 


dikkatini bir şeye çevirmek 
dikkatini toplamak حواس‌راجمع‌کردن‎ 


۳۴ 


ربط دادن [به] irtibatkurmak‏ 


irtibatlı olmak [a] ربط داشتن‎ 

'خ: دادن )1 
Cə‏ دادن (اد.) meydana gelmek‏ 
رد شدن [از] 


رسیدگی کردن [په] 


geri çevrilmek 


tahkik etmek, 

. a” 
büyümek, olgunlaşmak رشد کردن‎ 
rekabet etmek L] رقابت کردن‎ 
dansetmek رقصیدن‎ 

۰ 3 ə” 
acı çekmek Dil بردن‎ çə 


رٌنگ و رو باختن (محا.) 


rengi kaçmak, 
revaç bulmak رواج گرفتن| یافتن (نو.)‎ 
(نو.)‎ lal رٌوانه شدن‎ 

روانه کردن [به] 


yüzleşmek, yüz yüze olmak [L] روبه‌رو شدن‎ 


yola çıkmak 

göndermek, a 

روی دادن (نو.) meydana gelmek, olmak‏ 
رو به چیزی نهادنگذاشتن (نو.) 

bir şeye yönelmek 

doğurmak زادن‎ 

سپری شدن (اد.) geçmek (zaman)‏ 

سپر ی کردن (اد.) geçirmek (zaman)‏ 


سد کردن 


سر از پا تشناختن 


engel olmak 

çok mutlu olmak 

yokuş aşağı sürmek سرازیر کردن‎ 
3 3 3 ” 

سر به چیب بردن / فرو بردن (اد.) 

Gu) حال آمدن‎ ze 


dalmak(düşünceye) 


; $ 
yanlışlık yapmak, hata etmek (.bu) سر خوردن‎ 


۳۴۵ 


m almak, kabul etmek 


Ziyaret etmek 


دریافت کردن 
وت آنداختن (محا.) sataşmak, takılmak‏ 
دست به gələ‏ کسی بودن, (محا.) 

yardım etmesi için birisine yalvarıp yakarmak 
دست به دامن کسی ثرسیدن (محا.)‎ 
yardım edebilecek (isteyecek) birisini bulamamak 
دستخوش چیزی شدن (نو.)‎ 

bir şeyin kabanı olmak 

دست دادن [به] (نو.) 


olmak, vuku bulmak 


دسترسی داشتن [به] ` yanına varabilmek,‏ 


دسترسی sək‏ [به] (نو.) ulaşabilmek‏ 
دست زدن [a]‏ 
دستگیر کردن 

دست و پا را گم کردن (محا.) 


telaşlanmak, paniğe kapılmak 


-e başlamak, girişmek 


tutuklamak, yakalamak 


دست بافتن [به] (نو.) 
دعوا کردن [با] 
دلالٌت کردن [بر] (نو.) 


erişmek 

kavga etmek, atışmak 
göstermek, 

دمیدن (نو.) 
دنبال گشتن 
دیدار کردن [I]‏ (نو.) ziyaret etmek, görüşmek‏ 
دیدن کردن [از] (نو.) 


öp‏ کردن (نو.) 


çıkagelmek, belirmek (güneş) 


aramak, araştırmak 


eritmek 
(5) راغب بودن [به]‎ 


səkil əl) 


-e düşkün olmak 
yola koyulmak, yola düşmek 


راه بیدا گردن [به] yol bulmak‏ 


gb‏ کردن 
alb‏ شدن Dəl‏ 
ظهور کردن (نو.) 
عادت کردن [به] 


seyahat etmek, gitmek, geçmek 
belirmek 
meydana çıkmak 


adet haline getirmek 


sunmak (5) کردن‎ l ضه داشتن‎ f 
terlemek عرق کردن‎ 
karar vermek, niyet etmek ع م کردن‎ 


عقیده داشتن [به] -e inanmak‏ 
عوض کردن değiştirmek‏ 


غافل ماندن habersiz kalmak Dil‏ 
غرغر کردن (محا.) 


varmak, gelmek, gelip çatmak (əl) فرا رسیدن‎ 


homurdanmak 


kuşatmak, sarmak, را گرفتن (اد.)‎ 
hazır olmak فراهم شدن‎ 
sanmak, farzetmek فرض کردن‎ 
farklı kılmak فرق کردن [با]‎ 
saçmak, serpmek, dağıtmak (əl) فشاندن‎ 
vefat etmek کر دن‎ o F 


قادر بودن [به] güç yetirebilmek‏ 


[a] بودن‎ FU 


inanmak, inancında olmak 


sabitleştirmek, sağlamlaştırmak کردن‎ mü 
sabitleşmek, sağlamlaşmak قایم شدن‎ 
adım atmak قَدم برداشتن‎ 
yerleşmiş olmak Dəl قر ار گرفتن‎ 
yargılamak قضاوت کردن [درباره]‎ 


kesmek 


soğumak, cesareti kırılmak 
سرک کشیدن (محا.)‎ 


سرمایه گذاری کردن 


سر د شدن 
gözetlemek‏ 


yatırım yapmak 


سفارش کردن [به] ısmarlamak‏ 
سقوط کردن düşmek‏ 
سکته کردن kriz geçirmek (kalp)‏ 


سُلطقّت کردن [بر] (نو.) 


egemen olmak 


” 


سنجیدن mukayese etmek, karşılaştırmak İLİ‏ 
سیلی زدن [به] 
شامل شدن (نو.) 


gi‏ شدن 


tokatlamak 

kaplamak 
yaygınlaşmak, yayılmak 
-e katılmak 


شرکت داشتن [در] 


شرکت کردن bəl‏ 


iştirak etmek 


شعار ډادن slogan atmak‏ 
شکل گر فتن şekil almak‏ 
شمردن saymak‏ 
شوخی کردن [با] şaka yapmak‏ 
gole‏ کردن [به] ihraç etmek‏ 
صدا زدن seslenmek‏ 


صدمه خوردن [از] zarar görmek‏ 


صدمه دیدن [از] yaralanmak‏ 


صدمه زدن. [به] zarar vermek‏ 


kullanmak, sarfetmek صرف کردن‎ 


صورت. گرفتن | پذیرفتن 


meydana gelmek, olmak 


YT? 


لُطف کردن [به] 
آغزیدن (نو.) 

مس کردن | نمودن 
مباهات کردن [به] (نو.) 


R 7 3.3 
değiştirilmek, dönüştürülmek (نو.)‎ [a] مبدل شدن‎ 


lütfetmek 
hata etmek, yanlışlık yapmak 
dokunmak, hissetmek 


övünmek 


مبذول داشتن (نو.) vermek‏ 
متائر شدن etkilenmek Dil‏ 
... 

ait olmak [u] متعلق بودن‎ 


id 
... 


üzerine almak, taahhüd etmek (.) متعهد شدن‎ 


merkezileştirmek کردن [بر] (نو.)‎ $ pe 
farkına varmak, anlamak متوجه شدن‎ 


-e başvurmak شدن [به]‎ dəyə 


روء 


متهم ساختن | کردن [به] (نو.) suçlamak‏ 
مجسم کردن somutlaştırmak‏ 
مجاله کردن buruşturmak (bu)‏ 
مُحافظت کردن [از] korumak‏ 


şefkat beslemek [a] مخت کر دن‎ 


محتاج بودن [ به] ihtiyaç duymak‏ 
محر وم کردن [از] mahrum etmek‏ 
محسوب شدن (نو.) sayılmak t‏ 
محو شدن (نو.) mahvolmak, yokolmak‏ 
مختل کردن 

مخلوط کردن [با] 
مذاکره کردن [L]‏ 
مراجعه کردن [a]‏ 


bəy‏ کردن [به] (نو.) 


bozmak, altüst etmek 
karıştırmak 

görüşmek, müzakere etmek 
müracaat etmek 


. irtibat kurmak 


YTY 


. kanaat etmek 


قناعت کردن [a]‏ 
قورت دادن (محا.) 
(کار) 3 پیش بردن (محا.) 


yutmak 


başarmak (i::) 


کاستن (از) (اد.) azalmak‏ 
کامل کردن tamamlamak‏ 


başarılı olmak 


کامیاب شدن [در] (نو.) 
kazmak‏ 


کاوبدن (اد.) 
5( کردن [به] (əl)‏ 


bunalmak, kızmak, öfkelenmek (Azə) شدن‎ 33 


cömertlik yapmak 


bunaltmak, kızdırmak (bu) کلافه کردن‎ 
sökmek ò گند‎ 
döğmek, vurmak, ezmek کو بیدن [به]‎ 
ısırmak, dişlemek گاز گر فتن‎ 


kireçlenmek - 7 

Sip 

meyletmek, eğiliminde olmak (اد.)‎ lal گرائیدن‎ 
lamak, t | k ۱ ۲ 

toplamak, toparlama tə) دن‎ s گر دآوری‎ 

başlamak, meydana gelmek, çıkmak گر فتن (اد.)‎ 

kabul etmek, benimsemek (din), (اد‎ lal گرویدن‎ 


yapmak, icra etmek 


گزاردن (اد.) 
Aİ‏ دادن la]‏ 
گسترانیدن (əl)‏ 
گشایش gəl‏ (اد.) 
گشتن (محا.) 

É‏ کردن 


r 


لبِخٌند زدن [به] 


rapor vermek 

yaymak, sermek 

açılmak, resmen başlamak 
aramak, araştırmak 
çiçeklenmek 


tebessüm etmek 


, : : 
مورد چیزی قرار گرفتن (نو.) 
bir şeyin konusu olmak‏ 
نابود کردن 
ناشی شدن [از] (نو.) 
-den doğmak, kaynaklanmak‏ 


Ağ‏ بودن Dil‏ (نو.) 


نام بردن Dil‏ (نو.) 


yoketmek 


mecbur olmak 


-in adını anmak 
ilgi kurmak lal ست دادن‎ 


تفس راحت کشیدن (محا.) 


rahat bir nefes almak 
solumak (S) نفس زدن‎ 
nefes nefese kalmak تفس تفس زدن (محا.)‎ 


نگاه آنداختن [به] 


bakış atmak 
okşamak نوازش کردن‎ 
koymak (əl) نهادن‎ 


وارد شدن [a]‏ 
وارد کردن Dil‏ 
واقع شدن 


واگذار کردن [به] 


varmak, girmek 
ithal etmek 
vuku bulmak 


-e bırakmak, devretmek 


وانمود کردن gösteriş yapmak‏ 
وحشت کردن [از] korkmak‏ 
وزیدن (اد.) esmek‏ 
Je;‏ کردن eklemek [a]‏ 


yakıp yıkmak, harap etmek ویران کردن‎ 


yol göstermek هدایت کردن [به]‎ 
-den korkmak, ürkmek 


هراسیدن [از] (əl)‏ 


هشدار دادن [به] (نو.) uyarmak‏ 


alay etmek مسخره کردن‎ 
$, 

مسلط شدن [بر] hakim olmak‏ 

مسموم کردن zehirlemek‏ 


. “ 
müşahade etmek, gözlemek مشاهده گردن (نو.)‎ 
meşgul etmek مشغول کردن [به]‎ 
röportaj yapmak, söyleşmek [L] مصاحبه کردن‎ 


مطرح کردن 


” 5 
ortak olmak, dostluk kurmak [L] معاشرت کردن‎ 


ileri sürmek, sözkonusu etmek 


رس 


معين کردن 


[L] مُقاپله کردن‎ 
karşı karşıya gelmek, karşı koymak 


belirli hale getirmek 


مقاو مت کردن direnmek‏ 
مقایسه کردن [با] kıyaslamak‏ 
مکث کردن duraklamak‏ 


ملاقات کردن [L]‏ 
مٌمنوع کردن 


görüşmek, buluşmak 
yasaklamak 

.. 
منتشر gə‏ (نو.) 


منتّشر شدن | گشتن (نو.) 


yayınlamak, yaymak 


yayınlanmak 


متحصر کردن (نو.) münhasır kılmak‏ 


iptal etmek کرردن (نو.)‎ bü 
patlamak منفجر شدن (نو.)‎ 
mırıldanmak 


من و من کردن (محا.) 
مواجه شدن [L]‏ 


موافقّت کردن [با] 


karşılaşmak, buluşmak 
kabul etmek, 


aynı fikirde olmak 


YTA 


yardım etmek 
bulunmak 
dondurmak 


emin olmak 


۳۳۹ 


باری کردن (نو.) 
یافت شدن [در] (نو.) 
VE‏ 


yü‏ داشتن 


yoketmek, mahvetmek هلاک کردن‎ 
kapamak (gözler) (محا.)‎ (iz) هم گذاشتن‎ 
hatırlatmak la] ری 5 دن‎ ələl, 


hatırlamak (bu) یاد آفتادن‎ 


3 

ji 

ğı 5 
fis 
3 
: 
b 
Fi 
b 
1 
7 
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واژه‌ها, عبارتهاء و جمله‌های اصطلاحی" : 


بیوست ۴ 


اصطلاح صفحه اصطلاح صفحه 
آخر [آخه]" sl) ə TA‏ پسر)! (اد.) we‏ 
آز بش ار بسن که YA‏ دیگر [دیگه] ۴۹ 
انگار /انگار که YA‏ روانش شاد 

اینطُوری سال نومبارک 

LL‏ ۴۸ سرکارا 

به هر زحمتی که بود | هست / باشد ۳۰ شش دانگ 

٣۰ k‏ صدسال به این سالیا! 

پدر مرده ۴۹ عجب! 

۳ ۴۹ کو؟ 

چه خبر است مگر؟ [چه خبره مگه؟] ۹ ə‏ 

چی شده؟ Y.‏ مادر مرده 

حالا نخند کی بخند Yy‏ منزل نو مبارک 

طفلکی ۳۶ من کاری نکردم 

دستم به دامنت! ۳ يع چد؟ 

۱ برای معنی و کاربرد اصطلاح نگاه کنید به متن. ۲. صورت محاوره‌ای در داخل [ ] آمده است. 

۳۵۰ 


منابعی که در تألیف کتابهای آزفا مورد استفاده قرار گرفته و یا به‌آنها مراجعه شده است. 


باطنی, محمدرضا. چهارگفتار دربارۀ زبان فارسی, ۱۳۵۵ (۲۵۳۵), انتشارات آگاه, تهران. 
مسائل زبانشناسی نوین, ۱۳۵۴ انتشارات آگاه, تهران. 
ثمره. یدالله, آواشناسی زبان فارسی, ۰۱۳۶۴ مرکز نشر دانشگاهی, تهران. 
حکمت. علیرضاء آموزش و پرورش در öl Aİ‏ باستان, ۰ موسسة تسحقیقات و بسرنامه‌ریزی علمی و 
məsəl‏ تهر آن. 
خانلری (US)‏ زهراء فرهنگ ادبیات فارسی دری, انتشارات بنیاد فرهنگ ələl‏ تهران. 
دهخداء علی‌اکبر, لغت‌نامه دهخداء دانشگاه تهران» تهران. 
فرشید ورده خسرو, دستور امروز, ۱۳۴۸ بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه, تهران, 
معین» محمد. فرهنگ فارسی. ۱۳۶۲ء haruga‏ انتشارات امیر کبیر» تهران. 
ناتل خانلری, پرویز, دستور زبان فارسی, AVON‏ انتشارات بنیاد فرهنگ olal‏ تهران, 
وزارت آموزش و پرورش, فارسی, دوره ابتدائی (۵ dala‏ ۱۳۶۵ تهران, 
فارسی و دستور, دوره راهنمائی تحصیلی (سه جلد). ۱۳۶۵ تهران. 


دا ko‏ 
روزنامه‌ها و مجلأت: 
اطلاعات (روزنامه» شمارۀ ۱۸۶۴۲ ۱۳۶۷. تهران. 
جمهوری اسلامی (روزنامه). شماره ۰۲۷۷۶ سال دهم ۱۳۶۷ تهران. 
دانستنیها alama)‏ سال نهم əəə)‏ جدید - شمارۀ ۱۸), ۰۱۳۶۷ تهران, 
رشد جوان (مجلّه» شمارۀ A‏ سال qələ‏ ۱۳۶۷ تهران. 
رشد نوجوان dabu)‏ شمارۀ ۸, ۱۳۶۷. تهران. 
زن روز dabaa)‏ شماره ۰۱۱۹۰ ۱۳۶۷ تهران. 
سیر و سیاحت (مجله» سال dl‏ شمارۀ ١١‏ ۱۳۶۷ تهران. 


YON 


کیهان (روزنامه), شماره ۱۳۴۶۳, ۱۳۶۷, تهران. 
کیهان بچه‌ها dal)‏ سال سی ودو. دورۀ جدید. ۱۳۶۷ تهران. 
کیهان فرهنگی dala)‏ شمارۀ ١۷‏ ۱۳۶۷ء تهران. 
نهال انقلاب (مجلّه» شمارۀ ۱۳۷. ۱۳۶۷ء تهران. 
Kk kx x‏ 
علاوه برمنابع فوق, از گفتارهای رادیو و تلویزیون بهره‌برداری شده و نیز دانشجویان و همکاران دانشگاهی 


مورد مشورت قرار گر فته‌اند. 
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